واژه‌های نه 


برخی از وازه‌های آموزشی 


خسرو روزیه 


واژه‌های نو 


برخی از واژه‌های آموزشی 


" سروروزیه (ستخر) 
۳۶۵ 


اتتشار ات بامداد 
تلفن ۳۱۷۷۴۶ 


٩0616 -0۵!۲۱6۵1 10161009۲۲ + 
واژه‌نامه‎ 

: چاپ سوم ۸ ۱۳۵ 

+ تهراژ ۰ ۵۰۰ نسخه 

+ حق چاپ محفوظ 


۱ - آبارتاید ( ۸2۲۱56:06 ) 


این و اژه‌ی انگلیسی یکی از اشکال وحشیانه‌ی‌تبعیض نژادی 
را بیان میکند و در اصل عبارتست از سیاست تبعیضی که نداد 
پرستان کشور جمهوری افریقای جنوبی علیه | کثریت سیادپوست 
بومی و هندیان آن کشور اعمال میکنند . از نظر لغوی بمعنای 
مجزا و جدا نگهداشتن است . آپار تایدیعنی جدا نکهداشتن‌افراد 
متعلق به نژ ادهای‌غیر سفید » مجبور کر دن آنها به‌ا قامت در محلات 
و استانهای خاص . محروم کردن آنها از کلیه‌ی حقوق سیاسیو 
امکان تحصیل و پیشرفت . در مناطقی که سیاهپوستان مجبور به 
اقامت در آن میشوند وحق‌خروج از آنرا ندارندحداقل امکانات 
زندگی نیز موجود نیست . پر ا؛رمبارزه‌ی‌مردم‌وهمچنین اقدامات 
دول سوسیالیستی و دول کشورهای آسیائی و آفربقائی » رسماً 
آپارتایدغیر قانونی شناخته شده و سازمان مال متحد قطعنامه‌های 
چندی علیه آن تصویب کرد و آپارتایدرا نقض صریح و خشن‌حقوق 
بشردانسته است. وی براثرسیاست دول امپربالیستی که خود ريشه 
وسر چشمه‌ی نژ ادپرستی و استثمار و نواستثمارهستند » همچنان‌این 
شیوه‌ی ضد انسانی و خشن تبعیض‌نژادی حکمفرماست . 

)۶۸۰۵۱( 

۲- آدولیتیسم (۸0۱:۱1:۳۱6) 
یعنی روش لاقیدانه نسبت بسپاست‌و خودداری از ش رکت‌درجریان 
سیاسی ؛ از داشتن مشی صریح سیاسی . اين واژه‌از ريشه‌پولتيك 


۳ 


بم‌عنای‌سیاست بحیات‌سیاسی‌پیشوند بامفهوم‌نفی تر کیب شده‌است 
لاقیدی و بی‌اعتنائی نسبت‌به‌ حیات‌شیاسیو احتراز از آن‌عمدا در . 
رژیمهای سرمایه‌داری بین توده‌های مردم رواج داده میشود. عدم 

شر کت درامورسیاسی و عدم لوجه بحیاتاجتماعی وسیاسی‌ناشی از 
آنست که زمامداران کشورهای‌سرمایه‌داری سعی میکنند با همه‌ی 

وسائل توده‌ها را در عقب‌ماندگی ابدئولوژيك نگاهدارند وتوجه 

آنها را از مسائل میهن و اجتماع خود بمطالب بکلی فرعی و 

زند کی رو زمره و مسائل شخصی منحرف سازند . يك علت‌دیگر 

آیو لیتیسم بعیی روشلاقیدانه نسیت بسیاست ۰ همچنین سرخورد گی 

برخی اقشار از سباست دول و احزاب حاکم وو عده‌های توخالی 

آنها و سپس عمل نکردن آنهاست . این روش +همچنین ازطریق 
اعمال فشار بشکل ممنوع کردن شرکت در سیاست برای اقشار 

حاضص اجتماعی بزور » اجرا میشود . لافیدی نسیت بسیاست و 

مسائل میهنی و طبقاتی‌و اجتماعی کاملابسودمحافل زمامدارمر تجع 

ضد خلقی است . زیرا زحمتکشان را از نبرد بخاطر شبواستهای 

نعود : از مبارزه‌ی طبقاتیءاز شر کت در اعیین‌سرنوشد خود دور 

میکند . در حقیقت نمیتوان در جامعه زندگی کرد و در سیاست 

ءداخله نداشت .عدم‌توجه باموره‌یاسی‌خود کمك بسیاست محافل 

حاکمهٌ ضد خلقی است و عملا بيك سیاست‌مضر » بيك سیاست 

بد ۰ بيك سیاست ارتجاعی مبدل میشود . 


)۲۶۰۲۴( 


۳ اتحاد مقدس (۵۱۱۱6966 521016) 


این يك اصطلاح رایج در مباحث اجتماعی و سیاسی است 
و مقصود آن دسته‌بندی و ساخت و باخت گ وهی برای اجسرای 
سیاسی در جهت خلاف مصالح ملی و ترقی‌خواهانه است . مثلا 
میگوئیم امپریاایستهای امریکائی و انگلیسی و جانبداران آنهادر 
این ناحیه میخواهند انحاد مقدسی در حلیح فارس علیه تهضتهای 
آزادی.خش ملی خاو رم‌پانه و نزديك ایجاد کنند. بامیگوئیم کودتای 
۸مرداد را اتحاد ممّدس ارتجاع داخلی کشور ماو اه‌یریالیست‌های 
امریکائی و انگلیسی ؛ سازمانهای جاسوسی آنها براه انداست. 
از این مثالها معلوم میشود که دراینجاکلمه‌ی «مقدس» دارای آن 
مفهوم قدس و پاك نیست بلکه بر عکس ناپا کی‌زدو بند وارتجاعی 
بودن دسته بندی را میرساند ۱ علت رواج این اصطلاح را در 
تاریخ اوایل قرن گذشته ب‌اید جستجو کرد . در حقیقات عبارت 
«انحاد مقدس» نام سازمانی بودکه پس از سقوط ناپلئون توسط 
امپراطء ران و سلاطین آنوقت اروپاایجاد شد وهدفش سر کوب 
نهضتهای انقلابی و آزادی‌طابانه در اروپا بود . سازمان مسوسوم 
به «اتحاد مقدس» ماه سپتامبر سال ۱۸۱۵ در پاریس رسماتشکیل 
شد و در آن تزار روسیه » امپراطور اتریش وپادشاه‌پروس شرکت 
جستند . سپس تقریباً کلیه‌ی سلاطین و تاجداران اروپا که حافظ 
نظامی فثودالی و اشرافی و مخالف هر گونه تحول دمکرانيك و 
استلال طلبانه بودند باین اتحاد مقدس پیوستند . حتسی انگلستان 

۵ 


هم اگر چه رسماً باین سازمان نپیوست ولی اصول آنرا ت-أئید 
میکرد و علناً از سیاست آن طرفداری میکرد. مبتکر » رهبر عملی 
این سازمانارتجاعیو بهم‌پیوستگی سیاه‌ترین نیرو های‌موجودز مان 
مترنیخ صدراعظم اتریش و الکساندراو ل‌تزار روسیه بودند اتحاد 
مقدس هر چند سال یکبار کنگره تشکیل میداد و تدابیر لازم‌برای 
سر کوب خلقها و نهضتهای انقلابی اتخاذ میکسرد . هزاران ن 
امپ‌انیائی » ایتالیانی » پونانی و غیره قربانی روشهای خونین و 
ارتجائی اتحاد مقدس شدند . سران اتحادمقدس مداعلات نظامی 
خود و س رکوب هضتهای انقلابی را همواره با عبارت جلو گیری 
از اشاعه‌ی انقلاب « توجیه‌میکر دند. بالاخره در نتبجه‌یتضادهای 
داخلی بین سلاطین و امپراتوران عضوسازمان‌وبین منافع‌طبقات 
حاکمه‌ی آنهااز قدرتاتحادمقدس کاصته شد. انقلاب سال۱۸۳۰ 
هر فرانسه و سپس موج انقلابات عظیم و پی در پی سالهای۴۹- 
۸ د. اغلب کشورهای اروپائی برای همیشه شیرازه‌های اتحاد 


مقّدس را از هم کسیخت و آنرا نابود کرد 
۴ ارتحاع (6201100) 


در مفهوم سیاسی ؛ اي واژه بمعنای مخالفت بساپیشرفت 
اجتماعی ؛ بمعنای مبارزه‌ی طبقات و افقشار در حال تابودی و 
زوال علیه ترقی جامعه است . 

سیر جبری تاریخ و مبارزه‌ی توده‌ها جوامع بشری رابسوی 
رشد و نرقی میبرد و اقشار و طبقائی را که صاحب امتیازات در 


۶ 


دوران مر بوطههستند و با سیرآتی جامعه مخالفند ر. مایلند وضع 
موجود راحفظ .ند بنابودی حتمی محکوم میکند . چنین است نابودی 
بر ده‌داران و سپس فئو دالها و سپس مرمایه‌داران‌دريك دردوران 
تاریخی معین خود مطابق با سطع رشد نیروهای تولیدی . امااین 
طبقات برای حفظ منافع استامار گرانه ی ود برای حفظ 
امتیازات وموجودیت خود ؛ با ترقی جامعه‌در تضاد و افع‌میشوند 
و با پیشرفت اجتماعی مخالفت می, رزند : مظهر آن مناصیات 
لو لء دی فرسو ده ای میشو ند که به سدی‌در راه‌تکامل جامعه بدل شده است. 

بنایر این ارتجاع یعنی دفاع از نظام فرسوده و محکوم 
بنا بودی » یعنی‌مخالفت با ترقی و پیشرفت . 

ارتجاع گاه بشکل جبر و اختناق‌خونین و ترورجمعی‌نوده‌ی 
مردم جلوه‌گر میشود » گاه در سیمای افکار و عقاید پبوسیده و 
کهنه با تکیه بر عادات و عقب ماند گیهای‌فر هنگی علیه‌اندیشه‌های 
ترقیخواهانه مبارزه‌میکند . ارتجاخ بشکل نشدید ستم بر توده‌های 
ز حمتکش از نظر افتصادی و سیاسی و بر ملتهائیکه‌از حقوق‌خود 
محروم شده‌اند و پا بشکل سر کوب نهضت انقلابی که جامعه را 
بجلو.میر اند » تظاهر .یکند در عصر امپریالیسم » در کشورهنای 
جلو افتاده از نظر صنعتی » فاشیسم و میلیتار بسم‌جلوه‌های‌ارتجاع 
هستند . مرتجع بکسی میگویند که روش خصمانه با هر چه مترقی, 
نو » بالنده و پیشرو است داشته باشد و برای‌حفظ بااحیایمجدد 
نظام فرسوده و پوسیده یا افکار کهنه و عقب مانده کوشش نماید. 


)٩۷ ۰۹۶ ۰۸۷۸۳۸۷۸۲( 
فه‎ 


۵- آریستو کراسی (006۲246وز۸۳ 


این واه بمعنای اشرافیت است و معمولاآن قشر ودسته‌ای 
را نشان میدهد که دارای امتیازات فراوانی هستند . از ثروت‌و 
فوذ بر حوردارند : صاحب مقامات عالیه هستند و چه بساکه به 
اصل و نسب خود نیز برای حفظ این امتیازات میبالند.در اصل 
واژه‌ی ارستو کر اس ی آن قشر بالائی در پایان جامعه‌ی کم رن‌او لیه 
را معين مسکردکه صاحب در آمد وثروت شده پا از اعقاب‌سر ان 
قبیله و فرماندهان و سایر صاحبان‌نقوذ بودند .لذا اریست و کراسی 
با اشرافیت در دوران جو امع دودمانی - پدر شاهی‌پدید ميشود. 
در جامعه‌ی‌برده‌داری‌واژه‌ی ارستو کر اسی مخصوص رو تمندترین 
خانواده‌های برده‌دار و صاحب اراضی وسیع بود در جامعه‌ی 
فلود! لی ارست و کرات به اشراف‌صاحب‌زمینهای فراوان‌و در باریان 
متنفد ۰ اعیان و صاحبان مقامات عالی دردستگاه‌دو لتی میگفتند 
که همه‌ی این امتبازات نیز ارئی بود نخستین انقلابات‌بورژوازی 
منجمله علیه اربستو کراسی متوجه بودکه در بعضی کشورها دست 
آنها را از قدرت سیاسی کوتاه و در بسیاری دیگر دو طبقه‌ی 
استمار گر بورژوازی وفئودالهای اریست وکرات »بتوافق وتفاهم 
رسیدند و در حکومت شريك شدند . در جریان تکامل جسامعه‌ی 
سرب‌به‌داری بسیاری از اریستو کرات‌ها خود را با شرایط جدید 
تطبیق داده و همه به سر مایه‌دار ان بزرگ مبدل شدند . 

آينك در مباحث اجتماعی لفظ اریست وکرات بمعنای‌عام 

۸ 


قشر فوقانی صاحب امتیاز و دارای نفوذ از يك طبقه باگر وه‌های 


اجتماعی که 1 


ز حقوق و امکانات‌وه بر خوردارند»بکار میرود. 
عبارت «اریستو کراسی کار گری» اصطلاحا در باره‌ی آن قشری 
از کار گران در کشورهای سر مایه‌داری بکار میرود که سودهای 
بسیار کلان انحصاری مهمی میبر ند و از توده‌ی کار گری‌جدا هستند 
و محمل نفوذ ایدئو او ژيك‌وسیاسی سرمایه‌داری در بین پرولتاریا 
میباشند . 
۱۷۶۰۷۱۳۸۲۷۸ ۸۰۱) 

و استشمار (۳۲۵۱۵۱۱۵۱۱۵0) 


وازه‌ی استذمار از ریشه‌ی «ثمر» و معادل فارسی آن«بهره- 
کشی. است و در مباتحث افتصادی و اجتماعی بم‌عنای استفاده 
و بهره‌بردن از کا رکسی دیگر است . معنای علمی ا-تثمار چنین 
است : بدست آوردن مجانی محصول کاريك‌فرد از جانب‌فردی 
که صاحب خصوصی وسائل تواید است . در اصطلاح افتصادی 
بعنی کر فتن محصول کار اضافی و بعضی اوقات حتی قسمتی از 
کار لاز م.معمء لاهنگام بکار بردن‌این اصطلا ح میگویند استلمارفرد از 
فرد استتمار ویژه‌ی همه‌ی‌جوامعی استکه‌در آن طقات متخاصم 
وجود دارد . افراد يك طبقه؛ طبقء‌ی حاکم » که صاحب وسائلل 
تو ید هستند افراد طبقات دیگرر اموردبهره کشی قرار داده و از 
ثمره‌ی رنج آنها گنج بر میدارند . پس علت استثمار عبارتست از 
ماکیت حصوصی بر وسائل تولید . ولی اشکال استثمار وابسته 


۹ 


است به خحصلت آن مناسبات تولید ی که در جامعه حاکم است . 
بهره کشی از فرد دیگرملازم با وجود بشر نیست و از آغاز 
پیدایش جامعه‌ی بشری موجودنبوده و جاودانی نیز نخواهد بود. 
استثمار در نخستین دورن صورت‌بندیاجتماعی - اقتصادی(یعنی 
کمون اولیه » وجود نداشت و ننها در مرحله‌ی تلاشی این دوزان 
پدید گشت . پیدایش استلمار معلول‌عوامل زیر بود: تکامل‌نیروهای 
تولیدی که منجر به نقسیم اجتماعی کار و پیدایش اضافه سحصول 
و بدنبال آنها مالکیت حصوصی و تفاوت در آمدها شد . بر این 
شالوده تجزیه‌ی‌جامعه به‌طبقات متناقض‌پدید گت و بجای‌جاءعه‌ی 
بی طبقه‌ی اولیه طبقات اجتماعی بهره کشان و بهره دهسان بدید 
آمدند . نخستین دورانی در جامعه‌ی بشری که بر شالرده‌ی‌استمار 
استوار بود جامعه‌ی بر ده‌داریست که پایه‌ی آنرامالکیت کامل بر ده 
دار پر وسائل تولید و بر حود تولید کننده یعنی برده تشکیل میداد 
در دوران فلودالیسم پایه‌ی استشمارعبارد بود از مالکیت حصوصی 
ارباب بر زمین و مالکیت نیمه تمام بر سرف با رعیت که البته‌این 
امر به نت کم يا بیش » با خصوصیات بسیار متفاوت ۰ در 
کشورهای مختلف ظهور کرد و طیف بسیار متنوعی از انواع‌بهره 
کشی فئودالی راد رممالك گونا کون‌باو یژ گیهای‌عاص‌بوجود آورد. 
آخرین دوران متکی به استثمار فرد از فرد دوران سرمابه 
داریست که‌در آن مالکیت خص و صی‌سرمایه دار آن و سیله‌ی بهره کشی 


از کار گران و زحمتکشانی است که خو د باصطلا ح آز ادند و تحت 


مالکیتی نیستند ‏ و لی‌نیروی کار شان و سیله‌ی اسژمار صاحبان سرمابه 
است. اینهاکارخانه‌ها: کار گادها » معادن و زمینها و وسائل تولید 
کشاورزی و بانکها و وسائل توزیع و وسائل حمل واقل و غیره 
و غیره را درمالکیت خود دارند و از ثمره‌ی کار کار گران وسایر 
ز حمتکشان بدی‌و فکری که فا قدوسیله‌ی‌تو لیداندبرخو رداره,شونك. 

استثمار موجب میشود که بقیمت فقر و بدبختی توده‌ای کتیر 
که کار میکنند و تولید میکنند » مشتی افر اد صاحب وسائل‌تولیده 
ثروت اندوزند . استمار مغایر با آزادی و شخضیت بذری است. 
استلمار مغایر باعدالت اجتماعی است.استثمار منافی‌بادم و کر اسی 
و با حقوق برابری بشری است . تمام این مفاهیم در جوا معی که 
ستشمار حاکم است نمیتواند کمترین معنائی داشته باشد . تمام 
هیاهوی ایدئولو گهای سرمایه‌داری و مبافین رژیمهای‌عوامفریب 
در این موارد بکلی پوچ + میان تهی است » زیرا شالوده‌ی‌ظلم 
اجتماعی و حق کشی؛ نابرابری وستمگری استئمار است و استلمار 
خود همزاد جدائی ناپذیر سرمایه‌داری. سود کلانی که سرمایه‌دار 
در اتیجه‌ی کار کار گر بدست میآورد. بهره‌ی مالکانه یااجاره زمین 
که مالك و زمیندار از دمقان زحمتکش میگیرد ثمره‌ی استلمار 
است و برای الغای آن باید همه‌ی وسائشل تولیدی از مالکیت 
حصوصی خارج‌شود نا نتیجه‌ی کار و زحمت زحمتکشان به‌جیب 
کسی دیگر نرود . اين امریست که در دوران سوسیالیسم صورت 


۱ 


میپذیرد و در جریان ساختمان آن همه‌ی طبقات استثمار گر وبهره- 
کشی فر د از فرد از میان میرود . 
)٩۶۰۸۱ ۱۷۹۰۷۳۰۷۰۱۸۶ ۲۸۵۸۰۲۷۱۲۶۸۲۳(‏ 


۷- استر اتژی و تا کتيك (1۵001006 6۰ 5۱۲۵۱6816) 


واژه‌های‌استر اتژی‌و تاکتيك درزمینه‌های‌دیگری جزمباحث 
سیاسی و حزبی ۰مثلا در آمورنظامی » با ديپاماتيك و یاکارهای 
اقتصادی و غیره مورد استعمال دارد . مثلا در امور نظامی‌اولی 
بمعنای هدف‌های نقشه‌های دورنم‌ثی » مجموعه‌ای از عملیات» 
وسیح و فاطح برای پیروزی در يك جنگ ودومی بمعنای هدفهای 
نرديك » اقدامات بلافاصله عملیات محلی برای پیروزی در بك 
چنگ ودومی‌بمعنای هدفهای‌نز ديك »اقدامات بلافاصله عملیات 
محلی برای پیروزی در يك نبرد مشخص بکار میرود. 

ولی دراین بحث مقصودمااستراتژی و ناكتيك‌حزب‌انقلابی 
طبقه‌ی کار گر در پیکار وی‌بخاطر رهائی اجتماعی‌و ملی » بخاطر 
پیروزی سوسیالیسم و کمونیسم است . در این معنی استراتژی و 
تاكتيك عبارتست ازعلم رهبری‌مبارزه‌ی طبقاتیپرو لتاریا وهمه‌ی 
زحمتکشان استراتژی عبارنست است‌ازتعیین جهت اصلی‌مبارزه‌ی 
طبقاتی پرو لتاریا » تعیین نر کیب‌و مشخصات ارتش سیاسی‌تحت 
رهبری وی‌در يك مرحله‌ی معین ازانقلاب » ندوین نقشه‌های‌ضرور 


برای استفاده از ذخایر مستقیم و غیر مستقیم و نیروهای اصلیو 
۱۳ 


فرعی انقلاب ‏ تدوین نقشه‌ی‌مبارزه‌برای وحدت نیروهایانقلابی 
در گرد پرو لثاریاو رهبری‌اقدامات وعملیات‌این نیروها .استراتزی 
يك حزب در تمام مدت يك مرحله‌ی معین از پیکارهائی بخش 
وی ۰ بعنی برای تمام مدت يك مرحله‌ی انقلاب : اساسا و عملا 
بلاتغییر میماند . مثال بزنیم : حزب تودة ابران که همدف ضائی 
تعود را ایجاد جامعه‌ی سوسیالیستی در ایران‌قرار داده معتقداست 
که د, شرایط کنونی کشور ما انقلاب دارای‌دو مرحله استراتزيك 
است : 

م, حله نخست انقلاب‌دمو كراتيك‌و ملی‌است که در نتیجه‌ی 
انجام *. باید رژیمی دموکراتيك و ملی استقرار یابد که استقلال 


سماسی و اقتصادی میهن‌مارا تأمین کند » حیات‌سیاسی واقتصادی 


کشورر ادم‌کر اتیزه کند و مهن ما را از راه رشد غیر سرمایه‌داری 


سور ی ثرفی بير د استراتزی راب ما برای این مر حله در اسناد و 


برنام‌ی حزبی نعیین مر ود . 

مرحله دوم پس از یل باين هدفهای استر اتژيك و انجام 
ای مر حله دم و كراتيك و ملی انقلاب آغاز میشود و عبارتست از 
حله‌سو سیالیستی | نقلاب در آن مر حله‌هدف استر انز يك‌عبار تست از 
ساختمان پایه‌های‌سادی و فنی سو سیالیسم و ایجادجامعه ی سوسیالیستی. 

شمارهای استراتژيك یعنی آن شعارهائیکه خواستهای‌حزب 
را در مرحله‌ی معین استزاتژيك بیان میکند . 

تا کتیك جیست ؟ :اکتيك جزئی و قسمتی از استراتژی‌و کاملا 
نابع و ظایف استر !نز يك مرحله‌ی معینی از انقلاب است . تاکتيك 


۱۳ 


دوران کوتاهی را در درون يك مر حله‌ی استر انژيك در بره‌یگیرد : 
هدفهای مشخص و نز دیکتر و محدو در ر ادر نظر دارد : به اشکال 
مشخص مبارزه در شرایط مشخص مرب ط است . هدفش بدست 
آور دن‌سنگری‌دراین با آن نبرد »پیشروی دراین‌یاان‌زمیته :اجرای 
موفقیت آمیز این یا آن عمل و اقدام مشخص,عمب راتدن دشمن 
از اين یا آن موضع است . و همه‌ی اینها با در نظرداشتن مدف 
اصولی استر انا يك و بخاطر خدمت بان هدف است وبرای رسیدن 
بان . البته از آنجاکه اوضاع سیاسی و اقتسنادی و اجتماعی 
همواره در تکامل و تغییر است و چه بسا این تحولات بسرعت‌نیز 
انجام‌مپپذیرد و در نهضت جذرومد پدبدمیگردد . "غییر و تحول اشکال 
وروشها ومتدهای تا کتیکی اجتناب ناپذیر است. نه تنهاأ جتناب ناپذیر 
بلکه از جانب حزب بر ای تأمین مو فقیت ضر و ریست. حزب بایدپدرستی 
بهترین‌ومناسبترین شکل و اسلوب مبارزه‌ی‌تا کتیکی را ازبین انواع 
ممکن بر گز بند؛ همواره بامهارت و طبق‌شر ایط متغییر موجود آماده‌ی 
تغییر اسلو بهای‌تا کتیکی باشد . مر احل واسلو بها, اشکال‌سازمانی 
صور میارژه » شعارهای تا کتیکی در هر حان باید طوری تعیسین 
شود و بنحوی‌عملی گر دد که بتوان بهدف استر اتژ يك رسید.شعارهای 
تاکتیکی بعنی آن شعار هائیکه برای مر احل کوناه‌مدت باخواستهای 
مشخص تاکتیکی معین میشود. 

در اسنادو مدارك حزب تنوده‌ی ایران شعارها و خواستهای 
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تاکنیکی نیز بیان میشو د . پیر امون رابطه‌ی مسوجود سین مدف 
استر اتژيك اصلی و شعارهای عمده‌ی ناکتیکی و هدفهای مپرم 
در سئد تحلیلی از وضع کشور ماکه توسط کمیته‌ی مر کزی جرب 
توده‌ی ایران شده (۱۳۴۸) چنین میخوانيم : 
«آنچه در جریان این مبارزات باید از مدنظر دورنیافند 
هدف و دورنمای مبارزه در مر حله‌ی کنونی انقلابست . 
مبارزه در راه شعار و هدفهای مجرم هیچگاه نمسایدمار | 
جنان بخود مشغول دارد که هدف و ۵و رنمای هبار زه‌ی 
انقلابی را در مجموع خود ندیده بگیریم . مبارزه در 
راه شعار ها و هد فهای ميرم وسائاسی است برای‌ایسجاد 
هر حجه بمشر ز مه اجتماعی لازم بم‌تطور تعفق هدف 
اصلی مبارزه‌یانقلابی مردم بعی استقر ار حکومت.لی 
و دم وکراتيك . پیروزی نظام مسلی و دم و كراتيك در 
کشور ما خود محمل ضصرور برای سصور حامعه بطرف 
سوسیالیسم است تنهادر این‌پیوند دیالکتیکی بین هدفهای 
تاکتیکی و هدف استراتژيك مسرحله‌ی کنونی انقلاب 
اسران است که مبارز ات ما در راه خواست‌های میرم 
کنونی محتوی واقعی انقلابی خحو د راکب میکند 1 
استر اتژی و ناکتيك ۰ علم رهبری مبارزه‌ی پرو لتاریادارای 
اصوتو قو اعدی‌است ۰ | ند یشه های اساسی‌این علم رابنیان گذاران 
مار کسیسم ۳ مار س و انلس ۳۳ بیان دمو دند ۰ لنیسن با تعمیم 
۱۵ 


تجربه‌ی اسمّلابی جنیش جهانی کارگری در این زءینه. علم‌رهیری 
نبرد طقانی را بنیان گذارد. استراتژی و ناكتيك با نجر به‌ی غنی 
نیم قرن اخبر مبارزه‌ی طقه‌ی کار گر و همه‌ی ز حمتکشان بخاطر 
آزادی اجتماعی و ماي : بخاطر سوسیالیسم و کمونیسم توسط 
احزاب_ دمونیست و کار گری جهان و از راه تعمیم این‌تجر بیات 
تکامل بافته ومی‌بابد . 

قواعد اساسی استرانژی و تاکتيك حزب انقلابی بر ماس 
تجر به و مبارزه‌ی انقلابی بدست آمده است . شرط رسیدن به 
نتیجه‌دای صحیح استر اتژيك و تاکتيك عبارنست از مطالعه دقیق 
شرابط عینی و ذهنی نهضت ۰ تحلیل وضع‌مشخص تاربخی‌جهان 
و کذور و احتراز از رویزیو یسم «چپ, و راست 

بك سلسله از اصول و قوائد استراتژيك و تساکتيك که طبق 
تجر به ندست آمده » تعمیم‌یافتهءعصحت آنها در عمل ثابت‌شده و 
باید در جر بان مبارزه و رهبری آن مر اعات کر دد عبارتند از : 
متحدد کر دن کلیة نیر و هائی که میتوان در بك لحضه معين علیه دشمن 
متحدد کرد » منفرد کردن هر چه بیشتر دشمن . استفاده صحیح از 
تمام عوامل مساعد : استفادصحیح از ذخیره‌های‌دائمی وموقت 
انقلاب ۰ نعیین ضعیف‌ترین نقط؛ُ دشمن ؛ نعیین جهت ضسربه . 
تشخیص فوای دوست . انتخاب صحیح لحظه برای دست زدن 
بیك عمل . بافتن حلقه‌ی اساسی و اصلی کار در جریان مبارزه. 
تعیس افراد مناسب برای مأموریت‌ها. تقسیم مسائل و مشکلات 
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به گروهها و حل آنها برحسب گروه » طرح جسورانةً هدف و سیر 
احتیاط آمیز و با دفت بطرف آنها » آمیختگی صورمبارزه تعبین 
اشعال سازمانی مناسب و غیره. 

)٩۲۰۷۱۰۴۳۰۱۹( 


۸ استعمار ۵۱0۵1521100 


استعمار عبارتست از سیاست دول امپربالیستی که هدفنش 
برده کر دنو بهره کشی از خلقهای کشو رهای‌دیگوخلقهای کشورهای 
ازنظراقتصادی‌کم رش است. دول امپریالیستی بر ای تحکیم‌سیطره‌ی 
خحویش‌مانع تکامل فنی و اقتصادو فرهنگی‌اين کشورها میشوند. البته‌در 
قرون گذشته‌یعنی قبل ازپیدايش امپربالیسم نیز استعمارسرزمینهای 
غیر وجود داشته ولی ما درتعریف خود به استعمار در قرن بیستم 
توجه کرده‌ایم که خود بشکل نقسیم سرزمینهای جهان و ایجاد 
امپراطوریه-ای هستعمراتی یکی از وجوه مشخمه‌ی دوران 
امپر بالستیاست . 

مستعمره بعنی سر زمینی فاقد استقلال‌سیاسی و اقتصادی که 
کاملا » در همه‌ی شئون » تابع دولت امپریالیستی استیلا گراست 
اين دولت و انحصارات امپریالیستی آن از مستعمره بعنوان مواد 
خام و نیروی کارارزان» بازار فروش کالاها و عرصه‌ی‌سرمایه - 
گذاریهای‌پرسود و همچنین به‌شابه‌پایگاههای نظامی و سوق‌الجیشی 
استفاده میکنند . 

سیستم‌مستعمراتی امپریالیستی‌چیست ؟ در کنار مستعمرات» 
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کشورهای نیمه مستعمره و وایسته نیز وجود داردکه درشگون 
مختلف سیاسی با افتصادی دارای وابستگی‌ها و تابعیت‌های کمو 
زیاد نسبت به دول امپریالیستی هستند .عبارت «سیستم‌مستعمرآتی 
امپر یالیسم»یعنی مجموعه‌ی‌همه‌ی‌مستعمرات؛ نیمه مستعمره‌هاوممالك 
و ابسته که توسط امپر بالیستهاموردبهره کشی‌قر ار گر فته‌و تحت‌سلطه‌ی 
"آنان قراردارند . اپن سیستم در مرحلهٌ انحصاری سرمایه‌داری 
پوجود آمد . در آغاز قرن کنونی چند کشور بزرگك اءپریالیستی 
باتوسل به نیروی‌ارتش‌وواحدهای مستعمراتی و لژیونهای‌خارجی» 
تقسیم‌سرزمین های‌جهان رابین خدپایان‌داده بودندو از آن‌پس بارها 
برایتقسیم مجدد جهان و تسخیرهستعمرات‌جدیدبا یکدیگربه‌جنگ 
و ستیزبرخاستند و در باره‌ی‌این دورانست که لنين مینویسد: 

سرمایه داری بيك سیستم جهانی ستم استعماری و تسلط 

مالی برا کثریتعظیممردم جهان توسط مشتی کشورهای 

باصطلاع جلو افتاده مبدل شده است .» 

متروپل_یعنی کشور امپربالیستی‌صاحب مستعمره .انحصارت 

بزر گك کشورمتروپل‌بانیروی عظیم مالی ونعتی خودسود کلانی‌به 
حساب غارت و بهره کشی از مستعمرات بدست میآورند بعلت 
بازوی کار ارزان؛ کترت‌منایع‌طبیعی و ارزانی مواد خام »سرمایه 
گذاری متروپل‌درمستعمره سودهای افسانه‌ای ببار میآورد . هم 
زمان با غارت آشکار مردم‌این‌سرزمینها و ثروت‌های‌ملیآنان؛ 
کشور مستعمره بزابدک‌ی کشاو رزی و مولد مواد خام متروپل مبدل 
میشود 
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عقب ماند گی ا قتصالای یکی از شومترین و سنگینتر پن نتایج سلطا 
استعماریاست.انحصارات مترو پل‌مانم تکامل صنایع و بو یژهایجاد 
صایم‌سنگین » مانم رشد تكنيك وهمزمان‌باآن مانع‌تقویت کادرهای 
ملی میشوند . اقتصاد برخی از این سرزمینها را به اقتصادمونو - 
کولتور «يك محصولی» مثل نقت يا نیشکر یا قهوه با مس مبدل 
میکن دکه‌تمام سر رشته‌ ی آن هم دردست انحصارات امپر یالیستی است 
این امر خود بعداً دشواریهای عظیم در راه اتحاد پك اقتصادملی 
متوازن و همه جانبه ببار میآورد. مبادله‌ی نابرابر وجه مشخصه‌ی 
تجارت بین متروپل و مستعمره » یکی دیگر از منابع سودکلان 
انحصارات است . استعمار در دوران کلاسيك خودهمواره‌حامی 
و پشتیبان مرتجعترین قشرهای محلی بوده » اشکال فثودالی و ما 
قبل فئودالی را همچنان پا برجا نگها.اشته بکمك آن » اقتصادرا 
بعقب ماندگی و زحمتکشان را به فقرو گرسنگی محکوم میکرده. 
است. عقب‌ماند کی اقتصادی محصول‌غارت وسلطه‌ی‌انحصارات 
امپربالیستی و نتیجه‌ی‌سیاست استعماری دول امپریالیستی است‌نه 
ثمره‌ی مناسبات افتصادی معمولی‌وبین کشورهای‌فقیرو کشورهای 
غنی بطور اعم . 

مبارزه علیه استعمار و فرو ریختن سیسام‌مستعمراتی - علیه 
سلطه‌ی استعماری » علیه این غارت وسیطره‌ی‌سیاسی و اقتصادی » 
خلقهای کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره بپا خاسته‌و مبارزه‌ی 
شدیدی را برا ی آزادی ملی واستقلال آغاز کردند. نهضت استقلال 
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طلبی پس از انقلاب کبیر سوسبالیستی اکتبر وارد مرحله‌ی نوین و 
پرتو انی‌شدو پس از جنگ دوم‌جهانگیر و ایجادسیستم جهانی‌سوسیالیسم 
به دور ان عالیتری گام گذا شت پیدا یش و تحکیم‌سو سیالیسم عصررهائی 
ملل ستمدیده‌را اززنجیر بردگی استعماربشارت‌داد. موج‌یرومند 
نهضت‌های رهائی بخش ملی‌طومارسیستم جهانی استعماری رادرهم 
پیچید. انقلابهای‌خروشان‌ملی ار گان امپر پالیسم را بلرزه‌در میآورد . 
لب تیز این یورش جهانی متوجه امپریالیسم امریکاست که به‌مدافع 
اساسی سیستم بهره کشی استعماری» به ژاندارم درجةيك بینالمللی 
بدل شده است . در نثیجه‌ی این نبرد بجای مستعمرات سابق در 
کشورهای نیمه مستعمره بیش از پیش کشورهای مستقل و نوبنیاد 
پدید گشته و پدید میگردد . 

ولی این مبارزه هنوز بپایان نرسیده است . مللی که‌درحال 
گسستن زنجیرهای استعماری هستند به مراحل مختلفی از رهاثی 
رسیده‌اند . بسیاری از آنها دولتهای ملی تشکیل داده‌اند ولی‌هم 
چنان برای تقوبت استقلال سیاسی خوش میکوشند وبرای‌احراز 
استقلال اقتصادی راهی دراز در پیش دارند . ملل کشوره‌ائیکه 
ظاهراً مستقل ولی عملا در قید وابستگی سیاسی و اقسصادی 
انحصارهای بیگانه هستند برای مبارزه علیه امپریالیسم‌ورژیمهای 
ارتجاعی و استبدادی بپا میخیزند . نهضت آز ادییخش ملی در کار 
کشورهای سوسیالیستی و جنبش کار گری کشورهای پیش افتاده به 
یکی از سه عامل عمده‌در کار کشورهای عصر ما بدل شده است. 
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در مقابل این موج عظیم » ام ریالیستها به‌روشهای‌نوین بهره کشی 
متوسل شده‌اند که مجمو عهی آنر |استعمار نوین مینامند ۳ 


( ۳۰۶۲۰۳۷۰۱۲ ۶۹۲۶) 
4- اشکال سارزه بین بورژوازی و بر ولتار با 


با تکامل سرمایه‌داری پرولتاربا نیز رشد میکند و اشکسال 
مبارزه‌ی او علیه بورژوازی متنوع‌نر و حادتر میگردد . مسبارزة 
طبقاتی بویژه‌در سه شکل اقتصادی .نیاسی و ایدگولرژيك‌تظاهر 
میکند . 

الف - مبارزهاقتصادی_ساده‌ترین شکل مبارزه است که‌برای 
توده‌های و سیع کار گران‌وز حمتکشان‌قابل‌حصول است .مبارزه‌ی ۱ 
اقتصادی‌مبار زه‌یپرو لتاریاست برای بهبودوضع‌مادی‌و شر ایط کارو 
زند گی‌خود. این مبارزه بصورت‌مبارزات‌صنفی و مطالبانی‌درمی آید 
کار گر ان ضمن این مبارزهاز کار فرمایانا فرایش دستمزدها» کاهش 
ساعات کار» تعیین حداقل‌مناسب دستمزد » مرخحصی بااستفاده از 
حموق حق باز نشستگی » بیمه‌ی اجتماعی» حق تشکیل‌سندیکا وغیزه را 
طلب میکنند و برای قبولاندن این خحواستها ببانواغ پی‌کارها و 
منجمله به اعتصاب دست میزنند . مبارزة اقتصادی پرولتاریا از 
لحاظ تاریخی نخستین شکل مبارز؛ طبقانی پرولتاریاست و نقش 
بزر گی دررشدجنبش انقلابی پرو اتاریا دارد . این مبارزه‌توده‌های 
و سیع پرولتاریا را بمبارزه جلب میکند و مکتب خحسوبی برای 
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سازماندهیو تشکیل آنهاست درجربان مبارزه‌ی قنصادی‌سطح آگاهی 

کار گر ان‌بالامیرود و همبستگی‌طیقاتی آنها تحکیم میشوند .در جر بان این 
مبارزه بود که نخستین‌سازمانهای کار گری‌به‌نی سندیکاها؛ اتحادبه‌ها 
کگوپر اتیوها و صندو قهای تعاون پدیدآمدند اما مبارژه‌یاقتصادی‌دا رای 
حصلت محد ود است » این هنوزمبارزه‌ی تمام طبقه ی‌پر و لتار یاعلیه طبقه 
بورژوازی نیست بلکه‌برحو رد گر وههای‌کار گر ان‌با سرمایه‌دارصاحب 
اين‌یا آن کارخانه و موسسه در این یا آن منطقه است. هدف این 
مبارزهآش اساس سرمایه‌داری بعنی مالکیت حصوصی و سائل نولید 
نیست و وظیفه ی محو قدرت دولتی بورژوازی رادر برابرخود 
قرارنمیدهد. هدف مبارزه‌یاق:صادی نه‌ازبین بردن استثمار بلکه 
محدودکردن آن و کاستن آنست . با رشد و تکامل پرولتاریا 
مبارزه‌ی اقتصادی و صنفی کار گران کارخانه‌ها و مناطق‌جدا گانه 
بمبارزة مشترلك طبقه‌ی کارگر باطبقه سرمایه‌دار بمثابه يك واحد 
اجتماعی بدل‌میگر دد ومبارزه‌ی طبقاتی درشکل سیاسی خود که شکل 
عالیتریاست بروز میکند . 

ب. مبارزه سیاسی - مبارژه بخاطر نابودی پایه‌های نظام 
سرمایه‌داری » مبارزه بخاطردردست گرفتن‌قدرت‌سیاسی » بخاطر 
دیکتاتو ری‌پرو لثاریاست. پرولتاریااز راه‌مبارزه‌یاقتصادی میتواند 
تاحدودی وضع مادی خود رابهبود بخشد و بورژوازی‌را بپاره‌ای 
گذشتهاوادارسازد ولی ارضاء وتأمین منافع عمیق |قتصادی‌و سیاسی 
اوداثریر هائی از استثمار برای هميشه فقط با نابودی قدرت‌سیاسی 
بورژو ازی و برقراری قدرت سیاسی پرلتاریسا یعیی برقراری 
دیکتاتو ریم پر لثاربا امکان پد یر است .برای نسهل باین هدف 
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پرلتار با به مبارزه‌ی‌سیاسی دست‌میز ند و از وسائل مختلف از 
قبیل اعتصابات سیاسی دمونستر اسیونها» مبارزه‌ی مسالمت آمیز 
برای آشغال کرسیهای پارلمانی و بالاخره مبارزة مسلحانه‌استفاده 
میکند. معذلك همه‌ی‌این وسائل‌در آ خرین تحلیل تابع و ظیفه‌ی تدارك 
و اجرایانقلاب‌سوسیالیستی است. نلاب پرولتار یائی‌سوسیالیستی 
عالبترین مرحله‌ی‌مبارزة طبقاتی پرولتاربا: وسیاه‌ی منحصر بفرد و 
قاط نابو دی‌سرمایه‌دا ری‌و تحصیل قدر ت‌سیاسی توسط پرو لتاریاست 
ج - مبارزه‌ی ابدئو لوژيك_برای جنیش انقلابی پرو لتاریا» 
مبارزه‌ی ايدئولوژيك » یعنی مبارزه با ایدئولوژی بورژوائی » 
ایدئولوژی مسلط در جسامعه‌ی سرسایه‌داری و بخاطر پیروزی 
ایدئولوژی پرولناربائی سوسیالیستی » اهمیت فراوانی دارد . 
تکامل سرمایه‌داری‌نا گزیر مستلزمانحاد ونشکل‌پرو لتارباست 
معذلك پرولتاریا برای نابودی نطام سرمایه‌داری نه‌تتها بایدبمثابه 
طبقه تشکیل شود بلکه باید بمتافع طبقانی خود ۰ به وظیفه‌ی 
شکرف تاریخی خود آگاهی بابد . برای اینست که پرو لتاربا به 
تئوری انقلابی نیازمند است . خود پرولتاریا بعلت نداشتن وقت 
و فرصت ۰ نداشتن وسائل و کمی آموزش قادر نیست چنین تئوری 
را ایجادکند . اين تثوری انقلابی توسط روشنفکرانی که بسوی 
پروتاریا آمدند تدوین گردید . این نثوری انقلابی جدید همان 
مار کسیسم - لثینیسم است که رهبران بزرگث پرولتاریا - مار کس 
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و انگلس و لنين - آنرا ایجاد کردند. ولی با تدوین تلوریمترقی 
انقلابی وظیفه پایان نمی‌پذیرد . پس از ایجاد چنین تلوری بابد 
آنرا در افکار کارگران رسوخ داد . 

بنابراین مبارزه‌ی ايدئولوژيك مبارزه علیه جریان خود رو 
در جنب شکار گری نیز هست» مبارزه بخاطر اينکه توده‌های‌وسیع 
پرولتاریاتی ایدئولوژی مار کسستی - لنینیستی را فراگیرند . 

مبارزه‌ی ايدئولوژيك نیز مانند مبارزه‌ی اقتصادی بخودی 
خود هدف نیست . اين مبارزه تابع وظایف سیاسی جنبش »تابع 
سرنگونی ساطه‌ی بورژوازی و برقراری سلطه‌ی پرولتاریاست . 

)٩۲ ۰۴۱۱۳۶۰۳۳۰۳ ۰۰۲۹۰۲۴۰۱۹( 


۰ | - اقتصاد سیاسی (6داوناناه0 عنعطمووع۴۳) 


اقتصاد سیاسی عبارنست ازعلم‌قوانین تولید وتوزیع‌نعمات 
»ادی در مراحل مختلفه‌ی تکامل جامعه‌ی انسانی . 

از همان دوران بردگی که اقتصاد سیاسی بمثابه يك دانش 
عملی بظهور پیوست ماهیت طبقاتیش آشکار شد . بدین معنی که 
طبقات حاکمه از آن برای تسوجیه ایدئولوژيك حق برده‌داران 
بداشتن و استثمار بردگان استفاده کردند . بتدریج بار شد جامعه 
و مناسبات اجتماعی و افتصادی اهمیت علسم افتصاد نیز بیشتر 
ميشود . 
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اقتصاد سیاسی کلاسيك بورژوازی طی جر بان تکامل‌شبوه‌ی 
تولید سرمایه‌داری پدید میأید که نمایند ان بر جسته‌ی آن نظیر 
۱ آدام اسمیت » و « دیویدر یکاردو »گامهای مهمی در راه درل 
قوانین تولید و توزیع اجتماعی نعمات‌مادی برداشتند . این‌مکتب 
پایه‌های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه‌داری را شالوده ریزی کرد. 
ولی این مکتب البته نظام سرمایه‌داری را بدون نقص وجاودانی 
میانگاشت و مدافع منافع بورژوازی بودکه در دوران اولبه‌ی 
تکاملش با فئودالیسم مبارزه میکر د و نقش مترقی داشت. اواخر 
هفدهم و اوائل قرن هیجد‌هم میلادی دوران شگفتگی این مکتب 
در انگلستان و فرانسه بود . بهترین نمایندگان افتصاد سیاسی 
كلاسيك بورژوازی در این دوران طی مبارزه‌ی خود با مبادی 
قرون وسطائی و فلودالی افتصاد . استقرار افتصاد سرمایه‌داری 
و امحاء مقررات فثودالی را در حیات افتصادی طلب میکردند 
و از اینراه میخواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و بعبارت 
امروزی عینی بودن‌قوانین را اثبات کنند وبهمین جهت هم بتجزیه 
و تحلیل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و قواین‌درونی آن پرداختند, 
آنها اساس تتوری ارزش برپایه‌ی کار را تدوین کرده و براین 
اساس مقولاتی نظیر بهره‌یمالکانه وربح و سود را توضیح‌میدادند 
ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل بوجود تناقض بین دستمزد 
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و سود پی برد که خود اساسی برای درل تضاد بین سرمایه‌داری 
و پرولتاریابشمار میرود . در باره‌ی آهمیت این‌مکتب باید گفت که 
یکی از منابع سه گانه‌ی مار کسیسم را همین تثوری تشکیل میدهد 
که بنحوی انتقادی و خلاق از جانب مار کس مورد استفاده‌قرار 
گرفت و در ضمن نقائص و محدودیتهای طبقانی آن عمیقاً نشان 
داده شد . 

اينك نوضیحاتی درباره‌ی اقتصاد سیاسی خرده بورژوازی: 
این مکتبی‌دراقتصاد سیاسی است که‌معرف‌منافع‌خرده بورژوازی و 
سایر گروههای دارای وضع میانه بین بورژوازی و پرولتارباست 
این مکنب در آغاز قرق‌نوزدهم و همزمان با تشدید ورشکستگی 
و خانه خرابی تولید کنند گان کوچك بظهور پیوست . سیسموندی 
([51500000 ) در سویس و پرودون(۳۲0۱:0۳000) در فرانسه و 
گری (رعرت) در انگلستان معروفترین نمایندگان ايین مکتب 
هستند . آنها توانستند برخی از تضادهای سرمایه‌داری را بر ملا 
کنند و تولید بزرگك سرمایه‌داری را از موضع خرده بورژوازی 
مورد انتقاد قرار دهند - عنصر مثبت دراین مکتب همین انتقاد و 
پی بردن به برخی تضادهای اقتصاد سرمایهداریست . مطالبی 
مربوط بورشکستگی تولید کنند گان کوچك و هرج‌ومرج درتولید 
اجتناب‌ناپذیری بحرانها توسط این مکتب بررسی شده‌است ولی 
نمایند گان این مکتب ماهیت واساس تضاد سرمایه‌داری و راههای 
تکامل آنرا نمیدیدند. پیشنهادهای آنان بر خی‌تخیلی و غیر علمی و 
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. برحی ارتجاعی و مغایر بارو حتکامل جامعه‌بود . در زمان‌حاضر 
بازماندگان‌این مکتب در کشورهای امپربالیستی پیدایش وتکامل 
انحصارهای‌بزرگ را نتیجة تکامل عینی وناگزیرجامعه‌ی‌سرمایه- 
داری‌میداندومنکر آنند که‌دولت برحقیقت آات و وسیله‌ای‌در دست 
سرمایه‌های انحصاریست واز آنجهت که‌پنداری‌و اهی رادرباره‌ی 
دولت‌و ماهیت آن تبلیغ میکنند شور راغ نگاو دزیر از 
کشورهای درحال رشداقتصاددانان طرف‌در این‌مکتب در بسیاری 
موار ددرنهضت دمو کر اتيك عمومی و ضد امپریالیستی‌شر کت میجویند 
وباسلطه‌ی امپریالیستها مخالفند ولی نمیتوانند افق روشن و راه 
صحیحی درمقابل جامعه‌ی خود ورشد افتصادی مستةل پيشنهاد کنند. 

در باره‌یاقتصاد سیاسی ما رکسیستی‌بطور خلاصه باید گفت 
که پیدایش آن وا بسته بظهور پرو لناريابمثابه يك نیروی‌طبقانیمستقل 
است . »ار کس و انگلس رهبران عالیقدر جنبش کار گری در 
نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم » شیوه‌ی تولیدی سرمایه‌داری را همه 
جانبه وعمقاً مورد تجزیه و تحلیل‌علمی قراردادند و بابهره‌گیری 
از عناصر علمی اقتصاه سیاسی کلاسميك بورژو ازی|قتصادسیاسی 
پرولتری را بمثابه يك علم تمام عار ندوین نمودندکه خود هم 
اکتون بخش مهمی از اجزاء متشکله‌ی تلوری عمومی‌مار کسیسم 
آنینیسم بشمار میرود .پیدایش اقتصادسیاسی ما رکسیستی انقلایی 
در تاریخ اقتصاد سیاسی است . این مکتب خحلاق تمام مسائل 
آساسی اقتصادی را توضیح میدهد و مرتباً غنی‌تر میشود . این 
مکتب‌مناسبات بین انسانهاو طبقات اجتماعی‌ومناسبات اقتصادی 

۳۷ 


وتولیدی را روشن‌میسازد و روابط تولیدی را درمجموعه‌ی‌رو ابط 
اجتماعی دارای نقش فاطع اساسی میشمارد و قوانین‌عینی‌تکامل 
اقتصاد و چگونگی آمدن يك نظام‌اجتماعی بجای نظام‌اجتماعی 
دیگر را کشف کرده و توضیح میدهدعام اقتصاد مار کسیستی‌توانست 
قوانین عینی درونی پیدايش ؛ تکامل و نابودی اجتساب ناپذیر 
شیوه‌ی تولیدی سرمایه‌داری را عاماً ثابت کند . 

از آ نجا که‌نظام | قتصادی‌شالوده‌و پایه ایست که‌بر آن‌مجموعه‌ی 
روبنای سیاسی قرار دارد مارکس توجه ویژه‌ای بمطالعه و کشف 
قوانین عینی و اقتصادسرمابه‌داری معطوف‌داشت کتاب«کاپیتال» 
با سرمایه اثر مارکس باين تجزیه و تحلیل اختصاص دارد و در 
آن راز استثمار سرمسایه‌داری و مناسبات اقتصادی بین کار و 
سرمابه » تضاد طبقاتی در این جامعه و چگونگی‌تبدیل انقلابی آن 
بجامعه‌ی سومیالیستی بیان میگردد . شالوده‌ی اقسصاد سپاسی 
ما رکسیستی تثوری اضافه ارزش (باارزش اضافی) است که‌اساس 
اسشمار سرمایه‌داری را بر ملا میسازد . رسالت تاریخی طبقه‌ی 
کارگر » نقش رهبری کننده‌ی وی در سرنگونی سرمایبه‌داری و 
در امر ساختمان سوسیالیسم بر شالوده‌ی همین تئوری بنا شده 
است . علم اقتصاد مار کسیستی باین ترتیب اصلحه‌ی‌نیر ومند مبارزه 
و راهنمای عمل احزاب کمونیستیو کارگری است . کشت‌قوانین 
آخ پن مرحلفی سرمایه‌داری‌یعنی امپربالیسمو تکامل‌دانش اقتصاد 
مار کسیستی به درخشانترین وجهی‌توسط لنین صورت گرفت.نیروی 
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حیاتی علم اقتصاد مار کسیستی در رابطة لل ناپذیرش با واقعیت 
و ماهیت خلاق و دائماً تکامل یابندژوی نهفته است . ایین علم 
بوسیله‌ی‌تعمیم‌دائمی تجر به‌ی تکامل اقتصاد شر مایه‌داری ومارزه 
طبقاتی پرولتاریا و نهضت ضدامپربالیستی و ساختمان‌سوسیالیسم 
و کمونیسم مرتبا غنی‌تر ميشود . 
)٩۶۰۷۳(‏ 
۱ الیکارشی (۲6016مون0) 

لغتا لیکٌارشی درا غاب زبانهای اروپائی‌مور د استعمال دارد 
و معنای آن عبارتست ازسیادت گروه‌معدود.مفهوم‌رابج الیگارشی 
عبارتست ازسیادت‌سیاسی و اقتصادی گرو ههای‌معد و دیاز ثرو تمندان» 
استثمار گر ان وصاحبان نفوذ و بنایر این یکی‌از اشکال حکومتی 
در نظامهای استشماریست. چنین شکل‌حکومتی‌در دور انهای‌مختلف 
اقتصادی و اجتماعی (برده‌داری و فئودالیثه وسرمایه‌داری)وجود 
داشته و آن هنگامی بوده که مشتی افر اد معدود ولی زورمند و 
مقعدر همه‌ی اهرمها را بدست خود گر فته و بر توده‌ی عظیم مردم 
حکمروائی‌میکردند .اینست مفهوم عمومی الیگارشی . ایسن‌و اژه 
از لغت یونانی اولیگا رکیا مشتق است که در آن زبان از زمان 
باستان بمعنای حکومت عده‌ای قلیل بوده است » عده‌ایکه ال بته 
هشر فوقانی ثروتمند و قدرتمند جامعه را تشکیل میدادند و بهمین 
جهت هم از لغت الیگارشی مفهوم قشر فوقانی اين با آن طبقه و 
با هیلت حاکمه باگروهی ؛ معدود از نظر عده » ولی مقتدر از 
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نظر غود و ثروت » نیز مستفاد میشود . 

در اقتصاد و آثار سیاسی و اجتماعی‌عبارت الیگارشی‌مالی 
نیز بسیار رایج است . الیکٌارشی مالی یعنی سیادت اقتصادی و 
سیاسی گروه معدودی از سرمایه‌داران بزرگ مالی که عملامالك 
انحصارات صنه‌تی و بانکی بوده و در دستهای خود نطارت بسر 
شاخه‌های اساسی اقتصاد را متمر کز ساخته‌اند . بنابراین عبارت 
الیگارشی مالی مربوط بمرحله‌ی امپریالیسم » بالاترین مرحله‌ی 
رشد سرمایه‌داری ؛ است . الیکارشی مالی»؛یعنی تسلط اقتصادی 
و سیاسی مشتی سرمایه‌دار بزرگث ؛ در عصر امپریالیسم پیدا 
میشود هنگامیکه عده‌ی کمی ازانحصارات بسیار بزر گک مواضع 
مسلط را در همه‌ی شاخه‌های افتصاد سرمایه‌داری احراز میکنند 
ودر نتیجه‌ی آمیختگی سرمایه‌ی‌صنمتی وسرمایه‌ی‌بانکی انحصاری 
آنچه‌را که «سرمایه‌ی‌مالی» مینامیم بوجود میآید ء 

اینست »فهوم الیگارشی مالی . بعنوان نمونه در ایالات 
متحده‌ی امریکا يك گروه معدود از انحصارات بسیار قدرتمند 
مالی نظیر مورگان دوین و روکفلر بر سراسر اقتصاد و سیاست 
کشور حکمروائی دارند . درخو دامریکا این افراد به«خانواده‌ی 
بزرگ معروفند اگر چه از نه گروه تجاوز نمیکنند . اینها تمام 
رشته‌های اساسی افتصادی‌و سیاست داخلی‌و خارجی‌و مطبوعات 
و سایر وسائل تبلیغاتی و دستگاه دولتی‌و دانشگاهها و موسسات 
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فنی وغیرهو غیرهرادر دست گر فته اند.خانواده‌ی‌مر گان۱۲ موسسه‌ی 
عظیم بانکی؛ صنعتی؛ حمل ونقل» نظامی؛ با ثروتی بیش از ۵۰ 
میلیارد دلار؛خانواده‌ی رو کفلر نه موسسه‌ی بز رگ بانکی و صنایع 
نفتی بسا سرم‌ایه‌ی ۴۰ میلب‌ارد دلار ؛ خبانواده‌ی دوین صنایع 
شیمیسائثی واتومبیل سازی ؛ خانواده ملون صنایع آلومینیوم ۰ 
خانواده‌ی فورد صنسایع اتوموبیل سازی را تحت نظارت کامسل 
دارند . در فرانسه این الیگارشی به ۲۰۰۶ خانواده» معروف است 
که سرمابه‌های انحصاری : بانکها و صنایع را در اقتصاد فرانسه 
دردست دارند . روتشیار» وندل شنایدر داسو» ماله‌ازمهمتر ین 
خانواده‌دای الیگّارشی مالی درفرانسه هستند . الیگارشی ماای 
برای استقرار سبادت خود از وسایل واشکال متنوع استفاده می- 
کند ۰ دههاو صدهاءوسسه و شعبهٌ بزرگ و شر کت با نامهای 
مختلف تأسیس میکند؛ با شرکت درسایرموسسات وداشتن سهام 
بر آنها نظارت میکند» نفوذ خودرا بر اقتصاد کشورهای دیگر نیز 
می‌ گستراند . الیگارشی مالی نه فقط از این طرق سودهای زاف 
بدست می آورد و از صنایع جنگی استفاده‌های کلان میبرد و دستگاه 
دولنی وتبلیغاتی و تعلیماتی‌را زیرسیادت خویش میکشد بلکه حا کم 
والهام بخش سیاست داخلی و خارجی دولتها شده مشی آنهارا نیز 
در اجرای سیاست ارتجاعی و تجاو زکارانه‌ی امپریالیستی و 
نواستعماری تعیین میکند . درحخقیقت بر اثر تسلط الیگارشی مالی 
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آزادیهای دم وکراتيك بورژوازی نیز منکوب میشود ونوعی از 
تمرکز قدرت دواتی را دردست این قشر فوقانی طبقه‌ی حاکمه 
بوجود میآورد که آن را « پلوتو کراسی » (۳۱106۲2016) مینامند . 
باینجهت است که از دیکتاتوری الیگٌارشی مالی سخن میگ‌وئیم 
زیرا آنها در همه‌ی شئون اقتصادی ؛ سیاسی و اجتساعی فعال 


مایشاء هنال , 


۱۲) 


۳۲ امیر بالیس (6وناد]۳۴]) 


امپریالیسم عالیترین و آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داریست . این 
مرحله از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن حاضر آغاز میشود . 
تدوین تلوری مربوط به‌امپربالیسم وتجزیه وتحلیل وجوه‌مشخصه‌ی 
آن توسط ولادیمیر ابلیچ لین صورت گرفت . وی پنج وجه 
مشخصه‌ی اساسی زیرین را برای‌امپریالیسم توصیف نمود: 

۱- تمرکز وتراکم تولید وسرمایه موجب ایجاد انحصارها 
(مونوپولها) شد. انحصارها دراین مرحله نقش قاطع را درحیات 
اقتصادی بازی میکنند . 

۲- امتزاج و تر کیب سرمایه‌ی بانکی و سره‌ایه‌ی صنعتی 
به‌پیدایش سرمایه‌ی مالی والیگارشی مالی منجر گردید . 
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۳ صدور سرمایه بچای صدور کالا اهمیت ویژه‌ای کسب 

۴ ایجاد اتحادیه‌ها و کنسرنهای انحصاری سرمایههاران . 
این اتحادیه‌ها بصورت کارتلها؛ تراستها و کنسرسیو م ها جهان را 
از نظر اقتصادی بین خود تفسیم میکنند . 

۵ - پابان تفسیم منطقه‌ای سرزمینهای جهان بین بزر گترین 
وثرو تمندترین دول سرمابه‌داری و آغازتجدید تفسیم آنها, 

اساس اقتصادی و خصلت ویژه‌ی امپریالیسم عبارتست از 
شاط اتعصارها اتعصا رها درو فه‌فای مین اما و همان 
اقتصاد وسیاست بزرگترین کشورهای سرمایه‌داری را در حیطمی 
اقتدار و زیر سیطره‌ی خود میگیرند ورقابت آزاد از بین میرود . 
سلطه‌ی انحصارها درخیات اقتصادی با نفوذ و قدرت روزافزون 
آنها درزمینه‌ی سیاشی همراه اس ت که دستگاه دولتی‌را زیر فرمان 
در داف کت و تحت‌الشعاع منافع خود ی . در این مرحله‌ی 
سرمایه‌داری : انحصارها امپراطوران قدر قدرتی در همه‌ی شثون 
هستند. خود لغت امپریالیسمنیزا زریشه‌یلاتینی ایمپریو (نانت6جا) 
بمعتی امپراطوری مشتق میشود . دراین مرحله اشاعه‌ی کم وبیش 
دور ان سرمایه‌داری در سر اسر کره‌ی زهینلجای ود 4 بتکامل 
جهشی وفلاکت آور داد . این آمرموجب شدت و حدت تیسابقه‌ی 
کلیء‌ی تضادهای سرمایه‌داری یعنی تادهای اقتصادی» سیاسی» 
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طبقاتی وملی گردید:*مبارزه‌ی: دول.امپربالیعتی برسربازار فروش 
وعرصه‌های سرمایه گذاری وبدست آو ردن مواد خام و نیروی کار 
ارزان واحراز تسلط جهانی» جدت بیسابقه‌ای یافت که در دوران 
تسلط پلامضازع امپریالیسم؛ امپسریالیسم ناگزیر کاررا بجنگهای 
ویرانی آور میکشاند . 
امهریالیسم‌در عین حال مرحله‌ی تلاشی سرمایه‌داری» مرحله‌ی 
پوسیدگی واحتضارآنست . امپربالیسم آبتان انقلاب سوسیالیستی 
است . در این لا در مجموع سیستم جهسانی سرمایه‌داری: 
شرایط برای انقلاب اجتماعی پرولتاریا نضج پیدا میک‌ند . تضاد 
بین کار وسرمایه» تضاد‌یین دول امپریالیستی و کشورهای وابسته و 
مستعمره » تضاد بین خود دول امپریالیستی هسرچه بیشتر شدیدتر 
ميشود . وجود سیستم جهانی سوسیالیستی خود موجب تشدید این 
تضاده‌ای سه گانه میگیردد . واضح است که تشدید تضادها و 
پوسیدگی ماهوی امپرپالیسم بمعنای ر کود و جمود مطلق سرمایه. 
داری نیست . لنين مینویسد: 
« اشتباه خواهد بود اگر تصور شود که تمایل بتلاشی و 
پوسید. ی مغایر پا رشد سریع سرمابه‌داریست». 
تضادهای امپربالیسم موجب نسرپم پروسه‌ی نبدیل سرمایه 
داری احصاری به‌سرمایه‌داری انحصاری دولتی گردیده است . 
این شکل درحالیکه سلطه‌ی انحصارها را برزند گسی مردم تقویت 
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میکند نیروی انحصارها را با تیروی دولت در دستگاه واحدی 
متحد میسازد نا حداکثر سود برای بورژوازی تأمین شود ونظام 
سرمایه‌داری حفظ گردد . ولی نه این شکل» نه نظامی کردن حیات 
اجتماعی واقتصادی کشور ونه انتگراسیون (یعنی درهم آمیختگی 
و ادغام وتشکیل سازمانهای جدید مافوق ملی» سیاسی و اقتصادی 
بمنظور پیو ستگی دول وانحصارات سرمایه‌داری) نمیتواندپایه‌های 
پوسیده‌ی سرمایه‌داری را نجات دهد . رشد تولید در برخضی 
کشورهای سرمایه‌داری هرز نتوانسته است جلسوی حدت یافتن 
تضادهای ملی وبین‌المللی سر مایه‌داری را بگیرد . 

درحالیکه سود ومافوق سود انحصارها افز ايش مییابد » 
اتوماسیون (استفاده ازوسائل خودکار درتولید) درشرایط سرمایه. 
داری مصائب جدیدی برای زحمتکشان ببارمیآورد . 

سلطه‌ی انحصارها نه فققط علیه کار گران ودهقانان ودیگر 
زحمتکشان متوجه است بلکه بر منافح قشرهای بورژوازی کوچك 
ومتوسط زیان وارد میسازد . و اقعیات ۰ پوچ بودن تثوریهائی 
نظیر «سرمایه‌داری خلقی» و«دولت بهروزی همگانی» را شابت 
کرده است . 

سند اساس ی کنفرانس بین‌المللیاحز اب کمونیست و کار گری 
(۱۹۶4) شیوه‌های امپریالیسم وراه مقابله با آن را چنین تحلیل 
میکند : 
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« بورژوازی انحصار گرهمه‌جا میکوشه این پندارموهوم 
را ایجاد کند که گویا به‌همه‌ی خواستهای زحمتکشان 
بدون تحول انقلابی‌نظام موجود میتوان دسترسی یافت . 
سرمایه‌داری بقصد استتار ماهیت استثسار گر وتجاوز. 
گرانه‌ی خویش به‌اشاعه‌ی انواع نظریات آرایشگرانه از 
قبیل :سر ‌ایه داری خلقی » ۰ «دولت بهروزی عمومی»» 
«جامعه‌ی فراوانی» وغیره توسل میجوید . جنبش انقلابی 
کار گری این نظربات دروغین را افشاء نموده علیه آنها 
با قاطعیت مبارزه میکند و بدینسان بحران ایدئولوژيك 
آمپر پالیسم را عمیقتر میسازد . توده‌ه‌ای مردم همواره 
پیشتر از ایدئواوژی امپربالیستی روی برمی گر دانند . 

وجدان بشریت و رد وی نمی‌تواند با بزهکاریهای 
امپریالیسم آشتی کند . گناه دوجنگ جهانی که در آنها 
ده‌ها میلیون‌انسان به‌هلا کت رسیدند بر عهده‌ی‌امپریالیسم 
است . امپریسالیسم ماشین جنگی بیسابقه‌ای ساخته که 
متایم عظیم انسانی و مادی را می‌بلعد » با تازاندن 
مسابقفات تسلیحاتی برای دهها سال آینده برنامه‌های 
تولید تسلیحات نوینی را تدوین میکند» حامل‌خطرجنگ 
جهانی هسته‌ایست که در صورت انفجار » در آتشآن 
صدها میلیون انسان نابود و کشوره‌ائی بکلی منهدم 
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خواهند شد . 

فاشیسم» این رژیم ترور سیاسی و اردوگاههای مرگ 
مولود امپریالیسم بود . امپربالیسم هرجا که بتواند بر 
حقوق و آزادبهای دم و كراتيك یورش میبرد » شا.ستگی 
انسان را لگدمال میکند » نژادپرستی میپروراند . 
آمپریالیسم مسئوول محرومیتها و مصائب صدها میلیون 
انسان است ؛ مسیب اصلی پیدایش این وضع است که 
توده‌های عظیمی در کشورهای آسیا و افربقا وامریکای 
لانین مجبسورند در شرایط فقر » بیماری » بیسوادی ‏ 
مناسبات اجتماعی عهد عتیق زیست کنند وخلقهایکاملی 
به‌مر گگ تدریجی و نانودی محکوم شوند . 

سیرتکامل اجتماعی نشان میدهد که آمپرپالیسم با مناضع 
حیاتی ز حمتکشان‌بدی و فکری اقشار اجتماعی گوناگون» 
مانها و کشورها تصادم می‌بابد. علیه امپریالیسم‌توده‌های 
همواره عظیمتر و جنبش‌های اجتماعی » خلقهای یکجا 
به‌مبارزه بر میخیز ند . 

برای پایان دادن به!ءمال جنایتکارانه‌ی امپریالیسم که 
میتواند بلایای‌بازهم سنگین‌تری‌برسر بشریت فرودآورد؛ 
میبایست طبقه‌ ی کار گر » نیروهای دم وكراتيك وانقلابی» 
خلقها متحد شوند ومشتر کاً بمبارزه بپردازند. لگام زدن 
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بر متجاوزان و رهاندن بشریت از چنگ امپربالیسم - 
رسالتی است بر عهده‌ی طبقة کار کر وتمام نیر وهای ضد 
امپربالیستی که دراه صلح؛ دم و کراسی؛ استقلال ملی‌و 
سوسیالیسم می‌رزمند .؛ 
اضمحلال انقلابی امپریالیسم درسراسرجهان همزمان‌انجام 
نمیگیرد . ناموزونی تکامل افتصادی و سیاسی کشورهای سرمایه س 
داری دردور آن امپربالیسم موجب میشود که انقلاب در کشورهای 
مختلف در زمانه‌ای مختلف صورت کیرد . بازهم لنین بودکه 
تثوری انقلاب سومیالیستی را در شرایط تاریخی امپربالیسم بسط 
داد و تعالیم مربوط به‌امکان پیروزی سومیالیسم نخست در يك یا 
در چند کشور سرمایه‌داری مجزا را ندوین نم‌ود . انقلاب کبیسر 
سوسیالیستی اکتبر بمنزله‌ی اثبات عملی این تثوری بود و جریان 
نابودی سرمایه‌داری انحصاری و ایجاد جاءع نوین سوسیالیستی 
مدت زمان تاربخی‌طولانی را در بر میگیرد که طی آن دو سیستم 
همزمان وجود خواهد داشت.عصر مادوران این گذاراز سرمایف 
داری به‌سوسیالیسم درمقیاس جهانی است. این پروسه که ازانقلاب 
کبیر اکتبر آغاز شد و پس از جنگ به تشکیل سیستم جهانی 
سوسیالیستی انجامید همچنان ادامه دارد. 
اينك بزر گترین‌دولت امپربالیستی‌جهان امپریالیسمامربٍکاست 
این نکامل‌یافته‌ترین کشور صنعتی‌سرمایه‌داری دارای نابهنجار ترین 
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اقتصاد نظامی شده ورسواترین حیات اجتماعی وسی‌اسی است . 
" امپریالیسم امریکا بیش ا زکلیه‌ی کشورهای سرمایه‌داری دیگر ثروت 
کشورهای آسیا و امریکای لاتين وافریقا را می‌رباید وبا سیاست 
توطه‌ی کو دتاسازی» پیمانهای نظامی» کمك وفرضه مسابقه‌ی 
تسلیحاتی» مداخله‌ی نظامی» گانگستر یسم سیاسی‌وغرره سعی‌مپکند 
دول دیگررا مطیع خحویش سازد وحق حاکمیت سایر دول رشد ‏ 
یافته‌ی سرمایه‌داری را نقض کند . امپریالیسمامریکا اينك‌بزر گترین 
استشمار گر بین‌المللی ؛ تکیه گاه‌عمده‌ی‌ارتجاع جهانی وژاندارم 
بین‌المللی است . 

خلقها هر روزمصیمانه‌تریمبارزه علیه‌امپریالیسم برمپخیز ند . 
اتحاد و اشتراك عمل نیروی عمدهُ فد امپریالیستی مماصر پعنی 
کشورهای سوسی‌الیستی » نهضتهای آز [دیبخش ملي. » وجنبش 
کار گری کشورهای سرمایه‌داری وثبقه‌ی پیروزی در این نبرد 
است . 

)۱۹۱۷۹۵۳۵۲۱۹۸۱۱( 


اهتیاز (۵96609:00)) 


درنظام سرمایه‌داری امتیازعبارنست از دادن حق بسرمایه - 
داران با انحصارات سرمایه‌داری برای‌هره‌برداری ضمن شرایط 
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معینی از برخی‌موسسات. زمیهاء ثروتهای طبیعی» معادن؛دریاها 
وسایر امور اقتصادی . این ثروتها؛ مسسات و امور افتصادی 
معمولا متعلق به‌دولت یااستان با شهرداربهاست که بوسیلی‌امتباز 
دراختیار سرمابه‌دار داحلی یاخارجی گذاشته میشود. سرمایه‌داران 
وانحصارات سرمایه‌داری ازاين امتیازها برای بدست آو ردن‌مواد 
خام ؛ برای تسلط اقتصادی, برای استلمار بیرحمانه از کار گران 
محلی» برای سیادت سیاسی‌در کشور استفاده میکنند. در مرحله‌ی 
امپربالیستی» کسب امتیازات در کشوره‌ای وابسته رواج فراوان 
می‌یابد. درتاریخ معاصر ايرآن امتیاز تنباکو وامتیازهای نفت و 
هم‌اکنون طرح دادن امتیاز بهره‌برداری از اراضی زیر سدها 
به‌سرمایه‌داران غربی وایجاد موسسات کشت وصنعت با امتیازات 
مربوط به‌استفاده از منابع دریالی خلیج فارس ونواحی ساحلی 
جنوب ازاینگونه است . 


)۹0۷۷۰۱۲۸۸۸ 


۴- آنارشيسم (5۳6زط۳وه۸) 
با هرج ومرج طلبی يك جریان سیاسی است‌که با منافع و 
آمال طبقه‌ی کار گر وهمه‌ی زحمت کشان مغایراست. ازنظر طبقاتی 
دارای ریشه‌ی خرده بورژوائی و از نظر سیاسی ارتجاعی است 
۳۰ 


و جهت تکامل جامعه نیست . این نغت از واژه‌ی یونانی 
آنارخیامشتق است که بمعنای فقدان رهبری وحکومت است . 
آنارشیستها ضرورت وجود دولت ومنجمله دولت پرولتاری را در 
هرگونه شرایط اجته‌اعی» ضرورت وجود حزب وانضباط و مشی 
سیاسی و بر نامه عمل آن را نفی‌میکنند . درجنبش انقلابی؛ طر فداران 
آنارشیسم با رهبری نهضت از جانب حزب وب ایدئولوژی آن 
مخالفد . آنها به‌بهانه‌ی اینکه شخصیت انسان آزاد است» تلها 
عمل انفرادی را قبول میکنند» ودرمفایل» اقدام جمعی‌ومبارزه‌ی 
طبقاتی ونهضت اجتماعی را بهیچ میگیرند. با چنین طرزتفکری. 
روشن است که آنارشیسم عملا مانع مبارزه‌ی مردم و گه‌ترش.و 
اتحاد آن میشود. طبقه‌ی کار گر را ازانجام رسالت تاریخی خویش 
بازمیدارد نفاق و پرا کند گی‌را بجای تشکل و همبستگی‌میگذارند. 
آنارشیسم بمثابه يك جریان سیاسی ۱۳۰-۱۰۰سال قبل در آروپا 
بوجودآمد ومبلغین سرشناسی‌چون مساکس اشتیر نر (501۳6۶) ) 
پودون و باکونین (ا82) داشت . مار کس و انگلس ببنیان ‏ 
گذاران تثوری سومیالیسم علمی برای ایجاد سازمان کمونیستی 
طبقه‌ی کار گر ؛ مببارزه‌ی طولانی وسختی را با نمایندگان این 
جریان سیاسی اجام دادند. لنین مینویسد : 

«آنارشیستها طبقه‌ی کار گررا تابع سرمایه‌داری میکنند و 
جز کلمات کلی علیه استثمار بدون درك ریشه وعلت آن 
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چیزی نمیگویند وبمبارزه‌ی طبقاتی‌ایمان ندارند.؛ 

منجمله در کوره‌ی مبارزه علیه آنسارشیسم بود که موازین 
سازمانی حسزب طراز نوین متشکل و پیشرو با ایدئولوژی ومشی 
سیاسی‌معین ندوین شد . خطرنفود اندیشه‌های آنارشیستی بویژه در 
میان اقشارخرده بورژوازی شهر وده و قشر عقب‌مانده‌ی طبقه‌ی 
کار گر زیادتر است» اگرچه بااگسترش تعالیم مار کسیسم - لنینیسم 
وبا تجربه‌ی ساختمان سوسیالسم ازاین خطر بمیزان زیا.ی کاسته 
شده است . بااینحال احزاب کمونیست بخصوص در کشورمائیکه 
طبقه‌ی کار گردارای قدرت زیاد نیست یا در دوران نختین رشد 
سرمایه‌داریست ویا شرایط اجتماعی وصلطه‌ی تفکر خرده‌بورژوائی 
برای نفوذ اندپوید و آلیسم (با منش فردی) آماده است بابد متوجه 
اين خطروعقیم ساختن آن باشند . 

) ٩۲ ۲۴۷۲۴۳۰۲۴۲۱۶۰۱۵( 

۰ ۵ - اندیوید و آلیسم (عصصوااهتل:1۳0(۷) 

این لغت از ریشه‌ی اندیویدو گرفته شده که در بسیاری از 
زبانهای اروپائی بمعنای فرد با شخص‌است . بهمین‌جهت اندیوید- 
وآلیسم را «منش فردی» پا «اصالت فرده ترجمه کرده‌اند. اندیوید- 
و آلیسم از مختصات ایدئولوژی وروحیه‌ی خرده بورژوائی است 
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و درنتيجة کلیه‌ی انواع روحیانیکه در جسامعه مبتتی بر مالکیت 
حصوصی پرورش می‌یابد ظاهر میگردد ومعنای آن بطورخلاصه. 
یهنی برتر نهمادن فرد برجمع » قائل شدن اصالت واهمیت برای 
فرد نه بر ای جمع . شعار اندیوید و آلیستها چنین است: «اول فرد 
وسپس جمع» . انواع فلسفه‌های معاصر سرمسایه‌داری که مسئله‌ی 
اساسی فلسفه وجامعه شناسی را به‌بررسی مختصات فرد انسانی 
محصور میکنند وتازه آن «فرد انسانی» را نیز بشکل مطاق» هدیشه: 
یکسان وبلاتغییر درتاریخ درنظرمیگیر ند (مانند اگزیسقانسیالیسم و 
پراگماتیسم و نئوتوئیسم و پرسونالیسم و غیره)؛ همگی بر پایه‌ی 
ظسفه‌ی اصالت فرد قراردارند. نظربات آنار شیستی‌خر ده‌بور ژوائی 
نیزمظهر اندیویدو آلیسم افراطی خورده بورژوائی است. اندیوید 
وآلیسم پابه‌ی فلسضی سرمایه‌داریست وبراین پایه سودجوئی و 
خودپسندی توجیه میگردد . 

برعکس «اصالت جمح؛یا «منش جمعی» تثوری و عملیاست 
که طبق آن منافع جمع وجامعه پرمن‌افع فرد مقدم‌است وحفظ و 
#امل شخصیت فرد ورهائی‌او از یو غ ستمهای اجتماعی فقط و 
وفقط برهائی جمم وتکامل آن مربوط "است وتنها جامعه‌ای که در 
افراد با حقوق برابر ویشکل داوطلبانه درراه پیشرفت منافع 
عمومی » جمعی میک‌وشند میتواند يك جعامعه‌ی واقعاً انسانی 


پاشد . 
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روش اصالت جمع سوسیالیستی مبتنی برمالکیت اجتماعی 
وسایل تولید است. بدون ابجاد يك مالکیت اجتماعی‌ويك جامعة 
سوسی‌الیستی شرایط واقعی برای تربیت همگانی جامعه با روح 
جمعی بوجود نمی آید و روابط همکاری وتعاون جانشین روابط 
استثمار وستمگری نمیشود . ۱ 

سوسیالیسم میتواند آنچنان شرایطی بوجود آورد که در آن 
همآهنگی واقعی بین منافع فرد وجمع پدیدآید ولازمه‌ی بر آورده 
شا.ن‌خو استهای‌فر د: چنانکه درسر مایه‌داری دیده میشود؛ سر کب 
منافع جمع نباشد . 

ازاین پایه‌ی فلسفی (اصالت فرد واصالت جمسع) دونوع 
روحیه ودو نوع طرژ تفکر ناشی میشود . از اصالت فرد روحیه‌ی 
خودپسندانه وطرزتفکر ذهنی که تمایلات خود را مقدم برواقعیت 
میسازد واز اصالت جمع روحیه‌ی انقلابی‌همبستگی‌وتعاون وطرز 
تفکر اصولی وعینی که واقعیت عینی؛ مصالح تکامل جامعه را بر 
تمایلات وخواستهای ذهنی مقدم میشمرد . 

رخنه‌ی روحیه وطرزتفکر وشیوه‌ی عمل اندیوید و آلیستی‌در 
حزب‌طبقه‌ی کار گر در جامعه‌های عقب مانده موجب بدیل‌مبارزات 
خلاق اصولی به‌مبارزات گروهی وذهنی میگردد. باید با این شیوة 
فکر وطرزعمل پیوسته وبموقع مبارزه شود . 

۷۲۱) 
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و - انترناسیونال اول . دوم 9 سوم 

واژه‌یانتر ناسیونال بمعنای بین‌الملل بآن سازمانهای‌جهانی 
کار گری اطلاق گشت که از اواخر قرن گذشته تا اواسط فرن‌حاضز 
هر دوره‌های مختلف تکامل‌جامعه تشکیل شد. ااهام‌بخش تشکیل 
آن آموزش مار کسیسم و اساسش همبستگی بین المالی کار گران و 
زحمت کشان کشورهای مختلف گیتی بود. 

نخستین جامعه‌ی بین المللی کار گران که بعداً به انترناسیونال 
یل معروف شد در سال ۱۸۶۴ توسط کارل سارکس آموزگار 
فررگ پرولتاریا پابه گذاری شد . مدتها بودکه مارکس و انگلس 
برای ایجاد حزب انقلابی طفه‌ی کار گر مبارزه میکردند وتأسیض 
لنترن‌اسیونال بمتابه سازمان بین المللی پیرولتاریا تسره‌ی این 
مپارزه » وپیروزی تعالیم مار کسیستی در جنبش کار گری يك قرن 
پیش بود . بر آثر رشد سرمایه‌داری در نیمه‌ی دوم قرن نززدهم و 
اصتلای نهضت کار گری و دمو کر انيك در اغلب کشورهای.پیشن افتاده 
و روم همبستکگی و كمك متقابل اين نهضتها در مقیاس جهانی » 
تشکیل صازمان بین‌المللی کار گران بيك ضرورت ناریضی مبدل 
شده بود. انتر ناسیونال اول ۲۸ مپتامبر سبال ۱۸۶۴ درلندن تأسیس 
شد . اعلامیةٌ تشکیل آن را مارکس نوشته است . این‌شند به‌برنامة 
پرولتاربای انقلابی در قرن نوزدهم مبدل شد. و در آن وظیفه‌ی 
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پرولتاریا : سرنگون ساختن قدرت سرمایه و استقرار حکومت 
کار گران از طریق مبارزه‌ی سیاسی تعریف شده بود . احبزاب 
کارگری در آنزمان بشکل شعب این سازمان بین المللی در کشور. 
های مختلف تأسیس یافتند . در کمتر ازدوسال ۲۵ سازمان از ایز 
قبیل» درتقریباً تمام کشورهای اروپا ودرسایرقاره‌ها» نشکیل شد. 
مار کس درتمام مدت موجودیت انترناسیونال او عضو شورای 
عمومی آن بود» وهمراه با انگلس و سایر طرفداران سوسیالیس 
علمی علیه عقاید خرده‌بورژوائی در جنبش کار گری بشدت مبارزه 
کرد . چاپ کتاب سرمایه «کماپیتال) درسال ۱۸۶۷وسیله‌ی بسیار 
مهم ترتیب سازمانهمای کار گری در روح مار کسیسم و پیروزی 
سوسیالیسم علمی بود . مهمترین کنگره‌های انترناتیونال او در 
این مرحله ازسال ۱۸۶۶ ۰ هر سال یکبار » بترتیب در شهر زنو » 
لوزان و برو کسل و بازل تشکیل شد . در مرحله‌ی بعدی ؛ مبارزه 
داخلی انتر ناسبونال اول علیه آنارشیسم جریان یافت که در اسپانيا 
و ایتالیا طرفدارانی داشت . مارکس و طرفدارانش ماهیت ضد 
پرواتری و فعالیتهای سازمان شکنانه‌ی آنارشیسم را فاش کرده و 
پیروزی سوسیالیسم علمی را تأمین نمودند . 

بهنگام اعلام کمون پاریس . انسرناسپونال او فعالیت 
درخشانی انجام داد و از مبارزه‌ی قهرهانانه‌ی کارگران پاریس 
پشتیبانی کرد و پس از شکست آن . فعالیتهای پرداء‌نه‌ای را علیه 
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ترور خولین بورژوازی قرانسه ساژمان‌داد. پس‌از شکست کمون 
پاریس در همه‌ی کشورها فشار و تضییق علیه انترناسیونال اول 
شدت بیسابقه‌ ای یافت. عنآصرمرددو متزلزل کناره گیری کردند 
و بتدریج ادامه‌ی فعالیت مر کز کار آنترناسیونال اول در اروپا" 
غیرممکن شد. باین جهت در کنگره‌ی لاهه در سال ۱۸۷۲ تصمیم 
گرفته شداین مر کز به‌نیویورك منتقل شود.انترناسیونال چهارسال 
بعد طی کفر انس فیلادلفیا رسماً" منحل گشت. 

انتر ناسیو تال دوم بمشابه جامعه‌ی بین المللی احز اب سوسیالیست 
در سال۱۸۸۹ طی کنگره‌ای منعقده‌در پاریس تأسیس شد ودر آن 
احزاب کار گری نقریباآهمه‌ی کشورهای اروپائی‌وایالات متحده‌ی 
امریک و آرژانتین شرکت جستند. مدت شش سال فعالیت آین 
سازمان توسط فردربك انگلیس رهبری میشدو برشالوده‌ی تعالیم 
بارکسیستی قرار داشت. در اين مدت انترناسیونال دوم به‌پخش 
ندیشه‌های سوسیالیسم علمی و تحکیم احزاب کارگری کمك 
شایسته‌ای کرد و این احزاب بتدریج به نیروی سیاسی مهمی در 
اقلب کشورهای اروپائی مبدل شدند. پس ازدر گذشت‌انگلس 
بتدریج رهبری انتر ناسیونال‌دوم بدست اپورتونیست‌هاً افتادو آنها 
باعث نفوذ اندیشه‌هاو اسلوب بورژوآئی‌در داحل جنبش"کار گری 
شدند.رشد کمی انترناسیونال دوم همسطح بارشد کیفی آن نبود 
واز میزان آگاهی سیاشی و روش انقلابیآن بتدر یج کاسته شد . 

۳۷ 


ولی در داخل آن برخی احزاب یا شعباتي از احزاب نظیر حزب 
بلشویکهای روسیه به‌تعاليم انقلابی مار کسیسم وفادار ماندند و 
بشدت علبه روش تسلیم‌طلبانه و تجدیدنظر طلب‌انه و رفورمیستی 
رهبران اپزرتونیست این سازمان مبارزه کردند . اين مبارزه يك 
جناح چپ انقلابی در داخل انترئاسیونال دوم ایجاد نمود . اکثر 
رهبران انترناسیونال دوم پس ازشروع جنگ اول جهانی درسال 
۴ آشکارا بسراشیب مواضع بورژوازی کشورهای خود 
در غلطیدند . اصول همپستگی پرولتری و انترناسیونالیسم کار گری 
را بکلی تركك کردند . از آنسوقع در داخل انترناسیونال دوم سه 
جریان ایجاد گشت . يك جناح راست با سوسیال شوپنیست‌هاء 
دیگری جناح میانه‌رو و سومی انترناسیونالیست‌ها با جشاح چپ 
این جناح انقلابی بلشویکهای روسیه به رهبری لنین. انقلابیون 
آلمان به رهبری کارل لینکنشت وحزب سوسیالیستچپ بلغارستان 
و غیره را در بر میگرفت . جنگ اول جهانی و خیانت رهبران 
انترناسپونال دوم و لیدرهای رفورمیست که تصمیمات صریح 
کنگوه های این سازمان را علناً زیر پا گذاشتند بتدریج در داخل 
احزاب کارگری موجب شدت مبارزه وتشکل گروههای انقلابی و 
مار کسیستی واقعی شد . در سال ۱۹۱۵ در تمیمر والد در سویس 
اتحادیه‌ی سوسیالیست‌های انترناسیونالیست تشکیل شد که رهبری 
جناح چپ.آن را ولادیمیر ایلیچ لنين بعهده داشت . انقلاب 
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سومیالیستی اکتبر درسال ۱۹۱۷ پیروزی بزرگ سوسیالیسم علمی 
و مار کسیسم - لنینیسم و گام مهمی در راه ایجاد احز اب انقلابی 
کارگری گشت که طبق سنت زمان مار کس و برای نشان دادن 
جدائی کامل از انتر ناسیونال رفورمیستی دوم»این|احزاب»احز اب 
کمونیست نام گر فتند . 

انترناسیونال کمونیستی یا انترناسیونال سوم که به کمینترن 
نیزمعروف است ازاین احزاب انقلابی تشکیل شد واز سال ۱۹۱۹ 
تا سال ۱۹۴۳ بفعالیت خود که نقطه‌ی تحول و چرخشی در تاریخ 
جنبش کار گری ایجاد نمود ادامه داد . انتر ناسیون‌ال کمونیستی 
سازمان انقلابی بینالمللی ومرکز رهبری جنبش کارگری جهانی 
بود . نخستین کنگره‌ی آن در ماه مارس سال ۱۹۱۹ با شرکت 
احزاب و گروههای کمونیستی ۳۰ کشور جهان تشکیل شد وبرای 
اولین بار در ان احزاب انقلابی کشورهای شرقی و آسیائی نیز 
شر کت جستند . قبل از آن؛ جلسه‌ی مشاوره‌ای برهبری‌لنین درماه 
ژانویه یهمانسال‌باشر کت #4حز بت تشکیل شده بود وهمه‌ی احزاب 
وسازمانهای کمولیستی و سوسیالیستی را بشرکت در کنگره‌ی 
انتر ناسیونال کمونیستی دعوت کرده بود . کنگره در پیام خود به 
پرولتاریای سراسر جهان طبقه‌ی کار گررا بمبارزه‌ی جدی وبدست 
گرفتن قدرت حکومتی فر اخواند. هضت انقلابی مار کسیستی به- 
سرعت در اروپاو آسیا و امریکا رشه دوانید و وسعت بافت . 
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احزاب جدید کموایست در بسیاری از کشورها تأسیس بافت . در 
اين مرحله نهضت کارگری را » هم جریان میانه رو که تحت این 
عنوان مدافع اپورتونیسم بود تهدید میکرد» وهم بیماری‌چپ روی 
و سکتاریسم که در اجزاب جوان وبدون تجربه زمینه‌پیدا کرده‌بود. 
کنگره‌ی دوم انتر ناسیونال کمونیستی در سال۱۹۳۰ با شر کت۴۱ 
حزب تشکیل شد ونقش «همی در مبارزه علية با‌طلاح چپ روها 
که با شر کت کمونیستها در پارلمان ودر سندیکاهای تحت رهبری 
رفرمیستها مخالفت کرده ودرعمل وسابل مختلف مبارزه‌ی‌انقلابی 
حزب کمونیست را ازوی میگر فتندایفا نمود . انتشار کتاب,عروف 
لین «بیماری کود کانه‌ی چپ روی در کمونیسم» در آماده کردن 
این کنکره وموفقیت آن نقش درجه‌ی اول را داشت . کنگره 
پیرامون نقش دهقانان و خامهای کشورهای مستعمره واسیر روش 
کمونیستها را روشن کرد . درزمان تشکیل کنگره‌ی هفتم کمینترن 
که توجه خحساص بمبارزه علیه فاشیسم نمود در جهان ۷۶ حرزب 
کمونیست وجود داشت که فقط ۲۲حزب از آن علنی بودند و بقیه‌ی 
۴ حزب درشرایط غیرعلنی فعالیت میکردند. پس ازشروع جنگ 
دوم جهانی‌تمام احزاب کمه_وایست فعالیت عظیمی‌را علیه فاشیدم 
سازمان داده و قهرمانانه در کشورهای اشغال شده نهضت‌های 
تیرومند مقاومت را رهبری نمودند. دراين زم‌ان وظایف احزاب 
کمزنیست بیش‌ازپیش غامض وپیچبده وشرایط پیکار گوناگون و 
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متفاوت گشت . احزاب کمونیست رشد وتحکیم یافته بودند وبا 
آبدید کی و مهارت مبسارزه‌ی زحمتکشان کشور خود را رهبسری 
میکردند. دراین شرایط باقی‌ماندن يك مر کز واحد رهبری‌با رشد 
نهضت کمونیستی مغایر بود ودخالاهای سازمانی در امور سایر 
احزاب نتایج منفی ومضری ببار میآورد . درسال ۱۹۴۳ تصمیم 
انحلال انتر ناسیونال کمونیستی بتصویب اکشریت مطلق احزاب 
کمونیست رسید . نقش تاریخی کمینترن تقویت وتحکیم رابطه و 
همبستگی بین زحمتکشان آبدیده کر دن ولنینی کردن این احزاب و 
تعبین اصول عمومی تثوريك وتبلیغاتی احزاب کمونیست بود . 
این بود تاریخچه‌ای ازتشعیل وفعالیت انتر ناسیونال . هم 
اکنون اجرای اصول انتر ناسیونالیسم پرولشری وهمبستگی بین - 
المللی ز حمتکشان ازمههم‌ترین اصول روابط بیناحزاب کمونیست 
و کار گریست که هريك مستقلا وبا شناخت جامعه‌ی خود تعالیم 
عمومی مار کسیسم ب لنینیسم را در کشورهای خود بکار می‌بندند و 
ضمناً ازاشکال مختلف نظیر تماس‌های مشاوره‌های دوجانبه وچند 
جانبه : کنگره‌های احز اب مختلف ۰ همکاریهای مشخص؛ ارگان 
مطبوعاتی و اطلاعاتی و تئوريك مشترك » وتشکیل کنفر انس‌های 
منطقه‌ ای وبالاخره تشکیل جلسات مشاو ره‌ی جهانی استفاده کر ده 
به‌تبادل‌نظر پرداخته پیرآمون تعیین مشی عمومی به‌بحث وبررسی 


میپرداز ند ۳ 
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درسند اصلی کنفر انس بین المللی احزاب برادر (۱۹۶۹) گفته 
میشود : 
بنیاد مناسبات متقابله بین احزاب بر ادرعبارتست ازاصول 
انترناسیونالیسم پرواتری ۰ همبستگی و کمك متقابل» 
احترام باستقلال وبرابری و عدم مداخله در امور داخلی 
یکدیگر. رعایت دفیق ایناصول شرط ضرور برای رشد 
همکاری رفیقانه‌ی احزاب برادر و تحکیم وحدت جنبش 
کمونیه‌تی‌است . تمام احزاب دارای حقوق برابرند. در 
۱ حال حاضر که يك مر کزرهبری درجنبش کمونیستی‌و جود 
ندارد اهمیت تلفیق داو طلبانه‌ی عمل آنها بخاطر اجرای 
موفقیت آمیزوظایف آنها بویژه افزایش می‌یابد.» 
این اصول و آن اشکال همکاری» امکانات لازم را برای 
یگانگی کوششهای احز اب کمونیست و کار گری در راه آماجهای 
مشترك آنها فراهم میسازد . 
واژه‌ی انترناسیونال دارای مفهوم دیگری نیزهست و آن نام 
سرود انقلابی کار گران وهمه‌ی کمونیستهای جهانست . سر اینده‌ی 
اشعار آن اوژن پونیه (۳۷6۲ ۳08606) و سازنده‌ی آهنگ پی‌بر 
دگی‌تر (1(686۱6 ۳:6۲۲6) هستند. اوژن پوتیه کار گری شاعربود 
ودرکمون پاریس شر کت داشت . اشعار اوهميشه زبانزد محافل 
انقلابی بود . پس ازشکست کمون پاریس (۱۸۷۱) وی در سخت- 


ول 


ترین شرابط پیگرد؛ با خوش‌بینی انقلابی شگفت‌انگیزی شعر جدید 
خود را با مطلع « برخنیز ای داغ نفرت خورده » وبا عنسوان 
«انتر ناسیونال» سر و د.(ترجمه‌ی فارسی‌از ابو القاسملاهو تیاست). 
پوتیه خود عضو انترنا‌یونال اول بود . طی سالهای دشوار تبعید 
او نتوانست اشعار خود را بچاپ برساند. مدتها بعد که جزوه‌ی 
اشعار اوچاپ شد يك کار گر موسیقی‌دان موسوم به پی‌بر دگی‌تر 
آهنگی برای‌اين شعرساخت. پس‌از آن درهمه‌ی نبردهاوتظاهر ات 
کار گری «انترناسیونال» بمثابه یکیازمحبوبترین ترانه‌های انقلابی 
به زحمتکشان رزمنده شور والهام می‌بخشید. از آنزمان اين سرود 
مارش پیروزه‌ندانة خودرا نخست در بلژيك و فرانسه وسپش در 
سراسر جهان آغاز کرد . خود پی‌بر دگی‌تر درسنین سالخوردگی 
توانست طی‌مر اسم پازدهمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر در میدان 
سرخ مسکو طنین مهیج و ظفرنمون «انترناسسونال» را بشنود - 
سرودی که درجشن وسرور. درمیدان اعدام ودرصحه‌ی نبرد»ه در 
شوروالتهاب تظاهر ات‌خلقی ؛ اینمان کمونیستها را به‌پیرو زی‌جهان 
نو و کمونیسم بیان میدارد . 


)۸۶۰۶۰۰۵۴۰۵ ۲۱۴۴۰۱۷۰۱ ۴( 


0۳ 


۷ انتر ناسیونالیسم پرولتری 


(معتتهاعاهت مصونلهصه‌ناهصهند]) 


عبارتست از سیاست و ایدئولوژی همبستگی بین‌المللی 
کار گر ان وهمه‌ی زحمتکشان . از نظر تاریخی اندیشه‌ی انتر ناسیو 
نالیسم پرو لتری برای نخستین بار توسط کارل مار کس و فر دريك 
انگلس رهبران بزرگ طبقه‌ی کار گر بیش از یکصد سال قبل بیان 
وپایه ربزی شد . شعار مشهوری که آنها دراثرمشهورخود مانیفست 
حزب کمونیست با عبارت «پرولناریای سر اسرجهان متحد شوید!» 
نوشتند بیان سیاسی این اندیشه بود . پایه‌ی تلور يك این اندیشه‌ی 
مار کسیستی آنست که کار گران و زحمتکشان هر کشوری علیه 
بورژوازی بهره کش وبرای دفاع از منافع حیاتی زحمتکشان » 
استقرار دمو کراسی و سوسیالیسم پیکار میکنند . در عين حال 
کار گر ان وزحمتکشان همه‌ی کشور های‌جهان دارای منافع‌حیاتی 
همانندی هستند ودشمن‌طبقانی‌واحدی دارند که بورژوازی سر اسر 
دنیساست . از همین‌جا لزوم اتحاد وهمبستگی وپشتیبانی متضابل 
کارگران و زحمتکشان همه‌ی ملیت‌ها وهمه‌ی کشورها درمبارزه 
برایامرمشترله سرنگونی سرمایه‌داری وبنای‌جامعه‌ی سوسیالیستی 
ناشی میگردد . سرمایه درمقیاس جهانی‌متحد است» لذا کار نیز 
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باید درمقیاس جهانی علیه آن متحد شود . 
محتوی و مفهوم انترناسیونالیسم پرولتری طی یکصد سال 
اخیر بر اثرتکامل جامعه‌ی بشری وسیرتاریخ مرنباً غنی‌تر شده‌است. 
تا قبل از انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر مفهوم آن عبارت بود از 
همیستگی بین المللی زحمتکشان تمام کشور در مبارزه برای 
بر انداجتن سرمایه‌داری وبحکومت رساندن طبقه‌ی کار گر . پس از 
جهان معتوی و اشکال بروز انتر ناس‌یونالیسم پرو لسری غنی تر 
مشود ومفهوم آن فمقط بهمان مح:وی قدیمی‌ختم نشده بلکه عناصر 
مهم حجد یدی ر نیز دربرمیگیر د ۰ این عناصر عبارتند از : 
۱- پشتیبانی جنبش جهانی کار گری از نخستین حکوهعت 
پرولثری ودفاع وحمایت از این دولت سوسیاایستی ۰ 
۲ کمك و پشتیبانی حکومت شورویوز حمتکشان شوروی 
نسیت به جنیش جهانی کار ری ۰ 
دیده وحنمش آز ادیبخش ملی ۰ 
انلس فرمول مسه ۱ ی دارد که در ان کته میس د «ملتی که 
برملل دیگرستم روا دارد نمیتواندازاد تاش لئین این گفته رااصل 
اساسی انتر ناسیونالیسم امیدو است تجسم کامل این اصل را در 


سیاست لاپنی‌حکوءت جوان شوروی در قبال ملل مدای واقابهای 
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ملی ساکن روسیه به‌روشنی میتوان دید . 
درعمل شعارمعروف پرو لترهای تمام کشو رهامتحد شوید با 
شمار «پرواترهای تمام کشورها وملل ستمدیده متحد شوید»‌تکمیل 
گردید. بس ازخاتمه‌ی‌جنگ دوم‌جهانی وایجاد بك عده کشورهای 
جدید سوسیالیستی و بدایش سیستم جهانی اردو گاه سوسیالیستی» 
اصل انترن‌اسیون‌الیسم پرولتری اساس و پایه‌ی مناسبات بین 
کشوردای عضواین ار دو گاه گشت ومفهوم روابط برادر انه و کمك 
متقابل بين اين دول را نیز در بر گرفت . مار کسیسم - لنینیسم 
وحدت خلل‌ناپذیر منافع ملی وبین المللی زحمتکشان جهان را که 
بخاطرشوسیالیسم پیکار میکنند ثابت میکند؛ زیرا این مبارزه علیه 
سرمایه‌داری و امپریالیسم حصات بین‌المللی دارد؛ اگرچه راه 
مشخص پیروزی آن وساختمان سوسیالیسم و ابسته به شر ایط مشخص 
تاریخی وتناسب نیروها وعوامل دیگر در کشور است . 
انترناسیونالیسم پرولتری (سوسیالیستی) اساس مناسبات‌بین 

دول سوسیالیستی است . در سند اصلی کنفرانس جهانسی احزاب 
کمونیست وکارگری (۱۹۶) گفته میشود : 

« استقرار مناسبات بین‌المللی طراز نوین » تکامل اتحاد 

بر ادرانه‌ی کشوره‌ای سوسب‌الیستی پروسه‌ی تاربضی 

بغرنجی اشت . تکامل موفقیت آمیز این پروسه» رعایت 

دقیق اصول انترناسیو نالیسم پرولتری » کمك و پشتیبانی 
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متقابل» برابری حقوق ؛ حق حاکمیت» غدم مداخله در 
امور داخلی یکدیگر را ایجاب مینماید . 

در سرشت سوسپالیسم تضادهائی نظیر تضادهای فطری 
سرمبایه داری و جود ندارد . هر گاه بین کشورهای 
سوسیالیستسی اختلافاتی ناشی از تفاوت سطح رشد 
اقتصادی وساختمان اجتماعی ووضع بین المللی آنها و 
در پیوند با ویژگیهای ملی آنهابروز کنند » چنین 
اعتلافانی میتواند و باید بر مسنای انتر ناسب‌ونالیسم 
پرواتری » ازطریق بحث ومذا کره‌ی فیقانه و همکاری 
داوطلبانه و برادرانه » بنحوی موفقیت آمیز حل گردد . 
این اختلافات نمییسایست به‌جبهه‌ی واحد کشورهسای 
سوسبالیستی علیه امپریالیسم خللی و ارد سازد . 
کمونیستها دشواریهای رشد سیستم جهانی سوسیالیسم را 
می‌پینند . وی سیستم سوسیالیستی بر پایه‌ی همگونی 
نظام احتماعی - افتصادی و انطباق مصالح بئیادی و 
هدههای کشورهای وارد در آن استوار است . این وجه 
مشترلك ضامن رفع دشواربهای موجورو تحکیم آتی‌وحدت 
سیستم سزسیالیسم برمینای اصول مار کسیسم - لنینیسم و 


انتر داسیو ثالیتم برولتری است ). 


۵۷۲ 


آنها که انتر ناسیونالیسم پرولتری و وجوه مختلف آنرا زیر 
پاگذاشته و علیه تعالیم لنين کبیرو اصول مار کسیسم - لشینیسم و 
انتر ناسیونالیسم پرولتری اقدام میکنندنه فقط به منجلاب‌ناسیونا 
لیسم کوته‌نظر انه‌میخلطند بلکه درعمل مغایر یا منافع‌ملی و کار گر ان 
و زحمتکشان کشور خود عمل میکند . فعالیت انشعابگرانه‌ی چپ 
نماها ‏ اخلال در همیستگی بین‌المللی زحمتکشان وملل‌ستمدیده 
اتهام به‌احزاب کمونیست و اخلال در مبارزه‌ی مشترلك علیه‌دشمن 
مشترك امپریالیسم _ نقض آشکار اصول انتر ناسیولیسم پرو لتری 
است . 

برحی اختلافات که بین احزاب کمونیست پدید میگردد در 
جریان حوادث مرتفع خواهد شد و یا در پرتوی رشد حوادث که 
ماهیت مسائل مورد بحث را روشن‌خواهد کر د محو خواهد گر دید 
برخی دیگر ممکن است مدت بیشتر ی دو ام یابند » ولی اصل آن 
است که مسائل مورد بحث میتو اند و بایدازطریق‌همکاری احزاب 
کمونیست در تمام جبهه‌ها » از راه گسترش.زوابط بین احزاب 
تبادل متقابل تجارب و بحث و مشورت رفیمانه» از راه وحدت 
عمل‌درعر صه‌ی‌جهانی بد رستی‌حل گر دند. و ظیفه ی‌انتر ناسیونالیستی 
هر حز بکمك همه جانبه به تحکیم مضاسبات و تکامل اعتماد 
متقابل بین احزاب و کوششهای نوین جهت تحکیم وحدت چنبش 
بین المللی کمونیستی است . 


۵۸ 


انترناسیه نالیسم پرولتری با متافع ملی‌مطابقت دارد »زیر 
که پیکار واقعی بخاطرمنافع میهنی و آزادی و استقلال جز ازراه 
. مبارزه‌ی مشترك علیه امپریالیسم و همکاری برادرانه بساهمه‌ی 
کشورهای سوسیالیستی و «مه‌ی خلفهائی که در اين طریق پیکا 
میکنند امکان‌پذیر نیست از این‌جهت است که میگوئيم میهن پرستی 
واقعی جنبه‌ای انترناسپونالیستی دارد و انترناسیون‌الیسم عمسقاً 
میهن پر ستانه ا.ست.مسئولیت ملی و بین المالی هر حز بکمو نیس تکارگری 
و کمونیستی تفكيك‌ناپذیر است .هرحزب کمونیست مسئول فعالیت 
خویش در برا بر طبقه‌ی‌کار گر و خلق کشورخویش و در عین‌حال در 
بر برطبةه‌ی‌کار گر جهانی میباشد . مار کسیست لنینیست‌ها هم تنگ 
نظری ناسیونالیستی‌وهم نفیمصالح ملی‌یاکم‌بها دادن به‌آنرا وهم 
گرایش بسوی‌هژمو نیسم(سیطره جوئی‌بر دیگر ان) را مطر و دمیدانند . 

بزر گترپن خدمت به امر سوسیالیسمو آنتر ناسیونالیسم‌پرو لتری 
از جانب احزاب کمونیستی که در کشورهای سرمایه‌داری‌میر زمند 
عبارتست از تصرف قدرت حاکمه توسط طبقه‌ی کار گر ومتحدین 
وی . 

گوناگونی شرابط فعالیت احزاب برادر » در نظر گرفتن 
شرایط ملی ما بر اساس تعالیم مسار کسیسم - لنینیسم » تدوین 
سیاست و روش هر حزب‌با استفلال کامل» تعیین مستقلانه‌ی‌شیوه 
و اشکال کار و مبارزه » تقاوت‌روش در اجراء وظایف مشخص 
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و حتی اختلاف نظر آنان در مسورد این یبا آن مسئله نمیبایستی 
مانمی بر سر راه تلفیق موضعگیری احزاب کمونیست در عرصه‌ی 
جهانی و بویژه در مورد مسائل بنیادی مبارزه‌ی ضد امپریالیستی 
باشد . ۱ 

انترناسیونالیسم پرولتری وحدت ملی و بین‌المللی طبقه‌ی 
کار گر و همه‌ی زحمتکشان و جنبش‌های آزادیبخش راعلیه‌دشمن 
مشترك رعایت میکند و اجرای آن شرط ضروری و اساسی برای 
پسروزی مبارزه در راه سوسیالیسم و صلح و آزادی و استقلال 
است. 


)۹ ۸۱۸۶۰۶ ۸۲۵۳۱۱۶( 


۸ ۱- انضباط حزبی و دم و کراسی حزبی 


(9200۲۵016ع0 ۶ 6طنام50ز1۳) 


دموکراسیداغل‌حزبی-یعنی جر ای دقیق و پیگیراصول‌م رکزیت 
دم و کر انيك‌در احزاب کمونیست و کار گری‌دم و کراسی‌داخلی‌حزب 
نی انتخابی بو دن کلیه‌ی‌ار گانهای‌رهبری حزب از پائین‌تابالاء کار 
جمعی در کایه‌ی این ار گانها؛ وظیفه‌یار گانهای حز بی‌بدادن گزارش 
درمقسابل سازمانهای حمذبی پیرامون فعالین خود؛ استفاده از 
شیوه‌ی انتقساد وانتقساد ازخود درداخل‌حزب .حق هرفرد حزب 


۰ 


بشر کت دربحث آزاد وخلاق وسازنده در . مجامع و جر‌اید. 
حزبی پیرامون مسائل مختلف سیاست حزب و شرکت در تدوین 
این‌سیاست . 

دمو کراسی حزبی شرط تشدید فعصالیت خلاقو مبتکرانه‌ی 
اعضای حزب, وسیله‌ی نحکیم و حدتاصولی و انضباط آ گاهانه‌ی 
حزبی است . . طرزاجرای دمو کر اسی‌حزبی طبق موازینی که در 
اساسنامه‌ی حزب قید میشود تصریح میگردد . 

انضباط حزبی - یعنی اجرای دقیق وپیگیر موازینی که در 
اساسنامه‌ی حزبی تعیین شده و انجام وظایفی که متوجه هر فرد و 
صازمان‌حز بی میشود. انضباط حزبی‌بعنی اجرای‌برنامه‌و اساسنامه 
و سیاست حزب ؛ کوشش برای نحقق بخشیدن به نصمیات حزب 
و مبارزه برای رسیدن به هدفهاو آرمانهای آن . 

انضباط حزبی شرط استحکام حزب : وحدت اراده‌وعمل 
آن و تأْمین رهبری توده‌هایزحمتکش است. وجود وحدت‌اراده 
و عمل شرط اساسی حفط قدرت پیکار جویانه‌ی حزب‌است . 
حزب نها يك انضباط برای‌تمام افراد خود ازصدر تا ذبل دارد. 
همه‌ی کمونیدتها صرفنظر از شغل یا سابقه یا خدمات خسود تابع 
يك انضپاط واحد هستند . خدشه واردکردن به انضباط حزبی 
زبان‌فراوان به حزب میرساند و با باقیماندن در صفوف آن‌مغایر 
اشت . انضباط حزبیتبعیت اقلیت‌از اکثریت : ار گانهای‌پائین‌تر " 
نست به ار گانها بالاتر » کلیه‌ی اعضاء و سازمانها را نسبت به 


۶۱ 


تصمیمات کنگره و دیگر ارگانهای ذیصلاحیت حزبی ایجاب 
میکند . این انضباطی است آگاهانه و داوطلبانه بمنظور تحکیم 
وحدت حزب و رسیدن به آرمانهای کمونیسم انضباط حز بی و جه 
مشتر کی با اطاعت کور کورانه که‌سازمان را به سربازخانه مبدل 
کند » فکر خلاق و شر کت مبتکرانه افراد را درتدوین و اجرای 
نیاست حزب خورد کند» ندارد . قبل از اتخاذ تصمیم بسحث و 
مشاوره‌ی آزادانه در مسائل لازم است . پس از اتخاذتصمیم‌همه 
باید مانند تنی واحد تصمیم متخذه را اجر! کنند . 
(۵۶۰۳۴۲) 

4 انقلاب (0انا۴۶۷0) 

مدتی است که در ايران‌بيك رشته اقدامانیکه‌رژیم بدان‌دست 
زده نام انقلاب نهاده و با سفسطه و خلط مبحث بکلی‌مفهوم این 
مقوله‌ی اجتماعی را دگر گون جلوه گر میکنند . چپ و راست‌از 
«انقلاب سفید» »«انقلاب از بالاه» «انقلاب‌شاه و مردم» صحبت 
میکند » میکوشند نا ارج و اهمیت این لغت و مفهوم عمیق آنسرا 
پامال نمایند . 

انقلاب چیست ؟ 

انقلاب يك تحول کیفی وبنیادی ء يك‌چرخش عظیم واساسو 
در حیات جامعه‌است .معنای‌انقلاب‌در علم جامعه شناسی عبا رتست 
از سرنگونی يك نظام اجتماعی کهنه و فرسودهو جایگزین کردز 

و 


آن با نظام اجتماعی نو ومترقی. مثال بزنیم : انقلاب کبیرفرانسه 
که نز ديكبه‌دویست سال قبل روی داد يك‌انقلاب بورژوائی بود» 
زیرا نظام فئودالی فرسوده ومظهر آن سلطنت بوربون‌هارا از بیین 
برد ونظام سرمایه‌داری راکه در آنزمان نو ومترقی بود جایگزین 
آن ساخت . انقلاب مشروطه‌ی ايران يك انقلاب بورژوائی بود» 
زیرا اگرچه ناتمام ماند وبه‌پیروزیکامل نرسید» ولی به‌بساط فعال 
مایشائی و استبدادی سلطنت » به اساس خانخانی و فثودالی پوسیده 
ضربات جدی زد وراه را برای رشد جامعه وشر کت وده‌ی مردم 
درتعیین سرنوشت مملکت باز کرد . انقلاب کبیر اکتبر يك انقلاب 
عظیماجتماعی بود» زیرا که نظام کهنه وفرسوده‌ی فثودالی و 
سرمایه‌داری را ربشه کن ساخت وجامعة نوین سوسیالیستی را که 
بزرگترین چرخش درتاریخ بشری است بنا نهاد . 

انقلاب مهمترین مرحله درتکامل‌حیات‌جامعه است. جهان بینی 
ما رکسیسم - لنینیسم» انقلاب را نتیجه‌ی ضروری واجتناب ناپذپر 
تکامل جوامع منقسم بطبقات آشتی ناپذ بر میداند. درهمه‌ی‌جوا‌عی 
که در آن طبقات بامنافع متناقض وجود دارند تکامل اقتصادی و 
اجتماعی و تحولات حاصله بتدریج ومرحله‌بمرحله شرایط وعوامل 
دگر گونی عمیق و بنیادی رابحد بلوغ می‌رساند؛ پخته میکند و 
سرانجام تغییر بنیادی نظام اجتماعی‌را ممکن ومیسر وضر و رمینماید. 
بیان علمی این مطلب بگفته کارل مار کس چنین‌است: ۱ 
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«نیر وهای تولیدی جامعه درمرحله‌ی معینی آزرشد خود با 
مناسبات تولیدی موجود با بیان قضائی آن یعنی با 
مناسبات مالکیت که در بطن آن رشد یافته‌انددرتضاد 
واقع میشوند. این‌من‌سبات تولیدی به‌مانح وسدی د؛ راه 
رشد نیروهی تولیدی مبدل میکردند ودراین‌هنگاماست 
که مرحنهٌ انقلاب اجتماعی آغازمیشود .» 
انفلاب آن تضاد موجود را که نام بردیم حل میکند » آن 
مناسبات کهنه‌ی تولیدی را ازبین میبرد وبا استقر ار مناسبات نوین 
زمینه را برای رشد سریع نیروهای تولیدی فراهم میسازد . چنین 
است پایه‌ی اقتصادی وعینی انقلاب . 
نقلاب يك طبقه‌ی حاکم را سرنگون میکند و طبقة دیگری 
راکه معررف مناسبات تولیدی پیشروتری است بقدرت می‌رساند . 
میتوان گفت که انقلاب نوع جدید ومترقی‌تردولت را جانشین نوع 
قبلی‌دو لت میکند . مسئله‌ی اساسی درهر انقلاب عبارت ازمسئله‌ی 
قدرت سیاسی دولتی است . گذارقدرت ازدست طبقه‌ی حاکمه‌ی 
پوسیده‌بدست طبقه باطبقات پیشرو ومترقی» مضمون اساسی هر 
انقلاب است . انقلاب مظهرعالیترین شکل بروز مبارزه‌ی طبقاتی 
است وطبقات مترقی از طریق انقلاب و کوتاه کردن دست طبقه‌ی 
حاکمه‌ی مر جع وفاسد راه تکامل جامعهٌ حویش را باز میکنند . 
انقلاب اجتماعی‌عمیة‌ترین و اساسیترین تغییر ات را در جامعه‌ی 


وش 


سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژيك جامعه و ارد میسازد واز بیخ‌وبن 
سیمای آن را تغییرمیدهد . کاملا روشن‌است که برخی تغییر ات با 
اصطلاحات با اقدامات درچهارچوب یك نظام اجتماعی معین با 
همان قدرت سیاسی دولتی با همان طبقات حاکمه را نمیتوان 
انقلاب نامید » اگرچه تبایغ وسر وصدا درباره‌ی آن گوش‌ها را 
کر کند . 

از توضیحاتی که دادیم معلوم میشود بنابر مر حله‌ی تکامل 
اقتصادی واجتساعی‌وطبقات درحال مبارزه» چند نوع انقلاب 
اجتماعی‌میتوان تشخیص داد . مثلا انقلاب بورژوازی ‏ انقلاب 
بورژو | - دمو کر اتيك » انقلاب سوسیالیستی‌وغیره . باید دید هسر 
انقلاب چه تضادهائی را حل میکند» چه وظایف اجتماعی‌راانجام 
میدهد » چه طبقه‌ای را ازقدرت ساقط میسازد وچه طبقه‌ای در 
رأس انقلاب قراردارد تا نوع آن انقلاب اجتماعی‌را تعبین کرد . 
مثلا انقلاب کییرا کت يكانقلاب سوسیالیستی» انقلاب کبیر فرانسه 
و انقلاب مشر وطیت ايران يك الاب بورژواثی بود . انقلاب 
مشروطه در مر احل عالی گسترش آن تاحد:. ازچارچوب انقلاب 
بورژو ائی صرف فراتر رفت ؛ زیرا دراین نمونه مربوط به‌میهن ما 
توده‌های مردم با شعارها وخواسنهای ویژه‌ی خود در آن ش ر کت 
نمودند و مهرخویش‌را بر چهره‌ی آن نهادند وجنبه‌ی ضد استه‌ماری 


وضد امپربالیستی آن را نقو یت بخشیدند . 
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يك مطلب دیگررا هم تصریح کنیم که گذار قدرت دولتی از 
دست هرطبقه ای‌بدست طبقه‌ی دیگر انقلاب نیست» زیرا همانطور 
که گفتیم مفهوم انقلاب؛ گرفتن حکومت ازجانب طبقه‌ی مترقی و 
پیشرورا ایجاب میکند بنحوی که راه تکامل جامعه را بکشاید و 
گرنه اگرطبقه‌ای منحط و ارتجاعی بتواند طبقه‌ی مترقی‌رامنکوب 
کند و بحکومت برسد این عمل ضد انقلاب است نه انقلاب . 
انقلاب با تیرو.و با شر کت توده‌های مردم انجام میکیرد » دارای 
هیچ وجه مشترکی با کودنا وهانقلاب درباری» واینگونه‌اقدامات 
که در تاریخ نمونه‌های فراوان دارد یست . چنین اعمالی سران 
حکومتی» افبخاص و دسته‌های متعلق بهمان طبقات حاکم‌وو ابسته 
بهمان نظام اقتصادی واجتماعی را عوض میکند» تغییر و تبدیل 
میدهد و قیافه‌ی‌ظاهری را تحول میبخشدء درحالیکه انقلاب سواسر 
نظام اجتماعی- اقتصادی را عوض میکند و طبقه‌ی‌جدید مترقی را 
بقدرت می‌رس‌اند . برای تحفق هر انقلابی شرایط عینی (وضع 
انقلابی) وشرایط ذهنی (وجود سازمان انقلابی) ضرور است. 
درسند تحلیلی ازوضع کشورما که توسط حزب توده‌ی‌ایران 
تهیه شده (۱۳۴۸) گفته میشود: 
«انقلاب که عبارت از قیام توده‌های مردم بمنظور تغییر 
بنیادی نطام اجتماعی موجود است ازقهرسانی‌اين یا آن 
فرد معین» این گروه با آن حزب سیاسی مشخص ناشی 
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نمیشود . انقلاب يك کشور در مرحله‌ی اول زائیده‌ی 
شرایط عینی حیات اجتماعی‌است . ولی بااینکه ایجاد 
شرایط عینی‌تحول‌جامعه از اختیارعامل ذهنی‌جنبش خارج 
است» معذاك اقدامات مثبت عامل مزبور و سازمان 
رهیری کننده‌ی جنبش میتواند نقش موثری در تسریع و 
مثمر ساختن‌شر ایط عینی ایفاء نماید . هیچ حکومتی‌ه رقدر 
درمیان بحران ورشکستی دست وپا زند بخودي خود از 
قدرت دست نمیکشد وساقط نمیشود و تاعامل‌ذهنی بعنی 
اراده » توانائی ولیافت طبقه یا طبقات انقلابی برای 
سازمان دادن اقدامات قطعی‌وجازم بعوامل عینی ضمیمه 
نشود حتی وجود کلیه‌ی شرابط عینی‌لازم بتنهائی برای 
تحقق انقلاب کافی نیست . 
تضادهائی که طبقه‌ی کار گر» سابرزحمتکشان ده وشهر و 
اکثر یت تام مردم‌ایران را دربر اپرانحصارهای‌خارجی» 
بورژو ازی بزر گك» زمینداران عمده ورژیم حامی‌منافع 
آنان قرار میدهد شدت و حدت بیشتری کسب میکند و 
مبانی عینی اشتر ال منافع کلیه‌ی طبقات؛ قشرهاوخلتهائی 
که سیاست ضد ملی وضد دموکرانيك به‌منافع آنها لطمه 
ميزند نوسعه می‌بابد . بهمین سب آمکان تجمح آنان‌بدور 


و 


شعارهای دمو كراتيك طبقه ی کا رگر بیشترمیشود وطبقه‌ی 
کار گر رشد یابنده‌ی کشور ما میتواند درصورت اتحاد و 
تشکیل وپیش گرفتن‌سیاستی صحیح. اصولی وه‌بتنی بر 
واقعیات ؛ دور از ماجراجوئی و سکتاریسم رسالت 
تاریحی‌خودرا درس رکردگی(هژمونی) انقلاب باموفقیت 
ایفاء نماید . 

)۱۰۰۲۹۶۰۷۳/۴۷( 


۰ ۲ انقلاب فرهنگی (6[ع]ناانه وهمناتا۴6۷۵) 


انقلاب فرهنگی بخشی است ازانقلاب سوسیالیستی ومفهوم 
آن‌جریان خلق وایجاد فرهنگی‌نووعالی بعنی‌فرهنگ سوسیالیستی 
ودره وهضم این ایدئولوژی و فرهنگ سوسیالیستی ا زجانب‌توده‌ی 
زحمتکشان است . 

در جریان انقلاب سوسیالیستی قدرت زحمتکشان استقرار 
می‌یابد» نحوه‌ی تولید سوسیالیستی مناسبات تولیدی کاملا نو و 
دولت سوسیالیستی ایجاد میشود . بر این شالوده است که انقلاب 
فرهنگی صو رت پذیر میشود» فرهنگ نو وسوسیالیستی‌مستقر ميشود. 
بدین ترتیب انقلاب فرهنگی که شامل ارتقاء سریع و همه‌جانبه‌ی 
سطح فرهنگی توده‌های مردم است جرء متشگاه وبخشی‌ازساختمان 


۶۸ 


سومیالیسم و مبارزه عابه دشمن طبقاتی و ایدئولوژی وی بشمار 


می‌رود . 


در این مفهوم عمیق مار کسیستی انقلاب فردنگی يك مرحلةٌ 


کامل از تحولی ژرف و ننیادی در زمینه‌ی گسدرش فرهنگ توده‌ها 


را دربرمیگیرد . این تحول بر پایه‌ی امکانات جدید اقتصادی و 


اجتماعی وایجاد شرایط جدید مادی وسیاسی‌امکان‌پذیرمی‌شود . 


انقلاب فرهنگی دارای جنبه‌های عدیده‌ایست: 


نخست . کار عظیم وبیسابقه در زمینه‌ی آموزش وپرورش. دراین 


دوم . 


زمینه ازبین بردن کامسل بسوادی وسپس ,تدریج عمومی ‏ 
کردن تحصیلاث ابتدائی مجانی و اجباری و سپس 
تحصیلات با درجه‌ی بالاتر وتخصصی و تحصیلات متوسطهٌ 
عمومی برای همگان؛ مدارج مختلف این‌جنبه از انقلاب 
فرهنگی است . مو فقیتهای کشورهای سوسیالیستی دراین 
زمینه بقدری آشکار است که نیازی بتوضیح ندارد . د 
اینجا باید از کارسار مانی واقتصادی عظیم برای حل‌این 
مسئله و همچنین از ساختمان مدارس وهءوسسات تعلیم و 
تربیتی که پایه‌ی مادی آن را نشکیل میدهند باد کرد . 
کار وسیم و پیگیر برای تربیت سیاسی توده‌ها اشاعه‌ی 
حجهان بینی عامی و بالابردن سطح آ گاهی سیاسی همه‌ی 


۶۹ 


سوم . 


زحمتکشان » پرو رش روحیه‌ی نوین و کار و کوشش و 
صفات عالیه‌ی انسانی‌واصول برجسته‌ی اخلاقی . دراین 
زمینه کار مداوم و پیگیرفار غ از هرنوع برخورد قشری و 
جامد و درعین حال عمبقاً علمی و آشتی‌ناپذیر برای 
غلبه‌ی بر بازمانده‌های طرز تفکر سرمایه‌داری و کهنه و 
پوسیده ودر شعور ورفتار افراد وبر نظریات ارتجاعی و 
ضد خلقی صورت میگیرد . 

کار پردامنه وعظیم بر ای‌ایجاد روشنفکران ن وکه با تمام 
وجود خویش بسومیالیسم وابسته‌اند . این خود یکی از 
مدفهای اساسی‌انقلاپ فرهنگی به‌شمارمی‌رود وبرای آن 
بازهم احتیاج بایجاد شرابط مادی بیسابقه‌است که‌ایجاد 
توسعه‌ی موصسات تعلیمات عالیه و دانشگاهها موسات 
پژوهشی» مدارس فنی‌و تأسیسات . -ختلف دیگر از جمله‌ی 
آنهاست . توجه بدانش وجدیدترین دست آوردهای آن» 
ترقی سریع تكنيك و استفاده از آن در کاروتولید» آموزش 
دانشجویان در عالیترین سطح ممکنه‌ی علمی و تأمین 
بهترین و خلاق‌ترین محیط مادی ومعنوی برای پژوهش 
دانشجویان و محققین وبرای خالقین آثار هنری و ادبی 
مسائلی است که درایجاد روشتفکران جدید سوسیاایستی 


۷۰ 


چهارم . 


بمثابه بخش مهمی‌ازانقلاب فرهنگی باید مورد نظر قرار 
گیرد . در این زمینه هم موفقیتهای کشورهای سوسیالیستی 
عیان است . دست آوردهای علم وفن در این کشررها 
بویژه دراتحاد شوروی که دربسیاری ازرشته‌های مهم و 
درجه‌ی اول ان کشور را درردیف اول دانش معاصر 
حیاتی قرار میدهد » تعداد عضیم دانشجویان وفارغ - 
التحصیلان دانشگاهها و مهندسین و پزشگان وسایر 
کارشناسان که‌مور دغبطه‌ی کلیه‌ی کشورهای دیگر بلااستثناه 
میباشد » نمودارهائی ازاين واقعیت است . 

کار دائمی ووضیم برای بالابردن سطح آ گاهی وفرهنگ 
عمومی توده‌های مردم بترتیبی که کلیه‌ی دست آوردهای 
علمی وهنری و ادبی و کلیه‌ی نعم فرهنگی در دسترس 
زحمتکشان باشد وسطح دانش عمومی توده‌ی مردم بالا 
رود . در آین زمینه انواع اقداسات و ابتکارات بکار 
می‌رود که لأسیس شبکه‌ی بسیار وسیع کنابخانه‌ها » 
قرائت‌خانه‌ها و موزه‌ها » تثاترها و سینماها » سالنهای 
کنسرت. نمایشگاهها و گالری‌ها واستفاده از رادیو و 
تلویزیون و کنفرانسها » تأسیس باشگاهها و خانه‌مای 
فرهنگی در محلات شهر و دهات؛ چاپ وسیع وبیسابقة 

۷۱ 


کتابه‌ابا تیراژهای عظیم برای اقشار مختلف » چاپ 
روزنامه‌ها و مجلات » ایجاد محصافل هنری و دسته‌های 
آماتور هنری از آنجمله است . فرهنگ علم وهتر وادب 
از همه‌ی این طرق و با متنوع‌ترین اشکال و به راحتی در 
دسترس همگان قرار میگیرد وبایجاد سطح عالی‌فر هنگ 
عمومی درتوده‌های مردم که ازوظایف انقلاب فرهنگی 
مورد بحث ماست كمك میکند . 

ازبین بردن حالت عقب ماندگی‌فرهنگی برخی ازنواحی 
يك کشور نسبت بنواحی دیگر» با قشری ازاجتماع‌نست 
بسایر اقشار ازجمله وظایف مهم‌انقلاب فرهنگیست . در 
نظام سرمایه‌داری برخی از نواحی و استانهای يك کشور 
بعلل مختلف» پا برخسی از اقشار ویاحتی ملتی در يك 
کشور کثبرالمله» با اقلیت‌های ملی ازنظرفرهنگی نیز 
علاوه برمموارد دیگردر عقب ماندگی نگهداشته می‌شوند. 
انقلاب فرهنگی در نظام سوسب‌الیستی شکفتگی فرهنگی 
همه‌ی این نواحی واین اقشار با ملیتها را تأمین‌میکند و 
سراسر جامعه را بدون استثناه بسطح عالی فرهنگی 
می‌رس‌اند و همه‌ی امکانات و مقدرات را یکسان در 
دسترس افراد جامعه قرارمیدهد . 


۷۳ 


تک سا ید 


یکی ازوظایت دیکرانقلاب فرهنگی جذب وشمررساندن 
مواریتث فرهنگی کذشته است . در هیچ جامعه‌ای مثل 
جامیه‌ی سوسیسالیستی آذار هتری و ادبی و فرهنگی 
پیشیتیان در دسترس خلق قرار نمی گرد . بهترین دست - 
آوردهای فرهیگی قرون گذشته چه درفرهنگ ملی و چه 
در فررهنگ جهانی : بوسیعترین شکلی واقعاً در تعلق 
نوده‌ی مردم قرار می‌گیرد . انقلاب فرهنگی و ایجاد 
فرهنگ سوسیالیستی بهیچوجه بمعنای محو و نابودی 
میر اث کّذشته دسساتا. فررهنگ مجموعه‌ی ارزشهای مادی 
ومعنو ی است که بر درطول تاریخ اجتماعی تحلقی گر ده 
است ودست آوردهای مترفی و انسانی آن در زمینه‌ی 
مادی و علم وهنروسازمان اجتماع ونحوه‌ی زند گی‌مردم 
ویایه‌ی نکامل آ نی آنست . فرهنگ سوسیالیستی مرحله‌ی 
توین وماهیت عالیتر تکامل فرهنگک شری و دربر گیرنده‌ی 
بزر کتر بن موفقمتهای فرهنگ کذشته است . چنین است 
بطور تلاح جوانبی از ا مات فر هنکسی در مفهوم 
مار کسیسلی - لنینیستی آن : انتلابی که جزتی از انقلاب 
سوسیالیستی و ایجاد جامهه‌ی نوین است . انقلاب 
فرهنگی موحب اعتلاي فررهنگ توده‌ی وسیسع است » 


۷۳ 


زحمتکشان را از برد گی معنوی و جهل رها مساز د و آنها را 
بادست آوردهای فرهنگی که جامعه‌ی‌بشری اندو خثه‌مجهز مینماید, 
جهوش واقعی بسوی قلل علم وفرهنگک وهنر انجام میدهد و تو ده‌ها 
را برای شر کت هرچه بیشتر وروزافزون در رهبری امور اجتماع 
و سیاست و فرهنگ و افتصاد آماده میکند و نش بسزر ای در 


)۷۵ ۰ ۳۲ ۰» ۴۲( 


۱ - آنقلاب کییر سوسیالیستی کتبر 

عبارتست از نخستین انقلاب پیرو زمند پرولتری که تحولی 
بنیادی در تاریخ جامعه‌ی انسانی بوجود آورد و طومار جهان کهز 
سرمایه‌داری را در وردید وجهان نتوین سوسیالیستی را بنيادنهاد. 

انقلاب | کتبر برای‌او لین‌بار درتاریخ» قدرت استثمار گراد 
را سرنگون کرد و شالوده‌ی ایجاد جامعه‌ی فارع از استثمار و 
ستم را پی‌ریزی کرد. براثر تحقّق انقلاب اجتماعی است که در 
مرحله‌ی معینی ازتکامل جامعه» يك دوران کهنه و رو یز وال‌جاء 
خود را بدوران نوو بالنده میدهد و شیوه‌ی جدید تولید جانشین 
شیوه‌ایکه آفتاب عمرش بلب بام رسیده میشود. تا قرن گذشته ایز 
انقلابات اگرچه نقش متر قی در رشد جامعه داشتند و مناسات 
تولیدی متر قی‌تری را نسبت بگذشته ایجاد میکر دند و لی‌در هر حال 


۷۳ 


يك دوران اجتماعی‌متکی براستشمار را جانشین دوران دیگرمتعی 
بر استشمار مینمودند. فئودالیسم جای بردگی را میگر فت‌وسرمابه- 
داری جای فئودالیسم را» ولی درعین حال اسماس استثمار بجای 
خودباقی‌میماند و بهره کشی و ستم‌ريشه کن نميشد. تنها گذارجامعه 
به‌سوسیالیسم بود که میتوانست کاملترین شرایط را برای رشدودوام 
نیروهای تولیدی فراهم‌سازد؛ به آرمانهای‌دیرینه‌ی برابری» آزادی 
و عدالت جامعه‌ی عمل بپوشاند» بهره کشی انسان را از انسان 
لغ و کند و زمینه‌ی نامحدود وشکوفانی شخصیت انس انی» فرهنگگ 
و علم و هثر را ایجاد نماید. این مرحله‌ای ماهیتا نو و کیفیتا 
بیسابقه در تاریخ بشریت است. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر 
سر آغاز اين‌مرحله است. اهمیت جهانشمول آن دراین نکته‌است. 
اين انقلاب شکل جدیدی ازاستثمار را جانشین شکل دیگرنکرد؛ 
بلکه ناقوس نابودی هر گونه بهره کشی را بصدا در آورد. انقلاب 
اکتبر سر آغاز دورانیست که مضمون عمده‌اش گذار از سرمایه. 
داری بسوسیالیسم است - دوران مبارزه‌ی دو سیستم اجتماغعی 
متضاد دوران انقلابهای‌سوسیالیستی وانقلابهای نجات بخش‌ملی » 
دوران از مپان رفتن سرمایه‌داری و برافتادن سیستم مستعمراتی » 
دوران پیوستن خلقهای جدید براه سوسیالیسم: دوران پیروزی 
سوسیالیسم و کمونیسم در مقیاس جهانی. ازاینروست که جشن 
انقلاب اکتبر جشن همه‌ی‌کار گر ان و زحمتکشان جهان» جشن 
۷۵ 


همه‌ی بشریت مترقی است. 

فقط آنه تیکه انهنیسمر| بمثاه مرحله‌ی‌توین تکامل مار کسیسم 
و آموزشی جهانشمول نفی میکنند و آنرا پدیده‌ای صرفاً روسی و 
وخاص جامعه‌ی نیم‌قرن قبل ره سیه میشمارند؛ اهمیت انقلات کبیر 
سوسیالیستی اکتبر را نیز فقط بروسیه محدود میکنند و منگر نقش 
عظیم تاریخی و جهانی آن میشوند. واضح است که انقلاب کبیر 
اکتیر آفریننده‌ی همه‌ی پیروزیهای سوسیالیسم در اتحادشورویست. 
درنتیجه‌ی این‌انقلاب دوات طراز وین سوسیالیستی ودموکراسی 
طراز نوین برای زحمتکشان پدید آمد و حکومت کار گران و 
دهمان ان آن کشور را از فلااکت ملی نجات داد. صلح برای 
کشور ..زمین برای دهمانان» آزادی برای زحمتکشان» مساوات 
بسرای زنان» رهائشی از ستم ملی بر ای خلقها» نجات از بند و 
امتیازات طبقاتی وستم اجتماعی را برای همگان بارمغان آورد. 
انقلاپ | کتیر بنیاد اقتصادی نظام استثمار و بیعدالتی اجتماعی را 
درهم شکست. حکوست شوروی صنایع . راههای آهمن و سایر 
وسائل حمل‌ونقل » بانکها و زمین را ملی کرد یعنی بتملك تمام 
خلق در آورد. 

انقلاب اکتبر سوسیالیستی تصت رهبری حزب کمونیست 
شوروی که در رس طبمّه‌ی کار گر و نز دیکتر ین متحدش - دهمانان 
زحمتکش - قرار داشت تدارك و انجام شد. 


۷۶ 


ولادیمیر ایلیچ لنین آموز گارداهی زحمتکشان جهان رهبر 
و بنیاد گذار حزب کمونیست و دولت شوروی از نظر تثوريك با 
تعمیم قوانین تکامل‌جامعه‌ی سرمایه‌داری درمرحله‌ی امپربالیستی » 
امکان پیرو زی‌سوسیالیسم را تنها در يك کشور بثبوت رسانید واز 
نظر علمی نیز تمام توده‌های زحمتکش را مستقیماً رهبری کرد . 

طبقه‌ی کار گر وز حمتکشان روسیه تجر به‌ی‌عظیمی ازمبارزات 
خود علیه سلطنت تزارهاو تسلط سرمایه‌داران» از انقلابهای 
۵ و فوریه‌ی ۱٩۹۱۷‏ اندوخته بودند . پس‌از انقلاب فوریه و 
سرنگونی تزاریسم در کشور در کنار دولت موقت يك قدرت‌دیگر 
بصورت شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان بوجود آمده 
بود. حزب کمونیست (که در آنزمان حزب بلشویکها نامیده‌میشد) 
تحت رهبری لنين فعالیت عظیمی را برای نشان دادن ماهیت ضلب 
انقلابی دولت موقت و سباست تسلیم طلبانه‌ی منشویکها سازمان 
داد. تزهای لنین معروف بة تزهای آوریل نقشه‌ی پیکار برای گذار 
از انقلاب بورژوا - دمو کراتيك فوریه به‌انقلاب سوسیالیستی‌بود. 
پس از تظاهرات مادهای آوریل تساژوئیه بعلت روش خشن‌ضد 
انتلابی دولت موقت » حزب کمونیست مجپور بکار غیرعلنی شد 
و در خفا تدارله قیام مسلح را آغاز کرد. 

کنگره‌ی ششم حزب که مخفیانه در پترو گراد «لنینگزاد 
امروز» تشکیل شد این مشی را تصویب کرد. در وضع انقلابی 

۷۷ 


ویژه‌ای که بوجود آمده بود درحسالیکه توده‌ها به‌مشی بلشویکها 
میپوستند وصحت سیاست وشعارهای آنه؛ را با تجربه‌ی‌خود درله 
کرده بودند لنين از اواسط ماه سپتامبرموقع را برای قیام مسلحانه 
مناسب تشخیص‌داد . هفتم اکتبر لنین مخفیانه وارد پایتخت شد تا 
رهبری قیام را مستقیماً بدست گیرد . دهم اکتبر جلسه‌ی تاریخی 
کمینه‌ی مر کزی حزب قطعنامه‌ی مربوط بقیام را تصویب کرد . 
دوازدهم اکتب رکمیته‌ی نظامی‌انقلاب بریاست لنین تشکیل شد که 
به‌ستاد قیام مبدل شد. صبح روز۲۴ اکتبر حمله‌ی دولت موقت 
بمراکز باشویکها شروع شد . گاردهای سرخ وسربازان انقلابیو 
کارگران مسلح حمله را دفع کر دند . قیام مسلح شروع شد. روز 
۲۵ اکتبرتمام ابستگاههای راه‌آهن وپست وتلگراف و ادارات 
دولتی و وزارتخانه‌ها و بانکها وسایر نقاط مهم پایتخت بتصرف 
انقلابیون در آمد. در شب آنرو زکاخ زمستانی مقرحکومت موقت 
بدست نیروهای انقلاب افتاد . بیست وپنجم اکتبر شب هنگام 
کنگره‌ی دوم عمومی‌شوراهای روسیه افتتاح شد وحکومت شوراها 
را اعلام کرد (مطابق تقویم جدید روز ۲۵ اکتبرمطابق با هفتم 
نوامیر است). نخستین دولت شوروی بنام شوراه‌ای کمیسرهای 
خلق برباست لنین نشکیل شد. تصویبنامه‌های تاریخی‌درباره‌ی صلح 
ودرباره‌ی زمین درهمین نخستین جلسه تصویب شد. 

پس از پیرو زیانقلاب‌در پترو گراد» پس ازنبردهای شدید علیة 


۷۸ 


گارد سفید وقوای ضد انقلابی طی‌هفته‌ی بعد ازآن درمسکونیسز 
قدرت شوراها مستقرشد وتا ماه فوریه‌ی سال بعد درسر اضر کشور 
گسترش یافت . 

انقلاب | کتبرماشین کهنه‌ی دولتی‌طبقات استثمار گررا درهم 
شکست ودولت طراز نوین ایجادکرد . بلافاصله دهقانسان مجاناً 
زمین گرفتند ومالکیت بزرگ اربابی برافتاد . کلیه‌ی قروض د 
افساط دهقمانان ملغی گشت. انقلاب حق ملل را درتعیین سر نوشت 
خویش تا سرحد جدائیاعلام وتأمین کرد . 

انقلاب کبیر | کذبرسوسیالیستی دارای اهمیت‌بزرگ‌جهانی- 
ثار یخی است. این‌انقلاب تمام بنای سرمایه‌داری دنیا را از بنی‌اد. 
پلرزه انداخت» جهانی‌را که یکپارچه تحت انقیاد امپریالیسم بود 
ه‌دو نیم کرد ودر یکی‌از بزرگترین کشورهای جهان دیکتاتوری 
پرولتاریا را مستقرساخت. نلاشی‌سیستم مستعمراتی امپریالیسم و 
اوج نهضت کار گری وجتبش آزادی بخش ملی را موجب گشت . 
انقلاب بنای سیستم‌نوین سوسیالیستی‌را آغازنهاد . 


)۷۳۰۲۰۴۷۸۱۹( 


۲ - انکیزیسیون (0هنانونتوع) 


این واژه را تفتیش عقاید نیزتر جمه کرده‌اند وعبارت‌بوده‌از 
داد گامهای ویژه‌ی کلیسای كاتوليك که به‌دستور پاپ اعظم ترتیب 
۷۹ 


مییافت وهدفش سر کوب همه مخالفین پاپ وسیطره‌یایدئو لو ژيك 
وسیاسی‌او بود . دراین دادگاهها هرآزاداندیش ترقیخواهی را 
بنام ملحد وبی‌دین محکوم میکردند» بزندان می‌انداختند» شکنجه 
میکردند» میکشتند » زنده زنده میسوزاندند. این‌محاکم ظلمت‌بار- 
حربه‌ی دستگاه جبر و اختناق - آزقرن سیزدهم میلادی تشکیسل 
شد ودرتمام دوران‌فرون و سطی و سیله‌ی جابرانه ومدهشی‌در دست 
کلیسای کاتوليك علیه همه‌ی مخالفین د کمهای فرسوده‌ی کلیسا و 
نظام فئودالی بود . قرنهای متوالی عده‌ای ازبز ر کترین‌دانشمندان» 
ادبا » متفکرین» نویسند گان» پزشکان» هنرمندان» روشنگران 
عصر » درخشانشرین سیماهای آن دوران » مبارزان راه‌آزادی 
محرومان وستم‌دید گان و همچنین عده‌ی کثیری از مسردم ساده و 
عادی که مورد بی‌مهری و غضب عمال کلیسا قرار میگر فتند قربانی 
انکیزیسیون شدند. «الحاد اتهام اساسی درتمام این‌محاکمه‌ها 
بود . انکیزبتورها یعنی دادستانها وفضات این دادگاههای تفتیش 
عقاید از بکاربردن وحشیانه‌ترین اسلوبهای شکنجه که هنوز همم 
شهرت خودرا حفظ کرده ابائی نداشتند. انکیزسیون درعین حال 
وسیله‌ای بر ای جم عآوری ثروت دردست ستمگران» غارت‌اموال 
محکومین واعمال فشار وایجاد وحشت ورعب دربین مردم بود: 
هنوز هم در داخل کلیسای کاتوليك بقایای این‌شیوه مثلا به‌صورت 


تهیه‌ی فهرست کتب ممنوعه و سازمان مبارزه علیه اندیشه‌های 


۰ب 


تر قیخواهانه‌ی انقلابی وجود دارد . 

اگرچه از آخرین زنده سوزاندن دستگاه انکیزیسیون نزديك 
بيك قرن ونیم میگذرد ولی‌روش انکیزیسیون - محاکم فرمایشی 
واحکام جابرانه - همچنان به‌بیداد خود علیه بهترین فرزندان خلق 
زحمتکش علیه آز ادیخواهان ادامه میدهند. در میهن مابحق‌دستگاه 
دادرسی ارتش را محاکم نفتیش عقاید مینامند و داد گاههای 
درسته‌ی نظامی وسازمان امنیت را به‌انگیزیسیون تشبیه می کنند . 
سازمان امنیت و دادگاههای نظامی با نقض تمام اصول قانون 
اساسی ایران و قواعد داد گستری » با نقض منشور ملل متحصد و 
اعلامیه‌ی حقوق بشر همه‌ی کسانی را که با استبداد وشیوه‌های 
نو استعماری مخالفند به‌انهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت کشور » 
توطثه علیه سلطنت مشروطه وغیره - همچون اتهام الحاد در قرون 
وسطی - دستگبر میکنند » شکنجه میدهند » به‌پای چسوبه اعدام 
میفرستند» زندانی و تبعید میکنند ۰ 

)۷۶۰۴۶۰۲۳( 

۳ اوژمانيسم (۳۲۷۲۶۱۵۵۱5۴6) 

آومانیسم بعنی سیستم عمایدی که وجه مشخصهی آن رواج 
انساندوستی و علاقه بسعادت ونیکبختی بشر و احترام بشخصیت و 
مناعت انسانی‌است . ازنظر تاریخی چنین سیستم تفکری در قرون 


۸۱ 


۳ و۱۶میلادی بمثابه يك نهضت اجتماعی وادبی ظاهرشد که در 
عمل علیه ایدئولوژی فئزدالی و قشریون مذهبی بود . اين سیستم 
تفکر در آن زمان متعلق بگروه محدودی از روشتفکران بود که 
منعکس کننده‌ی مبارزه‌ی‌بور ژو ازی رشدیابنده بودند ومیخو استند 
زنجیرهای اجتماعی ومعنوی فئودالیسم را پاره کنند. روشنفکران 
و ماتریالیست‌های فرانسه در قرن هیجدهم برجسته‌ترین نمونه‌های 
طرز تفکراومانیدتی را عرضه داشتند . آنها بودند که شعمار«آزادی» 
برابری و برادری » را اعلام کردند » ولی این شعارها در عمل و 
همزمان با تحول سرمایه‌داری در چارچوب منافع بورژوازی 
محدود شد تا حائیکه به آزادی استثمار منحصر گردید و بالاخره 
هم فاشیسم ومیایتاریسم هیچگونه اثری از آنها باقی نگذاشت. 
مفهوم اوه‌انیسم در آثار سوسیالیستهای‌تخیلی نظیر سن‌سیمون» 
فوربه و اوئن محتوی اجتماعی جدیدی یافت. این محتوی شامل 
الغای استثمار و ستم و تکامل شخصیت فرد میشد » ولی‌اینها نیز 
بشناسائی قوانین عینی جامعه و نقش مبارزه‌ی طبقاتی توجهی 
نداشتند + آومانیسم آنها غیر فعال و آرزو مانند بود. مار کسیسم 
عالیتر ین نوع اومانیسم انساندوستی واقعی‌مبارز وفعال را عرضه 
داشت . هدف اومانیسم سوسیالیستی آزادی کامل زحمتکشان از 
زنجیر استلمار » از هر گونه ستم وعدم تساوی اجتماعی » کسب 
وسیعترین آزادیهای واقعی بر ای‌انسان» ایجاد گستر ده ترین‌عرضه‌ها 


ول 


برای رشد وبارورشدن قرایح و اسنعدادهای افر اد و بهتر ین شرابط 
رشد همه‌جانبه‌ی شخصیت ا:سانست . این اومانیسم برش‌الوده‌ی 
مستحکم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سوسی‌اایسم ۰ مسالکیت 


اجتماعی برو سایل تولید و الغای استامارفرد ازفرد قرار دارد . 


)۸۱۰۶۶۰۱۲۶۰۶( 


۴ - ایدئولوژی (106010816) 

ایدئولوژی عبارتست ازسیسنمنظریات واندیشه‌های سیاسی» 
حقوق » هنری ۰ مذهبی ۰ فلسفی و نظریات در زمینه‌ی اخلای . 
ایدئولوژی بخشی است از روبنا و دارای حصات طبقاتی است و 
بنا بر این در آخرین تحلیل منعکس کننده‌ی مناسبات اقتصادی - 
زیربنای جامعه است . در جامعه‌ایکه بطبقات متخاصم تقسیم شده 
یکی از اشکاذ مبارزه‌ی طبفاتی » پیکار ایدئولوژك است . منافع 
طبقات ارتجاعی ودرحال نابودی حکم میکند که واقعیت نفی‌شود 
وحفیقت زیر با کذاشته شود همین جهت ایدئولوزی این طبقات 
غیر حدیقی است . منعکس کننده‌ی و اقعی‌حقایق نیست . علمی‌یست. 
برعکس منافع طبقات متر فی و انقلابی به‌ایجاد ابدئولوژی منعکس- 
کنناه‌ی واقعیت و علسی کمك میکند . مار کسیسم ب لنیتیسم آن 
ایدئو لوژی علمی ه حقیتی است که بیانگر منافع طبقه‌ی کار گر و 


۸۳ 


اکثریت عظیم توده‌ی زحمتکش وبشریت خواستار صلح » ترقی و 
آزادیست . در این اواخر فلاسفه‌ی بورژوا شایع میکنند که داشتن 
ایدئولوژی خایر با برخورد علمی بمسائل و واقعیت است . آنها 
ایدئولوژی را امری ذهنی خالص » بدون پایه‌ی عینی و نتیجه‌ی 
اندیشه‌ی مجرد گروهها یا دسته‌های حربی خحاص دانسته و ادعا 
میکنند که باید فاسفه وعلرم را ازوجود هرنو عایدئولوژی پاك کرد 
رآنچه که ایدئولوژی زدائی یا 00ناععنع65106010 نام گرفته 
است). نتیجه‌ی چنین روشی‌جز آن نیست که» بطور مصنوعی» علم 
وفلسفه ازمبارزه‌ی طبقاتی واز واقعیات اجتماعی‌جدا شود.هدف 
اصلی از اين دعوی نفی ضرورت ایدئولوژی مار کسیسم - لنینیسم 
یعنی تنها ابدئولوژی واقعاً علمی است . 

تکامل ایدئولوژی » اگرچه وابسته بمناسبات اقتصادیست 
ولی در عين حال دارای استقلال نسبی نیز هست . امونه‌ی این 
استقلال نسبی‌ر | دراین‌امر بویژه می‌بینیم که محتوی ایدئولوژی را 
نمیتوان بیواسطه و مستقیماً با علل اقتصادی توضیع داد . بعلاوه 
رشد عامل‌اقتصادی و ایدئولوژی همزمان وموازی نیست. استةّلال 
نسبی ایدئولوژی باين جهت نیز هست که بر تکامل ایدئولوژی » 
برتحولات این سیستم نظریات و اندیشه‌هیا» یکدسته از عوامل که 
دارای م .هیت غیرافتصادی هستند نیزتآثیرمی گذارند . از این قبیل 


است تأثیراشکال مختلف ایدئولوژی‌یکی بردیگری» ونقش شخصی 


۸۳ 


این با آن ایدئولو کٌث و غیره . 


)٩۲۰۸۶۰۳۲۰۹۰۶( 


۵ - بایکوت (060۱0226ظ) 


اين و اژه را میتوان «تحریم» ترجمه کرد ومقصود ازآن يك 
اسلوب مبارزه‌ی سیاسی یا اقتصادی است که عبارنست از قطع 
رابطه بايك شخص . يك سازمان يايك دولت . مثلا و قتی‌میگویند 
«امالی کالاهای خارجی را بایکوت کردند» بعنی از خرید آنها 
خو دداری میکنند» یا مثلا بایکوت‌کر دن‌دوات افریقای جنوبی یعنی 
تحریم روابط آن . یاءدلا دريك محله وقتی اهالی پی میبر ندکسه 
فلان شخص ماأمور مخضی پایس است اورا بایکوت میکنند یعنی 
ازتماس وصحبت وهر کونه رابطه‌ای بانو احتر ازمی‌جویند. 

و اضح است که بایکوت کردن میتواند مترقی یا ارتجاعی 
باشد واین واسته بدانست که این شکل مبارزه علیه چه کسی و 4- 
چه سظوری‌صورت‌میگیرد و بمنافع چه کسی خدمت میکند. مثالهائی 
که ذکرنمودیم نمونه‌ای از بایکوت مترقی» يك مبارزه‌ی سیاسی 
یاافتصادی مثبت بسود مردم و زحمتکنان است ؛ واسی دول 
امپریالیستی ونیز کارفرمایان موسسات سرمایه‌داری باتوسل به‌اين 
شیوه علیه دول سوسیالیستی با ز حمتکشان اقدام میکنند ٍ 


این و اژه دراصل ناه آفسری بو نو است که در اختلافات این 


۸۵ 


انگلستان و ایرلند برسر استقلال ملی ایراند از راه تحریم کالاها و 
افراد در مبارزه‌ی ملی‌شر کت جست ومبتکر شیوه‌ای شد که بعدها 
بنام او معروف گشت . 


۶ . برابری 

مساوات یا پرابری افراد هميشه از آرمانها ومدفهای بشری 
بوده است . تا قبل از پیدایش مار کسیسم وهم اکنون نظریات 
گوناگون خرده‌بورژوائی برابری را بمعنای فقط مساوات صوری 
همه‌ی افراد در مقابل قانون میدانند و به‌اساس مسثله یعنی عدم 
تساوی طبقاتی که زایندة همه‌ی نابرابربها و بیداد گربهاست توجه 
تمیکنند . مار کسیسم - لنینیسم تأمین برابری واقعی را جز از راه 
الغای طبقات امکان‌پذیر نمیداند . تا وقتی تضاد طبقاتی؛ اختلاف 
طبقات و اصولا طبقات موجود باشد هرقدر هم قوانین همه جانبه 
تدوین شوند و افراد در مقابل آن مساوی اعلام گر دند برابری 
بدست نخواهد آمد. تساوی‌گری یا هموارطلبی) خرده‌بورژوازی 
بمعنای آنکه تمام مردم ازنظر مالکیت شخصی‌مساوی باشند نیز 
اساس مسثله را حل نمیکند » زیرا مسئله‌ی از بين بردن مسالکیت 
خحصو صیو اجتماعی کردن وسائل تولید است که زمینه رابرای از 
بین بر:ن طبقات درجامعه‌ی عالی کمونیستی آماده میکند. 

در مر حله‌ی سوسیالیسم با از بین رفتن استثسار و طبقات 
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استثمار گر برابری حاصله بمعنای رهائی همه‌ی زحمتکشان بطور 
مساوی از بهره کشی‌وحق مساوی همه‌ی افراد برای استفاده از نعم 
مادی ومعنوی موجود درهرمرحله‌ی معین تکامل‌جامعه» برطبق کار 
انجام شده میباشد . اين برابری شامل حق مساوی کلیبهی افراد 
به کار؛ استر احت» آموزش‌وپرورش» فرهنگ» بیمه‌های‌اجتماعی» 
تأمین‌مادی سالخوردگی» تساوی افراد ازنظر ملیت و جنس ونژاد 
و مذهب و ... میباشد. اما در این مرحله سوسیالیسم بهمان علت 
وجود طبقات ‏ هرچند طبقات دوست وغیرمتخاصم هستند - ولی 
بعلت سطح عمومی‌رشد و درجه‌ی هنوز ناکافی تأمین پایه‌ی مادی 
وفنی کمونیسم ودرجه‌ی معین آگاهی ومعرفت نوین» همچنان يك 
رشته نابرابریهای عملی ازنظر تأمین مادی اقشار وافراد متفاوت 
ومیزان مختلف این تأمین باقی‌میماند. 

گذار بمرحله‌ی دوم جامعه‌ی کمونیستی » الغفای طبقات» 
تاهین ا پایه‌های فنی و مادی و مقدمات معنوی و معرفتی لازم» 
بمعنای ازبین بردن این آخرین بقایای نابرابری نيزخواهد بود. در 
کمونیسم در مقابل وطیقه‌ی مساوی همه‌ی افراد به کار و طسق 
استعداد : حق مساوی بهره‌برداری طبق نباز برای همه کس تأمین 
میشود . 

(۸۱۰۷۰۰۲۳۰۶) 
وق 


۷ برده‌دادری (طه‌نع6۱2۷2:ظ) 


برده داری نخستین صورت بندی اجتماعی - افتصادی بر 
شالوده‌ی استثمارفرد از فرد است . برده‌داری در مرحله‌ی تلاشی 
کمون اولیه و بر شالوده‌ی ازدیاد عدم تساوی افتصادی که خود 
شمره‌ی پیدايش مالکیت فردی بود نضج گرفت . بردگی‌نخست در 
مصر باستان, دربابل» در آشور ودرچین وهندوستان پدید گشت » 
ولی در یونان و روم باستان بشکل کلاسيك خود تکامل‌حاصل کرد. 
درشرق وازآنجمله در میهن ما بردگی بیشتر حصلت پدرشاهی و 
خانوادگی داشت . 

دو طبقه‌ی اصلی‌این صو رت بندی اجتماعیت اقتصادی‌بردگان 
و پرده‌داران بودند . طبقات میانه نظیرمالکین کوچك وپیشه وران 
و عناصروازده وبدون طبقه که‌ازمالکین کوچك ورشکست شده‌ولی 
غیر برده تشکیل میشد ند نیز وجود داشتند. 

شالوده‌ی مناسبات‌تولیدی د, این‌دوران عبارنست‌ازمالکیت 
برده‌دار بروسائل تولید وبر برده. برده بعنوان شیء قسابل خرید و 
فروش بود . برده‌دار صاحب جان برده نیز بود. خود برده‌داران 
به اقشار مختلف نظیرمالکان بزرگك زمین» صاحبان کار گاهها و 
سودا گران تقسیم ميشدند . در شرایط کار عده‌ی عظیم بردگان و 
ارزانی بینهایت آنها» علیرغم وسائل هنوز بسیار ابتدائی» اضافه 
محصولی بدست میآمد که خود امکان نسبتاًپیشتری (نسبت به کمون 
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اولیه) برای رشد وسائل تولید وپیدایش‌علوم وهنرفراهم‌میساخت. 
ولی پس‌از رشد معین که خود قرنهابطول انحعامید نیره های‌تولیدی 
دیگر درچارچوب روابط تولیدی بردگی نمیتوانست تکامل یابد . 
براثر تشدید تضادهای طبقاتی که قیامهای بزرگث برد گان و 
آذ.ت شالوده‌ی برده‌داری متزلزل شد . بجبای دوران برده‌داری 
صورت بندی اجتماعی اقتصادی دیگرککه آنهم بر شالوده‌ی استشمار 
واستعمار بود - دوران فئودالیسم - مستقر شد که بنوبه‌ی خود وبه. 
نسبت دوران قبل‌مترقی‌تر بود ومیدان وسیعتری‌برای رشد نیروهای 
تولیدی‌پدیدارشد. | گرچه صورت بندی اجتماعی- اقتصادی برد گی 
یمثابه يك مرحله‌ی تاریخی تکامل اجتماعی‌از بین رفت ولی وجود 
پرده بشکلهای مختلف در دورن فشودالیسم حتی نا زمان ما نیز 
پاقی ماند» مثلا تایکصد سال پیش در ایالات متحده‌ی امریکا و 
ی دربرخی سرزمینهای مستعمره ونیم مستعمره تا هم‌اکنون. 
(۹۶۰۸۰۰۷۳۸۶) 
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بلانکیسم نام جریانی است در نهضت سوسیالیستی که در 
قرن نوزدهم در فر انسه پدید شد و واسته بنام و فعالیت او گورست 
بلانکی انقلایبی مشهور ۳ وی منجمله محتمد بود که ابگهاو 


صرمایه‌داری را میتوان یا يلك تو طئه و اقدام دسته‌ای کسوچك از 
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انقلابیون مصمم و فداکار و بدون شر کت و پشتیبانی تسوده‌های 
وسیم نابود کرد و با استقرار اندسته‌ی کوچك در حکومت به 
سومیالیدم رسید. اکنون مفهوم عمومی بلانکیسم عبارتست از 
تاکتيك توطثه گری و اقدام دسته‌ای کوچك با افکار افراطی و 
نحوه‌ی‌عمل وتئوری‌مر بوطه عدم اعتماد بتوده‌ها و بلزوم‌مبارزه‌ی 
متشکل و اصولی‌آنها. بلانکیست‌ها توجهی به تناسب نیروهماو 
نقش توده‌ها و وضم انقلابی مشخص و شرایط لازم برای‌پیروزی 
و کار مستمر و باحوصله و سیاستی اصولی ندارند» به نقش‌طبقه‌ی 
کار گر و حزب و اهمیت رابطه با توده‌ها باور ندارند. 

این مفهوم عمومی آمروز بلانکیسم است. البته باید توضیح 
داد که لوئی او گوست بلانکی (۱۸۸۱- ۱۸۰۵) از انقلابیون 
برجسته‌ی فرانسویست که خاطره‌ی فدا کاریها و مبارزات پیگیر او 
درتاریخ‌جنبش کار گری فر انسه وجهان ثبت است. اوبیش‌ازشصت 
سال از عمر خود را در رأس چندین سازمان و گروه مخفی و در 
مبارزه‌ی دائمی گذراند» دوبار تدارله کودتا دید» دوبار محکوم 
بمر گ شد» هردوبار حکم به حبس ابد مبدل شد. بیش از چهل 
سال از زندگی او در زندان گذشت. درسال ۱۸۷۱ بلانکی‌غیاباً 
در کمون پاریس - هنگاءی که‌نخستین بورش کار کری علیه سر مایه_ 
داری موقتاً پیروز شده برد - بعضویت کمون انتضاب شد. وی 
دو سال قبل از مرگ چون باز غیاباً بنمایندگی مجلس اتخساب 
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شده بود از زندان آزاد شد : مارکس و انکلس با انکه برای 
شخصیت انقلای لوئی بلانکی ارزش قائل بودند» ولی شیوه‌ی او 
7 
که به مسئله‌ی نضج جامعه برای انقلاب» به مسئله‌ی وجود شرایط 
عینی و ذهنی انقلاب» به مسئله‌ی ضرورت مبارزات مطالباتی و 
صیاسیتاکتیکی بر ای هموا کر دن‌جاده‌یپیروزی هدف استر اتژيك» 
کم‌بها میدهند میتوان مظاهر تازه‌ای از بلانکیسم (نئوبلانکیسم) 
نا مید» زیرا دراین نظریات نیز» صرفنظر از آنکه با چه کلمات ۳ 
استدلالاتی استتار شود» این اندیشه‌ی غلط پنهانست که جمعی 
قهرمان وجانباز میتوانند با هنرنمائیهای‌انقلابی‌جامعه‌را دگرگون 


سازند و توده‌ها را به انقلاب بر اگیزند. 


- بورژوازی (601916ع 0۲۶ظ) 

در ؛رماسیون اجتماعی - افتصادی سرمایه‌داری دوطبقه‌ی 
اساسی وجود دارد. پرلتاریا و بورژوازی. بورژوازی عبارتست 
از طبقه‌ی سرمایه‌داران یعنی کسانیکه دارای و سایل اساسی تولید 
مثل کارخانه‌ها و فابریکها و بانکها و وسائل حمل ونقل‌وتوزیع‌و 
غیره هستند و از استلمار کار دیگران زندگی میکنند. ازنظر لغوی 
اين واژه از کلمه‌ی بورگث بمعنای شهر مشتق است و شهرنشین 
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مرفه را بورژوا میگفتند. از نظر تاربخی بورژوازی در بطن جامعةً 
فثودالی در جریان تلاشی تولید خرده کالاثی بوجود آمده و رشد 
کرد در مراحل تراکم اولیة سرمایه‌وسلب مالکیت‌تو لید کنند گان 
کوچك و تبدیل آنان بکار گران مزد گیر بعدها بعنوان طبقه ظاهر 
شده» و سپس درطی چندین قرن مبارزه توانسته است حاکمیت 
سیاسی و اقتصادی سود را مستقر کند. انقلاب بسورژوازی آن 
انقلایی است که سلطه‌ی فئودالیسم را در هم میشکند» بورژوازی 
رهبر آنست و در نتیجه‌ی آن قدرت‌خود را در جامعه مستقرمیکند. 
اینگونه انقلابات در فرون هفدهم تا نوزدهم میلادی روی داد. 
درآن دوران بورژوازی طبقه‌ای مترقی بود» زیرا که خحواستار 
پیشرفت جامعه » از بین بردن‌فئودا لیسم بود و منافعش رشدنیرروهای 
مولده را اقتضا میکرد؛ وأسی با تکامل جامعه‌ی سرمایه‌داری » 
بورژوازی بطبقه‌ای ارتجاعی مبدل میشود. 

در مرحله‌ی امپریالیسم آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داری‌خصلت 
ارتجاعی وانگهی بورژوازی بیش از هروقت دیگر ظاهر 
میشود . 

منافع بورژوازی کاملا مغایر با منافع طبقه‌ی کار گر ودیگر 
زحمتکشان‌است. تضاد بین بورژوازی و پرلتاریا تضادیست آشنی 
ناپذیر. این تضاد ریشه مبارزه‌ی طبقاتی است که بالاخره منجر 
به انقلاب سوسیالیستی ؛ انحلال بورژو ازی بمثابه طبقه و استقرار 
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مالکیت اجتماعی بر وساثل تولید میگردد. 

بورژوازی یا طبقه‌ی سرمایه‌دار برحسب اینکه سرمایه‌ی 
خود را در کدام رشته بکار انداخته باشد به بورژوازی صنعتی 
(کارفرمایان)» بورژوازی بازرگانی (تجار بزر گف)» بورژوازی 
بانکی(بانکداران) و بورژوازی روستائی(کولاکها) نقسيم‌ميشود. 
میج در آمد همه‌ی آنها ارزش اضافی است که از کار زحمتکشان 
حاصل میشود. علاوه‌برسود کارفرمایان موسسات صنعتی که شکل 
مستقیم تصاحب ارزش اضافی است؛ نفع‌بازر گانی و ربح بانکها 
و بهره‌ی مالکانه‌ی‌زمینداران همه اشکال مختلف و اجزاء ارزش 
اضافی هستند بعنی از استلمار زحمتکشان حاصل میگردد. 

يك طبقه‌بندی دیگر بورژوازی ازنظر قدرت مالی و نفوذ 
اقتصادی و سیاسی آنست. ازاین‌نظر در جوامع سرمابه‌داری 
بورژوازی‌بز رگ » بورژوازی‌متوسط وبورژوازی کوچك رانشخیص 
میدهیم. ازنظر کمیت بورژوازی متوسط و کوچك | کثریت‌دارند» 
ولی اهرمهای اقتصادی و اجتماعی دردست بورژوازی بزرگ 
است که | گرچه‌عده‌اش کمتر است ولی اکثر منابم تولیدی و مالی 
و قدرت سیاسی را دردست دارد. بورژوازی متوسط و کوچك 
همواره درخطرو رشکست هستند واغلب در تضاد منافع بورژوازی 
بزرکث قرار میگیر ند. 

خرده بورژوازی اصطلاحاً بآن تولیدکنندگان کوچك کالا 
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میگویند که از طرفی صاحب وسائل تولید هستند ولی از طرف 
دیگر اغلب خودشان کار تولیدی انجام میدهند و معمولا از کار 
دیگری بهره کشی نمیکنند. بسیاری از پیشه‌وران » صاحبان حرف 
و دهقانان صاحب زمین ازاین دسته‌اند. تجار کوچك و کسبه و 
بر خی اقشار متوسط دیکٌر جامعه نیز دراین دسته وارد میشوند. 
خرده بورژوازی قشر واسطه‌ای بین بورژوازی و پرلتاریاست که 
عده‌ی کمی از آن در جریان تکامل سرمایه‌داری مبدل بسرمایه- 
داران میشوند و قسمت اعظم آن بتدریج بکارگر و یا در روستا با 
ازدست‌دادن زمین‌بکارگ رکشاورزی مبدل ميشوند. این وضع‌مبین 
خحصلت دو گانه‌ی این قشر است» زیراکه خرده بورژوازی چون 
ازتکامل سرمایه‌داران ورقابت آنان‌متضرر میشود دچارورشکست 
و خانه‌عرابی میگردد. از آنجا که خود زحمت میکشد لذا بسوی 
پرلتاریا تمابل دارد و متحدوی در مبارزه علیه بورژوازی است 
و از جانب دیگر چون خود دارای وسائل تولید است بسوی 
بورژوازی تمایل دارد . اين وضع موجب میشود که در مبارزه‌ی 
طبقاتی وضع پیگیر نداشته و قادر باجرای يك سیاست مستقل 
طبقاتی نباشد. طبقه‌ی کار گر و حزب وی‌میتواند و باید این متحد 
بالقوه را بسوی خحود جلب کند. اتحاد کار گر و دهشان و تأمین 
رهبری پرلتاریا؛ اتحادی که همه‌ی طبقات و اقشار زحمتکش شهر 
و ده را در برگیرد» و وثیقه‌ی پیروزی برسرمایه‌داری وظفرمندی 
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اتقلاب سومیالیستی است. 

بك طبقه‌بندی دیگر بورژوازی مربوط است‌به نقش اقشار 
۱ مختلف این طبقه در جوامع مستعمره و وابسته. ازاین نظر بین 
بورژو ازی ملی و بورژوازی کمپرادر نفاوت قائل میشویم. 

در شرابط تسلط امپریالیستها براینگونه جوامع و وجود 
مسائل عدیده‌ی ملی و وابستگی‌های انحصاری. بورژوازی مای 
که برتولید داعلی متکی است منافعش با انحصارات بیگانه‌اغلب 
در تضاد است و بهمین جهت حاضر است تا.رحله‌ی معینی‌در نهضت 
آزادیبخش ملی شر کت جوید و نقش مثبتی ایفا میکند. عناصر 
میهن پرست این قشر در کشورهای مختلف در جبهه واحد ملی علیه 
سلطه‌ی امپریالیسم و بخاطر کوتاه کردن دست انحصارات‌بیگانه 
از مناببع ملی؛ بخاط ر کسب استقلال سیاسی و اقتصادی مبارزه 

بورژوازی کمپرادر یعنی قشر عالی و ثروتهم‌ند در اینگونه 
جوامع که دارای روابط محکم با انحصارات بیگانه است و 
سرمایه‌هایشان با سرمایه‌های امپریالیستی درهم آميخته ومنافعشان 
حفظ وتحکیم سیادت سرمایه‌های‌بیگانه را ایجاب میکند. واژه‌ی 
کمپرادر اززبان اسپانیائی گرفته شده وبمعنای خربداراست. اغلب 
بازر گانان بزرگث وارد کننده و صاحبان کار گاه‌های مونتاژ که 
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ومختلط ونظیراینها دراین دسته جای دارند. بورژوازی کمپرادور 
آلت و عامل سیاست امپریالیستی » دشمن استقلال ملی » دشمن 
نهوضتهای آزادیبخش است . بورژوازی کمپرادر واسطه‌ی غارت و 
استثمارا تتصادی و سلطه ی‌سیاسی امپریا انستها بوده وخود از آن نقع 
برده وحامل ارتجاعی‌ترین وضد ملی‌ترین سیاستهاست :نشدید و 
نفوذ نو استعماری و گسترده‌تر شدن سرمایه گذاریها و چپاول 
انحصارات امریکاثی بویژه موجب تقویت قشر بورژو ازی کمپر ادر 
شده ات . این قشر کشورهر بوطه را ببازارفروش کالاها وعرصه‌ی 
سرمابه گذاریهای انحصارات امپربالستی ومنبع کسب مواد خام 
ارزان بدل میکند. نهضت آزادیبخش‌مای‌نه فقط علیه امپریالیستهای 
خارحی بلکه علید اين قشرعامل وواسطه‌ی امپریالیستها نیز متوجه 
است . در نشریات حزبی ما همچنین به‌عبارت « سرمایه‌داران 
بوروکر ات؛ برمیخوریم. درسند تحلیلی ازوضع کشورما که کمیته‌ی 
مررکزی حزب توده‌ی ایران تهیه نموده (۱۳۴۸) در این باره چنین 
توصیح داده شده است : 
« از آنجاکه بخش مهمی از گردانندگان رژیم؛ از اعضاء 
حاندان سلطنت گرهته تابرعی از کارمندان عالیرتبه‌ی 
کشوری و لشضری نیز در عرصه‌های مختلف صنعتی » 
بازر گانی؛ مالی. ساختمانی و کشاورزی سرمایه گذاری 
میکنند . میز ان قامل تو جهی از سرمایه گذاری خصء صی 


4۶ 


باین دسته از سرمایه‌داران تعلق دارد . ما این قشر از 
سرم‌ابه‌داران داخلی را بمناسبت مقامی که در دستگاه 
دولتی احراز نموده وقدرت اعمال نفوذی که در سایه‌ی 
حکومت استب‌دادی بدست آورده‌اند قشر سرمایه‌دار 
بورکرات مینامیم . نفوذ قشر اخیر داثماً رو به‌افزایش 
است . امروز کمتر مسه‌ی بزر گث تولیدی با بازرگانی 
وساختمانی» حمل ونقل و کشاورزی درکشور ما وجود 
دارد که نماینده‌ای از این قشرچه مستقیماً وچه بصورت 
سهامدار درآن شر کت نداشته باشد . » 
(۱۱۰۰۸۲۲۷۳۰۵۸۰۱۳۳۲۱۹۰۸۰۶) 
۰ ۳- پار لمان 9 مبارزه‌ی پارلمانی 
پارلمان یعنی مجمع نمایند گان که وظیفه‌ی قانونگزاری را 
بعهده دارند . درایران وتر کیه آن را مجلس ۰ درایالات متحده و 
برخی کشورهای امریکای لالين آن را کنگره مینامند . در برخی 
کشورها پارلمان مر کب ازدوجمم است مثل شورا وسنا؛مجلس 
اعیان پا لردها ومجلس‌عوام با نمایندگان. قاعدناً اعضای‌پارلمان 
انتخابی‌هستند یعنی ازطرف مردم وبا رأی‌آنها برای تشکیل قوه‌ی 
مقننه. وتدوین‌قوانین بر گزیده میشوند.در برخی‌موارد آنهاراانتصاب 


۷ 


میکنند مثل نیمی‌از اعضای سنای‌ایران» با عضویت را به ورائت 
میبر ند . در کشورهای سرمایه‌داری ازنظر ماهیت» میزان قدرت و 
رابطه با دولت دونوع پارلمان تشخیص میدهیم : 

در کشورهای جمهوری پارلمانی(ایتالیا» ت رکیه وهند ۰۰۰) 
با درممالك مشروطه‌ی سلطنتی(انگلستان» سوئد ودانمارك اصل 
براینست که پارلمان بر کلیه‌ی اعمال دولت نظارت دارد ودر 
حفیات مرجع عالی مملکتی شمرده میشود. در کشورهای دیکُری که 
رئیس‌جمهورازاختیارات وسیع برخوردار است «ایالات متحده‌ی 
امریکا » فرانسه و عده‌ای از کشورهای امریکای لانین) پارلمان 
فقط ازنظر قانونگزاری نقشی‌ایفاء میکند وچه بسا که هیثت دولت 
حتی بطرز صوری هم درمقابل پارلمان پاسخگو نیست . در هردو 
دسته کشورهاء پارلمان با اختیار اتی و سیع یامحدود بطر زی کم و 
بیش صوری پا عملی» وتا حدودی مستقل فعالیت میکند. 

حساب کشورهای دیکتاتوری» ا گر چه بظاهر دارای مجلس 
باشند» جداست . در این دسته از کشورها پارلمان فاقد هر گونه 
محتوی‌بوده سران رژیم» سلاطین» خونت‌های نظامی» دیکتاتوری 
دست نشانده با صحنه سازی انتخاباتی مجعول و فر ایشی در حقیقت 
عده‌ای را بشغل نمایند گسی مجلس متصوب میکنند تا روپوش و 
نقابی برای نظام استبد ادی‌باشد. ايران و ویتنام جنوبی نمونه‌های 


اینگونه ممالکند ۰ 


۹۸ 


در کلیه‌ی ممالك سرمایه‌داری ب‌ناوین ویااشکال مختلف در 
آراء مردم دخل وتصرف میشود . افکارعمومی منحرف میگردد» 
محدودیتها ایجاد ميشود تا پارلمان واقعاً مجمع نمایندگان مردم 
وبیانگر خواستهسا وعقاید آنها نباشد؛ وهرچه ممکن باشد عده‌ی 
نمایندگان اصیل زحمتکشان کمتر گردد . این تداپیر طیف بسیار 
وسیعی‌را دربرمیگیرد . ازمحدودیت سن و سواد ونژاد وجنس و 
دارائی گرفته تا تعبیه‌ی سیستمهای ضد خلقی انتخاباتی » محروم 
" کردن نیروهای دموکراتيك ازتأثیر برافکار عمسومی واستفاده‌ی 
مساوی ازوسایل تبلیغاتی وبالاخره تقلب وتعویض آراء وپر کردن 
صندوقها وغیره . 

مبارزه‌ی پارلمانی- یکی‌از اشکال مبارزه‌ی طبقاتی درنوع 
سیاسی آنست . طبقه‌ی کار گر وحزب وی ضمن ساير اشکال مبارزه 
وظیفه دارد ازاین‌مبارزه نیزدرصورت فجود شرایط استفاده کند» 
مردم را بسیج کند» سیاستهای ضد ملی را ضمن کارزار انتخاباتی 
فا شکند» سعی کند عده‌ی هرچه بیشتری ازنمایند گان واقعی‌مردم 
را به‌پارلمان بفرستد» در پارلمان از تریسون رسمی برای بیان 
خواستها و پیشبرد برنامه‌ی انقلابی‌خود استفاده کند . نفی‌مبارزه‌ی 
پارلمانی بهمان اندازه غلط ومضر به‌حال جنبش است که مطلق 
کردن آن . اولی انحراف چپ و عدم استفاده از يك سلاح نبرد 
است دیگری انحراف راست وانحصاره‌بارزه فقط بيك شکل و 


۹۹ 


محروم‌کردن توده‌ها از سلاحهای دبگر نبرد علیه سرمایه‌داری . " 
احزاب کمونیست کار گری و سازمانهای مترقی ازمبارزه‌ی‌پارلمانی 
برای دفاع ازمنافع زحمتکشان و استقلا لکشور برای جلو گیری‌از 
تبدیل پارلمان بيك زائده‌ی هیثت صاکمه و برای افشای سیاست 
ضد خلقی استفاده میکنند . خارج کردن پارلمان ازصورت زائده‌ی 
بلااراده‌ی حکومت ‏ تأمین شرکت آزاد در انتخابات » معصرفی 
کاندیداها و ریختن آزاد رأی به‌صندوقها از جنبه‌های مهم مسئله‌ی 
عمده‌ی دفاع از دمکراسی‌است . مب‌ارژه برای‌آزادی انتخابات 
یکی‌از اشکال مبارزه بخاطردمکر اسی‌است . 

درشرایط کنونی» طبقه‌ی کار گر برخیاز کشورهای سرمایه - 
داری‌امکان آن را دارندکه با بهره گیری‌ازدست آوردهای‌مبارزات 
حودء اکثریت مردم را بدورخودگردآورده وبرای احرازا کثریت 
قاطع درپارلمان وتبدیل پارلمان از آلت مقاصد طبقاتی بورژوازی 
بوسیله‌ی‌خدمت بمردم زحمتکش کوشش نمایند وضمن آن‌مبارزه‌ی 
توده‌ای دامنه‌داری را در خارج پارلمان گسترش داده ومقاومت 
نیروه‌ای ارتجاعی را درهم شکنند . اين یکی‌ازاشکال انجام 
مسالمت آمیز انقلاب است که خود تنها از راه بسط پیگیرمبارزه‌ی 
طبقانی تو ده‌های کار گرودهقان وجلب طبقات متوسط علیه سرمایه‌ی 
بزرگكانحصاری؛ علیه ارتجاع ۰ بخاطر اصلاحات عمیق اجتماعی» 
صلح وسوسیالیسم میسرتواند بود . درهرصورت پرولتاریا وحزب 


۱ ۰ ۰ 


وی‌بایدب رکلیه‌ی شکنهای مبار ز هی‌غیر مسالمت آمیزومسالمت آمیز» 
پارلمانی وغیر پارلمانی احاطه داشته و آماده‌ی هر گونه عوبص 
سربع وغیرمنتظره‌ی يك شکل مبارزه به‌دیگری باشد . 


(4۲۰۱۹۰۹) 
۱ پاسيفيسم (۳۱۲۱5۳6) 


پاسیفیسم از واژه‌ی لاتینی بمعنای صلح و آرامش‌مشتق است 
ای رطق ری دار سای وا رای آمطسال متوی دی 
يك‌جریان لیبرال منشانه است که نمایندگان آن علیه هر گونه جنگی 
هستند ومعتقدندکه‌با تبلیغ وموعظه میتوان آشتی‌عمومی‌ایجاد کرد. 
اگرچه درزمان مابا تشدید خطرجنگ افروزی محافل امپربالیستی 
پاسیفت‌هنا تپزفشالاه ذر اقداسات متلن صلتجو باه هر کت 
میکنند رسهمی‌اغلب شایسته دربیان خواست مردم علیه نقشه‌همای 
جنگ‌طلبانه ایفاء میکنند » ولی درعین حال پاسیفیسم در اصل 
وسیله‌ای برای تخدیر وم‌نحرف کردن توده‌ها ازمبارزه‌ی فعال‌علیه 
جنگهای امپریالیستی بوده ودر گ‌ذشته بارها از آن برای فریب 
توده‌هاو پنهان کردن ريشه و علل‌جنگ وتدا رکات‌نظامیامپریالیستی 
استفاده شده‌است. 

طرفداری از صلح‌میبایست فعال ومبارز:باشد. ريشه وعلل 


۱. 


جنگ رادرنظام‌سرمایه‌داری وسرشت امپربالیستی بیابد. کمو نیستها 
هميشه طرفدار فصال صلح بوده‌اند و علیه جنگهای غیرعادلانه 
استثمار گران و غاصبانه نبرد کر دهاند ودرعین حال از جنگهای‌انقلابی 
توده‌ها » جنگهای دفاعی وجنگهای آزادبخش دفاع کرده‌اند , 
پاسیفیسم تقاوت اساسی بین‌جنگ عادلانه و جنگ غیرعادلانه را 
نادیده می‌انگارد ووسائل غیر فعال نظیرموعظه را کافی برای‌منظور 
میشمارد . تفاوت‌جنیش یرومند هواداران‌صلح مر کب‌ازنیروهای 
مختلف ودر رأس آنها کمونیستهأ باپاسیفست ها منجمله درمبارزة 
فعال علیه خطرجنگ وعلیه امپرپالیسم است که زاینده‌ی این خطسر 
میباشد. بعنران نمونه مبارزه‌ی آنهاعلیه جنگ ویتنام بمعنای‌حمایت 
۱ کامل ازخلق ویتنام وجنگک عادلانه‌ی وی بخاطر آزادی و استقّلال 
تا سرحد پیروزی این‌خلق وبمعنای نبرد علیه امپربالیسم امریکا و 
توکران محلی آنهاست که نقشه‌های استعمار گر انه و تسلط طلبانه‌ی 
آنها موجب بروز و ادامه‌ی این جنگ شده است . در عصر ما 
پاسپفیست‌های صادق روز به روز بیشتردوش بدوش‌طر فداران فعال 
صلح با کمونیستها دست بعمل مشترك میزنند واقداسات متحدی را 
سازمان میدهند. ضرورت مبارژه‌ی متحد علیه آمپریالیسم جلب 


هرچه بیشتر وفعالتر این نیرو را ضروری میکند ۰ 


۳۲ پایه و روبنا (با زیربنا و روبنا) 


پایه جهان‌بینی مار کسیستی درمیان‌آنبوه مناسبات اجتماعی 
موجود درهرجامعه‌ای مناسبات مادی و تولیدی رابمثابه مناسبات 
اساسی و تعبین کننده میدآند . پایه پا زیربنای جامعه عبارتست از 
مجموع‌این‌مناسبات تولیدی که ساختمان اقتصادی‌جامعه راتشکیل 
میدهد . مقصود از مجموعه مناسبات تولیدی عباراست از اشکال 
مالکیت ومناسبات میان انسانهاکه ازاین اشکال مالکیت ناشی 
میشود وبالاخره اشکال توزیع نعم مادی . 

هر جامعه دارای پایه یا زیربناست . وضع زیر بنا بمشابه 
مجموعه مناسبات تولیدی بستگی با وضع نیروهای تولیدی دارد 
و در هرجامعه مطابق با درجه‌ی معین نیروهای تولیدی آن 
دورانست . 

پایه نقش عظیمی‌درزند گیاجتماع بازی میکند و امکان‌میدهد 
که تولید وتوزیم نعم مادی سازمان داده شود . انسانها بدون 
برقراری مناسبات تولیدی نمیتوانندبکارتزلیدی بپردازند و درنتیجه 
وسائل زند گی را توزیع کنند. تبدیل يك دوران اجتماعی بدوران 
دیگر یعنی‌تبدیل پایه : یعنی‌ایجاد مناسبات تولیدی جدید . 

روبنا - عبارنست از نظریات سیاسی » حقوقی » فلسضی » 
اخلاقی » هنری ومذهبی جامعه ونهادها و موقسسات وسازمانهای 


۱۰۳۰ 


مربوط بآنها واشکال مربوط هآ گاهی اجتماعی. اگر بخواهیم پایه 
را به ريشه یا استخوان‌بندی تشبیه کنیم » میتوانیم روبنا را ازشاخ 
وبرگگ باگوشت وپوست وخلاصه سیمای جامعه بنامیم. البته این 
تشبیه ساده است و روابط دیالکتیکی عمیقی که پایه و روبنارا 
بیکدیکر پیوند میدهد نشان نمیدهد . 

پایه » شالوده‌ی رو بناست. هرفرماسیون اجتماعی-اقتصادی 
دارای زیربنای مخصوص بخود میب‌اشد . روبنا بر پایه‌ی این 
مجموعه‌ی مناسبات تولیدی ناشی ازنحوه وشکل مالکیت بوجود 
می آید . روبدا خود نیزدرمقابل اجتماع نقش بزرگی‌دارد وپس از 
آنکه براساس زیربنای اقتصادی معینی پدید آمد برپایه تأثیرمتقابل 
میگذارد» بر شد وتحکیم آن کمك میکند و باعمل‌خود رشد اجتماع 
را تسریع با کند میکند. روبنا توسط پایه برتکامل زیر وهای مولده 
تأثیر میگذارد . 

نقش تعیین کننده‌ی زیربنا نسبت به روبنا- در رابطه‌ی 
دیالکتیکی موجود بین پایه و روبنا؛ پایه جهت قاطع و تعیین کننده 
را تشکیل میدهد . زیر بنای جامعه‌ایکه در آن طبقات متخاصم 
وجود دارد دارای خصات متضاد است . پابه که بیانگر رابطه‌ی 
مختلف انسانها با وسایل تولید است (مناسبات تولیدی ونحوه‌ی 
مالکیت)» نشان دهنده‌ی اضاد منافع طبقاتی و نشان‌دهنده‌ی تداقضص 
میان‌بهره کشان وبهره دهان است . روبنای چنین‌جامعه‌ای ازآنجا 


۱۰۴ 


که انعکاس تضادهای موجود در پابه است خود نیزدارای‌خحصات 
متضاد است . روبنا افکارو عقاید وموسسات وسازم‌نهای‌طقات 
و گروههای مختلف را در برمیگیرد . طعاً افکار وموسسات‌طبقه‌ای 
که ازلحاظ اقتصادی مساط است در روا نیزافکار وموسات 
حاکم را تشکیل میدهد . بعبارت دیگر آن طبقه‌ای که نیر وی »ادی 
مسلط جامعه را در دست دارد در عين حسال تیروی معنوی مسلط 
جامعه نیز هست . 

نقش تعیین کننده‌ی پایه نسبت به روبنا فقط دراین نیست.که 
روبنا زائیده‌ی زیربناست» بلکه دراین نیزهست که تغییرات ماهوی 
در نظام اقتصادی به‌ناچار به‌تغییرات روبنا می‌انجامد. مثل تکامل 
زیربنای جامعه‌ی سرمایه‌داری و ورودش به‌مرحله‌ی پوسیدگی که 
در روبنا به‌صورت پیدایش وتحکیسم اشکال ارتجاعی و فاشیستی 
حکومت ؛ انحطاط هنربورژوائی تباه‌ترین اشکال فلسفه‌ی| یده آلیستی 
وفرهنگ کاذب وغیره منعکس می گر دد. 

هنگامی که بر اثر انقلاب اجتماعی بك زیر بنای اقتصادی 
بجای زیر بنای قبلی‌می‌نشیند در روبنا تغییرات عمیق روی میدهد» 
سلط‌ی سیاسی‌طبقه ی جد ید مستقرمی گردد» افکارو عمّاید و نهادهای 
جدید» دولت جدید وسیستم سیاسی وحقوقی‌جدید بوجود می‌آید 
روبنا ی کهنه برمی‌افتد و روبنای نوین مستفر می‌شود . 


(ستقلال‌نسبی‌و نش فعال روبنا روبناکه زائیده‌ی زیر بناست 
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دارای استقلال نسبی‌است . یکی‌از مظاهر مهم این استقلال آ نست که 
تحول در روینا همگام استقرار پایه‌ی نوین بمعنسای آزبین رفتن 
خودبخود تمام پدیده‌های رو بنای کهنه نیست . یامحوزیربنای کهنه 
موجودیت روبنای کهنه بمثابه يك مجموعه‌ی واحد بمثابه سیستم 
نظریات و موسسات جامعة کهنه پایسان می‌پذیرد . ولی عناصر 
جدا گانه‌ای در آن باقی می‌ماند و در زمره‌ی عناصر روینای 
جامعه‌ی جدید جای میگیرد . بدیهی است روبنای جدید فقط آن 
عناصری از رو بنی کهنه را می گیرد که میتواند درحدمت طبات 
جدید حاکم درجامعه قرارگیرند آن عناصری راکه متناسب با 
منافع طبقات حاکم حدید است . 

چنانکه هرجامعه‌ی جدیدی که در آن استثمار برقرار شد از 
روبنای جامعه‌ی پٍشین‌خود» آن افکاری را نگه میدارد که استثمار 
را مجازمیشمرند ومدافع مسسات سیاسی وحقوقی استثمار گران 
میباشند . 

در روبنای هرجامعه عناصرثابت وجود داردکه برای تمام 
بشریت دارای مقام ومرتبت است ۰ از آنجمله‌اند موازین اخلاقی 
انسانی و بهترین دستآوردهای ادبی وهنری . 

بدین ترئیب روینای هرجامعه‌ی معین پدیده‌ی بغر نجی است 
که هم افکار و نهادهاثی از جامعه‌ی کهنه را در بر‌یگیرد و هم 
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آفکار و موسساتی که بر اساس زیر بنای اقتصادی جدید پدید 
آمده‌اند . 
استقلال نسبی روبنا دراین امرنیزتظاهرمیکند که روبنا نقضش 
فحالی درتکامل پایه‌ای که اورا بوجودآورده بازی میکند افکار و 
موسسات مسلط حاکم درجامعه‌ای که بظقات متخاصم تقسیم شده 
پحفظ وتحکیم زیر بنای‌این‌جامعه کمك میکند. اینافکاروموسسات 
پخاطرمبارزه‌ی طبقه‌ی حاکم باطبقات دیگرچنین جامعه‌ای بویژه 
پاطبقات زحمتکش بخاطرسازمان دادن‌این‌مبارزه‌است. این‌افکار 
موسات مبارزه‌ی زحمتکشان را بخاطر رهائی از استثمار و 
سر کوب میکند . مثلا سرمایه‌داری معاصر دوران زندگی 
نحود را پیموده ولی‌هنوز برجای است» برجاست در درجه‌ی اول 
رای آنکه دولت بورژوالی حقوق بورژوائی و تمام وسائل نفوذ 
پدئولوژی بورژو ائی که نقش آنها در دفاع ازسرمایه‌داری فوق - 
لماده بزرگ است همه درحفظ و حراست منافع بورژوازی بکار 
ي‌رو ند 4 
(۹۶۰۷۳۰۱۹) 
(۳- بر لتاریا (۳۲۵۱6۱۵۲۱۵۸) 
به‌طبقه‌ی کار گرم دیگیر یعنی کسانیکه فاقد وسائل تولیدهستند 
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ومجبورند نیروی کار خود را به‌صاحب وسائل تولید یعنی سرمایه- 
داران بشروشند پرلتاریای صنعتی با مطلق پرولتساریا میگ‌ویند . 
بنابراین مفهوم خاص ودقیق این واژه مربوط به‌جامعه‌ی سرمایه - 
داریست ۰ اگرچه در برخی اصطلاحات ‏ پرلتاریا بمعنسای اعم 
طبقه‌ی کار گر استعمال میشود . اصولا این اصطلاح درجامعة کهن 
رومی به‌فترا ورنجبران اطلاق ميشده امست . پرلتاریا که همراه با 
ساير اقشار زحم‌لکشان مولد همه‌ی نعم مادیست درجریان تولید 
علاوه برارزش نیروی‌کار خود ارزشاضافی نیزتولید میکندکه از 
طرف کار فرما بشکل سود تصاحب میشود . 

پرلتار یاپیگیر تر ین طبقه‌ی | نقلابی درجامعه‌ی سر مایه داریست » 
زیرا که پراتاریا با مترقی‌ترین ورشدیابنده‌ترین شکل تولید یعنی 
صنایع ماشینی وتولید بزرگ صنعتی درارتباط است وپیوسته رشد 
وتکامل می‌ب‌ابد . عحصلت تولید سرم‌ایه‌داری خود برای اتحاد و 
تشکل و آمسوزش پرلتاریا شرایط مساعد را فراهم میکند . امکان 
وی برای سازمان دادن اقدامات آ گاهانه‌ی توده‌ای ازهر طبقه‌ی 
دیگر بیشتر و آ گاهی طبقانی وی بالانرست . مبارزه‌ی پرولتاربا 
علیه بورژو ازی قانون تکامل جامعه‌ی سرمایه‌داریست . 

پرلتاریسا در مبارزه برای رهائی خحود میتواند و باید تمام 
توده‌های زحمتکش ودر درجه‌ی اول دهمان‌ان را بسوی خجوبش 


جلب کند ونبرد علیه سرء‌ایه داری را رهبری کند . و بهمین‌جهت هم 
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وت ] 


پرلتاریا - طبقه‌ی کار گر - میتواند رسالت تاریضی نابودکردن 
بورژوازی و ایجاد جامعه‌ی نوین سوسیالیستی را بانجام رساند . 
ازنظر تساریخی طبقه‌ی پرلترهای صنعتی همزمان با زایش شیوه‌ی 
تولید سرمایه‌داری بعنی درمرحله‌ی تلاشی فئودالیسم پدید میگر دد. 
خانه‌عرابی و ورشکستگی دهفانان که زمین‌های خود را ازدست 
میدادند نخستین منبع ایجاد پرلترهسا بود . بعدهبا ورشکست 
خرده‌بورژوازی در شهر و ده » با تکامل شرمایه‌داری » بتقویت 
صفوف پرلتاریا منجر میشود . پرلتاریا یکی از دو طبقه‌ی اساسی 
فرماسیون اجتماعی - اقتصادی سرمابه‌داریست و طبقه‌ی دیگر 
اساسی این صورت‌بندی بورژو ازی است . استتمار پرلتاریا از 
جانب بورژوازی موجد تضاد آشنی‌ناپذیر منافع طیضاتی آنها و 
مبارزه‌ی طبقاتی آنهاامست. درجریان ابن مبارزه رفته رفته پرلتاریا 
پمنافع اساسی طبقاتی خودآگاهی می‌یابد » درك اجتماعی‌اش 
غنی‌تر میشود؛ بتدریج از اشکال مبارزه و درجات عالیدر تشک 
استفاده میکند و بالاخره این‌مبارزه علیه سراسرسیستم سرمایه‌داری 
وبخاطر استقرار سوسیالیسم متوجه میگردد . پرلتاربا سازمانهای 
طبقانی صنفی وسیاسی خود را ایجاد میکند که عالیترین شک آر 
احزاب کمونیست و کار گری هستند» احزابی که تعالیم مار کسیسم 

آنینیسم را رهنمای خویش قرارداده‌اند وآن خود تعمیم تجربیاد 

" نهضت انقلابی بین المللی پرلتاریاست و مرتباً تکامسل می‌یاید 
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پرلتاریاست . ۱ 
بطبقه‌ای جدید - طبقه‌ ی کار گری که سیستم سرمایه‌داری را از بین 
بر ده و مالکیت سوسیالیستی بروسائل تولید را مستفر ساخجته وخود 
سر نوشت خویش را در دست دارد بدل میگر دد . 

)٩۲ ۲۸۶۰۷۳۰۶۱۲۴۳۲۲ ۹/۱۹۰۹۰۶( 


۴- پروباگاند و آژیتاسیون (مماامانعه ۶ ۳۳۵۵2۵۵۵06) 


آژیتاسیون بعنی وسیله‌ی تأثیر سیاسی در توده‌ها از طریق 
گفتگو» سخنرانی؛ نطق و میتبنگده جرایده کب و رسالات؛ 
اوراق» رادیو» سینما. نلویزیون و غیره. دربرنعی مورد آنرا 
فعالیت تبلیغی یا تلوری برای تفهیم عقاید و نظریات سیاسی خود 
در توده‌ها نامیده‌اند.برای آژبتاسیون با تبلیغ نظربات البته از 
وسائل متنوع و مهمی نظیر مباحثه و نطق و تشکیل جلسات و 
میتینگها و همچنین وسائل سمعی و بصری و مطبوعات و غیره که 
نام‌بردیم استفاده میشود تا صحت نظریات‌سیاسی و مرام و روش 
خویش را ثابت کنیم و مردم را برای مبارزه در آن جلب نمائیم. 
وجه مشخهه‌ی آژیناسیون خصلت توده‌ای آنست» یعنی يك‌عمل 
سیاسی - تبلیغی است که‌برای توده‌ی مردم وسیعاً صورت میگیرد 
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و معمولا حبطه‌ی کوچکتری ازافکار وم‌سائل حادتر یا مشخصتری 
را دربرمیگیرد؛ ولی هدف» پخش و تبلیغ آن دربین عده‌ی هرچه 
پیشتری است. واضح است که آ؟ بتاسیون‌هميشه وابسته به وظایف 
مبرم سیاسی حزب است و استفاده از اشکال گوناگون آن تابع 
شرایط موجودو این وظایف است. در آژیتاسیون به شیوه‌های 
تهییجی واحساس برای توضیح و اقناع نیز توجه جدی میشود. 
پروپاگاند که آنرا درفارسی میتوان ترویج تر جمه کر دمعنای 
توضیح و اشاعه‌ی اندیشه‌های سیاسی و فلسفه و مفاهیم عمیقتر ی 
را دربر میگیرد و هدف. ترویج آنها دربین عده‌ی کمتری است» 
بنایراین وسائل آنهم با آژیتاسیون‌فرق‌میکند. دراینجا ازجلسات 
مذاکرات» کتب » رسالات علمی و تحقیقی» و مجلات استفاده 
میشود تا اگرچه دربین عده‌ی کمتری ولی عمیقتر و با جزئیات 
بیشتر و همه‌جانبه‌تر مسائل برنامه و عقیدتی و مرامی توضیح داده 
شود و درك گردد. شیوه‌ی پروپاگاند ببشتر شیوه‌ی تحلیلی و تعقلی 
است. واضع است که از آژیتاسیون و پروپاگاند همه‌ی احزاب 
و دسته‌های‌سیاسی‌استفاده میکنند ووسائل مختلف آنرا در حدمت 
میگیرند. با وجود اهمیت این وسائل و طرز استفاده ا زآنها مهم 
در درجه‌ی نخست آنستکه‌چه مرام و ایدئواوژی و اندیشه ای‌مورد 
ترویج وتبلیغ قرار میگیرد و ماهیت این‌اندیشه‌ها و نظریات‌چیست؟ 
اندیشه‌های سوسیالیستی و مسنیحی و دمکراتيك از آنچه که‌دارای 
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ماهیت حیات ‌بخش وانسانیست‌و با قرانین تکامل اجتماعی تطبیق 
میکند ومبین منافع نوده‌های مردم است بکوشش مروجین و مبلفین 
توده‌ای بمیزان غیرقابل قیاسی بیش از اندیشة‌های ارتجاعی ضد 
ملی و ضد دمو كراتيك در بين توده‌ها رسوخ میکند» اگرچه در 
جوامع سرمایه‌داری تقریباً کلیه‌ی وسائل تبلیغ و ترویج در دست 
زمامداران و طبقه‌ی حاکمه متمر کز است و در نظامهای‌استبدادی 
طبقه‌ی کار گر و توده‌های مردم زحمتکش و احزاب مترقی از این 
وسائل بکلی‌محروم هستند. مبارزه در راه دمکراسی منجمله‌متضمن 
مبارزه برای داشتن وسائل بیشتر پروپاگاند و آژیتاسیون آزادی 
پبان و عقّیده» اجتماعات و مطبوعات نیز هست تا بدینوسیله‌هر چه 
بیشتر عمیقتر و وسعیتر اندیشه» مسلك و مرام وبرنامة ملی ومترقی 
در بین مردم ترویچ و تبلیغ گردد. 
۵- احت الحمایه (۳۳۵۱۵۵0۲8۷) 

یکی ازاشکال استعمارست. از نظر لغوی بمعنای حمایت 
و پشتيبانی‌يك دولت‌بزرگ ونیرومند از يك دولت کوچك‌وهعیف 
است. در حقیقت دول امپربالیستی بزور» به نیروی ارتش خود» 
با قدرت اقتصادی خود نظام تحت الحمایگی (پروتکتور) را بر- 
کشور کوچك تحمیل میکنند» آنرا زیر سیطره‌ی خود میگیرنسد و 
و در عمل مبدل به مستعمره میکنند. در خلیج فارس نمونه‌های 
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بسیاری ازاين سرزمینهاست که امپریالیسم انگلستان بنام تحت - 
الحمایگی سلطه‌ی کامل خسود را در آنجا برقرار نموده » عمال 
دست نشانده‌ی ود را برسریر حکومت شانده و بايك سلسله 
قراردادهای نابرابر و تحمیلی زنجیراسارت‌را محکم کر ده‌است. 
تحتا لحمایگی اغلب با اشغال نظامی و با داشتن پایگاههسای 
نظامی دریائی یاهوائی همراه است وچه بسا مرحله‌ای بوده‌است 
قبل از تبدیل کامل سرزمین مربوطه به‌مستعمره نظیر تحت‌الحمایگی 
کره ازجانب ژاپن در آغاز قرن کنونی وسپس تبدیل آن‌به‌مستعمره 
درعصر ما جنبش پرتوان آزادیبخش خلقها اساس بساط تحت 
الحمایکی را همزمان با تلاشی عمومی سیستم استعماری درهم 
ریخته است. 
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۶ ۳- تئوری (1۳60116) 

عبارئست از تعمیم تجربه و پرائيك اجتماعی. تشوری 
مجموعه‌است از اندیشه‌هایر اهنمادراین با آن‌زمینه‌ی‌دانستنیهای 
بشری» عبارتست ازتوجیه و توضیح علمی قوانین تکامل درطبیعت 
با در جامعه. تلور یکه خود برشالوده‌ی پراتيك وعمل پدیدمیگردد 
نقش فعالی در حیات جامعه در زمینه‌ی ساير شناسائیهای علمی 
بشری ایفا میکند و به انسانها دورنمای دقیق در فعالیتهای عملی 
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خود میدهد و پراتيك را بجلو میراند. 

مارکسیسم - لینیسم میآموزدکه وثیقه‌ی‌اجرای موفقیت آمیز 
وظایفی که درمقابل جامعه قراردارد وحدت بین‌تثوری وپراتيك» 
بیناندیشه وعمل است. يك تثوری اگر باعمل انقلابی وبا پراتيك 
تحول‌بخش وتغییر دهنده همراه نباشد فاقد مضمون جواهد بود . 
پراتيك وعمل نیزاگر با چراغ راهنمای تثوری انقلابی روشن 
نگردد کور وبی‌ثمر خواهد بود . احزاب ما رکسیست ‏ لینیست. 
پایه‌ی فعالیت‌خودرا وحدت بین تثوری وعمل قرارمیدهند. تگوری 
مار کسیسم - لثینیسم مجموعه‌ی اندیشه‌های راهنمای این دانش» 
قطب نمای علمی‌روشن ودقیق فعالیتها وعمل احزاب کار گریست . 
نقش سازمان دهنده و تحول‌بخش تئوری مار کسیستی_لنینیستی در 
همین جاست که به‌احزاب کمونیستی و کار گری امکان میدهد درهر 
وضع وموقعیتی‌راه خودرابشناسند» جریان وقایع راپیش‌بینی کنند» 
فعالیت خودرا براساس مشی علمی‌استوارسازند . مار کسیسم - 
لنینیسم آنچنان تثوری‌ایست که اجرای خلاق را ایجاب میکند . 
غوا گرفتن د گم‌اتيك و کتابی » بخاطرسپردن احکام و فرمولها و 
تکرا رکو رکورانه‌یآنها بکلی با مار کسیسم - لنینیسم بیگانه است 
و کمترین نتیجه‌ای ببارنمیآورد . فرا گرفتن وبکاربستن خلاق تگوری 
ما رکسیستسی یعنی فراگرفتن ماهیت آن » بکار بردن آن بمشابه 
راهنمای عمل . استفاده از آن در اقدامات پراتيك وبرای حل 
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مسائلی که دزمقابل حزب ونهضت در شرایط مختلف ومتفیرظاهر 
میشود . چنین برداشتی یاچنین‌فرا گرفتن علمی» خود بتکامل‌تگوری 
می‌انجامد» آن را با احکام واستنتاجات جدید غنی‌میکند» تزهای 
نوين براساس وضع تغییر یافته‌ی تاربخی و شرایط جدید پراتيك 
اجتماعی بوجود میآورد . 
(«) 

۳۷- جنبش آزادیبخش ملی 9 همزیستی مسالمت آمیز 

استراتژی احزاب کمونیست و کار گری درمورد جنگ آنست 
که حتی در دوران کنونی یعنی با وجود آنکه امپریالیسم هنوز از 
بین نرفته وهنوزنیرومند است جامعه‌ی بشری را از بليه‌ی‌يك‌جنگ 
جهانی‌جدید برهانند وبعبارت دیگراجازه ندهند که حل تضادهاو 
اختلافات ازطریق توسل بجنگ جهانی صورت گیرد یابدیگررسخن 
اصول همزیستی مسالمت آمیزرا بکشورهای سرمایه‌داری تحمیل 
نمایند. ازجانب دیگرخلقهائی هستندکه هنوز استقلال سیاسی‌خود 
را بدست نی‌اورده‌اند وبسیار دیگر خلقه ا هستندکه از استفلال 
اقتصادی نصیبی‌ندارند ومسئله‌ی اصلی‌جامعه‌ی آنها ريشه ک نکردن 
نفوذ امپریالیسم وسلطه‌ی انحصارات بیگانه وسرنگون کردن‌حکام 
دست‌نشانده ودنباله روی‌امپریالیستهاست. درتمام‌اين کشورهاست 
که‌جنبش عظیم وجوشان آز ادیبخش‌ملی - یکی‌ازسه جریان عمده‌ی. 
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" ضدامپریالیستی دوران معاصر درکار پیکاراست. درمورد رابطه‌ی 
اين‌جنبش باسیاست‌همز یستی‌مسالمت آمیزدر سالیان اخیر سفسطه‌های 
چب‌نمایانه بسیارصورت میگیرد . انقلابی‌نمایان ظاهر الصلاحی 
بیدا شده‌ندکه ادعا میکنند چه ازنظرتهوريك وچه ازنظرعلمی بین 
سیاست همزیستی‌مسالمت آمیزو جنبش رهائی بخش‌ملی تضاد موجود 
است ؛ ادعا میکنند که مخالفین يك جنگ جهانی گویا با مبارزة 
ملل درراه استقلال و آزادی مخالفند .آنها مبارزه درراه همزیستی 
مسالمت آمیزر | عملی غیرانقلابی وحتی همدستی با سرمایه‌داریه 
بقلم میدهند. این يك سفسطه‌ی عامیانه وموذیانه است که با درله 
تضادهای واقعی جهان امروزوتشخیص نیروهای ضد ام‌ریالیستی 
وشیوه وسیاست امپریالیستها بی‌پایگی آن بآسانی‌معلوم میشود . 
همزیستی مسالمت آمیز مربوط است بنحوه‌ی من سبات بین 
کشورهائکه دول آنها دارای سیستمهای اجتماعی‌و سیاسی‌مختلف. 
هستند ؛ بمعنای آنست که اسلحه‌ی تجاوز وتوسل به‌جنگ ازچنگ 
امپریالیستها بدر آورده شود و نقشه‌های استر | تزيك آنها عقیم گذاشته 
شود . برخلاف آدعای مدع ان چپ‌نما مبارزه درراه همزیستی 
مساامت آمیزازهمان آغا زتشکیل نخستین دولت سوسیالیستی شروع 
شد ونخستین منشوری که لین بنام حکومت شوراها امضاء کرد 
منشورمعروف صلح بودکه‌حاویاصول سیاست همز بستی‌مسالمت.- 
آمیز است . یادآوری این نکته‌ی مهم تاریخی بیفایده نیست که در 


۱۶ 


مقابل سیاست لنینی استقرارمناسبات عادی صلح آمیز پین دول . 
دارای سیستمهای‌اجتماعی‌مختلف» در آن هنگای دول‌امپربالیستی 
صیاست مداخله ولشگ رکشی‌ضد انقلابی‌را بکاربردند واین‌ننهاپس 
ازشکست مداخله‌ی دول۱۴ گانه‌ی امپریالیستی بود که‌آنها ۳ 
شدند بنوعی همزیستی مسالمت آميیزتن دردهند ودولت شوروی را 
تیه و رز ی بقرآز اتهاغسین 
امضاء نمایند . اين يك پیروزی سوسیالیسم بود. و آمروزهم‌تحمیل 
این سیاست به‌امپریالیسم که هر گزماهیت جنگ‌طلبانه وتجاوز 
کارانه‌ی خودرا ازدست نداده چیزی‌جزيك‌پیروزی نیروهای مترقی 
وضد امپر یالیستی‌درنتیجه‌ی مبارزه‌ای مداوم وپیگیرنیست. بعبارت 
دیگرهمز یستی مسالمتآمیزتنها وتنها ثمره‌ی میاززه‌ی طبقاتی در 
مقیاس بینالمللی‌علیه‌امپریالیسم ودر زمینه‌ی روابط بین‌دول‌است: 
کمونیستها همیشه این مفهوم همزیستی مسالمتآمیزرا خاطرنشان 
میسازند و این مبارزه » مبارزه برای تحمیل اصول همزیستی 
مسالمت آمیز » هرگز با پیکار خلقها بخاطر استقلال و آزادی مخایر 
نیست :بلکه‌بر عکس‌دستدردست آن» علیه امپریالیسم متوجه‌است وا 
جزاينهم نمیتواند مفهومی داشته باشد. همزیستی مسالمت آمیز 
اکانات مناسبی راهم برای‌توسعه‌ی‌مبارزه‌ی طبقائی‌در کشورهای 
آمپریالیستی وهم برای‌نهضت آز دیبخش‌ملی‌در کشورهای منتعمره 
وو ابسته‌ایجاد مینماید و بنوبه‌ی‌خود موفقیتها وپیروزیهای مبارزه‌ی 
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آزادیبخش ملی بتحکیم اصل همزیستی‌مسالمت آمیز كمك میکند . 
۱ اینست رابطه‌ی دیالکتیکی بین نهضت آزادیبخش ملی وسیاست 
همزیستی‌مسالمت آمیز. احترام به‌اصول اساسی همزیستی‌مسالمت - 
آمیز» برای‌کشورهای نوخاسته‌ی ملی» بمعنای احترام کامل بحق 
حاکمیت آ نهاست. استعمار وستم ملی بهرشکلی که‌باشد بااصول 
همزیستی مسالمتآمیزمباینت دارد وبم‌عنای نجاو زو تعرض مستمر 
بحقوق ملل است. بنابراین مبارزه‌ی ملتی که برای آز ادی‌خود قٍ م 
کرده است مبارزه‌ای عادلانه بوده و دراین‌مبارزه ازهر وسیله‌ایکه 
این ملت صلاح بداند میتو اند استفاده کند . جنگ عادلانه‌ی خلق 
ویتنام ا کون بهمه‌ی جهانیان نشان میدهد که‌اجرای سیاست لنینی 
همزیستی مسالمت آمیز از طرف کشورهای سومسیالیستی بهیچوجه 
مانع آن نیست که اين کشورها با تمام قوا وبهمه‌ی اشکال ازخلق 
ویتنام دفاع کنند وبوی کمك همه‌جانبه نمایند. 
سیاست همزیستی‌مسالهت آمیزمغایر باجنبش آز ادیبخش‌ملی 
نیست » برعکس همبستگی وعمل مشتركك کشورهای سوسیالیستی و 
جنبش رهائی‌بخش ملی ونهضت کار گری کشورهای سرمایه‌داری 
(سه نیروی عمده‌ی انقلابی عصرما) برای جلو گیری از يك جنگ 
جهانگیر بهترین‌شرایط را برای!گام زدن بر امپربالیستها وموفقیت 
نهضتهای استقلال‌طلبانه و آزادیچویانة ملی فراهم مپسازد . آیاباید 
این نکته را هم تکرار کرد که يك جنگ جهانی که مسلماً جنگی 


۱1۸ 


هسته‌ای خواهد بود زیانهای عظم و پیش‌بینی‌ناپذیری به‌تمدن. 


اشتات وارد خواهد ساخت که برای جبران آن زمانهای طولانی 
ضرور است . هضزیستی مسالمت آمیز بمعنای حفظ وضع سیاسی 
موجود و حفظ مناسبات اجتماعی موجود در کشورهای سرمایه- 
داری؛ بمعنای "حفظ استعمار و نواستشماز ویا هرنوع ءقب‌نشینی 
و گذشت ایدئولوژيك و طبقاتی نیست ۰ برعکس کمکی است به 
گسترش مبارزه‌ی طبقاتی درمقیاس ملی وبین‌المللی» مانعی‌است 
بر سر راه کوشش امپریالیسم به رفع تضادهای درونی خویش از 
طریق تشدید اه ادف تا خطر جنگ » در يك کلمه در 
زمینه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی درجوامم سرمایه‌داری و در زمینه‌ی 
میارزه‌ی ایدئولوژيك همریستی‌وجود نارد وممکن نیست . 
همزیستی مسالمت آمیز یعنی رعایت اصول حق حاکمیت» 
برابری حقوق» مصونیت و تمامیت ارضی هر کشور بزرگ با 
کوچك ۰ عدم مداخله در آمورداخلی دیگر کشورها؛ احترام بحق. 
کلیه‌ی خلقها در انتخاب آزاد نظام اجتماعی - اقتصادی وسیاسی 
خویش» حل وفصل مسائل بین‌المللی حل نشده ازطریق سیاسی و 
بوسیله‌ی مذا کرات . سیاست همزیستی مسالمت آمیز باحق خلقهه 
در انتخاب راه مبارزه‌ایکه برای رهائی‌خویشلازم میشمرند اعم‌از 
اينکه مسلحانه یا غیرمسلحانه باشد تباین ندازد ونیز ابداً بمعضای 
پشتیسانی از رژیمهای ارتجاعی نیست . همزیستی مسالمت آمیز 


۱۹ 


مبارزه‌است عظیم که در آن در سه یرون عمده‌ی صد امپربالیستی 
جهان معاصر ذینفعند . 

٩4۹۷۹۲۶۳۰۳۸۰۱۷۰۱ ۲(‏ ) 
۸ ۳س حجنگت : 


جنگ یعنی‌مبارزه‌ای مسلحانه بین کشورها یا بین طبقات که 
بخاطراجرای هدفهای سیاسی و اقتصادی صورت میگیرد . جنگ 
يك پدیده‌ی اجتماعی تاریخی است» یعنی درجامعه‌ی بشری در 
مرحله‌ی معیتی ازتکامل تاریخ بوجودآمد ووابسته بشرایط گذرای 
" حیات اجتماعی بوده ودرمرحله‌ی معینی ازتکامل تاریخ» ازحیات 
۱ بشری‌حذف میگر دد . ازنظر تاریخی لزوم ایجاد نخسترن دسته‌های 
مسلح یاارتش همزمان باپیدایش مالکیت فردی و پیدایش طبقات 
ودولت پدید گشت وازآن هنگام درجوامع ملقسم بطبقات » جنگ 
بطورعمده بوسیله‌ای برای‌تحکیم تسلط طبقات استثمار گرواشغال 
سرزمینهای غیر و سیطره‌جوثی برسایر خلها بدل شد. 

درعصر کنونی سرچشمه‌ی اساسی جنگها نظام سرمایه‌داری 
وتضادهای آنست که در مرحله‌ی امپریالیسم بمنتهای حدت خود 
" می‌رسند . لئين براس‌اس تجزیه وتحلیل تاریخ جنگهاو بویژه 
جنگهای دوران امپربالیسم؛ جنگهارا بطور علمی‌طبقه بندی کرده و 


۱۳۰ 


اع آن را تعیین کرد . 
تلوری ما رکسیستی - لنینیستی درباره‌ی جنگ نشال میدهد 
که دو نوع اساسی جنگ وجود دارد : جنگ عادلانه و جنگ 
یر عادلانه . 
جنگ عادلانه جنگی است که بخاطر اشغال سرزمینهای 
[ایگران وتسلط برملل دیگرصورت نمیگیرد» بلکه جنگی است 
دیبخش بخاطر دفاع از میهن و دست آوردهای زحمتکشان» 
#لیه استعمارگران و استیلاگران» علیه اشخالگران ومتجاوزان 
جی» علیه بندگی‌استعماری یا یوغ طبقات بهره کش . 
جنگ غیر عادلانه جنگیاست تجاو زکارانه برای برده کردن 
خلقهای ملل» برای سر کوب زحمتکشان؛ برای توسعه‌طلبی . 
ان مثال هماکنون در ویتنام جنگی عظیم جریان دارد . دراین 
يك سو امپریالیستهای امریکائی ونوکران محلی آنها قرار 
ند ودرسوی دیگٌرخلق ویتنام . جنگی که امریکا انجام میدهد 
است تجاوز کار ان و اسارتآور . جنگی که خاق ویتنام با 
قهرمانی انجام میدهد جنگی‌است عادلانه بخاطر کسب 
ااستقلال و آزادی و وحدت ملی . اخیرا این‌جنگ بجنگ عادلانة 
خلقهای هندوچین بدل شده است . ۱ 
بهمین‌جهت است که هرفرد شرافتمند با تجاوز امریک که با 
ل#خشیگریهای بیسابقه میخواهد نظم استعماری و آزادیکش خودر | 
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مستفرسازد مخالف است ودرمقابل ازجن ودل بافات قهرستا 
ویتنام که میخواهد در میهن خودآزاد ومستقل زندگی کند ابرا 
همبستگی میکند. مار کسیسم آنینیسم مخالف جنگ غیر عادلانه: 
تجاو کار انه و مدافع کی عادلانه و توده‌ایست . 
یکی‌ازانواع جنگهای عادلانه جنگهای پار تیز انی‌خلقی ان 
که از تست ا رح کب دستجات مساح نامنظم خلق در بشت‌جبهه: 
هم بیقعت آشهال ی پگ است که توهمهای مره 
بااستفاده از اشکال مختلف مبارزه انجام میدهند. البته این شک 
جنگ تازگی‌ندارد . جنگ پارتیزانی‌خلق اسپانیا علیه اشغالگرا 
فررانسوی در زمان ناپلگون در۱۶۰ سال پیش» جنگ مردم رو 
درزمان‌حمله‌ی ناپللون درهمانموقع» جنگگ میهن پرستان‌ایتالیا؛ 
بفرماندهی گاریبالدی در ۱۲۰ سال پیش» جنک فرانسویان عا 
اشغالگران آلمانی در۰٩‏ سال پیش از نمونه‌های جنک پارتیز ان 
.بشمار میرود. مت مبارزه‌ی مسلحانه‌ی دستجات‌پارتیز از 
هنگام جنگ داخلی وجنک دوم جهانی در اتحاد شوروی وط 
همین جنگ جهانگیردوم درفر انسه وایتالیا و یو گوسلاوی ولهستا 
و بلغارستان و چکسلواکی تا وچین و کره و ویتنام و فیلیپ 
وغیره ازاين قبیل است . ۱ 
۱ هم | کنون‌جبهه‌ی ملی‌و آز | دیبخش ویتنام جنوبی ازشکل جنگ 
پارتیزانی نیزدر کنار واحدهای منظمارتش آزادیبخش بظور وس 
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1 موثر استناده میکند . 

درایبن بحث پیر آمون مسئله‌ی جنگث باید مطلب یگری را 
نیز روشن کرد و آن مببارزه برای وت وجلوگیبری از جنک 
تجاوز کارانه‌ی امپربالیستی است . گفتیم که سرچشمه‌ی اساسی‌جنگها 
۱ نظام سرمایه‌داریست» ولی این بدان معنا نیست که تا هنگامیکه در 
تمام کشورها سومیالیسم به‌پیروزی کامل وقطخی نرسیده بروز 
جنگ دارای حصلت. نا گزیر و اجتتاب‌ناپذیر است وامکانی برای 
جلوگیری ازآن وجود ندارد وبشابراین باید دست روی دست. 
گذاشت ودرمقابل خطر يك فاجعه‌ی جهانی‌اقدامی نکرد . اکنون 
آنچنان قوای اجتماعی‌وسیاسی پدیدآمده که دارای‌چنان قدرت و 
وسائلی هستندکه بتوانند جلو پروزجنگ را از جانب امپرنالیستها 


بگیرند , دراعلامیه‌ی ۸۱ حزب کمونیست وکارگری درسال ۱۹۶۰ 


زمنانی فرا رسیده است که میتوان‌کوشش تجاو زکاران 
امپریاایستی را برای‌آغاز جنگ جهانی عقیم گذاشت 
درچاسه‌ی مشورتی استراتژی این احزاب : درمورد. جنگك‌چین 
تعیین شد که «جامعه‌ی پشری را حتی‌در دورآن کنونی از کابوس يكه 
جنگ جهانی‌جدید برهانده, آن نیرومائیکه میتوانند این حکم را 
۱ عملی سازند سه نیروی عمده‌یاجتماعی کنونی : سیستم سوسیالیستی 
چهانی » جنبش ملسی ضد د امپریالیستی وجنبش کار گری انقلایی در : 
۱ ۳ 


کشوردای سرمابه‌داری هستند. 
: هم‌اکنون حصلت تجاوز کارانه‌ی امپریالیسم شکل خط رن اله 
تازه‌ای بضود گرفته استٍ و دراین شرایط تعیین طرق و وسائل 
"جلوگیری از جنگ تجاو زکار انه‌ی ایشاششش باحدت بیشتری 
مقر وتو مبارزه با خطر جنگ نبهل و ساده نیست. برخیها 
میگویند بروز جنگ جهانی بيك امسر کاملا اج جتناب‌ناپذیسر مدل 
۱ شده و در مقابل سیر حوادث نمیتوان کاری کرد. این طفره رفتن 
از مسئله است. کسانی نیز مدعیند که بعلت وجود سلاحهای‌مدرن 
و بستار خطرناله و «توازن وحشت » بروز جنک غیر ممکن شده. 
اینهم نظریه‌ایست غیرواقع‌بینانه و در عمل به خلع‌سلاح توده‌ها در 
مبارزه بنخاطر صلح وتأیید عملی مسابقه‌ی تسلیحاتی مج منود 
تا کيديکنيم که احزاب کمونیست در اسناد خود از امکان‌جلوب : 
گیری از جنک جهانی سخن گفته‌اند» ولی هرگز مدعی نشده‌اند 
که اين کار بخودی و دانجامپذیر است. و ظیفه‌ی کنونی عبارتست 
ی یرای وا امکان تستق.بخشد: آثیغ در شرایطی 
که آمپربالیسم 0[ خود را با و و 

ماجراجوپانه خرن نماید. 
اکنون یکی از شیوه‌های‌عمده‌یامپریالیستها ایجادجنگهای 
موضعی و محلی است. مسدف آنها وارد ساختن ضربه بمواضع 
سومیالسم و جنبش آزادییخش ملی است. این شیوه هم آشکار 
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و هم با مانورهای ماهرانه, صورت میگیرد. این مانورگاهنی 
شامل اقداماتیمیشود که توسط‌دست نشاندگان آمپربالیسم‌صورت 
میگیرد (مثل تجاوز اسراثیل) با از طریق توطله و کسودتا (مثل 
کودتای سرهنگها دریونان) وممچنین از طریق تحریکاتآگاهانه 
عایه کشورهای سومیالیستی (مثل حادثه‌ی کشتی‌جاسوسی‌امریکافی : 
پوثبلو علیه جمهوری توده‌ای کره) . در این شرایط وظیفه‌ی مهمی 
و عمده و تاریخی دوران ما عبارنست از عقیم گذاردن نقشه‌های 
نجاو زکآزانه پیش از آنکه کار بجنگک ببانجامد. ای وظیقه میتواند 
فتط برپایه‌ی همکاری جمعی سه نیروی عمده‌ی ترقیخواه و ضد 
بپریالیستی دوران مسا (یعنی سیستم جهانی سوسیالیسم؛ جنیش 
آزادییخش منی و جنبش کار گری کشورهای سرمایه‌داری‌پیشرفته) . 
انجام گیرد. بنابراین از نظر مبارزه در راه صلح و علیه نقشه‌های 
جنگ‌طبانه‌ی امپربلیستی نیزهمکاری این‌سه نیرو و درلسئولیت. 
بشترلك آنها مهمترین مسئله‌ی سیاست کنونی است. ۱ 
پیروزی‌این‌استراتژی‌یمنی تحمیلاصولاساسی‌همزیستی‌مسالمت 
آمیز به کشو رهای سرمایه‌داری که خود نوعی و شکلی‌ازمبارزه‌ی 
طبثاتیست» بسود هرسه‌ی این نیروهاست - بسود کشورهای سو - 
سیالیستی است؛ زیرا که‌میتواند ب‌رشد خود و اثبات برتری‌سیستم 
بومیالیستی و كمك بسایر ملل جهان ادامه دهد بسود جیش 
آزادیبخش ملی است زیرا همزیستی مسالمت آمیز احترام بحق 
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حاکمیت ملل را ایجاب میکند» با استعمار ملی‌بهرشکلی مباینت 
داردومبارزه‌ی عادلانه‌ی ملل‌را برای استقلال و آزادی‌دربرمیگیرد» 
پسود زحمتکشان کشورهای سرمایه‌داریست زیرا این خلقها فدای. 
کار و هدفی که مربوط بآنها نیست نخواهند شد و دچار تضییقات. 
مادی و معنوی ناشی از تدار کات جنکی نخواهند گشت. 
این استرانژی و پیروزی صلح وجنگك» پیروزی همزیستی 
۱ سالمت آمیز برتجاوز و ماجراجوئی» پیروزی استقلال براستعمار 
کاریست که تنها ازطریق استفاده از تمام‌وسائل و امکانات‌تحت 
اختیار ۳ ضد امپربالیستی میتواند انجام پذیرد. این‌پیروزی. 
بر ببر کاغذی نیست» بردرنده‌ی مکاریست که دندانهای تیز دارد 
و اگر بوی امنکان داده شود میتواند زیانهای سنگینی و اردسازد. 
۰۳۷۰۱۷ ۶۳) 
مقصود آزاین عبارت رایج» وضع بسیار وخیم بین‌المللی و 
تشدیداین وخامت‌در روابط بین کشورهای‌سوسیالیستی و کشورهای : 
سرمایه‌داری است. این اصطلاح پس از جنگ دوم‌جهانی بوجود 
آمد» هنگامیکه براثرسیاست دول امپریالیستی موسوم بسیاست‌از 
موضع‌قدرت» روش تجاوز کارانه و خرابکارانه» جلو گیریازهر 
نوع مناسبات‌عادی و.مسالمت آمیز بين دول تحريك علیه کشور-: 
۱۳۶ 


دای سوسیالیستی و مداخلات استعمارگزانه برای سر کوب . 
پشت‌های ملی آزادیبخش کسترش فراوان یافت..اين اصطلاح ‏ 
حالتی را در روابط بین‌المللی نشان میدهد که جنگ با اسلحه‌ی 
1 و برخورد ارتشها وجود ندارد» ولی وخامت اوضاع جهان 
زباد میشود و روابط بین دول تیره میگردد و انواع حملات و . 
نریکات و اقدامات مغایر با روابط عادی زسان صلح انجام. 
بگیرد. محافل امپریالیستی برای مقاصد استعمارگران,و تحکیم 
نلط خود بجنگ سرد دامن میزنند و آنرا بعبارت معروف خبود 
اح بندبازی برلب پرتگاه جنگ میکشانند. دکترین «جنگ‌صرده 
از جنگ دوم‌جهانی بوسیله‌ی‌و پنستون‌چرچیل در فولتن بیان‌شد و 
اپرپالیسم آمریکاآنرا سیاست رسمی خود قرارداد. هدف‌سیاست 
دزیستی مسالمت آمی زکه از طرف کشورهای سوسیالیستی تعقیب 
بلرد خاتمه دادن به جنگ سرد است که مشکلات فراوان در 
مررا‌تکامل خلقها ورهائی آنها ایجاد میکند. سیاست جنگ‌سرد. 
یش‌از پیش دچار ناکامی میگردد و به انفراد امپریالیسم امریکا: 
نجر شده است. شکست قطعی این‌نیاست . پیروزی سیاست صلح 


ر همزیستی مسالمت آمیز ختمی است. 
۳ جهان‌بینبی 


عبارتست از سیستم نظریات» مفادیم و تصورات درباره‌ی . 
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جهان. ایبن واژه در معنای وسیع خود کلیه‌ی نظریات انسان ر 
درباره‌ی جهانی که ما را احاطه کرده دربرمیگر ب از نظریاد 
و عقاید فلسفی و اجتماعی و سیاسی گرفته‌اتا ۳ هنری 
مسائل مزبزط بعلوم ظبیعی و غیره مفهوم محدودتر واژه‌ی جهان 
بینی و هسته‌ی مرکزی آن عبارتست از نظریات و عقایند فلسفی 
مسئله‌ی مهسم جهان‌بینی همان‌مسئله‌ی اساسی فلسفه است و بتاب 
پاسخی که باين منثله داده شود بطور کلی انواع جهان‌بینی‌ها ر 
میتوان بدو دسته تقسیم کرد: ماتریالیستی و ایدآلیستی. جهان‌يين 
انیکاسی است ازهستی اجتماعی و وابسته است بسطح معرفت 
آگاهیهای‌بشر درهر مرحله‌ی معین تاریخی و همچنین وایسته اس 
په نظام اجتماعی مربوطه. 
درجامعه‌ی طبقاتی» جهان‌بینی‌ماهیتی طبقاتی دارد , قاعد 
جهان‌بینی طبقه‌ی حاکم درهر جامعه‌ای» جهان‌بینی حاکم است 
جهان‌بینی دارای اهمیت عظیم پراتيك است» زیرا که مناسیاد 
انسانرا باجهان و واقعیت موجود نعیین میکند و معیاری بر 
نحوه‌ی عمل و برخورد با این‌جهانست. جهان‌بینی علمی» از ان 
که قوانین عینی طبیعت و جامعه» کشف و بکساربستن آنها, 
شالوده‌ی خود قرار میدهد و از آنجاکه بیانگر منافع یروها 
قیخواه است» برشد وپیشرفت كمك میکند. جهان‌بینی غیرعله 
و ۳9 در خدمت طبقات و نیروهای میزنده قرارداد» مانء 


۱۳۸ 


دراه تکام جاممه استه از منافع طبقات استثمارگر دفاع 
نیکند و زحمتکشان را از پیکار برای رماثی خود باز میدارد. 

جهان‌بینی کمونیستی - مارکسیسم لنینیسم - بشکل پیگیر و 
جاممی‌يك‌جهان‌پینی علمی است. این‌جهان‌بینی علمی بیانگر منافع 
پرلتاریا وهمه‌ی زحمتکشانست» باقوانین‌عینی رشد جامعه‌مطابقت 
دارد و درجامعه‌ی‌سوسپالیستی به‌جهان‌بینی همه‌ی خلق بدل‌میگردد. 
احقیقت و علمیت جهان‌بینی مار کسیستی - لنینیستی را تمام تاریخ 

پزاتيك بشرینت» آزندگی» و کلیه‌ی دستاوردها و دانش انسانی 
ثابت میکند. 


)٩۲ ۰۸۶ ۰ ۲۴(‏ 
۱- چند نوع از فعالیتها و پیکارهای توده‌ای ‏ 

اعتصاب -یعنی دست کشیدن از کر توسط زحمتکشان که 
میتواند کلی با جزئی با مدت معین با نامحدود باشد. اعتص اب 
یکی از وسائل مبارزه‌ی طبقه‌ی کار گر علیه سرمایه‌داران و کار 
فرمایان و دولت بزرژوازیست وبخاطررسیدن بهدفهای اقتصادی 

صنفی و سیاسی صورت میگیرد. 
اشکال مختلف اعتصاب عبارتست ازنرفتن سرکار وماندن 
در منزل» اجتماع در جلو کارخانه و کار گاه» قطع کار واشغال 
کارخانه و راه ندادن کسی بآن» ماندن کارگر در سرکنار و 
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پشت ماشین خود ولی‌کارنکردن» کارآرام بنحویکه کلیه‌ی‌جریان 
تولید را بتعویق اندازد» اجرای کلیه‌ی جزئیات وظایت و دقایق 
آمو رکه خود باخق تأخیر بسیار کار دربرخی از رشته‌ها و مختل 
شدن جریان امور میشود رگمرك ادارات...). 
اعتصاب عمومی شکل عالی مبارزه‌ی اش طبقه‌ی 
کار گر و برای ارضاء خواستهای سیاسی و اقتصادیست. دراین 
شکل‌باتوسل به همه‌ی‌انواع اعتصاب» توده‌های‌عظیم زحمتکشان» 
ک چرخ اقتصادکشور را فلج میکنند و قدرت اتحاد ومبارزه‌ی 
خودرا نشان میدهند. دراعتصاب عمومی همه‌ی کار گران متشکلا . 
در کلیه‌ی کارخانه‌های بکرشته اقتصادی یا در همه‌ی موسسات 
يك استان پا درهمه‌ی رات سراسر کشور بخاطر مدفی‌ای 
مشخص و شعارهای میتی ی دستازکار میکشند. اعتصاب عمومی 
يك وسیله‌ی عالی سازماندهی و تجهیز زحمتکشان در مبارزه علیه 
ستم سرمایه‌داریست. اعتصاب عمومی سیاسی برای تکامل جننش 
۰ کارگری اهمیت ویژه‌ای دارد. موقعیت مناسب» شعارهای روشن 
و مهیج و اجرای نظم و تشکل آن اهمیت قاطعی دارد, 
تظاهرات (دمونستر اسیون) - يك‌شکل از اشکال توده‌ای و 
وسیع مبارزه‌ی زحمتکشان است. بوسیله‌ی تجمع. و راه افتادن‌در 
خیابانها ومیدانها و بیان‌خواستهاتوسط شعارهای کتبی و شفاهی» 
زحمتکشان» یا علیه يك اقدام و تصمیم و سیاست هیثت حاکمنه 
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اعتراض میکنند و مخالفت خود را بیان میدارند و یایکی از 
مطالبات‌اقتصادی وسیاسی خویش را بیان میدارند و عقیده ونظر 
خود را منمکس میکنند. حزب‌توده‌ی ایران و جنبش ملی درایران 
بارما وبشکل موثر ازحربه‌ی‌تظاهرات سیانسی استفاده کر ده‌است 
میتبنگ يك لغت‌انگلیسی است بمعنای ملاقات‌برای مذا کره 
زاون یک م۳ مگب یا بمعنای جلسه‌ایست کم‌وبیش وسیع 
برای بحث و اظهارنظر در يك مسئله یا يك حادثه‌ی سیاسی و یا 
بمعنای اجتماع‌انبوه مردم‌دريك‌نقطه واستماع گفته‌مای سخنرانان 
که پیرامون حادثه و مسئله‌ای‌صحبت میکند و بدینوسیله نشان‌دادن 
نظر و عقیده. 
شعار - عبارتست از پیام باعبارت کوتاهوموج زک بروشنی 
و اختصار هدف و مستله‌ی‌مهمی راکه‌يك‌حزب درمرحله‌با يك لحظه‌ی 
معین تاریخی درمقابل دارد بیان نماید ار میتواند اقتصادی 
یا سیاسی» استراتژيك‌باتاکتیکی باشد . شعارهاثی که برای لحظه‌ی 
مین ومتصدمشخص ‌فوری‌معینی بکارمیرود شعار عمل نام دارد . 
٩(‏ ۰ ۳۴ ۰ ۲ه) . 
۲- حزب ۱ 
حزب عبارتست از يك سازمان سیاسی که درآن هیشگران 
و طرفداران يك آرمان داو طلبانه» گرد میآیند و علی الاعده آگاه 
ترین عناصر يك طبقه یا افشار اجتماعی متحدالمنافع را کرد 
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میآورد » بیانگر منافع آن طبقه يا قشر بوده و آن را در مبارزات 
اجتماعی رهبری میتمایند ار 
1 درجریان تکامل سرمایه‌داری » سازمانهای سیاسی پرلتاربا 
و ازی - دوطبقه‌ی اساسی جامعه‌ی سرمابه‌داری - وچه‌بسا 
سازمانهای یاس طبقات دیگر تشکیل میشود. 
علت اساسی تعدد احزاب بورژوازی در برخی‌ا ز کشورهای 
سرمایه‌داری وجردگروهها و اقشارمختلف درطبقه‌ی سرمایه‌دار و 
مبارژه‌ی داخلی آنها برای کسب قدرت حاکمه است . بعلاوه 
بورژوازی ازوجود چندین‌حزب با قیافه‌ما ونقابهای مختلف برای 
فریب و اغوای توده‌های مردم‌استفاچه میکند تاآنهارا ازمبارزه‌ی 
صریح وروشن طبقانی متحرف سازد . درمرحله‌ی آمپریالیسم» 
انحصار گران و زمامداران درمفایل نقنین توده‌ها به دیکتاتوری و 
اختناق متوسل میشوند واحزاب فافیسثی بوجود میآورند. احزاب 
فاشیستی درحقیقت گروههای ضربتی سرمایه‌داری هستند . 
بورژوازی همچنین با استفاده از اریستوکراسی کار گری 
سمی‌میکند سازمانهای رفرمیستی برای فریب کارگران ترتيب‌دهد. 
حزب پرلتری» حزب مارکسیستی - للینیستی» سازمان سیاسی 
طبقةی کار گر »مدافع و بیانگر پیگیررمنافم همه‌ی‌توده‌های زحمتکش 
انت. خزّب طبقه‌ ی کار گر است که میتواند رهبری صحیح‌مبارزه‌ی 
طبقاتی زحمتکشان را بدست گیرد» ازهمه‌ی انواع مبارزه‌استفاده 
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کند و درآمیختگی‌صحیح تمام اشکال آن را تأمین‌نماید. دردوران 
امپریالیسم هنگامیکه انقلاب سوسیالیستی بصورت وظیفه‌ی عملی 
بلاواسطه درمیآید نقش حزب بسیار بااهمیت است. 

احزاب‌پرلتاری درفعالیت خودآموزش مار کسیسم_لنینیسم, 
علم انقلابات اجتماعی وبنای جامعه‌ی نوین را رهنمای خود قرار 
میدهند ومتقابلا با تجربه‌ی‌خودآن را غنی‌میسازند. چنین احزاب - 
احزاب کمونیست ازآنجا که پیشاهنگ وپرچمدار انقلابی‌ترین 
طبقه‌ی جامعه‌ی معاصر ورهبرهمه‌ی زحمتکشان هستند» از آنجا که 
با تثوری انقلابی‌و علمی‌وموازین سازمانی مستحکمی مجهزهستند 
احزاب طراز نوين را تشکیل میدهند که با احزاب طرا زکهن 
کار ری که دی ناوتان دوم شر کت داشتند تشاوت کیفی 
دارند . »۳ ۱ 

ایجاد کننده و آموز گاراحزاب طرازنوین کمونیستی‌ولادیمیر 
ایلیچ لنین است. نام‌او وتعالیم اوعمیقاً ۳ پر لتری‌بهم پیوسته 
است. تعالیم‌او میآموزد: 

۱- حزب ما رکسیستی گردان مترقی| نقلابی پرلتاریاوپیشاهنگگ 
پرلتاریاست.حزب ما رکسیستی که عالیترین شکل سازمانی 
پرنتارباست تمام بتازسانهای. دنگر پرلتاریا راتحادیه‌ما 
و کئوپراتیوهاوغیره) را بهم پیوند میدهد ‏ آنهار از لحاظ 
سیاسی‌رهبری میکند وفعالیت آنها را درجهت نیلبه‌مدف 


۱۳۳ 


واحد یعتی سرنگونی ارو ای وایجاد جامعه‌ی 
سوسی‌الیستی سوق میدهد.. حزب کار گری پیشاهنگک 
پرلتاریاست» پیشاهنگی که قادراست قدرت را در دست 

اک وا تمام خلق را بسوی سوسیالیسم ببرد» آمر ساختمان 
زندکی‌اجتماعی بدون بورژوازی وعلیه بورژوازی را 

رهبریکندء آموزگار ورهبروپیشوای تمام زحمتکشان و 
استتمار شوندگان باشد. 5 

۲- حزب مار کسیستی از آنجهت میتواند نقش پیش‌آهنگ 
گردان مترقی‌طبقه‌ی کار گرورهبرتمام خلق‌را اجراکند که 

" منجهز بهتلوری علمی مأرکسیستی,به‌معرفت قوانین تکامل 
اجتماعی است وعملا میتواند از این قوانین بسود تحول 
انقلابی جامعه استفاده کند. 

۳ حجزت ار کی که کر وان مترقی وآ گاه پرلتاریاست 

51 پیوستهآ گاهسی سوسیالیستی‌را در توده‌هسای وسیع کار گر 
رشد وپرو رش میدهد طبقه‌ی کار گر را از نفوذ ایدئو لوژی 

فاسد بورژوائی‌مصون میدارد» با هر گونه کوششی که در 

راه قلب و تحریف مار کسیسم بعمل آید بطور آشتی ناپذیر 
مبارژه میکند ومار کسیسم‌رابر اساس نوترین دستآوردهای 
علم وفعالیت اجتماعی‌رشد میدهد. 

ی که ی ی 


۱۳ 


کارگرنیست » بلکه گردان متشکل طبق کار گرنیزهست - 
گردانی که افراد آن راخواست مشترلك تحقق|فکارانقلابی 
نار کسیسم - لنینیسم بهم پیوند میدهد.درحزب‌جائی برای 

فرا کسیونیسم و گروه‌بندی» جائی برای آپورتونیسم چپ 
وراست که میکوشند وحدت صفوف حزب را برهم‌زنند» 
آن را ازدرون متلانی‌سازند واز اين راه قدرت رهبری 
میارزه‌ی طبقاتسی پرولتاریا را از آن سلب کتشد » 


۱ ۰ 


هب حزب مار کسیستی حزب واقعی‌خلق ومحل ۳ 

نمایند کان.خلق‌است وباهزاران رشته با توده‌های وسیح 
زحمتکشان رابطه‌دارد» از آنجائیکه حزب مظهرخواستها 
وتمایلات خلق ومدافع پیگیرهنافع مبرم‌اوست ازاعتماد 
وپشتببانی توده‌های مردم برخوردار است . نیروی غلبه- 
ناپذیر حزب مارکسیستی در همین ارتباط با خلق و 
برخورداری از پشتيبانی وتوجه خلق است. حزب طراز 
نوین باانواع تسمه‌های ارتباطی با توده‌های و سیع مردم 
باید ارتباط داشته باشد, . 


۳ مراعات ی ۳9 


فمالیت احزاب کمونیستی‌است. این موازین» حنظوحدت 


۱۳۵ 


حزب» تأمین استخکام ایدئولوژيك پرلتری» اجرای اصل 
دمکراسی حزبی ورهیری جمعی» کوشش در راه حفظ و 
تأمین ارتباط رهبری با اعضای حزب وحزب‌با توده‌های 
"وسیع زحمتکشان؛ اجتناب ازکیش پرستش شخصیت که 
سد راه تکامل فکرخلاق وابتکا رکمولیستهاست» انتقاد و 
انتقاد ازخود درصفزف حزب را ایجاب میتماید . 

۷- مبانی ایدئولوژيك وسازمانی‌حزب کمونیستی در مبارزه 
با رویزیونیسم و اپورتونیسم از یکسو و دگم‌اتیسم و 
سکتاریسم ازسوی دیگرتحکیم می‌یابد. انحراف نخست 
روح انقلابی‌مار کسیسم را قلب میکند» مروجایدئولوژی 
آبورژواثی در تثوری وعمل است» نیروی مب‌ارزه علیه 
آمپریالیسم و استثمار و استبداد و استعماررا ازکارگران 
و توده‌های زحمت‌کش سلب مینم‌اید . انصرات دوم 
کمونیستها را از قشرهای وسیع زحمتکشان جدا میکند» 
کار را به‌عملیات چپ روانه وماجراجویانه میکشاند » 
احزاب انقلابی‌را از غنی ساختن ما رکسیسم - لنینیسم بر 
اساس تحلیل علمی و انطباق خلاق آن درشرایط مشخص 
محروم میسازد » مانع ارزیایی درست تجرییات نو و 
اوضاع واحوال متغیر میشود . 

) ۲ ۹۳۳۸۱۹۰۹ 
۱۳ 


۳- چند واژه مربوط بزندگی حزبی 

زیر این عنوان چند واژه را توضیح میدهیم که وجه مشترل 
آنها ایننت که مربوط به‌ساختمان:حزبی‌وحیأت تشکیلاتی است. ۰۰ 

مرافنامه - مرامنامه (يا برکامه)ی يك حزب عبارتست از 
سند اساسی که درآن هدفها و وظای آن تحت قیدگر دیده است. 
مرامنامه‌ی يك حزب کار گری مار کسیستی -اینیستی يك شند علمي 
است که بر پایهی تحلیل عمیق مرجله‌ی نلاب ۰ مرحله‌ی تک 
مشخص اجتماعی‌و اقتصادی تدوین شده اندت وهدفهای جرب و3: 
آن مره و وظایفی را که برای نیل بهیدف متوجه حزب میشود 
دربر هن ها درمرامنامه‌ی حزب توده‌ی ایران « هذف غالی ‏ 
حزب ایجاد جامعه‌ی سوسیالیستی در میهن توصیف شده 4 ویر 
شالوده‌ی تحلیل مرحله‌ی کنونی انقلاب ایران و تضاد‌ای اسانی 
کنونی » هدف فعلی ایجاد نظامی ملی و دیکراتيك ک تمریف گفته. 
است . احزاب کمونیست با تکبه برتعالیم مار کسیسم - لنینیسم و 
شناخت راه اصولی عمومی خود برای هر مرحله از تکامل جامعه . 
برنامه‌ی علمی جامعی تدوین میکنند که در حقیقت قانون این ۱ 
حزب بشمارمپرود وعضوحزب آن را قبول کرده برای‌تجقق‌بخشیدن 


به آن فعالیت ومبارزه میکند. درمرامنامه که اکنون واژه‌ی برنامه 


۱۳۷ 


را بیشتر بجای آن بکار میبرند راههای تحول انقلابی وشیوه‌ها و 
وسایل نیل بهدف ذکر میشود و در خطوط عمده‌ی خود » بطزر 
مشخص ؛ جنبه‌های مختلف هدفی که باید بآن رسید در زمینه‌مای 
مختلف مثلا درصنایم کشاورزی وساختمان دولتی وامور مربوطا 
به‌مسثل‌ی. ملی واموراجتماعی ورفاه وترقی وغیره تشریح میگردد. 
درتاریخ جنبش کار گری نخستینم رآمنامه پا برنامه همان مانیفست 
ند که ریت است. در بسیاری موارد مرامنامه یابرنامه شامل 
يك بخش تگوريك پابیان اصول ایدئولوژيك وبا تحلیل پدیده‌های ‏ 
عند‌ی دوران معاصرنیزهست. مثلا درطرح برنامه‌ی حزب توده‌ی 
ایران؛ٌ را تحت عنوان مدخل وجود د دارد. شیر کو 
سه بخش مدفهای میاسی » اقتسادی واجتماعی درج افتتا ی دون 
ترها و رهتمودهای" حزب ماکه پس ازتیه‌ی اين‌طرج اتشار بافته 
ودرسایر مدارله واسناد حزبی‌این طرح تکامل یافته است . علاوه 
برمرامنامة استاد دی ات يزنظیم میشود که هدفهای 
مبرم را رای دورانهای تاکتیکی روشن مپسازد  .‏ 

اساسنامة - عبنارتست از مجموعه‌ی موازین ومقررات و 
قواعد حاکم برحیات داخل يك حزب بايك سازمان که ت ر کیب و 
ساختمان آن و تحوه‌ی عمل آن وترتیب کاز" وفعالیت آن را طبق 
هدفهای برنامه‌ای حزب یا سازمان مربوطه تعیین میکند . بنابراین 
در" اشاسنانه‌ی:حزت موادت مقتررات رن سازمانی حزب 


۱۳۸ 


درج میگردد . 
آدرامناشنامه همچنین وساثل‌عمل پراتاك سناژننهای‌رنب؛ 
نحوه‌ی تشکیل ارگانهای آن و رهبری آن» کنگره‌ها و کنفرانسها و 
جلسات وحوزه‌ها تشریح ميشود. درطرح اساسنامه‌یحزب توده‌ی 
یران‌حزب ما بمثابه سازمان سباسی طبقه‌ی کار گردرسر اسرایران 
وعالیترین شکل سازمانی آن توضیف ۳ 
« حزب نوده‌ی ایران اتحاد داوطلبان‌ی مبارزین پیشرو 
طبقات وقشرهای زحمتکش ایران» کار گران ودهقانان؛ 
پیشه‌وران و روشنفکران و افرادیست که برنانه‌اش را 
میپذیرند و درراه تحقّق آن گام برمیدارند .» 
وا اتمه ۵ بهانایش یرب سا مار کتیسم ع یت ٩‏ 
اصول تشکیلانی آن ناشی از این جهان‌بینی تعریف شده‌است. غیر 
از اینها در اساسنامه‌ی حزبی شرایط عضوبت در حزب» وظایت 
وحقتوق اعضای حزب » ساختمان حزبی بر اصل مر کزیت 
دموكراتيك » مقررات مربوط بحوزه‌ها و ارگانها و کمیته‌ما و 
روابط جزب توضیح داده شده است . ۱ 
کنگره‌ی حزبی - عالیترین مقام و ار گان رهبری حزب را 
کنگره مینامند و آن اجتماعی‌است ای که اعضای‌حزب 
وسازمانهای ایالتی رل به‌نسبت تعداد عضو انتخاب میکنند . ۱ 


درجلسات کنکره او تک ار ار یاو وس 3 


۱۳۹ 


تصویب میشود ودرصورت لزوم یعنی بهنگام تحول وقایم وضرورت 
تتلبیق اسناد اساسر ی حزب بااوضاع جهان و کشور و وضع داخلی 
حزب در مرامنامه و اساسنامه تجدیدنظر لازم بعمل می‌آید . ثاناً 
گزارشهای رهبری حزب استماع میشود» نمایندگان فعالیت‌حز بی 
را ارزیابی کر ده وبررسی میکنند ووظای فآینده» خط مشی حزب 
زادر انا انش تا وا عقوت سای تا کنگرهی بسدی 
تعبین میکنند . ثالا ارگانهای رهبری حزب » اعضاء کمیته‌ی 
مر گر ومشاوران‌آن واعضای کمیسیون تفتیش بر گزیده میشوند. 
اهمیت ویژه‌ی‌کنگره درحیات حزب بخوبی از وطایف آن روشن 
میشود . ۱ ۱ 
کمیته‌ی مر کزی - يك ارگان دائمی و منتخب است که در 

فاصله‌ی بین دو کنگره عالیترین مقام حزبی بوده و فعالیت سیانی 
و کار او حزب را اداره میکند ودر مقابل کنگره مسئول و 
۱ 

پلنوم کمیته‌ی م رکزی یعنی جلسه‌ای که درآن اعضای اصلی 
کمیته‌ی مر کزی ومشاورین شر کت میکنند. دراین جلسات مسائل 
حیانی ووظایف حاد سیاسی در تتاوب زمانی معین ودر پرتوی" 
تصمیمات کنگره‌هامور دبحث قر ارمیگیرد . دربرخی‌موارد عده‌ای 
ا زکادرها وسئولین دیگرحزبی‌را برای شر کت دراینگونه جلسات 
دعوت میکنند ودراین حالت آن را پلنوم وسیح کمیته‌ی مگ 


۱۳۰ 


میگویند. لغت پلنوم یعنی مجمع‌عمومی يك ارگان یا يك کمینه‌ی 
انتخاب شده توسط يك سازمان. مثلا پلنوم کمیته‌ی استان» یسا 
پلنوم کمیته‌ی شهر و غیره. درشرایط علنی تناوب زمانی‌این‌جلسات 
توسط اساسنامه تعیین‌شده و لازم‌الاجراست. 

کنفرانس- کنفرانس یعنی‌مجمع نمایندگی يك سازمان‌اعم 
از سیاسی و اجتماعی و علمی و هنری و غیره که برای بحث‌يك 
باچند مسئله‌ی معین تشکیل میشود و یا مجمم نمایند گسی سیاسی 
دولتها یا احزاب کشورهای مختلف. 
. درمسورد حیات داخلی حزب؛ کنفرانس حزبی استان و 
شهرستان و شهر و بخش مرکب از نمایند گان اعضای حزب در 
منطقه‌ی مربوطه بوده و عالیترین ارگان سازمانی در آن منطقه 
میباشد. کنفرانس» کمیته‌های حزبی را انتخاب نموده و قراردا 
و تصمیمات لازم را برای فعالیت آینده‌ی‌سازمان مربوطه» انْخاد 
بیکند و همچنین برای کنفرانسهای بالاتر و یا در مورد کنفر انس 
استان برای کنگره‌ی خزبی نمابنده تعیین میکند. فاصله‌ی زمانی 
کی هو اسان فهندی سیغو هن وی موی کش نونجم و 
مهمی بروز میکند کنفررانس حزبی سراسر کشور تشکیل میگردد. 

واضح است که در شرایط کار مخفی هنگامیکه پلیس و 
مأموران حکومت قانون‌شکن امکان فعالیت آزاد و علنی را از 
بك حزب سیاسی سلب میکنند» موازین و قواعد اساسنامه‌ای و 

۱۴۱ 


منجمله این اشکال سازمانی رهبری که نقش مهمی در اجرای‌اصل 
سانترالیسم دم کراتيك دارند نمیتواند رعاییت شود و میبایست 
شکلهای مشخص و ویژه‌ای برای کار سازمانی و فعالیت حزب 
پیدا نمود تا صفوف حزب را از دستبرد دشمن حفظ کرد و ضمناً 
بفعالیتهای اساسی برای نیل بهدفهای مرامی ادامه داد . درعین 
حال این اشکال ویژه نباید از اصول عمدة سازمانی حزب طبقة 
کار گر منحرف شود. ۱ 

انضادو اتعاهاان وت هارکبت و اناوت آساس توت 
پردن په اشتباهات و کمبودها درفعالیت حزب و ازبین بردن آنها 
و جلوگیری از تکرار آنها. مدف ازآن تعمیق وحدت حزب و 
تصحیح مداوم مشی و سیاست آنست. بوسیله‌ی این روش ( نشان 
دادن نمقائص و معایب و ریشه‌ی آنها و راه برطرف کردن آنها) 
موانعی که در راه پیشرفت‌حزب وجود دارد برداشته میشود» آنچه 
کهنه‌است وباید دور ريخته شود نمابان‌میگردد» آنچه نووبالنده 
است و باید تقویت گردد تعیبن میشود. انتقاد و انتقاد ازخود 
وسیله‌ی مهمی برای‌شر کت اعضای حزب درتعیین سیاست وروش 
حزب وتأمین فعالیت مر بخش وابتکاری آنهاست. احترام‌باین اصل ۲ 
اجرای دقیق آن دلیل زنده بودن و تحرلك سازمانها و ثمره‌ی‌آن 
تقویت و تحکیم اين سازمانهاست. 

ازنظر تعمیم تجربیات» غنی کر دن‌ما رکسیسم-لنینیسم درپرتو 

۱۳ 


واقعیات مشخص وشرایط نوین نیز احترام‌باین اصل اهمیت‌خاص 
دارد» زیرا بدون تبادل آراء و مبارزه‌ی عقاید و انتقاد آزاد» 
چنین پیشرفتی امکان‌پذیر نیست. : ۱ 
اجرای اين اصل مانع میشود تا اشتبامات و نواقص ادامه : 
یابد» همه‌چیز بطور مصنوعی بی‌نقص جلوه گر شود عینك خوش. ‏ 
بینی زاشد و فریبنده بچشم زده شود و مستی نباشی از,سوفقیت ‏ 
جایگزین هشیاری روشن بینانه و مبارز برای کسب ردستاوردهای 
هر چه عالیتر گردد. و جوامع سوسیاایستی انتقاد و انتقاد . از خود 
نیروی تخرگای تکامل جامعه است و آزینبابت نقش حياتي و 
مهمی را ایا میکند. ‏ 
۱ رهیریب جرب بعطور کلی رخ از رهیری ». هسته‌ی ی 
یا کادرها و اعضای ساده حزبست. رهیری درحزب جمعی است 
ولی مسئولیت‌ها فردیتت ‏ رهرگ جمعی یکی ازمهمترین اصول 
حیات داخل حزبی» یکی ازشرایط حفظ دمکراسی حزبی و یکی 
.از محمله‌ای پرهیز از سوبژکتیزیسم (ذهنیگری) و ولونتاریسم 
(تمایل و اراده‌ی شخصی را اساس تحلیل و .عمل قزاردادن و" 
واقعیت راانادیدهگرفتن) است. رهبری جمعی حنزب زا از کیش 
شخص پرستی که‌میتواند زیانهای بسیار بحزب. وارد سازد برخذر 
میدارد و اجرای رهبری را براساس علمی میسر میسازد::بطور ‏ 
خلاصه رهبری.حزبی باید. یا ی 9 گرا 
۳ 


۱- فاکتهای لازم را درهرمورد جمع آوری و دققاً مطالعه 
۱ ِِ 

۲- آنهارابراساس آموزش‌مار کسیسم - لنینیسم تحلیل نماید» 
۳ ازاین تحلیل» شعارماو رهنودهمای عمل را استخراج 
۴۰- این‌رهننودها وشعارها زا اجرا کند و بر اجرای: آنبا 

نظارت نماید و اشتبامات را اصلائح نماید. 
آکادرها یا فعالین حزب؛ هسته‌ی مر کزی حزب را تشکیل 
امیدهندکه اداره‌کننده‌ی نازمان خرن و بای از میان فعالترین و 
آگاهترین افراد سزبی براساس انتخاب یا انتصاب معین گردند. 
" کادر-.اين واژه در زبان او در عبارات کادر اداری» 
کادرفنی+ کادر خزبی وغیره موّرد اشتعمال‌فرآوان پیدا کرده‌است. ۰ 
" کادر یعتی کازمند متخصص و وارد» بامپارت و تجربه‌ی معین که 
در: رشته‌های مختلف‌اداری؛ سنیامی و نظامی و غیره بفعالیت‌دائم 
:میپردازد. کادزها مجموعه‌ی اسانتی کارمندان سازمان حزبی نا 

دستگاه دولتی ییا سندیکانی و غیره را تشکیل میدهند. 
کادر شیاسی برای فعالیت حزب و.اجرای سیاست وتحقق 
برنامه‌ی آن اهمیت ویژه‌ای دارد. احزاب کمونیست توجه‌حاصی 
به تربیت و پرورش .کادرها مبذول میدارند. روش آمناده ساختن 
شرایسط برای پیشرفت فعالین و آمیختن کار کادرهای جوان و 
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کادرهای قدیمی و بان ده تربنشت مناز کسیستی-لنینیستی آننان» 
تقوبت حس مسئولیت و ابتکار و کار خلاق آنسان و در نظرگرفتن 
ملال سیاسی (درجه‌ی ایمان و قابل اعتماد بودن) و ملال عملی 
(لیاقت برای انجام وظیفه‌ی معین) دربرگزیدن. مسئولین از مسائل 
اساسی سیاست کادزها در يك حزب .کمونیّست است. اصول این 
سیاست معمولا در اساسنامه‌های حزبی قید میگردد. واضح‌است 
که بر گزیدن کادرها وانتخاب مسئولین نو اشتاشن دوم شخصی» 
همسایگی» ه«مشهری گری؛ علاقه‌فردی : خویشاوندی و غیره خاص 
ای او ارو ارات ریات شا ان بانب ار 


حزب طراز نوین جائی داشته باشد. 


۴ ۵ گماتیسم (۲۳0۵۳۵5۳6) 

از واژه‌ی دگم بمجنای‌حکم جامد» آیه‌ی آسمانی؛ فرمان 
لایتغیرمشتق است و بآن شیوه و اسلوب تفکر اطلاق میشودکه‌پایه‌ی 
آن مفاهیم تغییر ناپذیر» فرمولها ودستورهای متحجر» بدون‌توجه 
به دستاوردهای تازه‌ی علم و عمل» بدون توجه بشرایط مشخص 
زمان و مکان است. از نظر فلسفی د گماتیسم اصل مشخص بودن 
حقیقت یعنی وابستگی حقیقت را به شرایط زمانی و مکانی نفی 
میکند در فلسفه‌ی معاصر» دگماتیسم و ابسته به اسالیپ‌ضد دیاب 
لکتیکی است که تکامل و تحرلك جهان و رشذ اشیاء و پدیده‌ها را 
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نفی میکند. یکی از علل دگماتیسم عدم دركك اين نکته است که 
قوانین ديالكتيك رشد, در شرایط مختلف تاریخضی» دراشیاء و 
پروسه‌های مختلف» بصور مختلف ظاهر شده و عمل میکند. 
اژزنظر تاریخی پیدایش دگماتیسم وابسته به‌پیدایش ادبان و 
باور به آنست که‌حقایق‌جاویدان و فرامین انتقاد ناپذیر واجباری 
برای همه کس وجود دارد. این طرز تفکر تعبدی سپس به فلسفه و 
علم و سیاست سرایت کرده است. 

ازنظر سیاسی دگماتیسم منجر یش تحجر» 
نفی‌مار کسیسم خلاق» ذهنیگری و نادیده گرفتن حقایق موجود و 
شرایط تغییر یافته. جداثی کامل نثوری و عمل ميشود. 

دگمانیسم مانند رویزبونیسم در شرایط کنونی خطر بزرگی 
غلیه نهضت بین‌المللی کار گریست. دگماتیکها شرابط متغییر رشد 
رآ درنظر نمیگیرند» لجوجانه به فرمولهای جامد و کهنه می‌چسبند 
که پاسخگوی شرایط دیگری بوده‌اند. يك وجه مشخصه‌ی دگما 
تیکها بکاربردن جمله‌پردا زیهایانقلابی نما» چپ‌نما و افراطی گری 
و شیار پراکنی دور ازعمل است که هرگز منجر بيك سياست و . 
روش و واقعاً انقلایی و ثمربخش نميشود. لنین بهمه‌ی کمونیستها 
مبارزه‌ی بی‌امان علیه‌د گماتیسم و هرگونه طرزاندیشه و عمل‌ناشی 
از آنرا توصیه میکرده است. 

کلاسیکهای مار کسیستی بارها تکرار کرده‌اند که آمسوزش 
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آنهادگم نیست» آموزش عمل است. . 
ِ‌ّت ۵8 ۳ » ۸۶ ..: 

۳۵- دما گوژی (6[ع۳5۳0220) ۰ 

دماگوژی را «عوامفریبی» يا مردم فریبی ترجمه کرده‌اند و 
آن عبارتست از اغواء خلق از طریق دادن مواعید و شعارهمای 
فریبنده و دروغین. دماگوگ با عوامفریب کسی است که ادعا 
و دروغ با وعده‌های بی‌پایه وبدون پشتوانه با تحريك حقایق‌سعی 
میکند مردم زا اک 
آناثرا جلب کند. 

آوردن‌نمونه برای نشان‌دادن مفهوم دماگوژی یاعوآمفریبی 
زائد است. ا ود پمثابه یکی اس رش شالت و طرز 
عمل سیاست احزاب بورژواثی و دولتهای ضد شلقی : در ایران 
رواج کامل دارد و يك دستگاه تبلیغاتی عنم با استفاده" اززادیو 
نلویزیون» ات ی رپرتاژ؛ مصاحبه‌هاء نطقها» مراسم 
تشریفاتی و غیره وغیره سرگرم‌این کارست:هدف همانطور که گفتيم 
اغواء مردم است از راه سخنان‌فرینده» کاهی راکوهتی جلوه گر 
ساختن و وعده‌های سرخرمن دادن. . ۱ 

نمونه‌ی دیگر دماگوژی که‌درداخل توده‌ی مردم زبانبسیار 
ببار میآورد آغوای مردم ازطریق دادن شعارهای بظاهر انقلابی‌و 
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فریبنده» ایراد سخنان بظاهر مبارزه‌جویانه ولی بی محتوی است 
که‌هدف آنهم‌جلب مو افقت‌مردم تنهابانکاء همین فریبند گی‌جملات 
مطنطن بدون پشتوانه عمل واقعاً انقلابی پیگیر و اصولی است. 
چپ‌روها معمولادرایراداینچنین جملات و دادن‌اینگونه‌شعارهای 
توا اه سره مت خاک ینت ازتاع کراز 
۱ مرچیز آزاینگو نه‌شعارهای بی‌محتوی زیان می‌بینند و بیش ازهرچیز 
درمقایل این جملات بظاهر انقلابی مقاومت میکنند. 

دماگوژی یامردم فریبی با سیاست و روش مبارزه‌ی‌منطقی 
اصولی و پیگیر حزب کمونیست‌بیگانه است. حزب طبقه‌ی کار گر 
از «عوامفریبی» و «دنباله‌روی» و «وجهه‌طلبی» که با عوامفریبی 
همراهند اکید احترازدارد وهمیشه تحلیل واقعی‌را مطرح‌میسازد 
و توده‌ها وا ون از جرف تقو ال بسوی هدف‌های‌مطلوب 
اقلا تب بیدهد و اگر دراين پا آن مرحله از سیاست صحیح» 
علمی و انقلابی خود با دشواریهائی از جهست توضیح و اقناع 
روبرو شود باتمام قوا میکوشد این‌وظیفه‌را انجام دهد) نه آنکه 
بخاطر وجهه‌طلبی ارزان» دست به عوامفریبی بزند. 
۶ دمکر اسیی (6۳۵6۲2116) 

" دمکراسی از واژه‌ی یونانی دسوس (یعنی خلق» مسردم) و 
کراتوس (یعنی حاکمیت» قدرت) مشتق است. دمکراسی یکی‌از 
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انواع حاکمیت بوده و وجه مشخصه‌ی آن اعلام رسمی اصل 
تبعیت‌اقلیت ازا.کثریت و برسمیت شناختن آزادی و حقوق‌مساوی 
افراد و اتباع است. ولی این تنها يك تعریف و فرمول صوریست 
که جامعه شناسی بورژوازی بدان بسنده میکند و دمو کراسی را 
جدا از شرابط اقتصادی و اجتماعی زند گی ستاظ بررسی کرده؛ 
وضع واقعی وعملی موجود را نادیده‌میگیر د. نتیجه‌ی‌چنین‌بررسی 
صوری. ادعای وجود «دمکراسی خالص» است که هه ای 
اجتماع» تضاد و مبارزه‌ی طبقاتی را نفی میکند. رفرمیستها مبلخ 
چنین دمکراسی ادعائی هستند. در واقع هردموکراسی؛ بمثابه 
شکلی از سازمان سیاسی‌اجتماع» درآخرین تحلیل بشیوه‌ی تولید 
معینی خدمت میکند و توسط آن تعیین ميشود. ۱ ۱ 

مضمون و شکل دم وکراسی‌در طول‌تاریخ تکامل حاصل‌کرده و 
همواره و کاملا وابسته‌به فرماسیون اجتماعی - افتصادی مر بوطه 
بوده.و با حصلت و شدت مبارزه‌ی طبقاتی پیوند داشته ان 

درجوامع منقسم بطبقات متناقض» دمو کراسی عملا تنها 
پرای نمایندگان طبقه‌ی حاکمه وجود دارد. در جامع‌ی سرمایه- 
داری» دمکراسی یکی ازاشکال حاکمیت و سلطه‌ی طبقه‌ی‌بورژ- 
وازی انست» شکلی است کنه ماهیتش دیکتاتوری این طبقه‌ی 
استشماو گر برا کثریت محروم میباشد. تکامل این طبقه رکه‌د رآغاز 
ضد فلودالی و مترفی است) وی را در تشکیل مجالس مقننه» 
۱۳۹ 


تدوین قوانین اساسیء تأسیس مژسسات دارای نمایندگی» و به 
نسبت فشار وثیروی مردم ومبارزه توده‌ها» دراحترام بحقوق‌مدنی 
و آزادی اجتماعات و انتخابات و قلم و بیان (که اغلب و 
ی است) ذینفع ۳ و ی دستگاه حکومتی و 
طرز عمل واقعی دولت متونجه آنست که زحمنکشان را از شرکت 
درحیات سیاسی باز دارد: جلو فعالیت توده‌ها را بگیرد؛ وهمه‌جا 
مدافع منافع طبقاتی اقلیت استشمار گر باشد. هيچيك از حقوق 
اعلام شده دارای ی مادی وعملی نیست و نهادهای سیاسی- 
پارلمان ومجالس محلی» دستگامهای‌اداری وسازمانهای‌منتخب 
در خدمت طبقه‌ی خاکم قرار میگیرند و وسیله‌ی اجرای سپاست 
آن طبقه میگردند. 

وجه مشخصه‌ی دمکراسی بورژوائنی عبارنست از پارلمد 
نتاریسم» با تفكيك قوای سه گانه.بویژه قوای مقننه و اجرائیه از 
حمبا تمایل روز افزون به تحکیم و بالابردن نقئن قوه‌ی اجر ائیه 
است. درعصرامپریالیسم تنها نیروی‌مبارزه‌ی مداوم زحمتکشان 
میتو اند حقوق و آزادیهایدمکراتيك را حفظ کند و جلو ارتجاع 
و دیکتاتوری» اختناق و فاشیسم را بگیرد. بررژوازی هرجاکه 
بتواند اصول‌دم و کر اصی را لگدمال میکند» بسوی سیاستاختنافین . 
میگراید ودربسیاری کشورها رژیمهای. ترور و خفقان ایجاد کرده 
و به میلیتاریسم و فاشیسم نیز بنرای حفظ سیادت خسویش متوسل 
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میگردد. در سند اصلی کنفرانس بین المللی احسز اب کمونیست و 
کار گری (1۹۶۹) پیرامون اهمیت نبرد درزاه دمکراضی درچهار 
چوب پیکار ضدامه ری لیشتین منجمله چنین گفته میشود: 
مبارزه علیه امپربالیسم که در تلاش خفه کسردن 
آزادیهای اساسی انسان است؛ با ننردی خستکی‌ناپذیر 
بخاطر دفاع‌و تحصیل آزادی بیان » مطبوعات اجتماعات 
تظاهرات» تشکیلات بخاطر برابری حقوق افراد مردم 
بخاطر دمو کراتیزه کردن تمام جوانب زندگی اجتماعی 
ملازمه دارد. ضروراست کهعلیه هرگونه اقدام وهرگونة 
قانونی که ارتجاع بقصذ پایمال کردن‌حقوق و آزادیهای 
دمو کر اتيك عملی میکند مقابله ای قطعی صورت گیرد. 
این آز ادیهای دم و کراليك ود ثمره‌ی نبردهای‌طولانی 
طبقاثی است؛ میبایستی با پیگیری؛ چه درمقیاس ملی و 
چه درصحنه‌ی بین المللی» برای رهاشی میهن پرستان 3 
دمکر اتهاتی که جانشان‌بمخاطره میافند مبارزه کرد. باید 
علیه احکام جابرانه‌ی ماه : که کمونیستها و دیگر 
تتان در ‏ ظر آن قرار میگیرند مبارزه کرد. 
باید برای آزادی میهن پرستان ودمکرآتهای زندانی و 
بخاطر دفاع از حق بناهند گی سیاسی مبارزه کرد . 
در میهن ما دموکراسی پایمال گردیده » شکل حکومتی 
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استبداد سلطنتی است . شاه کار گردان اصلی‌رژيم» قدرت‌مطلقه‌ی 
خود را بحدی بسط داده که در واقع کلیه‌ی قوای دولتی در دست 
او متمرکز شده ».سازمان امنیت »محاکم‌نظامی » احزاب‌دولتی 
و مجالس فرمایشی وسیله‌ی اجرائی‌این حکومت»ستبده‌ی‌فردیست 
از آزادیهای ابتدائی و اصول دمو کراتيك » آزادی احسزاب و 
اجتماعات » آزادی بیان و قلم ۰ آزادی انتخابات و مطبوعات 
اثری نیست . حصلت ضد دموکراتيك و بورکراتيك رژیم مرن 
قاط ۳ . فردپرستی و استناد بدستور شاه جانشین نظارت 
دمکراناك در آمور دولتی و حکومت پارلمانی شده » هر گونه 
ماشی دا فتازس سا هگ و سر ی کرت میگردد . در 
این شرایط میارزه برای دمکراسی بوظیفه‌ی عمده بدل میگردد . 
ین دمک راسی نیز از آنجا که جامعه‌ی ما طبقاتی است نمیتواند 
چیزی غیر از دمکراسی بورژداثی آنطو رکه در قسانون اساسی و 
منشور حقوق بشر ذکر شده است باشد. دعوی سخنگویان 
رژیم داثر به آنکه آنهاگویا نوع سومی از دمکراسی یافته‌اند که 
نه دمکراسی بورژوائی و نه دمکراسی‌سوسیالیستی: است . نمیتواند 
دارای مبنای "۳ و محتوی ی باشد . در سند تحلیلی از 
وضع کشور و وظایف میرم حزب ماکه توسط حزب توده‌ی‌ایران 
تهیه شده مبارزه در راه 1 زادبهای دمکراتيك مبارزه‌ای: وسیع و 
همه جبهه خوانده شده ه است که 1 عرصه‌های گوناگون حیات 
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۱ اجتماعی و حرفه‌ای» سیاسی و فرهنگی ؛ قضائی و اداری وغیره 
میشود . این مبارزه‌ایست درراه بسط فعالیت‌و آزادیهای‌سندیکائی 
در راه آزادی سازمانی » صنفی و حرفه‌ای؛ درراه زادی‌همه‌ی 
زندانیان و تبعیدیان و محکومین سیاسی » در راه تأمین بازگشت 
پناهندگان سیاسی ‏ در راه الغای:داد گاههای نظامی و سازمان 
امنیت » در راه آزادی انتخابات ء در راه آموزش ی 
برای همه‌ی خلقها و اقلیتهای ایران » در راه علنی شدن کلیه‌ی 
احزاب ملی و دمکراتيك ۰.. ۳ 

شکل عالی دم‌کراسی ‏ شکل واقعی آن -دم‌کراسی 
سوسیالیستی است » زیراکه بسود اکثریت عظیم زحمتکشان و . 
حافظ منافع آنانست . شالوده‌ی اقتصادی آن .مالکیت جمعی 
بر وسائل‌تولید است . تنها در جامعه‌ی سوسیالیستی است که حق 
مساوی همه‌ی افراد »یتواند تأمین شود . تا در جامعه. استلمار 
هست » تا آلت استلمار - وسائل تولید - دردست‌طبقات‌بهره کش 
است نو غ دمکراسی نمیتواندواقعی و اصیل باشد ..درسوسیالیسم 
تساوی واقعی افراد صرفنظر از جنس ؛ نژاد » مذهب و مسلیت 
در همه‌ی امور » د رکلیه‌ی شئون اقتصادی» سیاسی و فر هنگی » 
و حق مساوی در شرکت در رهبری اجتماع و دولت‌تأمین‌میشود 
طی تکامل جامعه‌ی سوسیالیستی » دمکراسی سوسیالیستی بتدریج 
عمیقتر وسیعتر میشود و منجر بزوال دولت وجایگزین شدن آن‌به 


۱۵۳ 


«خود گرد انی اجنماعی» میگر دد . 
۱ ۶۲۱۵۸۱۴۸۰۴۷۸۱۶۸۸ ۱) 
۱ ۷ دولت 
دولت سازمان سیاسی جامعه و مهمترین وسیله برای تأمین 
تسلط طبقه‌ایست که از نظر اقتصادی در جامعه نقش حاکم‌دار د. 
وظیفه‌ی.اساسی دولت حفظ و تحکیم آن نظام افتصادی و دفاع 
از آن طبقه ایست که ز اینده‌ی آن بوده است. ازنظر تاربخی‌دولت 
همزمان با پیدایش جوامع منقسم بطبقات بوجود آمد . ازهمان 
وداک دو وان ار کم یای طفی اصای مر و 
پیدا شد » دولت نیز بمشابه ارگان سیاسی که وسیله‌ی تأمین منافع 
برده‌داران علیه بردگان:بود» ایجاد گشت.وسائل اساسی که دولت 
برای انجام وظایف خود بکار میبرد عبارتست از ارتش » پلیس 
دستگاههای امئیتی و جاسوسی و اطلاعاتی » زندانها و غیره . 
بین نوع دولت و-شکل آن باید تفاوت قائل شد , . 
فوع دولت را آن نظام اقتصادی تعیین میکند که این دولت 
وظیفه‌داز حفظ و دفاع از آنست و آن طبقه‌ای‌ که قدرت حاکمه . 
را در دست دارد « بناپر این در طول تاریخ جوامع طبقاتی.سه 
نوع دولت یافت میشود: دولت‌نوع بردگی »دولت نوع‌فلودالی 
و دولت. وع سرمایه‌دازی . در هز يك از این دورانهای‌اجتماعی 
۴ 


اقتصادی »ضرفنظر از اشکال حکومتی » نوع دولت و مساهیت 
آن بگانه است ولی شکل هردولت ممکن است‌در این‌با آن کشور 
و در هر دوران و فرق گنت ماهنت طبقاتی و اقتصادی آن 
میتواند اشکال مختلفی بخود بگیرد.. اشکال دولتی اغلب:و ابسته 
بشر ایط تاریخی» سنن گذشته » و ظایف متغیر بر ای حفظ ؛سلط طبقاتی > 
۱ وهمچنین و ابسته به حدت‌مبارزه‌ی‌طبقاتی وتناسب نیروها در هنر 
جامعه است . مثلا جمهوریت يا سلطنت؛ از اشکال دولت است 
و هريك از آنها نیز میتواند اشکال مختلفی پیدا کند مثل سلطنت 
مشروطه یا سلطنت افجد اي جمهوری با 9 پارلمانی یبا 
جمهوری با اختبارات رئیس جمهور و غیره . , حتی در دوران 
بردگی میتوان هم شکل وجودسلاطین خودکامه را یافت هم‌شکل 
جمهوری (مثلا در پونان باستان ) » ولی این تفاوت شکل در 
ماهیت دولت در آنزمان که نوع بردگی 3 تخییر نمیدهد . در 
نظام سرمایه‌داری یز درطی تاریخ جم شکل دبکرآمی پورژوازي 
با آزادی نسبی بیان و مطبوعات و اجتماعات‌وتساوی در مقابل 
قانون و احترام به حقزق بشری بویژه در دوران رشد سرمایه ت 
داری.و مبارزه‌اش با فتودالیسم پیدا و هم شکل.ارنجاعی > 
آزادیکشی و حتی فاشیستی که دیکتاتوری آشکار و. خففان آور 
علیه توده‌های میارز و حق طلب مردم است. با وجود اهمیت 
اساسی که نوع دولتِ دارد و.اساس تغییر آن‌ گذار از يك دوران " 
۱۵۵ 


اجتماعی - اقتصادی بدوران عالیتر است » اشکال حکومتی نیز 
برای توده‌های مردم و مبارزه‌ي آنها حائشز آهمیت ویژه‌ایست . 
جمهوریث‌شکلی از حکومتی است که در آن‌ا رگانهای عالی‌قدرت 
دولتی. بر ای مدت معینی انتخاب میشوند . سلطنت آن‌شکلی است 
که يك شخض تنها برپایه‌ی ورائت رئیس کشور است . در عصر 
کنونی بجز عده‌ی معدذودی از کشورها درا کثریت مطلق ممالك 
شکل جمهوزری دولت استقرار یافته و شکل سلطنت بمنزله‌ی يك 
مقوله‌ی یت کهنه و فرسوده کر تاریخ سپرده شده است . 
تازه در برخی از کشورها نیز که این شکل خوز موجود است . 
شاهت آولیهاش بکلی عفر جافه و ای ی شحف کار 2 
ما وه و هار قور و اوه زا 
داشته باشد و مقام غیر کول اسست ری *است شکل حکومتی 
لمات در کشورهایی نظیر سوقد و ترو ژوانگلسعان و غیره .اینکو نه 
شکل: دولفی. را سلظنت مشروظه مینامند که" در آن همانطور که 
نیاکان مشروطه خواه ما گفته اندضاه فقط سلطنت میکندنه حکومت 
و کلیه‌ی قدرت ناشی از مردم و متعلق به ملت است  :.‏ 
رت در عصراکنونی تلا در دو شیر مات شکل سلطنت 
استبدادی وجودداردنظیر ایران وعرشتان سعودی. این‌ارتجاعین 
ترین. شکل دولتی است و در آن عملا قدرت‌های سه گانه‌دردست 
شخش شاه متمر کر شده » آزادیهای دمکر اتيك :از مردم سلپ ‏ 
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"گشته و شاه عملا مطلق العنان و تام الاختیار است . این شکل 
حکومتی با تمام مختصات آن نظیر کیش شاه پنرستی در نیده‌ی 
دوم قرن بیستم هیجگو نه توجیهی ندارد . در جوامع‌پیش افتاده » 
سس از انقلاب کبیر فرانسه واژه‌ی :شاهپرست معادل با مفهوم 
مرتجع افراطی تلقی میگردد . مبارزه‌ی خلقها برای تغییز شکتلن 
حکومتی و استقرار دمکراسی حتی درچارچوب‌دوران‌اجتماعی- 
اقتصادی معینی کام اد موجه و قانونی و حق است و پیکار نهنائی: 
برای تغییر بنیادی نوع دولت در ایجاد نظام برتسر تا ِ 
اقتصادی را تشهیل مینماید . ۱ 
(۷۳۰۷۲۰۷۰۰۴۸۰۴۶) 


۴۸ - دیکتاتوری پر لتاریا (ا2:12)ع0:۵1 بل ماه( ( 


۳ عبارتست ازقدرت‌دولتی طبقه‌ی کار گر که در نتیجه‌ی‌انحلال. 
نظام سرمایه‌داری و درهم‌شکستن ماشین دولتی بورژوازی ایجاد 
میگردد . دیکتاتوری پرلتاریا محتوی اساسی انقلات سوسیالیستی 
و شرط اساسی‌انجام آن ونتیجه‌ی اساسی پیروزی آنست آموزش 
مربوط بدیکتاتوری پرلناربا از مهمترین اصول تثوری مار کسیسم 
لنینیسم است . پرلتار از قدرت دولتی ود » از سیادت سیاسی 
خود برای در هم‌شکستن مقاومت استثمارگران ؛ برای تحکیم 
پیروزی انقلاب » برای جلوگیری از هرگونه نسثبث بخاطر باز - 
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گرداندن قدرت بورژوازی » برای دفاع در مقابل تجاوزات 
ارتجاع بین‌المللی استفاده می‌کند. بااینحال دیکتاتوری پرلتاربا 
ققط بمعنای اعمال جبرعلیه طبقات استمارگر نیست . عمل اصلی 
دیکتاتوری پرلتاریا عملی‌خلاق وسازنده‌است. دیکتاتوری‌پر لتاریا 
وسیله‌ایست برای‌جلب توده‌ی عظیم زحمتکشان بسوی طبقه‌ی کار گر 
و بسیج آنها در ساختسان جامعه‌ی نو - جامعه‌ی سوسیالیستی . 
دیکتاتوزی پرلتاریا اساسی‌تربن وسیله‌ی تحول بنیادی و همه‌جانبه 
درهمه‌ی شئون‌حیات‌جامعه »,در اقتصاد وسیاست وفرهنگ وطرز 
زندگی و تربیت کمونیستی توده‌ها وبنای‌جامعه‌ی سوسیالیستی است. 
دیکتاتوری‌پرلتاریاافز ارعمده‌ی سیاسی برای ساختمان سوسیالیسم 


است ِ ِ ۲ 
دیکتاتوری پرلتاریا نتیجه‌ی قائونمند رشد مبارزه‌ی طبقاتی 
در جامعه‌ی سرسایه‌داریست و زمینه را برای اجرای وسیعترین 
دمکنزاسی بسود توده‌ی زنحمتکش علیه اقلیت استثمار گر آماده 
میکند . حال آنکه دمکراتيك‌ترین شکل جمهوری بورژوازی جز 
دیکتاتوری اقلیت استشمار گر براکثریت متحروم-چیزی آنیست . 
 ,‏ شالوده‌ی دیکتاتوری پرولتاریا واصل عالی آن عبارنست‌از ‏ 
الحاد.بین طبقه‌ی کارگر و دهقانان با رهیری طبقه‌ی‌کارگر . پایه‌ی 
اجتماعی دیکتاتوری پر لتاریا ضمن ساختمان‌جامعة سوسی‌الیستی 
مرتباً وسیغتر ومحکمتر میشود..نیروی رهبری‌کننده‌ی اساسی در . 
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تج دیکتاتوری پرلتاربا زب کمونیست این گردان پیشآهنگ 
طبقه‌ی کار کر..است: دراین سیستم سازمانهای مختلف توده‌ای و 
صنقی زحمتکشان (سندیکاها» کشوپر اتیوها وغیره)؛ احتمالا سایر 
احزاب که دیکتاتوری‌پر لتار باواصل‌بنای سوسیالیسم ر |پذیرفته‌اند» 
تحال مل و یی اند کان تیصنهان واره مشووش ٩‏ 
دیکتاتوری پرلتاریا نهتنها مخایر با دم و کراسی سومیالیستی 
نیست‌بلکه ضامن آنست » ضامن آنکه دمکراسی بخلق خذمت کند و 
ازمنافع توده‌ی زحمتکش یعنی| کثریت عظیم جامعه حمایت نناید و 
درقبال توطه‌های ضد انقلابید | حلی‌وتجاوزات امیرنالیستی حفظ 
"گردده زیرا دمکر اسی تاز مانیکه تضاد طبقاتی و جود دارد» همیشه 
مسئله‌ای طبقاتی است. ۱ 
ازنظرتار یخی نخستین شکل دیکتانوری پر لتاریا کمون‌پاریس 
(۱۸۷۱) بودکه مار کسیسم‌را با تجر یات تاریخی بسیار گرانبهائی 
غدی‌ساخت. این «نخستین یورش بسوی‌افلالا» به مار کس ا.کان 
دا د درباره‌ی شکل دولتی ی 7 ۱ نتیجه گیری‌لازم رابعمل 
آورد . مار کس نوشت : 
«مبارزه‌ی طبقانی‌نا گزیر به دیکتاتوری پر تتاریا میانجامد 
و ... دولت دوران گذاز... چیزدیکری حزدیکشانوری 
انقلابی پرلتاریا نمیتو اند ناشدء 
شوراهاشکل دیگر دیکتاتوری پر لعاریاست که لنين آن "زا دز 


۱5۹ 


نتیجه‌ی تجربه انقلابات روسیه (۱۹۰۵و۱۹۱۷) کشف کرد . لنین 
خاطر نشان ساخت که مسئله‌ی دیکتاتوری پرلتاریا مسئله‌ی عمده‌ی 
مار کسیسمادت . اودرقبال دمکراسی بورژوازی که بیانگرمنافع 
اقلیت استثمار گراست دیکتاتوری پرلتاریاراءرضه میداشت که در 
جامعه‌ی طیفاتی نوع بخااین ات بیانگرمنافع ۱ 
اکثریت قاطع مردم‌است وموجبات شرکت کاملا وسیع مردم رادر 
اداره‌ی‌جامعه ودولت فراهم میسازد . درباره‌ی شکل شوراهالنین 
نوسشت : 
«آن ازهرجمهوری‌پارلمانی بورژو ازی‌بمر انب دمکر اتيك‌تر 
است. حکومتی است که درهایآن بروی همان گشوده ‏ 
است. تمام فعالیت خودرا درانظار توده‌ها انجام مید‌هد. 
مناسب‌حال توده‌هاست وازنوده‌هاریشه وک ۱ 
دمکراسی‌توده‌ای شکل جدیدتردیکتاتوری‌پر اثارباست که پس 
از جنگ‌دوم‌جهانی پذید شد. هر خلقی میت اندباانقلاب سوسیالیستی 
خود؛ شکل‌جدیدی از دنکراسی سوسیالیستی برای نوده‌ها» شکل 
جدیدی از دیکتاتوری پرلتاریارا ایجاد و تجربه‌ی تاریخی را غنی‌تر 
-کشد . 
درهرحال این تجربه نشان میدهد که درشرابط تضادطبقاتی: 
پر لثاریا نظام نوین را تنها به‌اتکاء قدرت دواتی خود میتواند 
بنا نهد, 
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. دیکتاتوری‌پرلتاریاخودهدف نیست‌بلکه‌يك ضرورت‌تاریخی 
وتنهاوسیله‌ی گذار بجامعه‌ی‌بدون ظبقات وبدون دیکتاتوریاست. 
طی‌دوران ساختمان سومنیالیسم دیکتاتوری پر لتاریا تغییرمی‌پذیرد 
واشکال وطرزعمل آن تحول می‌یابد وطی يك‌پروسه‌ی طولانی و 
تدریجی » دولت دیکتاتوری پرلتاریابسورت تمام‌خلق درمی آید. 
گذارازدیکتاتوری پرلتاربا به‌سازمان سیاسی‌تم‌ام خلق بهیچوجه 
بمضای تضعیف دولت سومپ‌الیستی نینت» برعکس فقدان تضاد 
آشتی ناپذیر طبقاتی دراین مرحله وتحک م دائمی‌وحدت معنوی ت 
سیاسی سر اسر جامعه ووسیعترین شالوده‌ی اجتماعی‌را برای دولت 
تمام‌خلق فراهم میسازد. 

رشد نظام دولتی سوسیالیستی‌درزمینه‌ی.سیاسی بمعنای رشد 
مداوم دمکراسی سوسیالیستی شر کت هرچه بیشترمردم دررهبری 
امور وحل کلیه‌ی مسائل دولتی و اجتماعی بدست خود توده‌ی 
زحمتکش است 


 )۷۸۱۶۲۲۴6۱۷۱۴۶۸۸۲۶۸۱۹( 


۹- دیوار چین 

يك دیوار بسیارعظیم وطویل‌است که طی چندین قرن با کار 
متوالی میلیونه ا نفردرقسمت شمالی‌چین ساخته شد. قسمت مهم 
ساختمانی این‌دیوار بویژه درقرن سوم قبل آزمیلاد صورت گرفت. 
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دیوارمز بور از استان گان‌سوتا دریای زرد امتداد داشته وهدف‌از 
ساختن آن جلوگیری از پورشها وشبیخونهاوحملات قبایل وعشایر 
شمالی وحفاظت مناطق واقع درجنوب آن بوده‌است . این دیوار 
قریب به‌چهارهزا رکیلومتردرازا وتا»امتر بلندی وحفت متر پهنا 
دارد واکنون بخش مهمی‌ازآن ویران شده است. بااین وسیله‌ی 
دفاعی بی‌سابقه قسمت مهمی ازسر زمین چین باستان ازنواحی‌دیگر 
شمالی‌مجزا شد. اصطلاح دیوارچین درمباحث سیاسی و اجتماعی 
بممتای وسیلتهی بدا گردن کامل > سجنو کرد قطن :» اناد ما 
غیرقابل عبورونظایراین مفاهیم مورد استعمال‌فراوان دارد . مثلا 
و فتی‌ميگوئيم بین انقلاب بورژوا دمکر اتيك وانقلاب سوسیاایستی 
درعصرنا دیوارچین وجود ندارد یعنی‌درصورت رهبری طبقه‌ی 
کار گرمیتوان ازیکی بدیگری‌گذشت واین دوازدهم کاملا مجزا 
نیستند. يا وقتی میگوئيم رژیم نمیتواند بنن حزب طبقه‌ ی کار گرو 
توده‌ی مردم زحمتکش دیوارچین‌ایجادکند یعن ی آنکه هر گز قادر 
نخواهد بود پیوندهای‌بنیادی بین‌حزب و زحمتکشان را قطع کند و 


بین آنان تفر قه افکند. 
۰ - در ادیکالیسم (عصوناهه13201) 
رادیکالدرلغت بمعنایاساسی,بنیادی وریشه‌ایست.رادیکالیسم 
درمفهوم عام بمعنای مشی کسانیست که طر فدار اقدامات قطعی 
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هستند. دراصطلاح رایج» رادیکالیسم بورژوازی نیزوجود دارد ۳ 

آن‌بيك‌جریان سیاسی گفته میشود که در آغاز برنامه‌ی‌خود مطالبات - 
جدی وخواستهای اصلاحاتی ودمکراتيك در چارچوب دوران 

سرمایه‌داری مطرح میکرده‌است ودر واقع بیانگرمنافع فشرهای 

خرده‌بورژوازی‌بوده است. درزمان حاضراحزابی که در کشورهای 

امپریالیستی واژه‌ی رادیکال رابدنبال نام‌خود بدل میکشند اغلب 

به‌حربه ای دردست محافل‌انحصاری بدل شده ودرهرصورت عجز : 
خودرا ازایجاد تغییرات واقعاًدمکراتيك ثابت کر ده‌اند. ۱ 

" درمفهوم عام همچنان واژه‌ی رادیکال بمعنای‌بنیادی وقاطع 
بکارمیرود مثلا درعبارت«ماخواهان تحولات رادیکال هستیم, ویا 
" «فلان مسئله‌احتیاج به‌تغیبرات رادیکال‌دارده کهبمنای قاطم ریشه‌ای 


وبنیادی اسشت ۰ 


۱ - رآسیسم (1320[5۳06) 
راسیسم یا نز ادپرستی از کلمه«راس»بمعنای نژاد مشتق‌است 
راسیسم يك «تئوری» ضد علمیو ارتجاعیاست که میان نژاده‌ای 
مختلف ازلحاظ استعداد وقدرت فکری عسدم تساوی قائل‌است و 
گویا طبیعت از آغاز نژادها را متفاوت» یکی‌را عالی‌ودیگری را 
پست , خلق کرده‌است. توادپرستان ۱ «عمیقاً ارتجاعی‌و 
ضد انسانی»منکر برابری‌انسانها وحقوق مساوی برای آنها میشوند. 
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درحالیکه علم و تجر به ثابت کر ده‌است که تفاوتهای نوادی» صوری 
وفرعی بوده » ازنظر رشد استعداد وامکانات معنوی ونکری و 
فعالیت اجتماعی و علمی هیچگونه اهمیتی‌ندارند. 

محافل ارتجاعی کشورهای سرمایه‌داری با اتکاء به‌تگوری 
نژادپرستی سیاست ضد انسانی تبعیض‌نژادی وستم ملی‌را اعمال 
. میکنند » اقلیتهای ملی و نژادی را در داخل کشور و با ساکنین 
مستعمرات راتحت فشارهای گوناگون مادی ومعنوی قرارمیدهند» 
حقوق آنانرا پایمال میکنند ونسبت به آنها جنایات فجیع مرتکب 
میشوند. اقداماتی که درایالات متحده‌ی امریکاعلیه سیاهپوستان و 
بومیان «سرخ پوست» ویا در رودزیا وافریقای جنوبی‌علیه | کثریت 
سیاهپوست .این کشورهاانجام میگیرد» همه آشکار است. علیرغم 
اعلامیه‌ی حقوق بشر» سیاست تبعیض نژادی که بر تثوری راسیسم 
متکی است همچنان درقسمت مهمی از جهان سرمایه‌داری بیداد 


ِ‌ 


1 
علوم انسان شناسی‌ومردم شناسی‌و تساریخ و دمچنین تنجر به‌ی 
کشورهای سوسیالیستی که در آنهاستم ملی‌ریشه کن شده و نیزنمونه- 
های فراوان کسانیکه از نزادهنای مختلف بوده و استعداد ونبوغ 
خود را در و ها مختلف علمسی» ادبی هنری » اجتماعی » 
سازماندهی وغیره به اثبات رسانده‌اند» رشته‌های پوسیده تشوری 


کاذب نژادپرستی را آزهم میدرد : تمدن پیشرفات » علم وتکنيك و 
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فرهنگ در اتحصار وامتیازنژاد خاصی نیست» عقب ماندگی در 
اين باآن زمینه معلول عواملاجتماعی‌وسیاسی وناشی از استعمار 
واستثمار اتب ۱ 


(۸۰۱ ۰ ۰۲۶ ۸ع) 


۳۲ - رفرم (عص:0اعظ۳) 

رفرم که بفارسی آنر اصلاح رو اغلب بصورت‌جمع_اصلاحات) 
میگوبند اقداماتی است که برای تغییروتعویض برخحی ازجنبه‌های 
حیاب|فتصادی و اجتماعی‌وسیاسی صورت میگیرد بدون آنکه بنناد 
جامعه را دگر گون سازد.: ازاین قبیل است رفرم ارضی» رفرم 
اداری » رفرم آموزشی » رفرم بازرگانی » رفرم انتخابناتی 
وغیره ۰ 

رفرم آنچنان‌تغییر اتی است که از چار چوب نظام اجتماعی‌معین 
فراثر نمیرود و تناسب قوای سیاسی لحظه‌ی موجود را کم‌وبیش 
منعکس میسازد..رفرم پااصلاحات درهرعرصه‌ای ازحیات جامعه 
محصول ممارژه‌ی طبقاتی است» و لی‌طبقه‌ی حاکمه میگوشد برای 
دفع فشارطبقه‌ی کار گر و سایرزحمتکشان» تنهابه آن رفرمهائیا کتفا 
ورزد که به موجودیت وتساط آن صدمه نزند وهدفش تثبیت وضع و 
جلو گیری ازتحول بنیادیست والبته درجریان عمل‌همیشه سعی‌دارد 
آنچه را که بزورازدستش گرفته‌اند دوباره بگیرد یابشکل نیمه تمام 
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ومثله شده کاررا فیصله دهد. 

. اقدامات وتدابیری که د رکشورما طی سالیان اخیردرزمینه_ 
های مختلف صورت گرفته ومیگیرد نمونه‌هائی از رفرم است. این 
اقدامات بدون آنکه‌حصلت ظبقاتی‌جامعه را عوض کند ک ماهیت 
رژیم را دگرگون سازد درجنبه‌های مختلف‌حیات جامعه تغییراتی 
بوجود میآورد که از یکط رف ثمره‌ی فرعی مبارزه‌ی انقلابی 

زحمتکشان ونیروهای ترقیخواهیاست کهبه پیرو زی قطعی نر سیده اند 
ولی تأثیرخودرا برحیات‌جامعه باقی گذارده‌اند وازسوی دیگر 
منعکس کننده‌ی رشدقدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری‌و کوشش 
هیثت‌حاکمه برای استقرار ونفوذ هرچه بیشتر این‌نظام مبتنی بر 
استثماردرشئون مختلف است. این‌ساسله تدابیرو اقدامات اصلاحی 
برخلاف عناوین ساختکی نظیر « انقلاب سفید » و «انقلاب شاه و 
مردم» که بروی آن میگذارند بهیچوجه يك انقلاب نیست وتحولی 
بنیادی وچرخشی اصیل وعمیق درشالوده‌ی اجتماع وارد نمیکد» 
بلکه سرمایه‌داری را که بیش ازیکترن پیش در کشورماپدید شده و 
درنیم قرن اخیر کم و بیش دراغلب شئون ريشه دوانده و گسترده شده 
با آهنگی‌سریعتررشد میدهد» قدرت و تسلط بورژوازی رامستحکمتر 
میکند وبرهمین شالوده‌تغییر اتی درجنبه‌های مختلف‌حیات اقتصادی» 
اجتماعیو فرهنگی با ورد شاه‌در اسفند سال۱۳۴۳در کنفر انس 
اقتصادی گفت که مابه‌اين رفرمها ازبالا تن‌دادیم تا ازانقلاب از 
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پائین جلو گيریم. درانقلاب مسئله‌ی اساسی »: قدرت‌حاکمه » قدرت 
دولتی است. زیرا عاملی که انجام تحولات وقشرهای انقلابی و 
دفاعا زاین تحولات وتوسعه‌ی دامنه‌ی آنان را تأمین تک همان 
انتقال قدرت‌حا کمه‌بدست طبقات وفشرهای اجتماعی‌جدید است. 
نقلاب و رفرم دومفهومی‌هستندکه هميشه در محور ایدئولوژی و 
سیاست جنبش کار گری قرار داشته|ند. استراتژی وتاکتيك بِ 
ولنینی احزاب کمونیست دراه رابطه‌ی دیالکتیکی بین‌این دو مفهوم 
وروش‌اصولی درقبال آنها را ایجاب یک ولادیمیرایلیچ لنین 
۱ «مفهوم رفرم بدون شك با مفهوم انقلاب متناقض است. 
فراموش کردن این تناقض وعدم توجه به‌مرزمیان این دو 
مفهوم عفب یه 3 اشاهات عق فک ودر نا 
تداقض مطلق واین مرزجامد نیست» بلکه زنده ومتحرله 
است. درهرمورد ۳ بان آن رامهه کرد 
ای کر رها هی اسان قاس قرع اف 
همزمان باتغییر تناسب قوا درعرصه‌ی جهانیوهنگامیکه سوسیالیم 
به‌ثیر وی قاطع تق وه ول میشود باافزایش قدرت متشکل 
طبقه‌ی کار گر » با توسعه‌ی نفوذآن درسایر قشر های‌جامعه و بااتضاذ 
سیاشت صحیح ازطرف احزاب کمونیست؛ اهمیت رفرم دزمبارزة 
پرولتاریا افزایش می‌یاید. مجله‌ی «صلح وسوسیالیسم» نشریه‌ی 
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تئوريك و اطلاعاتی احزاب. کمونیست و کار گری نوشته است: 
رفرمهائیکه قبلازتحول انقلابی سرمایه‌داری به سوسیالیسم 
انجام میگیرد نقش مهمی دارند. این رفرمها وسیله‌ای هستندبرای 
بهنود وضع طبقه‌ی کار گر درهمان چارچوب رژیم سرمایه‌داری. 
این رفرمها بقایای مناسبات ماقبل سرمایه‌داری را از بين میبرند 
و بانجام وظایف عملی نشده‌ی انقلابهای بورژوا - دمکراتيك و 
توقای مانتهه قد اتعیارات کم مک و اک خر 
لازم نرا برای گذار بسوسیالیسم فراهم میسازند. درجریان مبارزه 
برای تحقق رفرمها تن ردم تجرب‌ی سیاسی مهمی کسب 
میکنند. بویژه به و دامن‌ی تحولانی که در چارچوب 
جامعه‌ی سرمایه‌داری انجام ‏ ی دیقین حاصل میکنند. مبارزه‌در 
راه رفرم زحمتکشان‌را بضرو رت تحو مولات انقلابی قاطع متقاعد 

۳ اکثریت توده‌ها را ۳ انقلاب جلب میکند. 

کمونیستها درعین حال که برای انجام قاطع و پیگیر رفرمها 
بهبود وضع زندگی زحمتکشان و تغییر در وضع اقتصادی و ازبین 
بردن بقایای مناسبات ماقبل سرمایه‌داری نظیر مناسبات اربابت 
زعیتی وغیره و برای اصلاحات درحیات ۳ و تأمین‌حقوق 
و ات و توسعه‌ی‌دمکر اسی مبارزه میکنندفراموش 
یک نند که اين تغییرات هرقدرهم‌مهم باشد سرمایه‌داری را از بین 
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۱ نمیبرد. آنها رفرم .را محصول فرعی مبارزه‌ی انقلابی میدانند و 
از آن‌برای بیداری و تشکل نوده‌ها و تسخیر سنگری بمنظور حمله 
ه سنگر مقدمتر و پیشبرد هدف انقلابی خود استفاده میکنند. 

۱ کمونیستها نه تسلیم این نظریه میشوند که رفرم همه‌ی مسائل 
را حل میکند وانقلاب و وجود حزب انقلابی دیگرضرورتی‌ندارد 

و نه تسلیم این نظریه که باید با هر رفرمی مخالفت کرد و هرچه 
وضع بدتر باشد بهتر است. آن نظریه‌ایست راست و تسلیم‌طلبانه 

و این نظریه‌ای ماورء چپ وماجراجویانه. مجله‌ی«دنیاه ارگان 
تلوريك و سیاسی حزب ما نوشته است: 

«سار کسیسم- لنینیسم مخالف رفرم‌نیست. اصلاحات 

و رفرمهائی را که در کادر سرمایه‌داری انجام میگیردنفی 

نمیکند. مار کسیسم-لنینیسم بر آنست که ر فرم محصول 

فرعی انقلاب است. فشار انقلابی توده‌ها گاه که پیروز 

نمیشود هیئت حاکمه‌را بعقب نشینی و به‌تن‌دادن به‌رفرمها 

وا میدارد. حزب انقلایی باید درد را بمبارزه برای 

تعمیق این رفرمها و واداشتن هیثت حاکمه ۳ 

پیشتر سوق دهد و چنانکه لین میگوید از رفزمها برای 
بسط ی مبارزات طبقانی استفاده کند., ‏ ۰ 

ار خوه ال خی ار گر کت ای رفرتها و تفر ات 

اصلاحات را علاج وزفها و راه‌حل مسائل و تغییر ده وی بنیان 
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اجتماع بداند ویرا رفرمیست مینامیم. رفرمیسم عبارتی است در 
موردآن جریان‌سیاسی در دااخل‌جنبش کار گری که دشمن‌مار کسیسم 
و منافع اساسی‌طبقهٌ کار گراست» مبارزه‌ی طبقاتی و لزوم‌انقلاب 
را نفی‌میکند و فقط به رفرمها واصلاحاتی که در بنیادسرمایه‌داری 
تأثیری ندارد دل خوش میکند. پساگر رفرم و اصلاحات مربوط 
به تداییر و اقدامات هیثت حاکمه است رفرمیسم عبارتیست در 
مورد تسلیم‌طلبان راست درداخل جنبش کار گری. احزاب‌سوسیال 
دموکرات راست و اعضای انترناسیونال سوسیالیستی نمونه‌های 
آن هستند. 
)٩۲ ۰۸۶ ۵۴ ۰ ۴۴ ۰ ۱۹(‏ 

۵۳- دفرم ارضی 

رفرم ارضی یا اصلاح ۳ خاش از اقدامات يك 
دولت برای ایجاد تغییرراتی در نحوه‌ی مالکیت ارضی و طرز 
استفاده از زمین. ۱ 

درکشورهای سرمایه‌داری هدف از اصلاحات‌ارضی ایجاد 
شر ایط برای رشد سریعتر مناسیات وف در ده » تضعیف 
مبارزه‌ی دهقانان و جلوگیری از فیام آنانست که درعین‌حال با 
یام مالکان از طریقپرداخت غرامت یا بهای زمین بحساب 


دهقانان همراه است. در نتیجه‌ی اینگونه رفرم ارضصی که اغلب 
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نیم‌بند و ناپیگیر است سرمایه‌داران صاحب صنایع.و بانکها و 
.رجال دولتی و ارتشی و سایر روتمندان برای چنگ انداختن بر 
. اراضی اسکان بدست میآورند و اشکال استشمار سرمایه‌داری 
رانفرادی و جمعی) جانشین استثمار مساق هر میشود. 
ان قبیل رفرمها اگرچه ازنظر اقتصادی میتو اند تانق استفاده 
از علم وتكنيك را درکشاورزی فراهم آورد و میزان متخصولات 
: کشاورزی را افزایش دهد ازنظر اجتماعی به شدت پر وسه‌ی قشر- 
بندی در روستا می‌افزاید وا ریت عظیم دهقانان را خانه عر اب 
میکند و تناقتضات تازه و عمیق‌بونجوذ میآورد و در هرحال ۳ 
رادیکال و تهائی مسئله‌ی ارضی عاجز است. اصلاخات ارضی‌در 
ایران نیز از همین نوع است. 
درنظام سوسیالیستی‌هنگامیکه قدرت سرمایه‌داران وسالکان 
برمیافتد و قدرت زحمتکشان استفرار می‌یابد تحصولات بنیادی 
انقلابی همراه با رفرم‌ارضی واقعی و ی شود دهقانان انجام 
در دوران مامنافع خلقها ایجاب میکند که بقایای نظام 
فثودالی و مناسبات مبتنی براستثمار از طریق انجام رفرم ارضی 
۱ واقعی برای هميشه ريشه کن شود. پایه‌ها و بقایای فئودا ایسم فقط 
تحت فشارتهضت دمکر اتيك مردم‌میتو اندمنهدم‌شود. فقط اصلاخات 
ارضی عمیق میتواند سدهارا از سرراه رف نیروهای مولده 
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بردارد» به مشکل شحوار بار که‌در بسیاری نقاط از مسائل حاد است 
پابان ند وراه اسقادرق ای و ختلن از همای وضانل :را 
برای افرایش فرآورده‌های کشاورزی هموار نماید. 
سومیالیسم استشمار را از ده برمیاندازد؛ کلیهی‌دمقانن را ۲ 
از لحاظ زمین تأمین میکند» نیروی کار آنهارا بر انش دا وطلبانه 
در تعاونی‌های تولید متحد میسازد» تکنيك معاصر را در اختیار 
آنها میگذارد و با کمکهای مادی و سازمانی وسایل پیشرفت 
اقتصاد کشاورزی و بهبود شرایط زندگی روستائیان را فراهمم 
مپآورد. 
)٩۳ ۰۷۶ ۰ ۶۲ ۰ ۵۲(‏ 

۴ ۵ رویز يونيسم (مصوزط۳6۷1510). 

رویزیونیسم را تجدیذنظر طلبی ترجمه کرده‌اند» و مقصود 
ازآن عبارتست ازجریانی درجنبش کار گری که دراصول اساسی 
مار کسیسمبدون‌هیچگونه محمل‌عینی‌تجدیدنظر میکند» اين اصول 
را نفی میکند آنها را تحریف میکند و محتوی انقلابی و اساس 
لعالیم مار کسیستی را ازبین میبرد. بعبارت دیگر رویزیونیسم‌یعنی . 
تجدیدنظ رکردن دربرخی احکام و اضول مارکسیسم-لنینیسم بدون 
آنکه شرایط عینی‌ضرور برای‌چنین تجدیدنظری وجزد داشته باشد.. 
رویزیونیسم که نفی اصول جهان‌بینی پرلتاریاست مستقیماً طبقه‌ی 


۱۷۲ 


کار گر را از سلاح نثوريك خحود محروم میکند و درنتیجه‌بسر مایه. 
" داری خدمت میکند. ازهمین آغاز بگ‌وئیم» ممانطو رکه ود 
مارکس و انگلس و سپس لنين یکرات خاطرنشان ساخته‌اند» ‏ 
جهان‌بینی پرلتاریا و سوسیالیسم علمی يك علم خلاق است» دگم. 
و زمینه‌ها و درهمه‌ی شرابط مرکب دانست . مار کسیسم-لنینیسم 

علم است وهمراه باتکامل‌زندگی و رشد جامهءوپیدایش پدیده‌های 


نیست». یعنی‌نباید آنرا از فرمولهای آیه‌وار ولایتفیر درهمه‌ی‌شئون 


نوین مرتباً غنی‌تر میشودو تکامل می‌پذیرد .قابلیت زند گی‌و وئیقه‌ی 
پیروزی مار کسیسم در همین خلاقیت آن » رابطه‌ی آن پا تکامل 
جامعه وتعمیم‌تجر ییات جنیش‌جهانی کار گریو آخرین دستاوردهای 
دانش نهفته است . این حکم یا آن‌حکم‌سار کسیستی که درمرجله‌ی . 
معینی از تکامل جامعه و رشد نهضت کارگری درست است ممکن. 
وان مت هو هی ار ویک تفر سا تابتع بش اس 
عینی این تکامل » تغییر و تحول در حکم معینی را ایجاب نماید. 
در اینصورت چنین تغییر و تحولی » اجرای‌خلاق مار کسیسم است 
نه رویزیونیسم و بر عکس تکرارحکم کهنه شده و منسوخ با روح 
و ماهیت ما رکسیسم مغایر است و کار را به‌د گمانیسم میکشاند. . 
از نظر تاریخی پیدایش رویزیونیسمبه دهه‌ی آخرقرن گذشته: 
مربوط است . نمايندة رویزیونیسم‌در آنسزمان سوسیال دمکرات 
آلمان بنام برنشتاین بودکه آشکارا در صدد نفی اصول اساسی 


۱۳ 


تمالیم مار کنیسم و جایگزین کردن آن با تشوریهای دیگر بود . 
شکل دیگر رویزیونیسم کوششی بود که در آنزمان‌توسط کائوتسکی 
یکی دیگر از رهبران سوسیال دمو کراسی آلمان انجام میگرفت 
وی در حرف منا رکسیسم را قبول داشت ولی‌در عمل‌و زیرجملات 
بظاهر مارکسیستین اصول اساسی آنرا رد میکرد. رویزیونیست‌ها 
مدعی‌اند که تعالیم‌مار کسیستی دیگر کهنه شده‌و بدینوسیله آموزش 
مار کسیستی را که تنهاراه تحول‌بنیادی جامعه‌و استفرارسوسیالیسم 
است از محتوی انقلابی خود خالی میکنند. نفی ضرورت انقلاب 
و انتقال قدرت بدنت پرلتاریا و نفی نقش رهبری کننده‌ی حزب 
ما رکسیستی لنینیستی » نفی مبارزه‌ی طبقاتی » نفی اصول 
انترناسیونالیسم پراتری » نفی اصول لنینی ساختمان حزب بمشابه 
يك سازمان متضبط انقلابی و ازجمله سانترالیسم دمکراتيك از 
جنبه‌های گوناگون زویزیونیسم است. 

ازنظرفلسفی رویزیونیسم دراصول ديالكتيك مساتریالیستی 
تجدیدنظر میکند» اید آلیسم. وذهنیگری را بجای آن مینشاند»مبارزة 
اضداد و گذارتحولات کمی‌را به‌تغییرات کیفی نفی میکند حرکت 
وجنبش‌زا يك‌جریان ساده‌ی رشد وتحول آرام کمی‌جلوه گرمیسازد 
وبزاین شالوده تگوری تغییرتدریجی و آرام جامعه‌ی سرمایه‌داری و 
رفرمیسم را بنا مینهند . مطلق کردن مبارزه علنی وقانونی وراه . 


تحولات پار لمانی از جنبه‌ی دیگر شیوه‌ی عمل روبریولیستی انسشت: ۰ 


۱۷۴ 


مار کسیسیم با رویزیونیسم مخالف است وپرخورد انتقادی وخلاق 
۱ به‌نگوری» ارزیایی وسنجش‌جهت آن در پرتوحوادث وواقعیات و 
دستآوردها وتجارب ودرسهای مثبت ومنفی‌وسپس غتی کر دن‌آن‌با 
احکام نوین و کنارگذاردن احکام ومقولات کهنه شده را شیوه‌ی 
صحیح میداند . مثلا درشرایط نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم» درمرحله‌ی 
سرمایه‌داری ماقبل انحصارات» مار کس و انگلس» تقوری|نقلاب 
همزمان درهمه‌ی کشورها يا تقریا همه‌ی کشورهای پیش افتاده را 
مطرح میساختند. تثوری‌لنین داثر برامکان انقلاب سوسیالیستیتنها 
در يك کشور؛ رویزیونیسم نبودء بلکه تکامل‌خلاق تعالیم ما رکسو 
انگلس درشرایط جدید تکامل سرمایه‌داری یعنی آدوران امپریالیسم 
ورشد ناموزون اقتصادی ومیاسی کشورهای ایرد تا رد 

در ره تور به رویزیونیسم يك نکته‌ی دیگرراهم باید 
خاطرنشان ساخت وآن اینکه رویزیونیسم در اخکام و اصول 
مار کسیستی - لنینیستی هم ازچپ وهم ازراست صورت میگیسرد . 
رویزیونیسم راست درجهت منافع مستقیم بورژوازی» انصراف از 
انقلاب اجتماعی» کرنش وتسلیم‌درمقایل سیرخودبخودی وخلاصه 
درجهت اپورتونیسم و رفرمیسم عمل میکند و رویزیو یسم چپ 
یعنی لجدیدنظر در اصول واحکام ما ِِِ درجهت روش ات 
انقلابی‌نمای کاذب خنرده بو رژو ائی و تازاندن وتسریع تحمیلی 
پروسه‌ی تکامل اجتماع درجهت ماجراجوتی وناچیز گرفتن عوامل 

۱۷۵ 


عینی و غیره .. ۱ ۱ ۱ 

۱ گروه«چپ روهاء درنهضت کارگری درحقیقت دراصول و 
احکام ار کنسشن دست به رویزیونیسم ازچپ زده‌اند. تبلیفات 
چپ‌نمای آنهاپیرامون نازاندن انقلاب درجهان ودر درون همه‌ی 
کشورهاازراه‌توسل به‌اعمالقهرو آنهم تنهابصورت جنگ پار تیزانی . 
بدون آنکه شرایط عینی وذهنی برای این تخول بمعنای علمی کلمه 
نضح یاف باشد نمون‌ی این رویزیونیسم 0 
یش ات, ۱ 

رویزیونیسم رات ناشی ازتأثیر ایدئولوژی بورژوائی 
رویزی‌ونیسم ج چپ ناشی از روحیات خسرده بورژوائی در جنبش 
کار گریست. اتهابات رویزیونیستهای چپ چپ که احزاب کار گری و . 
کمونیستی جهانر| رویزیونیست میخوانند دراین واقعیت تغییری 
نميدهد. ما رکسیسم - لثنیسم این‌علم خلاق و راهنمای عمل تتها 
تلوری و ایدئولوژی پرلتری انقلابی است. ۱ 


(۲۰۴۴۰۴۳۰۱۹ 4۲/۸۶۰۵ 
۱ ۵۵ - ژنوپلیتاك (مسونااهومع6) 


ازدو کلمه‌ی «ژئو؛ بمعنای زمین و «پليتيك» بهعنای ساسا 


ت رکیب‌یافته وعبارت ازيك نثوری ارتجاعیاست که سعی می کند 


۱۷۶ 


میاست خازجیکشورهای امپربلییزا یکملا عواملغرفیایی 
توضیح دهد. هدف" اضلیآن موجه جلوه گزساختن | شغال زمیتهای 
بیگانه و برده کردن سایز خلقهنناشت : فلا فاشیستهای: هنتلتری 
میی‌ شحو مواستند ثابت کنند که آلنان احتیاج بفضای‌نا یره دوشگت 
برای اشغال . نززمیتهای هنسایه وبنست آورون ارات ۳4 
آلمان‌انت.: ما کنون محافلتجاو زگرسرانل بکمك امپربایشنهای 
امریکانی نیز با اشغال شرزمین‌های. عربی ) در واقع به‌این «توری» 
عمل می‌کنند . اصل و منشاء 7 خوری یله باذایرایستها: نیز از 
همینجا آب میخورد . 


۹ ۳ - سانت لیسم دمترا آتیك (منونامقق همه مسنننست) 


ازنشرلفوی این مجارت رک از وکلم‌ی سانعرالییم 
بمعنای مر کزیت. وای کن اک صفت از ۱ می‌باشد 
واز اینجهت گاه آنرا مر کزیت دمکر اتيك هم.ترجمه کرده‌اند. اصل 
سانترالیسم دمکر انيك نظیر اصل رهبر ی‌جمعی ازاصول مهم نشکیلاتی 
درحزب ارات ام سانترالیسم دمکراتيك مناسبات میان 
رهیری و اعضاء حزب».میان ار گان‌های مافوق و مادون»-مینان 
اعضاء حزب وحزب را درمجموع خود منعکس‌میسازد: مفهوم آن 
در چندکلمه عباراست از انتخابی بودن تمام ار انهای حزبی» 


۱۷۷ 


وظیفه‌ی. ارگان‌های رهبرزی درموردگزارش دادن مرتب؛ انضباط 
دقیق جزبی» تبعیت اقلیت ازاکثریت واجرای تصمینات سازمان- . 
های بالانر. خمکرآشی زمکریت: دوجنبه‌ی يك اصل واحد را در 
حیات «اخجل جزبی تشکیل میذ‌هند واجرای دقیقآن شرط ضرور 
زندگی‌داعلیاحزاب ما رکسیستی.. لنینیستی است .دربعضی از احزاب 
۱ غیر غبر پرلتری نیزدراین باره سخن گفته می‌شود» اولی‌نه درسازمانهای 
ِِ و نه دراحزاب فرمایشی ودستوري : عملا و وافا این 
اصل اساسی مراعات نمیگردد؛ نه انضباط وم رکزیتی درکارست 
وان 31 عقاید گرا وانتخاب واقعی‌ارگانهای رهبری. 
يك حزب کارگری » يك حزب طراز نوین که دارای جهان‌بیتی . 
ینعی نی وبرنامه‌ی عمل .روشن است؛ نمیتوآندفعالیت 
خود» زندگی‌درون ری را جز براین ان شالوده ریزی کنند . 
خزب طبقه‌ی کازگر يك ارگانیسم تکامل پابنده است ومشل هر 
پذنده‌ی دیگر؛ تکامل آن نتیجه‌ی مبارزه‌ی اضنداد درون آنست . 
حزب .نیز:براثر مباززه‌ی درون حزبی‌رشد وتکامل می‌یابد وتصور 
حزب بدون تضاد ومبارزه‌ی درونن تصوریست غیر دیالکتیکی و 
خارج ازدنیای و اقعیّت. منتهی‌اين میارزه‌ی درون. حزبی وجنبش‌و 
جوشش حیاتزای داخل حز بی:می‌بایشت. درهمه‌ی شرایط بر اصولی 
که سانترالیسم دمکرائيك از اهمآنهاست متکی: باشد. . 
درحقیقت ها اجرای دقیق وواقفی‌اين ال است که شرایط 


۷۸ 


لازم برای زهبدری جمعی را فراهم:میآورد و عناصر اتفاقی و 
تحلیل‌های يك‌جانبه: را درتدوین سنیاست خزب: و درنحوه‌ی اجرای 
ك طرد میکند . ۱ 
سانترالیسم بمعنای اینست که : ۳ 
- 1 احرب برنامه واساسنامه‌ی 4 رف 
۲ حزب دارای يك‌ارگان عالی‌رهبری است که کنگره‌ی 
+ جزبی, ودرفاصله‌ی مان دو کنگره کمیته‌ی مر:کزی آنرا 
اک هی ی رم رس 
۳- کلیه‌ی ارگانهای حزبی‌تابع مر کزند ند ارگانهای این 
تلیع ارگانهای مافوق واقلیت تبع اکثریت است».. 
۳ درحزب انضباط ۲ گامانه آوسحکني جکمفرماست که 
برای کلیه‌ی اعضای حزب طر از نوین از با تا پائین 
۳ بدون استشناایکسان است. 
دم و کراسی بمعنای ایس تکه: ۱ 
۱ ۱- تمام ار گانهای رهبری‌حزب از در تا ذیل انتخایی 
- است : ِ ال واه ری ها 
۲ هر ارگان ره رهبری بوظف است منظما ۳ ارگانی ۱ 
که اور انتخاب کرده گرارش دهد 
۳- طرح وبحث مسائل سیایبی وتشکبلاتی ی 
حزبی وطبق مقررات حزبی ازحقوق لاینفك اعضای 


۱۷۹ 


خزب است. ار گانهای حزبی‌موطفند بنظریات توده‌های 
حزبی توجه کنند وتجارب آنها را مورد مطالعه قراد 
دهند وازآن بهره گیرند. ‏ 
بدین ترئیب سانترالیسم و دمکراسی دوروی يك مدال هستند 
که یکی بدون دیگری نمیتواند وجود داشته‌باشد. دمکراسی بدون 
رکزیت به‌یبرالیننم وهرج ومرج و آشفتگی‌بنازمنانی و" اضمحلال 
وخدت ار اده وعمل: مندل می‌شود و سانترالیسم بدون دمکراسی 
بهاعمال روشهای فرماندهی و تحجر وبریدن از توده‌های حزبی 
عنعهی ی شود . اگراصل ساتوا سم آدمکراتيك‌بدون خدشه رعایت 
گردد؛ دموکراسی: درون حزبی ه سانترالیسم مج وان کات 
می‌کند و سانترالیسم درون حزیی نیز ز به‌دمکنراسی لازم یباری 
میرناند. ازآنچه گفته" شد آغشت اصل سانترالیسم نه‌تتها ازنظر 
تشکیلاتی بلکه ازنظر سیساتی نیز برای تین میاست صحییح و 
متراتژی د و تا کتيك درست در . مبارزه‌ی برون حزبی روشن 
بو شود و ۳ 
واضیح است که بنابشرایط و اوضاع ممکن است یکی 
جات ای اضل ریت پارد مقاو دشر ار ورف ۰ 
دشمن با تمام وسائل و نیرو غلیة حترب بر خاسته و سازمانهای 
آنزا در معرض ضربات شدید قرار میدهد دمکراسی حزبی ناچار 
محذوذ میشود » تشکیل کنگره‌ها و کنفرانسهاغیر منظم میشود » 
۱۸۰ 


انتخاب ار گانهای رهبری اکثرا جای خود راربه انتصاب افراد 
میدهد» تماس وارتباط مستقیم با توده‌های حزبی محدود ميشود. 
ولی در هر صورت این شرایط: گذراست. وظیفه‌ی حنزب طزاز 
مت و ی اه ی بر 
و درست» بعاظ وی آرمانهای حزبی» اصل خحدشه: تا لایر 
سانترالیسم دمکر اتيك را اجرا نماید. این اصدل اساسی زندگن 
تشکیلاتی حزب طبقه‌ی گارگر و از مهمترین وجوه تمایز آن با 
ساير دستجات و احزاب غیر پرلتری و فرمایشی است:. 
۱ 

#۲ - ستون پنجم 

بمعنای خائنین پنهانی است که د دود تما مت دشن 1 دازند 
و در.پشت جبهه بعملیات نو رابکارانه دبا مزنند عیارت ستون 
پنچم نخشتین بار در زسان جنگهای داخلی اسنپانیا در سالهای 
۹ بکار برده شد. درآ نهنگام ارتجاع داخلی بفرماندهی 
فرانکو بکمك فاشیستهای آلم‌انی و ایتالیائی علیه سردم اسپانیا 

و دولت جمهوری نو بنیاد میجنگیدند. ۱ 

ژنرال‌مولایکی اس رکرد گان سپاه فرا نکو دررآس‌چهارستون 
ارتشی بسوی مادرید پیش میرفت تا جمهوریخواهان را درهم 
شکند. اودرآنهنگام گفت من هن پنجم هم م درداخل مادرید 
دارم. مقصوداو حائنینی‌بودند که درداخل شهر پنهانی بسود فرانکو 
وعلیه زحمتکشان انقلایی خر ابکاری میکردند. ا زآن‌پس‌ستون‌پنجم 


یرای نشان دادن‌خائنین وعمال.دشمن درداخل يبحزب‌یاسازمان 


۱۸۱ 


یا ِِ 9 


۸ سز 0 به‌دارق ۴ 


سرمایه‌داری آن مرحله ازنکامل اجتماعیب اقتضادی است که 
جانشین فودالیسم ميشود. سرمایداریآحرین‌ظام مبتنی براستثمار 
است وبر شالوده‌ی مالکیت حصوصی سرمایه‌داری بروسائل تولید 
واستثمار استوار است . ت- ۱ 

تولیدکالائی : تقرییاً همه چیزدراین دوران شکلکالا به‌خود 
می گیرد واصل خرید وفروش ب رکلیه‌ی شئون اقتصادی حکومت 
دارد . تولیدکالاثی قدیمترازتولید سرمایهداریست ودرجوامع پیش 
ازسرمایه‌داری نیزوجود داشته‌ادت. درمرحله‌ی تلاشی فئودالیسم. 
تولید کالائی‌ساده بر پایه‌ی پیدایش‌تولید سرمایه‌داری قرار می گپرد 
وبالاخره در دوران سرمایه‌داریست که تولید کالاشی تفوق کاسل 
حاصل کرده وتمام رشته‌های تولید را دربرمی گرد . نیروی کاردر 
شاشیای سرمایه‌داری» خود به کالامبدل ميشود. تولیدکالائی‌ساده‌ی 
پیشه‌وران ودهقانان بر پ پایه‌ی کار انفرادی تولید کننده قرار دارد» 
درحالی که تولید کالائی سرمایه‌داری برمبنای استفاده ازکار افراد 
دیگر استواراست. مرحله‌یابتدائی‌تولید سرمایه‌داری‌همکاری ساده 
(60006۳2110) سرمانه‌داری‌خوانده میشودکه شکلی از اجتماعی 


۱۸۳ 


شدن کازاست وسرمایه‌دارعده‌ای ا کار گران مزدبگیرر| اجیرمیکند 
تا باهم و بموازات هم کار مشخصی را انجامپدهند (مثل برخی‌از 
کار گاههای قالیبافیایران).دراین‌شکل بعلت کارجمعی» در وسائل 
تولید صرفه جوثی میشود:و میزان باروری و سرعت کار افزایش 
می‌یابد .مرححله‌ی بعدی ایچاد مانوفاکتورهاست . مانوفا کتور 
از نظر لغوی خن رگا دستی اسنت عبارت از آن تولید 
سرمایه داریست که بر پَایه‌ی سیستم کار و تکنيك پیشذوری قرار 
ول وقتی‌در بك کار گاه پیشه‌ور ان ی که هر يك دار ای تخصص 
جدا گانة هستند » هراد با هم "کارامیکتل ولی مجموع کار آنها 
۱ کالای نشخصن زا بوجود میآورد ؛ یاوقتیکه هر کارگر قسمتی از" 
کار ساختن يك کالا راانجام میدهد. مانوفاکتورها شرایط لازم 
را برای گذار بتولید ماشینی آماده ساختند و بهمین جهت حد 
واسط بین تولید پیشه‌وری و صنعت بززگ مکانیزه محنوب میشوند 
(بعنوان مثال يك کارگاه د ‏ 9 آن سراج و تا و 
خحباط و غیره کار فیکنند) . 
ازنظر تاریخی رشد مناسبات‌تولیدی سرمایه‌داری درآروپای 
غربی‌ازقرون وسطی آغازميشود. ولی‌دراواخرقرن هیجدهم و اوائل 
قرن نوزدهم‌است که تولید ماشینی آغازمی‌شود. کارخانجات مجهز 
با ماشین و تکنيك صنتی ای مانو فاکتورها و کار گامهای 
پیشه‌وری را میگیرد » درکشأورزی موسسات پزرگ سرمایه‌داری 


۱۳ 


تأسیس‌میکرد دکه در آن کا رگر کشاورزی مزدبگیرهم راه‌باماشینهای 
کشاورزی کار میکند. .. 
قانون ۳ مح رکه‌ی تولند قانون 

اضافه ارزش است. کار کارگر مزدبگیر علاوه برارزش نیروی کار که 
بصورت دستمزد بخود کار گر میرسد ارزش پیشتری‌ایجاد میکند که 
برایگان‌بصورت سود بدست سرمایه‌دارمیر سد. این قسمت» ارزش 
اضافی‌نام‌دا ردو اساس استثمار طبقه‌ی کار گردرجامعه‌ی سر مایه‌داری 
ومنبع ثروت سرمایه‌داران را تشکیل میدهد... 

در دوران سرمایه‌داری‌کار گرظاهرآآزاد ومالك نیروی کار 
خود است ولی‌اومجبورابت برای‌ادامه‌ی زندگی‌نیروی کارخودرا 
به‌سرمایه‌دا رکه دارای وسائل‌تولید است‌بفروشد. دراین دوران: 
صاحبان صنایع» مالکین وبازرگانان» بانکداران و کولاکها 
(یعنی رو ستانشینان سرمابه‌داز) که بهره کشانند کار گران مزدیگیر و 
دهقانان زحمتکش را استثمارمیکنند. ۱ 

دولت سزمسانه‌داری صرفنظر ازشکل‌خبود» از بای 

بورژو ازی گرفته ناانواع دیکتاتوربهای نظامی با فاشیستی» درهر 
حال آلت تسلط سرمایه بر کاروحامی ومد افع‌منافع استشمار گر انست. 
تمام روبنای‌جامعه - سیاسی» قضائی» هنری» مذهبی‌وغیره - در 
خدمت حفظ این استمار قراردارد . طبقات. اصلی‌دردوران سرمایه. 
داری عبارتند از ی وکارگران ۲ 


۴ 


سرمایه‌داری ازنظرتکامل جامعه‌ی‌بشریت نسبت به‌فئودالیسم 
وود ان معرقی‌تریست بدین‌معنا که بموقع خود سدهائی را که در 
مقابل رشد نیرو های تولیدی وجودداشت اف دز وجامعه را 
سرمایه‌داری‌با توسعه‌ی تولید» باجمع کردن میلیونهاکار گر 
۱ در کارخانه‌ها و فابریکها واجتماعی کردن پرو سه‌ی کار به‌تولید 
عصلت اجتماعی میبخشد؛ ولی‌حاصل کار بو سیله‌ی, سرمایهداران 
تصاحب میگردد؛ یعنی‌خصلت خصوصی‌دارد . انن تضاد اساسی 
سرمایه‌داریست - تضاد بین حصلت اجتماعی‌تولید وشکل تصاحب 
حصوصی سرمایبه‌داری. .... ۳-۹ ۱ 
سرمایه‌داری‌خود نطورعینی‌شالوده‌ی‌نابودی‌خویش‌راپی‌ریزی 
میکند» زیرا حصلت اجتماعی‌تولید» مالکیت اجتماعی بروسائل 
تولید راطلب میکند. دراثر این تضاد اساسی‌است که هر ج ومرج و 
بحر انا قتصادی پیدامیشود: تقاضا وقدرت پرداخت‌جامعه از بسط 
دامنه‌ی تولید عقب میماند؛ بحران ور کود صنعتی‌هرچندگاه یکبار 
تولید کنند گان کوچکتر را بیش از پیش به ورشکستگی میکشاند» وضع 
طبقه‌ی کار گر وتودههای زحمتکش بطورندبی وحتی گاه بطورهمطلق 
بدترمیشود . با رشد سرمایه‌داری استثمار وحشیانه‌ تر ومحیلانه‌ تر 
میگردد. دهقانان خانه‌عراب و ترش ور شکست شده‌ی خرده - 
بورژوازی مرتباً فزونی ایدم ونابرابری اجتماعی اختلاف 


۱۸۵ 


طبقاتی و ستم ملی" شدید میشود» جنگهای غارنگرانه آلام ومصائب 
فراوانی بان زختکشان بنارمیآورد.. 
تمام‌این مشکلات جز با برانداختن تضاد اساسی 

جامعه‌ی سرمسایه‌داری یعنی‌ایجاد جامعه‌ی سوسیالیستی برپایه‌ی" 
مالکیت اجتماعی بروسائل تولید میسزئیست. 

ماهیت سرمایه‌دازی ووضع پر لتار یناد ر جامعه» طبقه ی کار گر 
را بمینارزه‌با بوژوازی- طبقه‌ی سرمایه‌دار- میکشاند. ناریخ 
جامعه‌ی‌سرمایه‌داری تاریخ از معا نان طبقانی بین پرلتاریا 
وبورژو ازیسث که منطبق باقوانین رشدجامعه و ازمهمترین‌سرچشمه 
های تکامل سرمابه‌دارست . سرمایه‌داری پس از آنکه نیروهمای 
مولده رابمیرانعظیمی‌رشد دادخود به‌بزر گترین‌مانع پیشرفت‌جامعه 
بدل میشود. اگرقرن بینتم این قرن رشد عظیم نیروه‌ای مولده و 
تکامل علم‌و فن » هنوز نه فقرصدها میلیون نفر پایان نداده وو فورنعم 
مادی ومعنوی زا برای همه‌ی‌افراد روی زمین تأمین نکر ده گناه آن 
فقط بگردن سرمایه‌داریست. تصادم روزافزون بین‌نیروهای مولده 
ومناسبات تولیدی موجود درمقابل بشسریت وظیفه‌ی آزاد ساختن 
نیروهای پرتوان مولده‌یآفریده‌ی انسانرا ازبند اسارت مناسیاتة 
سرمایه‌داری قرارداده است تااین‌نیروها ودست آوردها درخیر و 
صلاح جامعه مورد استفاده قرارگیرد . 


له ی رک وتات تاویی راربا است که بیراق 


۱۸۶ 


ممیشه استلمار را.براندازد؛ سرمایه‌داری را نابوذکند» جامعه‌ی 
کموئیستی بدون طبقات راپدید آورد. دراین پیکار پر لتاریامیتو اند 
وباید تمام توده‌های زحمتکش را که ازنظام سرمسایه‌داری بتنگ 
آمده‌اند متشکل سازد و سا ار بردن استثمارسرم‌ایه‌داری و 
ساختمان‌جامعه‌ی نوین رهبری کند. 

۱ در کشورما نیز هدف ودور نمای‌اجرای نقشه‌های رژیم کنونی 
عبارنست از استفرارسیستم سرمایداری؛ آنهم در کادرمحدود و 
و ابسته و بصورتی‌نابي گیر آنهم درزمانیکه درمقیاس جهانی هر 
ذاری دوران افول و زوال ودرا می‌پیماید» درعصری که گذار 
به‌سوسیالیسم مضمون عمده‌یآنرا 1 میدهلا : 

با توسعه‌ی مناسبات شاد ارف درایزان» همانطو رکه دز 

سند تحلیلی ازوضع کشوزسا منتشره ازجانب:حزب توده ایلران 
(۱۳۴۸) گفته میشود نه‌تنها عقب‌افتادگکی دیرینه‌ی ایران جبنران 
نمیشود؛ بلکه تضادهای دردناله: دیگزا جعماغز که تشن او استثمار 
سرمایه‌داری وغارتگری امپریالیستی است با دردهای گذشته پیوند 
می‌یابد وسر انجام» باتوجه به‌اینکه‌جهان معاصر درسایه‌ی انقلاب 
شگرف علمی وفتی با آهنگی بمراتب سریعتر از گسذشته تحول 
می‌یابد» فاصله‌ی کشورما از کشورهای پیشرفته بازهم بیشترميشود. 
چنین دورنمائی نمیتو اند موزد قبول هیچ ایراننی میهن پرست و 
ترفیخواه‌باشد. محققاً راه ترقی و پیشرفت کشورما ازاین‌سو نیست: 


۱۸۷ 


باتوجه به‌تحولات اوضاع جهان وایران اساسا این‌نه‌تتهاراه نیست 
بلکه گفرامی است:.. 
۱ ۱ 0۲۱۳۳۲۱۹ ۱ ۱ 

٩‏ -سطح زند کی 

۱ درل مفهوم ین اصطلاح فآ ریت 
است؛ زیرامارا بایکی ازمقولات مهم اقتصادی که باماهیت دوران 
اقتصیادی ۹ اجتماعیمربوطه دارای ارتباط است» آشنامیسازد وبه 
او عوامفریبی‌های سطحی و بی‌پایه وسفسطه‌مائی که تعیین 
سطح. زند گی‌رایعوامل. فرعی‌ و ظاهری منحصرومحدود میکندپاسخ 
میدهد. درایران چنین ادعاهاثی بی‌پایه وسفسطه‌های ظاهری زیاد 
انجام میشود. . _ 5 ۱ ۲ 
سطح زندگی چیست؟ كِ زندگی لاس ی استکه بر ۳ 
9 دادن حدود مصارف مادی ومعنوی اهالی يك کشور بکار 
میرود:: سطح زندگی به‌میزان وچگونگی ارضاء حوائج مادی و 
معنوی بستگی داشته ودرفرماسیونهای اقتصادی - اجتماعی ودر 
مراحل مختلف رشد تاریخی وبرحسب کشورهسای مختلف فرق 
میکند. سطح زند گی‌مستقیماً بتولید اجتماعی» در آمد اهالی؛میزان 
مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت وچگونگی‌ارضاء حوائج . 


۱۸۸ 


فرهنگی‌وبهداشتی وابسته است . 

درآمد اهالی یکی ازشاخص‌های نعیین کننده‌ی سطح زند گی 

است. میزان درآمد به‌چند عامل پستگی‌دارد: 
۱ اول - درآسد نقدی یِعنی دستمزد کارگران + حقوق 
کارمندان: تقاعد متمریها» اضافه دستمزدها؛ 
کمك هزینه‌های تشهییای وخانوادگی؛ کمکه ای 
5 نقدی هبیکاران ومعلزلین » جوائز نقدی وغیره ۲ 
۱ واضح‌است شیاین در مد نقدی بیش بیشتر باشدامکان 
رفع نیاز مندیهای زندگی بیشتر تر وسطح زندگی 
بالاترست» ولی مسئله ی ختم وک 
دوم - سطح قیمتها وخلاصه گرانی یا ارزانی کالاهاو 
" حدمات » زیرا چه‌بساممکن است مثلا میزان‌حقوق 
ودستمزد سبت به۲۰سال پیش سه‌بر ابر شده باشد 
ولی چه فایده اگنزدرهمین مدت قینت: اجذاس"ز 
عدمات که برای رفع نیازمندیها ضرور امنت مثلا 
پنچ برابرشده باشد. پس هرچه گرانی شدیدتر شود 
وهزینه‌ی زندگی بالاتررود سطح زندگی پائیندر 
میرود » البته اگّر بهمان نسبت درآمد ترقی 
سوم - در آمدهای جنس ی که مخصوص ا|فشارخاصی از 


۱۸۹ 


جامعه بو یژه دهقانان وبری زحمتکشان فانک 
ی بیگیزند . 
میزان‌خدمات ۳ دولت یا فوزداز بها وسایر 
موسسات صورت میگیرد درسطح زندگی مو؛راست» مثلا آموزش 
وپرورش کتساب کمکهای بهداشتی » استضاده از بیمار ستان و 
آسایشگاه وغیره اگرمجانی باشد ماد وبمیزان زیاد در بالا 
واقن سح زندگی موثراست. حالآنکه وقتی شهریه‌ها کزاف» 
کتاب گران» مخارج آموزش کمرشکن» مخارج م دکتر ودارو و 
بیمارستان زیاد باشد قسمت زیادی ازدر آمدها به‌این تز تیب از ین 
میرود. . ۱ ۱ ۱ 
درمقابل ادعاهای بی‌پایه‌ی هیئت‌حاکمه درمسورد بالار تن 
جدی سطح زندگی‌ورفاه مردم وسفسطه‌هائی نظیر استناد به‌فر اوانی 
اتومبیل سواری درپایتخت وخیابانهای پرنور و ویترین‌های "پر از 
کالاهای خارجی که اینها را نمودار شطح زنداگی مردم معرفی 
می‌کنند» در سطح زند گی ۱ کترنت مردم ایران تخیر مهمی حاصل 
نشده ات 
۳ در آمد ۷ 0 در آمد ملی در جوامع 
طبقاتی برحسب موقعیت ومقام اجتماعی‌طبقاتی افراد جامعه انجلم 


۱۹۰ 


میگیرد . درجامعه‌ی سرمایه‌داری که مث شتی ثروتمند صاحب وسائل 
۱ تولید | کثریت عظیماهالی بنیز حمتکشان را استلمار میکنند سهم 
بزرگی از درآمد ملی را بخود تخصیص میدهند واضیح است که 
در آمد مثلا مثلا راکفر ها و مورگان‌ها درامریکا با میلیونها کارگر 
امریکانی تفاوت فاحش دارد بهمانگونه که در آمد ثابت‌ها و 
القانیان‌ها و اخوان‌ها وجمع درباریان باق رآ میلیونها کار گر 
ودهمّان ایرانیزمین یا اه متفاوت است. بهمین جهت نقسیم 
مساوی درآمد ملی به‌تعداد جمعیت کشور ۳ در آمسد متوسط ۱ 
سرانه‌ی سالیانه برای تشخیص سطح زند گی‌مردم ۰ 
ناکافی است . 
بعلاوه جهان سرمایه‌داری تنها ۳ ی 
غربی و فر اسه نیست. درمقام لا و ارزیابی سیستم |قتصادی - 
اجتماعی تنها سطح زندگی امریکا» سوئد و کانادا را درنظرداشتن 
سفسطه‌ای بیش‌نیست. در دنبای سرمایه‌داری درجنب در آمد سرانةٌ 
۰و دلاری امریکا؛ کانادا و آلمان غربی درآمد سرانه‌ی 
۳۳۰ و۵۰ دلاری کار گران معدن ودههةانان وقالی‌بافان بلیوی: 
هند کنگووایران نیزقراردارد وغارت‌اینها یکی ازعلل پروارشدن 
آنها نیزهست . راه رشد سرمایه‌داری ومناسبات نواستعماری 
بالابردن جدی سطح زند گی‌مردم و رفاه زحمتکشان درکشورهای 


کم‌رشد را امری بسیاردشوار وحتی محال میسازد ۲ از آنسو آینده 


۱۹ 


تاريك است. تقو تفش بارز و گویای کشورهای درسابق کم رشدی 
نظیر بلفارستان» رمانی‌ولهستان که۳۰ سال پیش باایران تفاوت 
چندآنی ند ث تن . وجمهوریهای آسیاتی هد قبل از انقلاب کبیر 
9 اکتبر از ايران آنروزهم غقب مانده‌تر بودند نشان 
میدهد که بالابردن سریع وجدی مطح زندگی درسایه‌ی نظام 


سومیالستی اما پیراست. ازاین‌سو ر آینذه تابناك است. ۱ 


و سکتاریسم (مصون560)۵۲) ۱ 


۳ فا ازتوده‌ها وتبدیل شدن‌بيك دسته‌ی جدا ازخلق. 
اين لغت از واژة «سکت؟» ما نی شده وبمعضای فرقه» گروه» دسته 
کوچك زدربروی 9 بسته, وجدا آزمردم استعمال شده‌است. . 
سکتاریسم درمعنای سیاسی‌خود درنهضت کارگری یکی ازانواع 
اپورتونیسم چپ‌است» سیاستیاست که‌به جد|شدن حزب کمونیست 
از توده‌ی وسیع زحمتکشان منجرمیشود : 

وجه مشخصه‌ی سکتاریسم‌روش منفی آن نسبت‌بمبارزه‌برای 

وحدت طبقه‌ی کار گرو ایجاد جبهه‌ی واحد ملی‌ودرراه جواتای 

عمومی‌خلق وشعارهای عمومی‌نظیردهکر ایو استقلال ملی‌ویا در 

راه خواستهای تاکتیکی وضنفی است. جلودویدن ویا.عقب ماندن 

ازتوده‌هاازویژ گیهای سکتارینم است. سکتاریستهابرای شعارهای : 
۱۹ 


روزومبارزات صنفی و سندیکالی و پارلمانیو پیکار برای خواستهای . 
مبرم تاکتیکی اهمیتی قائل نیستند. سکتاریست‌ها پا سکترها در 
صحنه‌ی جهانی اصل همبستگی و مبارزه‌ی مشترك سه نیروی عمده‌ی 
ضد آمپریالیستی» یعنی کشورهای سوسیالیستی؛ نهضت آز ادیبخش 
ملی وجنبش کار گری در کشورهای سرمایه‌داری پیشر فته را قبول 
ندار ند . ۱ ۹ 
سکتاریسم زائیده‌ی‌جمود و دگمانیسم‌وچپ زوی ات ودر 
پوسته‌ی تنگك خود میتند: وبا زندگی ونوده‌ی مردغ هر گونه تناش 1-4 
ارتباطی‌راقطع میکند و به‌محافظه کاری و تحریف اصول‌مارکسیسم- 
ننیسم و فرآموشی ديالکتيك پروسه‌های| جتماعی میانجامد.سکنازیسم 
درجامعه حزت طبقه‌ی کار گرا ازطقات وقشرهای متحد کارگر 
جدا میکند ودزحزب بمناسبت شیوه‌ی غلط خود در مبارزه‌ی درون 
حزبی‌وحدت رابهم «یزند ومسوجب ترلزل دائمی‌ميشود. ازنظر: 
محتوی فلسفی خود» سکتاریسم نوعی سوپژکتیویسم یاسبلك ذهنی 
درتفکر وعسل است که کل را تابع جزء منکند »: فرزدرا برجمم» 
مصالح‌افراد معین و گروه معین‌ر ابررمضالح.حزب ومصالح مفروض.. 
حزب را برمصالح نهضظت وخلق مقدم میشمارد ؛ درحالیکه جزء. 
تابع کل استء عضو حزب تابع مصالح حرزب است وحزب تابع 
مصالح جنبش؛ وحل صحییح .مسائل عببارتست از درگ پیوند 
دیالکتیکی‌دو جهت جزء و کل ومقدم بودن و عمده بودن کل. مبارژه . 


۱۳ 


علیه سکتاریسم» چه درپیکارعمومی درجامعه وچه درداخل‌حزب».. 


از 0 یف ی کار کز ات ۰ 


)٩۱۹/۱۵۳۵۲۹۲ 

۱ - سندیکا (اجه5۲831) 

۱ ایین واژه بمعنای سازمان صنفی طبقه‌ ی کار گر ودیگر 
زحمتکشانست. سندیکاها درجریان مبارزه‌ی‌کارگران برای دفاع,. 
آزمنافع خود وبهبود شرایط | قتصادی‌خود پدید شد نخستین‌سندیکاها ۱ 
(تریدیونیون) در آغازقرن هیجدهم درا نگلستان که آنزمان دراو لین 
ردهی کشورهای سر مایه‌داری قرارداشت بوجودآمد. درفرانسه در . 
ابو قرن هیجدد.هم » در ایالات متحده‌ی امریکا در اوایل قرن. 
توزدهم» در آلمان در اواسط.قرن گذشته سندیکاها تشکیل شدند. 
در آن مراحل‌تکامل‌جامعه‌ی سرمایه‌داری» هنگامیکه هنوزتحولات ‏ 
سوسی‌الیستی دردستور روزقرارنداشت؛ سندیگاهما رفته رفته به- 
سازمانهای دائمی کم‌وبیش پراهمیت ویرومند مبدل شدند. در آن 
هنگام هنوژحزب سیاسی طبقه‌ی کار گر | یجاد نشده‌بود و سندیکاها 
دارای مشی سیاسی روشنی نبودند واغلب طبق سنن‌اتحادیه‌های. 
کا زگسرنی: انگلسنان بعنی- تریذیونیون‌هنا: رفتار کر ده و فعالیتشا 
متخطربه‌دفاع ازمنافم اقتصادی بلافاصله‌ی اعضای 0 


۱۹۳ 


اکنون دربرخی از کشورهای غربی: نتندایکاها بدست"مشتی رهبر ان 

راست که اریست و کراسی کار گری را تشکیل مندهند افتاده» ولی‌از. 
جانب دیگر نیزسندیکاهای بسیارقوی و فعالی دراغلب کشورهای: 
سرمایه‌دازی وزجود داردکه میارزه‌یخزدرا تتهابه‌دفاع ازمنافغ 
اقتصادی منحدو دنکرده نلکه متا منارزه‌ی ای معنوم ومتشکلی 

را علیه نظام سرمایه‌داری سازمان میدهند. این سندیکاها که مظهر: 
منافع زحمتکشان هستند بخاطرحقوق دمکر اتيك » حقوق صنفی» 

آزادی ملی؛ علیه سم ملی‌وتبمیض نژادی واستمارمبارزهمیکنند. . 
سندیگاهای مترقی اسان در راه وحدت زحمتکشان کشور- : 
های مختلف مبارزه میکنند. مظهراین. مبارزه‌ی متحد جهانی» . 
ندراسیون سندیکاثی زاب ارس شالوده‌ی سازم‌انی سندیکاها. 
محل کاراست .در کشوره‌ائیکه هیئت حاکمه‌ی ضد ملی پایسی با 
تکیه به‌ترور و احتناق مانع, تشکیل سندیکاهای مستقبل کاررگری 
- ند آ گاهترین عناصر زحمتکش ضمن ادامه‌ی مبارزه پرای‌ایجاد ۱ 
چنین سندیکاهای واقعی: در سند: بکاهانیکه رهبری‌آن هنوز . بدیست. 

عمال دولتی است و بطو رکلي در هر اتحادیه‌ای که توچه‌ها در آن ۱ 
1 میشوند» در آن‌بفعالیت میپردازند تاخواستهای واقعی : 
زحمتکشان را متعکس کنند و بدور بر شعارهاي درست » توده‌ها را 
مجتمع کنند و راه تشکیل سندیگاهاي مستقل ۱ و واقعی را ,هموار, 
نمایشد . 


۱۹۵ 


واژه‌ی سندیکا دارای معنای دیگری هم هست و آن شکلی. 
از انحصار سرمایه داری است نظی رکارتل تناتراست و غیره . 
سندیکای.سرمایه‌دا ران انحصاری بر پایه‌ی مو افقتنامه‌یانحصارها . 
برای فروش مشتركکالاها. و احتمالا خرید مواد اولیه تشکیل 
میشود و هدف آن تثبیت قيمتهاي انحصاری در بازارست. 
۲ - سوسياليسم (صعتاهت506) .. 

مامیگوئیم هدف غائی ما ایجاد جامغه‌ی سوسیالیستی در 

ان بينيم بطور حلاص مقصود از .آن چیست. منوسیالیسم 
در واقم مرحله‌ی اول از يك دوران اجشناعی - اقتصادی است 
که کنوننم نام دارد . سوسیّالیسم مایم یت که ی را 
عینی رش اجتماع بای اه داری مستقر ۳ 

در ذوران سرمای‌داری» اقتصاد کشور زر مالک خحصوصی 
پزوساها عنوله سفن ارات گن شومیالیسم برعکس ‏ اقتصاد 
کشور پرمالکیت اجتماعی وسائل تولید بنیادگذاری میشود»یعنی 
در جامهدی سومیالیستی بجای يك مشت مشت ثرو لمند سرمایه دار » 
فا و مالك کارخانه‌ما و معادن وزمینها و وسائل حمل‌ونقل 
و ۰ رد عسکقان مالك این وسائل هستند . 

در جوامع مومیلیستی که تاکنون پوجود آمله‌اند دو نوع 
مالکیت اجتماعی میتوان تشخیض داد : : یکی‌مالکیت زمز نی 


۱۹۶ 


و یا دولتی » دیگری مالکیت جمعی باگروهی ناکثویراتیوی..در 
هر دو نوع اين مالکیت اجتماعی . روابط نزین تولیدی یعنی 
روابط مبتنی برهمکاری رفیقانه و كمك متقابل‌حاکم است: البته 
باید تصریح کردکه صحبت از مالکیت اجتماعی بروسایل تولید 
است و گرنه در جامعه‌ی سوسیالیستی مالکیت شخصی و فردی بر 
وسائل مصرفی و نیز در مراحل و فرط لک دی 
بر وسائل تولید کوچك * بشرطی که ومیل‌ی بهره کشی از دیگران 
۵ باتی شنت 

بسن از کورانهای طولانی بردگی و فتودالی وسرمایه‌داری 

که پر شالوده‌ی استمار و بهره کشی قرارد شتند دردوران‌سوسیالیسم 

اصل اسخمار انسان از انسان برمیافند ‏ و اصل‌بهرهبرداری‌هر کس 
باندازه‌ی کارش از محصولات مصرفی جابعه حکبروا میشود . 
بهمین جهت است که میگوئیم گذار سرمابه‌داری به سوسیالیسم 
۱ عالیترین و عمیقترین تحول وچرخش ش تاریخی در ر تکامل جامعه‌ی 
۱ بشریست . این گذار در در نتیجه‌ی انقلاب سوسیالیستی انجام پذیر 
میگردد . 

جامعه‌ی ی مرحله‌ی 3 اتتصادی و فرهنگی 
بشریت انش , تاریخ واقعاً انسانی جامعه‌ی بشری از این هنگام 
آغازمیشود وبهمین سبب‌دورانهای گذشته را ما قبل تاریخ زندگی 
۱۹۲ 


بشریت نامیده‌اند . گذاز از سرمایه‌داری به سوسیالیسم یکباره و 
بفوریت آنجام نمی‌شود » بلکه جریانی است. بفرنج و طولانی » 
بسیار متنوعد رکه طول آن اقتصادی جدید شالوده ریزی میشود ۰ 
فرهنگی نو با میآید ‌ِ روبنای اجتماع از ِ و بن تخییر 
ی 0 ۱ 
۱ در جامهی سومیایستی , از استمار و طبقات هر کش و 
بهره 9 خبری یست . در سوسیألیسم ۳ ملیٍ و نژادی از ین 
پٍِ وا واقعی همه‌ی افراد مه تأمین ميشود. 
تا وقتیکه وسائل تولد در دست عده‌ی معدودی‌سرمایهدارمتم رکز 
اشت از تساوی خفوق صحیتی نمیتواند در میان ب باشد . تاوقتی 
۱ زحمتکشان مجیوربفروش نیروی کار خود بوده و در زیردنده‌های 
چرخ عظیم استقمار قرار دارند آزادی واقعی بدست یه 
ثِ 
ِ ۳ 0 رشد اقتصاد و فرهنگ بخاا ارضای هر چه 
پشتر و حدا کثر نیازمندیهای تا و معنئوی 032 اقزون همه‌ی 
دنر از ۳ رشد و تکامل مداوم تولد در شال نود و 
عالیترین تکنيك و آخرین 3 دانش صورت میگیرد . 
آچنین اف شالوده‌ی اقتصادی ‏ و روابط تولیدی وخصلت وهدف 
سا ۱ 
در اینجانعه روابط تولندی که اجتماعی است با خصلت 


۱۹4۸ 


ثیروهای تولیدی که آنهم اجتماعی است تطانق دارد و همین 
تطابق علت اساسی رشد سریع. و مداوم اقتصادی اشیت : سر اسر 
حیات. اقتصادی جامعه‌ی سوسیالیستی بوسیله‌ی برنامه‌ی‌جامعرشد 
و تکامل :می‌یابد . تاریخ بالسبه کوناه موجودیت جامعه‌ی 


سومیاایستی: بآشکار ترین و غیر قابل انکار ترین وجهی برثری این 
جامعه و اقتصاد آنرا برسرمایه‌داری و اقتصاد سرمایه‌داری‌ثابت 


کرده و راه نجات از عقب ماندگی » وا تر قی‌سریع » راه‌تأمین 
رفاه روزافزون توده‌های مردم را نشان داده است ِ ۱ 

۱ رشد اقتصادی در جوامع‌سرماه‌داری صورت‌میگیرد؛ 
ولی جزء بسیار ناچیزی از ثمرات آن» آنهم در نتیچه‌ی مبارژات 
طولانی مردم نصیب زحمتکشان میشود و این سرمایه‌دارآن‌معدود 
صاحپ وسائل تولبد هستند که قسمت اعظم نتایج این رشد را 
تصاحب میکنند » ]ردو در جامعه‌ی‌سوسیالیستی 
متوجه ارضای هرچه کاملتر حوائج مادی و فرهنگی؛ همه‌ی‌اعضای 

ازنظر اجتماعی درانتیجه‌ی از بین رفتن طبقات استثمار گر 
جامعه‌ی سوسیالیستی ازطبقات‌دوست یعنی‌طبقه‌ی کار گر ودهقانان 
و قشر اجتماعی روشنفکران تشکیل میشود » و .هرچه این جامعه 
عر رو بتکامل رود تفاونهای اساسی میان کازبدنی و کارفکری 
بین شهز و ده بیشتز زائل میشود و در مرحله‌ی دوم و عالیتر این 


۱۹۹ 


جامعه یعنی کمونیسم این تفاوتها بکلی ازبین میرود. 
کار در جامعه‌ی سوسیالیستی اس اساس بهره وری شخص 
از نم اجتماعی است و هکس مطایق کار و لیاقت و استعداد و 
خدمتش سهم میبرد واوج می‌یابد . سوسیالیسم بجای اصل‌سرمایه 
اصل‌کار را منشاً ارزیابین فرذ قرار میدهد . چنین است بطور 
خلاصه مطالبی در توضیح سونیالیسم و جامعه‌ی سومیالیستی که 
. آنرا بتحو ذیل نیز تعریف کرده‌اند: ‏ ۱ ۱ 
سوسیالیسم عبارتست از تخقق همزمان مالکیت جمعی 
بر وسنائل اساسی تولید و مبادله ؛ آعمال قدرت‌سیاسی 
طقه‌ ی کا گر ومعنعدین آن|رضاء هرچه کاملتر نیا ز مندیهای 
مناذی و معنوی دائما دز خال افنزایش اعضاء جامعه 
"و ایجاد شرابط لازم برای تجلی کامل شخضیت 
"هرفرد . ظ 
باید اضافه کرد که جریان گذار از سرمایه‌داری بسوسیالیسم 
در کشورهای مختلف بسیار متنوع وگوناگون است و در شرایط 
مختلف تارایخی بصور مختلف انجام میگیرد . هر خلقی که گام 
در.چاده رشد سونیالیستی میگذارد صورت ویژه و خاصی‌از آنرا 
که باشرایط آن‌کشور ۱ با درجه‌ی تکامل آن » با سنن و تاریخ 
آن و با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی آن و با عوامل ویژه‌ی 
دیگر آن تطبیق میکندارائه میدارد . با وجود همه‌ی‌این‌و ی گیهای 


۳۰۰ 


ملی و حصوصیات هر کشور و اهمیت فراوان آنهاء جریان‌انقلاب 
سوسیالیستی و ایجادسوضیالینم داز ای یکزشته قوانین عام‌نیزهست 
رهبری طبقه‌ی کارگر وحزب آن ۰ انجام انقلاب‌سوسیالیستی‌باین 
يا آن صورت و برقراری دیکتاتوری پسرولتاريائي يا دب‌کراسی 
. سوسیالیستی باين یا آن صورت » وحدت زحمتکشان » استقرار 
مالکیت اجتماعي » تکامل طبق نقشه ؛ انقصلاب سوسیالیستی « 
زمینه‌ی‌فرهنگ و ایدئولوژی» برافکندن ستم ملی واجرای‌سیاست 
انترناسیونالیسم پرولتری از این قبیل‌است.در سند. اصلی کنفر انس 
جهانی احزاب کمونیست و کار گری (۱۹۶۱). گفته میشود 
سوسیالیسم فق رهائی از امپربالیم 7 به بشریت نان 
داده است . نظام اجتماعی نوین مبتنی بر مالکیت اجتماعی ۳۳ 
۱ وسائل تولید وتعا کیت زحمتکشان قادرست رشد برشاته‌ای وبی 
: بحران اقتصادی را سود 0 تأمین کند) حقوق اجتماعی و 
"واسیاسی حمتکشان‌را تضمین" تاذ » شر ابظ را برای دمکراسی 
"واقعی شر کت واقعی نوده‌های:عظیم مردم دز اداره‌ی جامعف 
. برای تکامل همه جانبه‌ی شخصیت ۳ حقوق ملل 
و دوستی فیمابین ل آنها ایجاد نماید . 5 
در عمل اثبات. شده است که فقط و قادر به حل 
آن مسائل نیادی است که دربرا بر شریت قرارگرفته است 


۰۸۱/۷۳۵۸۰۴۸۸ 


۳۰ 


4 ۶ 
که شک اه بخ رب ما 


۶۳ - سه جریان ءمده‌ی ضد امپریالیتی 


" درجهان کنوتی؛ کشورهای سوسیالیستی وجنبش آزادیبخش 

"علی" وفبارژ‌ی طبقه‌ی کازگر کشورهای سرسایه‌داری پیشرفته سه 

شاه‌ی نیز ومند شط عظیم تحولات اجتماعی‌را تشکیل میدهند که 
ره ِِ از دوران سرمایه‌داری بدوزان تروشیا تشن 

انتقال.میدهد؛: ۱ 

نها ابیت فلع که تن امروزی‌کار 

مبارزه ی وسرمای‌داری را ازیش ۰ میبرند وجامعه‌ی 

ت 5 درنتیجه‌ی انقلاب موسبایت زین و سومیالیستی 

ب ۱ ۱ جهان -] اتحاد شوروی - ایجاد شد . پس ا زجنگگ دوم 

جهانی‌دآیا واروپا وامریکای لین يك عده کشورهای 

دیگز نیزحکومت زحمتکشان را منتقر ساخته‌اند و هم 

بر اکنون دست‌اندزکارساختمان سوسیالینسم و کمونیسم 

هستند. در این کشوزها وسائل تولید ومبادله درمالکیت 

۳ همه خلق است» استشمارفزد ازفرد برافتاده ودرهمه‌ی 

۱ هن اقا ای فرهنگی» واجتماعی زندگی 

نوینی‌ایجاد میگردد. دراین کشورها با تحولات بنیادی. 


۳۹ 


که ایجاد شده ودرآینده غمیقتر و وسیعتر خواهد شدجامعه 


۱ کمولیستی بوجود خواهد آمد . کشورهای سوسیالیستیو 
تحکیم‌وتقویت همذجانبه‌ی اقتصادی»:اجتماعی ونظامی 


آنهامهمترین و عظیمترین نیر و درمبارزه‌ی ضد امپریالیستی 
هستند . هرحزب وجمعیت وفردی که صادقانه خواستار 
استقلال وبهروزی و آزادی کشورخویش وواقعامخالف 
امپریالیسم واستثمار واستعمار باشد نمیتواند این‌قدرت 
. عمده‌ی مبارزه‌ی ضد امپریالیستی را نفی کند ونادیده 
انگارد . 9 ۱ 
۲- جریان دوم نهضت آزادیبخش ملی‌است که بویژه پس‌از 
خانمه‌ی‌جنگک دوم جهانی او ج .بیسابقه‌ای یافته است. در 
کشورهای مستعسره وئیمه مستعمره:و وایسته‌ی آسیا و 
افریقا وامریکای‌لاتین» جهان شاهد این‌مبارزه‌ی‌بی‌امان 
. وقدرت روزافزون آنست . البته بین این‌جریان وجریان 
سوسیالینتی‌فرق هست. این‌فرق هم درمحتوی‌اجتماعی 
دوجریان وجود دارد وهم درهدفهای بلافاصله‌ی آنان. 
هدف مبارزه‌ی نهضت آزادی بخش ملی دراین مرحله 
 .‏ کسب استقلال سیاسی و افتصادی وبرانداختن سلطه و 
نفوذ امپریالیسم است. وجه مشترله اساسی: بین این دو 
جریان آنست که هردوعلیه امپریالیسم که شکل معاصر 


۰۳ 


سرمایه‌داریست مبارزه میکنند وهر دو دشمنی مشتره 
دارند. برای خلقهای این کشورها نهضت آزادیسخش 
"ملی يك مرحله‌ی ضروری و اساسی برای آزادی کامل 
ملی‌واجتماعی بشمارمیرود:پیروزی‌نهضتهای آزادیبخش 
" ملی جز با تشخیص دشمن یعنی امپربالیشم از دومنت و 
.۰ ایاورخودکه جنبش سوسیالیستی است امکان‌پذیر نیشت . 
. کمگهای همه‌جانبه‌ی کشورهای سوسیالیستی‌ووجودآنها 
وسیاست آنها از شرایط این پیزوزیست . تمامی تحول 
جامعه‌ی بشری طي‌ربع قرن اخیراین واقعیت وضرورت 
همگامی واشتراك عمل‌آنهارا اثبات میکند. 
۳ واماجریان سوم آن جریان توده‌ای ودمکراتيك مترقی 
وسیعی است که درخود کشورهای امپریالیستی و جوددارد 
وطبقه‌ی کار گرعامل عمده‌ی آن ودر پیشاپیش آنست. در 
" این کشورهای صنعتی پیش‌افتاده‌ی سزمایه‌داری با 
خشونت وحیله کوشش میشود. از تجمم واتحاد همه‌ی 
طبقات واقشارمترقی بدور طبقه‌ی کار گر جلوگیری بعمل 
آید. با.اینحال توده‌های مردم و اقثار مختلف دراین 
کشورسا علیه انحصارها ودرراه دمکراسی وصلح و 
سوسیالیسم مبارزه منیکنند. این جریان نهضت نوده‌ای 
وکارگری داخل کشورهای امپریالیستی نیز درتحصول 


۳۰ 


وقایم جهان تأثیرجدی داشته ونقش بزرگی درمبارزه‌ی 
ضد.امپریالیستیایفاء میکند. ك- 
رو شن است که‌هر فردمترقی‌وهرحزب وجمعیت‌ضدآمپریالیستی 
طبعاً باید طرفداراتحاد این سه‌جریان ومبارزه‌ی مشترله علیه دشمن 
واحد باشد. درمرحله‌ی کنونی برخی عناصرچپ رو باچپ‌نما: که 
به‌اشکال .مختلف بروز کر ده‌اند لزوم,وجدت این‌سه‌جریان را نشی 
میکنند. واضح است که اینکارمستقیماً بنفع امپربالیّسم که دشمق 
مشتر له است تمام میشود. برخی‌ازاین چپ‌نماها ماهیت انقلاپی. 
کوششهای اتحاد جماه‌یرشوروی ودیگ رکشورهای سوسالیستی را 
برای تحکیم وتقویت نظام سوسیالیستی نفی‌میکنند .آنهنا ارزش 
اساسی و دورانساز ایجاد جامعه‌ی سوسیالیستی غنی وپیشدرفته و. 
تألیر نمونه‌وار آنرا منکراند .آنها نقفن. انقلابی طبقه‌ی کار گر: و 
سازمان سیاسی متشکل‌وی یعنی‌حزب را نفی‌می کنند ویادست کم 
می گیرن . . _ و 
چپ روها این واقعیت اساسی‌را که محتوی جریان تحول . 
تاریخی‌معاصرمبارژه بین سرمایه‌داری ترس یم با همه‌ی تنو ع 
و اشکال مختلف آنست نادیده میگیر ند وحتی کوشش میکنندکه 
نیضتهای نجات‌بخش ملی را از دوجریان دیگر تفی کسوومس کاز 
وا ونهضت کار گری جد | کنند و آنهارا درمقا بل هم هم قرار 
دهند. کاملا واضح‌است که چنین کوششی آب ب بسانت ب امپریالیسم . 


۷ ِ ۵ 


میریزد» زیر درمیان نیروهای ضد امپزبالیستی تفرقه می‌اندازد و 
برای امپریالیستپاهم هیچ چیز به‌اندازه‌ی اين تفرقه سودآور و 
خوشحال کننده نیست . 
انقلابث واقعی در دوران ما ی یکی وه 
اتحاد این سه جزیان ضد:امپزیالیستی و دورنمای تحول آن بسوی ‏ 
مقصد غائی سوسی‌الیشم و کنونیسم است. با تکیه براين اشترال 
منافع و اتحاد عمل و همبستگی کامل:؛ مارکسیستها همواره به - 
استقلال جنبشها » خلقهاء دول واحزاب نیز توجه دارند ومعتقا‌ند. 
که درهر کشورطبق شرایط مشخص آن ویژگی‌های انکارناپذیر را 
باید درنظرداشت. این همبستگیو اتحاد درهرسطح وزمینه‌ای لازم 
است : همبستگی بین کشورهمای سوسیالیستی برای دفاع از . 
دستآوردهای خحویش بر پایه‌ی همکاری.و كمك متقابل» همبستگی 
پین کشورهای سوسیالیستی و جنبشهای کار گری در کشورن‌ای " 
سرمایه‌داری» همبستگی بین جنبش کارگری در مجموع خود و 
تفت ۱ افست طن ۸ 
اینهمیستگیناشی|زوجود دشمن مشترك بصضورت‌آمپریالیسم ۱ 
ات ّ‌ رعمل وسیّاستیٌ که و را تضعیف کند ذرعین خال ۱ 
هم و ها سوسیالیستن > هم به‌نهضت رهائی‌بخش ملین وع 5 
به‌جنیش کار گری مس نز : البته هر يك أَز سهٌ چتبش دارای ‏ 
وظایف خاض تخود مسائل و شکلهای مبارزه و وجوه تمایز" 


۲۰۶ 


مخصوص به‌خود هنتند ولی تحلیل جامعة. بش کنونی‌ثابت.می کند 
ک‌ 2 جز با اتحاد این سه نیرو گشوده تخواهدا نشد.. هر سه 
جریان به‌حل تضاد عمده واساسی عصر ما يعني تضادی که بین دو 
نام سرمابه‌داری وسوسیالیستی وجود. دارد» پسود ون 
کمك می کند. این سه‌جریان باامپریالیسم. می‌رزمند. وهريك بنو یه 
نود درهمبستگی بایکدیگر وت را ازحیطه‌ی نفوذ سرمایه‌داری 
خارج کی اش کجرل ات طولانی و تا 
نلابیون واقعی‌وظیفه‌ای مبرمتر از تجمع. واتحاد وهمیستگی ابن 
سه‌جریان برشالوده‌ای روشن‌وو اقمبیننه بخاطرسر کوب ونابودی 
امپرالیسم ندارند. سنداساسی کنفرانس بین المللی احزاب کمونیست" 
وکار گری (۱۹۶۹) این جملانیآغاز مین سر د؟ 
«درجهان پروسه‌ی نقلانی یو متدی گلسترش یبد در 
مبارزه علیه امپریالسم سه نیتروی ۳ مخاصر 9 
میگردند ؛ و این شه نیرو بارتند از : یسم آجهانی" 
سوسیالیسم» طبقه‌ی کار گر بین المللی و جنبش آزادیتخش" 
ملی. مشخصه‌ی: مر حلةی کنزنی أفرابْش امکانات: پنشروی 
نوین برای نیروهای انقلابی ومترّقی است... 0 
درعین حال حطرات‌ناشی از امپرنالیسنوسیاننت معجأو زان 
آن نیز افزایش می‌بابد , امپربالیسم که بحران خومجف: 
۰ ژرفترمی‌شوذ»:ستمگری خودرا پر بسبازی:ازخلقها ادامه 


۳۰۷ 


می‌دهد و .همچنان سرچشمه‌ی خطدر دائمی برای صلح و - 
1 .ترفی اجتمناعی است 

وضعی که پیدا شده.» وحدت عمل کمو هت وتنام 

نیزوهای ضد امپربالیستی را ایجاب من کید تا بتوان بنا 

اس خدا کثر ازتمام امکانات نوین تعرض وسیعتری 

را ۳ ریم و نیروهای ارتجاعی و جنگث انجام 


#۰ ۳9 


)4۹0۷۹۱۳۷۰۱۹۱۷۸۱۲( 


۳ ون پچ 


۲ ‌ 


بعنی‌اولا 0 آماج‌انیکه يك تا 2 

بای تأمین. ‌ حفظ ظ منافع خود تعقیب 0 و انیا اسالیب و 

ذیوهعانیکه بکك آنها منافع. حفظر شده یا بکرسی نشانده 

. مهمترین‌جزء متشکله‌ی سیاست در درجه‌ی اول عبارتست از 

امور مربوط بشرکت در کارهاو مسائل دولتی » راه و رسم 

حکزمت و کشورداری؛ مشی‌دولت وتعیینن|شکال‌وظاین ومحتوی 
فعالیت ,دولت ,, 


«سیاست .منعک تدارا ما ات وی آشرره 


۳۰۸ 


تحلیل وضع اقتصادی مر طبقه تعیین کننده‌ی آنست . سیاست‌طبق 
تعریف.لنین «بیان متبلور و متمرکزز اقتصاد, است . 

تخییر و تکامل موّسات و نهادهاوهمدفها وشیوه‌های‌سیاسی 

شالوده‌ی تغییر و رشد نظام اقتصادی جامعه صورت. میگپرد 
لته این وابستگی دیالکتیکی است و آنچه گفته شد.بمعنای منفمل 
و غیر فعال بودن سیاست نیست . نهادها و اندیشه‌های تاذ 
خود بر شالوده‌ی اقتمادی 7 پدید میگردند بنزبه‌ی خسویش تأثیری 
جدی و فعال بر تکامل اقتصاد میگذارند. . لین بویژه این 
فعال سیاست را خاطرنشان ساخته و هميشه تصریح میکرد که در 
مقایل همه‌ی ِ اقتصادی ) سازمانی و اداری و غیره باید 
موضع ای ها شها او شاست او کت سا 
داخلی و سیاست خارجی . مناسبات ین طبقات و بین ملتها در 
داخل يك کشورنجزفی از نیاست داخلی است: مناسبات‌بین‌دولنها 
و بین خلقها در صحنه‌ی بین‌المللی جزئی از سیاست خارجی است ‏ 
احزاب کمونیست سپاست خود ۳ نه بر شالوده‌ی تمایلات ذهنی 
لکه برتمین دقیق و علمی ضروریات حبات مادی جامعه» وضع 
طبقات و تنامب نبروهاندوین میکنند؛ سیاستاحزاب کرت 
بای ری مار اس نش بر قالر ریش سای رو 
قوانین تکامل اجتماعی و استفاده از آنها بسود جامعه‌متکی‌است. 

۳۰۹ 


يك منیاست صحیح: ايك:نشی سیاست درست برای اجراع 
و تحقق خود به کار سازمانی متناسب و به افترادو کادرهائیکه 
تام تشز را درك نموده و.در راه تحقق آن‌کار و پیکار 
فذاکاری کنندنیاز دارد: 9 پیکاری که‌در عمل بسیاست جامعه‌ی 
واقیث "بپوشاند . از همین رو هر نحزب مار کسیستن - لینیستی 
ی بر تعبین ساشت درست" و علمی و اصولی‌باید توجه‌خحاصی 
به ترییت توده‌های رد 3 4 اور سازمانی و تشکیلانی و 
تزیت کادرهای شود پساید.. 2 ۱ 

۱ ۲۳ ۲و) 

۵ سیستم انتخابانی ‏ 

سیستم انتخاباتی عبارت از ترتیبی است که در هر کشور به. 
موجب قوانین و آئين نامه‌های خاصی برای انعخاب ارگ انهای 
انتخابی کشور و تعبین نتایج ری گیری مقرر گردیده است.سیستم 
انتخاباتی شرایط و حقوق و وظایف انتخاب کنند گان و انتخاب 
شوندگان و نیز چگونگی. اخذ 1 راو نحوه‌ی تشکیل ارگانهای 
رأی گیری‌هر کشور را مشخص میسازد . 

"در کشورهای ی با آسخاد ملاکهای‌طبقاتی »مالی 
ملیی » توادی" جنسی و غیره .بخش قانل ملاحظه‌ای از توده‌های 
مردم زحمتکش را از شرکت دز انشخابات «انتخاب کردن و 


۳1۰ 


انتخاباُ شدن) محروم مُیسازند . دز این کشورهاسیستم انتنقاباتی 
بطور کلی » بنحوی تنظیم 5 تانحد امکان بتواند تحاکمیث 
طبقات استثمار گر را حفظ نماید . 3 

انتخایات میتواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد .. درانتخابات 
مستقیم » رأی دهند گان مستقیماً درانتخاب ار گان‌مربوطه‌شر کت 
میکنند. ولی در انتخابات‌غیر‌ستقیم‌یا چنددرجه‌ای رآی‌دهندگان 
عادی ابتدا گروههای معینی را انتخاب میکنند واين گروها بنوبه‌ی 
شود به انتخاب نهاتی ار گان مربوطه اقدام‌میکنند ر مثلا انتخاب 
رئیس جمهور ۳ ای و تا انتخاب تاباد کان مجلس عالی‌در 
نروژ) . انتخابات همچنین 9 تا و یارآی علنی 
انجام گیرد . 

پرای تعیین تیجه‌ی انتخابات در کشورهای سرمایه داری 
دو سیستم 0 وجود ۷ ۰ ی مبتنی برتناسب ‌ 
(0۲۵00۲410006) و سیستم فیتی, ترا ریت آرا (متنفاته زو . 

در سیستم مبتنی برکاسب آرا ء کرسیهای با رلدان بانست 
آرائی که احزاب شر کت کننده در انتخابات بدست آورده‌اند » 
میان این احزاب تقسیم‌میشود ( ایتالیا؛ بلژيك و غیره ) . درسیستم 
مبتنی براکثربت آراً فقط کاندیدهای نف ین انتخات میشوند که در 
حوزه‌ی انتخاباتی مربوطه آراً بیشتربدست آورده است . ابنابراین 
احزاب دیکر از داشتن نماینده از این حوزه محروم فیشوند . 


۳۱ 


بدینجهت سیستم مبتنی‌برتناسب آراً در شرابط چندحزبی در کشور- 
های سرمایه‌داری» سیستم سیستم. دمکر انيك‌تر ی است . 

سیستم مبتنی بر کثریت آرأً میتواند به‌ا کثریت نسبی مرک 
انگلستان و غیره ) و یا اکثریت مطلق آراً ر فرانسه وغیره )متکی 
"باشد . در اکفرنت انسبی کافی است؛ که يك حزب و با يك کاندید 
3 احز ات و پا کاندیدهای دیگر رأی بدست آورد . ولی‌در 
اکتریت مطلق » 1 با يك کا ندید لااقل باید بل زآق بیش از 
۵ درصد مجموع آرا انتخاب کنندگان را بدست آورد ۳ 
در دور اول انتخابات چنین اتیب بدست نیاید » انتخابات 


9 مشود . 


در کشورهای سرمایه داری برای حفظ حاکمیت طبقات 
تشماگرعلاوه برموانعقانونی‌ه‌زد و بندما و حیله‌های‌گوناگون 
یز متوسل میشوند . 
(۳۰۰۹) 


- شخصیت , نقش و کیش آن ‏ 


۱ ین نی بمعنای انسان از لحاظ استعداد - 
های فردی و وظاینت, و نقش آن در جامعه است ,. شخصیت 
محصول تکامل اجتماعی و حامل مناسیات ۳ است‌و بخشی 


۳۳ 


ازگزوههای اجتناعن ( ققر ‏ اطبقه : ملت واجامته) رااتفکیل 
میدهد . ما رکسیسم - لتیتیسم مقام شخمنیت را در جانعه بتضو 
۳ گرفتن حصلت دوزان اجتماعی - اقتصانی 
مربزطه برزسی "میکند . مثلا در جنوامع منقسم بطبقنات متخاضم 
میان مقام و نت و ایکانات هر شخصیت متعلق بطتار شاحا کمه‌ی 
استثمارگر و درشخصیت متعلق بطبقات ستمکش ومحروم 7 تضاد 
۳۰ وجود _ ۱ ۳ هر و آجتماعی - ات ری معیتی 
نیز اين وضع تغییر میکند.روشن است که تتهااجتما ع ضوسیالیستی 
از طریق الغای استشمار ما لکشت تحصوصی پروسائل تولیدمیتواند 
امکان شکفتگ ی کامل شخصیت انسانی را ۳ ۳ ایههای مادی 
آن فر و م سازد : تخود آعان بو شش انظ برای رشدشخصیت 
و پرورش * همه جانبه‌ی فرد و بروز همه‌ی 2 برشالوده‌ی 
بهروزی عمومی از و و هدفهای ی مه جامعه‌ی سونیالستی 
پشمار میرود. 5 ۱ 5 
تقض تشتصیت شتا ور تاریخ یکی از مسائل مهم نامع 
شناسی است . مارکسیسم - نینیسم معتقد است که تاریغ یکی 
ثمره‌ی فمایت توده‌های مردم است ِ 7 مردم آفریننده‌ی 
واقعی تاریخ و 1 تعیین کننده‌ی تکامل اجتتاعی هستند ‏ 
۳ شالوده‌ی مادی تکامل تاریخ رشد تولید است و : سوده‌های 
1 نیروی اساسی و 9 و نعم مادی و ی 
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جامعه‌ی بشری بدون‌کار آنان ممکن نیست . توده‌های زحمتکش 
محرك اساسی ترقی تکتيك هستند و ترقی تکنيك بتییر نیروهای 
تولیدی میانجامد و این نیز خود تغییر شیوه‌ی تنسولید را بدنبال 
میآورد . توده‌ی خلق آن نیروی عمده‌ای هستند که سرنوشت 
انقلایهای اجتماعی و جنبش‌های سیاسی و آزادیبخش را تعیین 
۱ میکند و سرانجام توده‌های مردم سهمی عظیم در رشد و تکامل 
فرهننگ و علمٍ و هل ی دارند وبقول گور کی و وی 
حماسه‌های بزرگ همه‌ی تراژدی‌های روی زمین و ات 
ثاريخ فرهنگ جهانی هستن 
۱ نقش نوده‌های مردم در ی کال مار رو توت ۱ 
در در نظام سوسیالیست ی این سه و وظایف فوق‌العاده افزایش 
ی‌یابد تحولات عظیم جامعه‌ی کمونیستی در تسام زمینه‌هسای 
دک فقط از طریق . شر کت وسیع و فعال و روز 
7 خحلق امکان و : 
مار کسیسم در عین نحال نت که ینت اف دا ور نها 
اجتماعی نقش بزرگی تار ی » اگر چه بدلخواه نمیتراند 
جریان عینی تادیح را تفییر دهد . تأپید نقش قاطع خلق درآفریدن 
تاریخ بمعنای نفی و با تدای نقش ‏ تحضوت و از 
برروی حوادث در تاریخ ثیست . يك شخصیت بزرگ مت( 
وا تشه عظیم در جریان تکامل تریغ بجای گذارد ؛ اگر فء سالیت 
۳ 


وی با شرایط و قوانین عینی تکامل. جامعه تطبیق کند. . برهیر ان 
توده‌ها را متشکل میکتند فعالیت آنها را بالا:میبرند » در براپر 
آنها وظایف مشخصی میدهند و آنها را برای انجام اس 
وظایف تجهیز ز میکنند طبقهی پیش رو بدون رهبرانشایسته وپیشوایان 
وق ما ما نت رد ۰ دول را بر قرار 
شناژد و با دشسان موفقیت آمیز مباوزه کت شخصیت 0 
کسی است که تمام یرو" و:فعالیت خود را دز راه پیشرفت جامعه 
بکار اندازدبه‌زسالت طبقه‌ی پیشرو 6 فاص نیروهای طبقاتی».به 
نحوه‌ی تغییز شرایط آگاه باشد » بتوده‌ی مزدم تکیه کند » درراه 
برقراری نظام مترقی اجتماعی کوش شکند 
۰ خحصوصیات شخصی يك رهبرنیز دارای اهمیت ویژه‌است. 
استعداد » خردمندی » انرژی » ابتکارو قساطعیت » قریحه‌ی 
.سازماندهی و ایمان به .آرمان.» مهر به. سردم محروم و کینه. به 
دشمبان » ضداقت و فضائل اخلاقی در اين میان نقشی‌بسز |دارد. 
بر عکس برخی صفات مذموم شخصی میتواند اثرات سوءوعمیق 
بجای گذارد . 3 هس ۱ 
شخصیتی که ب بر خلاف فاین نی تک تاریخ هملد 
فعالیت او ارتجاعی » ترمز کننده‌ی رشد جامعه و بالاخره‌محکوم 
بشکست خواهد بود . پس از اين توضیح در باره‌ی نقش‌شخضیت 
پاید اضافه کنیم که‌مار کسیسم لنینیسم ماهیتا با پرستش‌شخصیت 
۳۱۵ ۱ 


سازگار نیست . کیش شخصیت عبارتست از تبعیت کسو رکورانه 
اتکی بزر کت . اعتقاد بقدرت فوق العاده‌ی او ؛ مطلق کردن 
میل و اراده‌ی ‌ ی و انگلس و لین هميیشه از مخامین 
۷ رن شخصیت بود‌انذ ۰ علیه مبالفه در نقش او » 
علیه مدح و او تم برخاتهاند نیاق حیات حزبی ۰ رمبری 
جمعی را ضامن پیروزی جنبش. انقلابی میدانستند . کیش شخص 
.پرستی و عوامل ناشی از آن یعنی نقضص اصول رهیری جمعی و 
دمکراسی درون جزبی‌و قانونیت سومسیالیستی‌با اصول لنینی‌زند گی 
حزبی همساز نیست . کیش شخصیت بمعنای کاهش نقش حزب و 
نقش توده‌های مردم است » جلو تکامل‌فصالیت ایدئولوژيك » 
فعالیت خلاق زحمت کشان » ابتک‌ار و شور و حس مسئولیت 
آنانرا میگیرد» توده‌ی مردم. رابه‌مجریان بی‌اراده‌ی خد ای اعظم 
که خود قادز مطلق و اندیشمند واحد است مبدل میکند .تجر به‌ی 
جنبش کمونیستی و اثرزات نلوء کیش شخصیت استالین و سپس 
کیش مائو نشان داد که تا چه‌اندازه‌شخص پرستی‌بویژه درشرایط 
حزب حاکم زیانمند و از سرتا پا با مارکسینم - لنینیسم بیگانه 
۳ 0[ 


)۷۰۱۲۶۸۲۳۸۱۸ 
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۰ ۷ شمشیردام و کلس (0[68مصون1 6 ۳۲0۶6۵) 
این عبارت از يك داستان افسانه‌ای قدیمی اساطیری گر فته 
شده.است. بنایراین افسانه» دیونیبوس بلطبان مستبد سیر کوس 
شمشیر بسیار تيز و برنده‌ای را بالای سردام و کلس که براو حسد 
میبرد و رقیبش ببود با ای مت آويخته بود بنخحوی که با 
"کمترین حرکست و تکان" دام و کلس ممکن بود مو پارة شود و 
شمشیرسنگینبزفرق اوفرود آید. ازاین داستان اساطیری عنارت 
بسییارمص‌طلح شمشیر دامو کلس گرفتة شده که مقصود از آن در 
مباحث معمولی سیاسی و اجتماعی عبارتست از يك خحظر حاد» 
. يك تهدید. دائمی که همیشه‌موجوداست و هرحرکت: وعکس العملی 
"را دچار مخاطره‌میکند. مثلا مصطلح است که رژیم ضددمکراتيك 
شاه » سازمان امنیترا چون شمشیردام و کلس برفرق آزادیخواهان 
و استفلال‌طلبان آویزان کرده» یعنی سازسان امنیت حربه و 
. وسیله‌ای برای.تروراو اخثناق است و دائماً برای جلو گیزی از 
حق‌طلبی و آزادیخواهی بصورت خطر دستگیری» توقیف» آشکنجه 
زندان و اعدام بالای سرمردم نگهداشئه ميشود. بنا مثلا میگوئيم 
قرضه‌های کشورهای امپربالیستی همچوشمشیر دام و کلس استةلال 
وحق حاکمیت و اقتصاد میهن ما را تهدید میکنند. دراینجا هم 
عبارت شمشیز دام و کلش خطر دائمی و تهدید مداومی را نیرساند 
" که از جانب قرضه‌های اخانمان بربنادده و اسارت آور متوجه 
۳۷۲ 


استقلال اقتصادی و سیاسی کشوز ُیَشُود. 


۲۸- شوینیسم. کستوپوليتیسم: میهن‌پرستی 
ف 080101113۳ ندمت ان 
شوینیسم. عبارت از سیاست ارتجاعی‌ای است که هدف ۰ آن 
7 مسلط کشیدن و برده رف سایربلتها و برافروختن آتش نفاق 
و دشمنی ملی و برترشمردن ملت خودی و.خوارشمردن سایر ملل 
.میباشد. شوینیسم يك‌سیاست.بورژوائی است و اغلب برشالوده‌ی 
نژادپرستی قرار دارد: شوینیسم از علاقه وعشق به میهن که یکی‌از 
,شریفترین احساسات بشریست سو استفاده میکند» سود و برتثری 
. ملت خودی را بضرر سایر ملل تبلیغ مینماید» ملل مختلف را در 
مقابل هم قرار میدهد» دشمتی. برمیانگیزاند» هدفها و آرمانهای 
شترك زحمتکشان ملل مختلف را بکلی نفی کرده بجای دوسنی و 
همکاری و اعتلاء و ترقی مشترل همه‌ی ملل» برتدری و سود يك 
ملت زا علیرغم منافع سایر ملل قرار میدهد. ارتجاع و استلمارو 
استخمار ازاین‌سیاست برای نقاق‌افکنی‌دربین ملل و پنشبردمقاصد 
طبقاتی سودجویانه و استیلا گر انه‌ی‌خود بهره‌برداری میکنند وبدون 
, آنکه کمترین علاقه‌ی ملی و عشق میهنی داشته باشند با دأمن‌زدن 
به تعصب کور و.دشمنی ملی»راه را برای مقاصد خویش هموار 
میکند.. شوینیسم کار را به‌باجراجوئی تجاوز کارانه و در بند.کشیدن 
۳۱۸ 


ملل دیگر میکشاند» .حق حاکمیت و آزادی سایر ملل را نقض 
میکند». به ستم ملی میدان میدهد» آترا توجیه میکند» نفرت و 
کین‌ی ملی را بجای دوستی و هسکاری و آزادی خجلقها و حق 
حاکمیت همه‌ی ملل مینشاند. ۱ 

هییتهای حاکمه‌ی ارتجامی بک رات آزاین سیاست و روش 
اه یه منافع واقعی و اشاسی همه‌ی خلقه او متجمله ملت خحودی 
استفاده کر ده‌اند. فاشیستها با این شاک فاجع‌ی بزر گی اناد 
کردند و ۲ را دستاویز تساط جابرانه برسایر ملل قراردادند. .همم 
اکنون نش آمیبالستها باتوسل باین شیّوه مللٌْ نفاق ودشمتی 
آیجاد یکت یکی رزبجان دیگر ات ونر و ارات گلآلود 
بقع خود ماهی میگیرند. 

منافع اساسیء هدفها و آرمانهای « همه‌ی خلقها مشتر 
ممگون. زحمتشکشان هیچگونه دشمتی باه م ندارند. اعتلاء و 
۳ یک ضعف و انحطاط و سرشکستی‌دیگریر ایجان‌نيکند. 
دشمن همه امربال و ارتجاع است. شو بنیستها : پنهان کردن 
۱ این وافعیت اساسی به امپریالیسم و ارتجاع خدمت 0 
: درنقطه‌ی مقابل شوینیسم تفوری وسیاست کسموپولی یسم قرار 
دارد که آثرا فان وطنی؛ قر مه کرد ان ین تاوری ٍ ی‌علاقگی 
کامل وعدم توجه یمنایع میهنی» به‌عای حودی؛ به‌قرهنگ ملی و 
به‌سنن وتاریخ آنراتبلیغ میکند .ایننیز يك تشوری‌بورژوائی‌ارتجاعی 

۳۱۹ 


است. دزاین‌زمینه اضولا شخصیت ملی‌وخاکمیت ی وضرورت 
مبارزه بخاطراستقلال وسربلندی ملی نفی ميشود. طرفداران این 
نطردگاه عوامف ازرف عکریت بان شوه نو تشه 
یمعنای تسلط آشکار امپریالیستها ۷ 
۱ در کشورهای «جهان سوم) در ممالکی که تحت سیطره‌ی 
۱ امپربالیسته | واستعمارگران قراردارند. خواست استقلال ملی 
بقدری ریشه دوانده که مبافین کس‌وپولیتیسم کشرجرآت میکنند 
آشکارا ازاینتتو ری دفاع کنند. آنها کمترامکاندارند ازاین‌طر یق 
مبارز‌یحقه‌ی ملیعلی آمپریالیسم را خلع لاخ نمایند. درهرحال 
شوینیسم و کسموپولیتدسم هردو از آنجاکه درعمل مبارزه‌ی ضد 
امپریالیستی را نفی‌میکنند » برای نهضتهای ملی‌و آزادیبخش خطر 
نکند خحطر شوینیسم ناشی‌ازتبلیغات زه رآگین کو رکورانه» بجان 
هم‌انداختن ملل وتجزیهی‌نیروها ودرنتیجه بهرهبرداری امپربالیسم 
دارتجاع است. خطر کسموپولینیس ناشی ازغلم سلاح مستقیم 
خلقها درمقال مپرباليسم ونفی ارزشهای ملی‌است. 
کمونیستها درمبارزه بااین سیاستها وتتوریهای زه رآ گین‌و 
وت ا زآرمانهای والای میهنی وملی وطبقاتی وانسانی ِ 
دفاع کرده پر 7ج مان پرستی وا نترنامیو نالیسم پرلتری باهمبستگی 
بین‌المللی زحمتکشان را ن رام لاف مه 2 دز امتعزار نگاه 
و 
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میهن‌پرستی پرچم مادرمبارزه علیه شویتيم و کسموپولیتیسم 
است .کمونیستها همواره باقهرمانیهای خحود دوهی لها بخ 
یهن پرستی را بجوامع. خود فرهمه‌ی کفو رها عرضه داشته‌اند . 
میهن پرستی یعنی‌عشن وعلاقه به‌میهن وبهخلق . ظقات استمارگر 
هميشه نشان‌داده‌اند که درمقایل منافع تنگ‌نظرانه‌ی طبقناتی‌خویش 
بآسانی متافع ملی‌را قربانی میکنند» درحالیکه توده‌هنای مردم 
زحمتکش همواره پرچمدارمیهن پرستی واقعی ناآخرین مرز ایثار 
بوده وهستند. میهن پرستی یعنی‌مبارزه بخاطر استقلال اقتصادی و 
سیاس ی کشور» علیه هرنوع برد گیوبهره کشی از آن» یعنی پیکار 
بخاطر سربلندی ملی‌و تکامل ارزش‌هسای مادی ومضوی میهن » 
بخاطرفرهنگ وستن مترقی» یعنی نبرد برای‌بهروزی وسعادت 
نوده‌های مردمی که و زیست میکنند . 

.. درزسان ماکه آمپر بالیسمازکله‌ی وسائل فنی‌و 2 ۳ 
مای تبلیغانی و نفوذ فرهنگی‌ورواج فساد و انحطاط وغیره اه 
استمگری بريك ملت واستشمار آن ممکن است‌چنان شکلو ۱ 
امه ای بخودبگیرد که شخصیت ملت رابدرجات واشکال مختلف 
ازآن سلب نماید. این يك خطر جدی ظ موجودیت ملی‌است. ۱ 
تهامبارزه برایآزادی واستقلال ملی میتواند آین کوشش ش شیطانی 
برای سلب شخصیت ملسی‌را مود کردم وسپس این شخصیت را 
حیاء نماید. ازجانب دیگر 2 در راهآزادی واستقلال ینی 


۳ 


عیه ستمگری واستماروبالتیجهعلیه سلب شخصیت خویش نبرد 
میکند میتواند وباید بامل‌دیگری که آز اد شده اند وبا درراه آزادی 
واستقلال خود مبارزه میکنند مناسبات برادرانه و دوستانه داشته 
باشده. واین‌هبان مستلمی دوستی‌وهمکاری انترناسیونالیستی‌میان 
ملل وزحمتکشان است . 


)۷۲۶۸۵۱۸۱۷۸( 


- ضهیو یسم (مصعنصمز50), ِ 
يك جریان ناسیوّنالیستی متمصب متعلق به‌بورژوازی بهوذ 
است که" در اواخر قرن گذث شته در اروپا بوجود آمد واکنون بهت 
ایدئو لوژی رسمی‌دولت تجاوزگراسرائیل بدل شده است. این نام 
مشتق ازصهیون - محلی درنز درگ شهراورشلیم - است که برای 
بهودیان نیزدارای تقدس میباشد . درسال ۱۸۹۷ جمعیتی از 
سازمان جهانی صهیونیسم بوجود آمد که هدف خودرا انتقال تمام 
یهودیان جهان هقلسطین اعلام کرد. این سازمان اکنون دارای 
قدرت مالی پر ان بادارائی بزرگترین شرکتهای انحصاری جهان 
۱ اساه سهامدار شرکتهای متعدد اسزافلی دج زمیتها و 
موسمات کشاو رزی و واتهع تولیدی وتوژیعی عدیده است» 
رن درآیالات و امبریکاست وفعالیتهای پخشتیتاق 


۳۳۲ 


صهی ونیست را در بیش از۰ ۶ کشورجهان کنترل میکند. جمعیته‌ای 
متعدد.کلوبها کمیته‌ها: واتحادیه‌های فراوانی وابسثه بدانند.باید ‏ 
گفت که صهیونیستها درآغاز بخاطرمنافع وساخت و پاخت‌های 
آمپریالیستی‌حاضر بودند «کانون یهوده را در امریکای لالين یا در 
کنیا یا در و گاندا پا.در اروپای, کرا و آورنق 
۱ بورژوازی‌بهود با تحريك احساسات ناسیونالیستی و تعصب. 
های ملی سالیان درازیست که زیر پرچم صهیونیسم : با نیبروهای. 
مترقی بمبارزه بر خاسته واین‌جریانرا به‌حربه ای جر محافل 
ارتجاعی و امپرپالیستی بدل کرده است. شالوده‌ی صهیونیسم این 
اندیشه است که يك مات ول کوک کی از به ودیان سراسر 
: جهان؛ صرفنظر از کشوریکه میین آنهاست. وجود داد .این اندیشه 
ازنظر سیاسی ارتجاعی وحربه نفاق‌افکنی است» وازنظر علمی 
بی‌پایه و غیر منطقی است . صهیو نیسم قوم بهو د را دارای وضع 
استتتانی درجهان میداندکه بعنو آن بر گزیده‌ی تخود دارای رسالتی 
ویژه است . صهیو یسم در درجه‌ی اول با منافبع پرلتاریای بهود 
ارات صهیونیسم سالیان متمادی کوش بش اصلی‌خودرا متوجه 
ایجاد تناق ونضاد تین بهودیان, ۰ ر کشور وخلقی که درمیان آنها 
میزیستندکرده ودر تحريك دشمنی و کهنه بین بهودیان وسایرخلقها 
میکوشد. از این نظر بین صهیونیسم و آنتی‌سمیتیسم که نقطه‌ی مقایل 


اولیست تفاوتی.نیست . هردو - صهیونیسم و آنتی سمیتیسم.(ضد 


۳۳۳ 


یهود) - جریانیارتجاعی» نژادپرستانه» ناسیونالیستی کور ودشمن 
اتجاد زحمتکشان است و مارکبیسم با تمام قدرت هر دو را رد 
میکند . ۱ 
صهیونیسم اینك دیگرتنهاايك ایذئولوژی نیشتبلکه سیستم 
ارتباطات پرشاخه وموسسات بیفماری نیزهست و مجموعه‌ی 
نظرینات» شازمان‌ها» سياشت‌ها رتیت واقتصادی 
پبورژوازی بزرگک یهود را که با ات ابالات متحده‌ی 
امریکاو ساير کفورهای امپریالیستی جوش خورده‌آند تشکیل 
میهد . محتوی اساسی صهیونیسم > 6 شویتیس ۳ , جنک‌طلبانه وضد 
کمونس است. 7 
تضهیونیسم میکوشذ در کشورهای مختلف‌جهان» کارگران و 
زحمتکشان بهود را دوشفحط کار وزندگی وفعالیت خود از بقیه‌ی 
کار گران و زحمتکشان جدا کند وم‌انع شرکت آنها درنهضت 
کارگری ودمکراتيك گردد . صهیونیسم با اشاعه‌ی رن قاط 
«وحدت منافع ملی بهودیان» میخواهد تضاد پین کار گروسرمای‌دار 
را تن استشمارکنده و استشمارشونده‌ی بهود را مخفی کند وذر 
یقت یقت منافع‌حیاتی زحمتکشان‌بهودرا در پیشگاه منافع بورژوازی 
نفک وثروتمند بهر د قربانی کند . امپربالیسم جهانی از صهیونیسم 
درتوطله‌هنای ضد ملی» ضد جنبش آزادیبخش وضد سوسیالیسم 


بهره‌ی‌فراوان برمیگیرد و بافریب و اغوای توده‌های‌بهود نقشه‌های . 


۳۳ 


شیطانی و ضدخلقی خودرأ عملی‌میکند. 
نقطه‌ی مقابل صهیونیسم آنتی سمیتیسم (آنتی بعنی ضد » سمیت 
یعنی سامی - نژادیکه بهودیان نیز بآن متعلقند) - روش خصمانه 
نسبت به‌یهودیان بطور اعم است که هرگونه ملاحظات طبقاتی و 
اجتماعی را نادیده می‌انگارد . آنتی سمیتیسم در همه‌جا به‌عنوان 
سلاسی برای فاق‌افکتی و انضراف توجه ژحمعکشان از مسائل 
واقعی اجتماعی وسیاسی بکاررفته» چه‌بسا بصورتهای غیرانسانی 
و کشتارهای و بلد و آواره ساختن‌ها تجلی کرده است و 
یابصورت تبعیضهای گوناگون» ح قکشیها؛ سختگیریهای مستقیم 
وغیر مستقیم در آمده‌است. آنتی‌سبیتیسم مائند صهیونیسم تنها بسود 
طبقات استشماررگرونیروهای ارتجاعیاست که زاين راهبمبارزه‌ی 
طقان واتعاد تحشکشان عز وارد شاوی ۰ ۱ 
۰ ۷- طبقه 
تعریف جامع وهمه‌جانبه‌ی طبقه‌ی تاش وا ولا دمتر الج 
لنین بدست داده‌است. لنين میگوید: ۱ 
۱ طبقات به گر وههای بزرگی‌از افر اد اطلاق می‌گردد که 
برحسب‌جای خود درسیستم تولید اجتماعی‌دو ران‌تاریخی 
معین» برحسب مناسبات خود با وسائل تولید رکه اغلب 


۳۳۵ 


درقوانین تثبیت وتسجیل شده است)» برحسب نقش خود 
فرشا مان تیاعر کار وراه وت نارق فریافت 
ومیزان آن سهمی‌ازئروت اجتماعی که دراختیار دارند» 
از یکدیگر متمایزند . طبقات آنچنان گرومهائی از افراد 
هستند که گروهی از آنها میتواند بعلت تمایزی‌که میان 
جایآنها درشیوه‌ی معین اقتصاد اجتماعی وجود دارد» 
کارگروه دیکرر! بتصاحب خود در آورند.» 

۱ بنابراین تعریف» تمایزطبقات بطور کلی- برحسب جاومقام 
آنها درتولید اجتماعی مشخص ميشود. چگونگی رابطه‌ی طبقات 
با وسائل تولید مهمترین عامل تعیین کننده‌ی جای این طبقات در 
تولید اجتماعی است . مالك وسائل تولید و زحمتکشان فاقد 
وسائل تولید » هر يك مقام و جای متفاوت درتولید اجتماعی 
دارند. یکی‌حاکم و دیگری محکوم» یکی بهره کش‌است» دیگری 
بهره ده .طبقات مختلف برحسب چگونگی و میزان دریافت سهم 
خود از تولید اجتماعی نیز از هم متمایز هستند . مثلا در شرائط 
سرمایه‌داری » سرمایه‌داران بشکل سود ؛ بهره وغیره و کار گران 
پشکل دستمزد سهم خود را ازتولید اجتماعی بدست میآورند» و 
میزان درآمدآنان نی زکاملا متفاوتست. به‌این‌درتیب کاملا روشن 
است که مار کسیسم - لپنیسم طبقات اجتماهی و اضاس تقسیم چو امم 
بطبقات را درمحیط تولید مادی می‌بابد وپایه‌ی عینی‌اين تقسیم‌ر| 

7۶ 


نشان میدهد . ۱ ۱ 
همانطو رکه‌تاریخ نشان میدهدطبقات همیشه از آغازپیدایش 
انسان وجود نداشته‌اند. ۱ 

جامعه‌ی اشتراکی یا کمون‌اولیه جامعه‌ای‌بدون طبقات‌بود» 
رابطه‌ی همه‌ی افر اد بشری‌با وسائل بسیارابندائی‌تولید یکسان‌بود. 
سطح تولیدچنان پائین بودکه فقط حداقل نعم مادی راتأمین‌میکرد 
و امکانی برای ترا کم ارزشهای مادی و پیدایش مسالکیت 
خصوصی و گروه‌بندی اجتماع ازنظر رابطه باوسائل تولید وجود 
نداشت . 

با رشد نیروهای‌تولیدی وبازده‌کار» با تولید بیش‌ازممصرف 
وامکان انباشت ثروت» با تقسیم کاراجتماعی وپیدایش مالکیت 
خصوصی وزوال مالکیت اشتراکی» نابرابری اقتصادی مردمان 
افرایش یافت. برخی که بویژه از سران قبایل بودند ثروتمند و 
صاحب وسائل تولید شدند» عده‌ای دیگرا زآن محروم مسانده» 
مجبور شدند برای صاحبان وسائل تولید کار کنند. این قشربندی 
طبقاتی وتکامل آن منجر به‌پیدایش‌جامعه‌ی برد گی‌شد. 

«ريك از فر ماسیو نهایاجتماعی منقسم بطبقات دارای ساخت 
طبقاتی و یژه ی خویش است. درجامعی برد گی‌طبقات اصلی‌عبارت 
بودندازبرد گانو برده‌داران» درجامعه‌ی فثودالی اربابان ورعایاه 


درجامعه‌ی سرمایه‌داری پرلتاریا و بورژوازی . درهريك ازاین 


۳۳۷ 


دورانها علاوه‌برطبقات اساسی‌نامبرده طبقات غیرعمده‌ی دیگرنیز 
وجود دارند. اینها با طبقات. جدید درحال زایش‌وتکامل‌اند وا 
طبقات درحال زوال دستضوش قشربندی وتجزیه. در اين میان 
طبقه‌ی کار گردارای نقشی ویژه ورسالت تاریخی خاصی است 
زبراکه این‌طبقه با مبارزه‌ی‌خود ضمن‌اتحاد با دهقانان زحمتکش 
علیه سرمایه‌داری و برای‌استقر ارسو سیالیسم و کمونیسم اصل استثمار 
را ملغی‌میکند وجامعه‌یبدون طبقات راایجاد میشماید. 

بنابراین‌طبقه يك مقوله‌ی اجتماعی تاریخی است» در آشاز 
دردوران کمون اولیه وجود نداشته ودر دوران کمونیسم یز ازبین 
خواهد رفت , . ۱ 

۱ دردورانهایاجتماعی‌منقسم بطبقات » طبقات استشمارشو نده 
همه‌ی ثروتهای اجتماعی را تولید میکنند » ولی طبقات بهره کش 
سهم مهمی‌ازآنها راء از آنجا که صاحب وسائل تولید هستند» 
بخود اختصاص ب تناقضات وتضادهای طبقاتی‌ازهمین‌جا 
تن ود که موه ۲ 

مبارزه‌ی طبقانی که پرشالوده‌ی عینی‌وجود طبقات بهره کش 
وبهر فده ومنافع متضاد آنها جریان دارد يك امرذهنی وایسته به. 
اراده ومیل افراد نیست. 

با درنظر گرفتن مفهوم علمی‌طبقه وتعریفی که از آن میریم 


استفاده از اصطلاحاتی نظیر طبقه روشتفکر » طبقه‌ی کارمندان» 


۳۳4۸ 


طبقه‌ی زنان» طبقه‌ی فخار ونظایراینها که درجراید بآن برخورد ‏ 
می کنیم صحیح نیست» زیرا هريك ازاین دستجات و گروهها قشر 
یاصنف یاگروه صنفی یاجنسی معینی را نشان می‌دهند ومخلوط 
کردن آنها 2 دارای منهوم دقیق علمیاست» نه‌تنهااشتباه 
است‌بلکه درعمل کاررا به‌نفی تضادهای طبقاتی‌ومبارزه‌ی طبقاتی 
می‌کشاند. واضح است که بسیاری ازاین گروهها واقشار» که از - 
نظرصنفی وسنی‌وجنسی و غیره می‌توانند منافع مشت ری داشته 
پاش ال آفراه واینته بطفاتاماه مقخص فتاه ابخناقی 
۹« مثلا منافسم زنان یا جوانان کارگر و زحمتکش درست 
درنقطه‌ی مقایل‌زتان ویاجوانان واپسته بطبقات وقشرهای رو تمند 
قرار دارد ِِِ ۱ 5 ۱ 
)٩۲۰۷۳۰۳۳۸۲۹(‏ 


۱- عینی و ذهنی (اناهءزطن؟ گنامءزط0) 


عینی(ابز کتیف) یعنی آنچه که درخارج از شمور و آگامی و 
حواس انسانی و بطور مستقل وجود دارد . بعبارت دیگر آنچه که 
وجودش بستگی به‌ذهن و شعور انسان و شناسائی او نداشته 
باشد . 

ذهنی(سوبژ کتیف) یعت ی آنچه در ذمن و شعور انسانی وجود 


۳۳۹ 


دارد وطبق‌نظرية ماتریالیستی انعکاسی ازجهان عینی است. 

۱ در مباحث مختلف اجتماعی و فلسنی این واژه‌ها به‌معانی 
مختلف بکار می‌روند. ما برای توضیح چند مثال میآوریم : مثلا 
می‌گویند قضاوت عیتی باید کرد » یا قضاوت ذهنی درست 

مقصود ازاین‌عبارات چیست؟ قضاوت عینی یعنی‌شالوده‌ی 
استدلال وارژیابی ود بر پیشداوریها» تمابلات ومحتویات 
ذهنی خود قرارندهيم» بلکه دراین ارزیابی فاکت‌های مزونه ؟ 
عین واقعیت را ملالگ ومحك قراردهیم. بینیم فی‌الواقع فرجزان 
مادی مستقل از انیت وتمایل ومحتویات ذهنی‌ما چه می گذرد. 
هرقدراین واقعیت مستفل ازآگاهی» بیشتروهمه‌جانب‌تر پایه و 
شالوده‌ی ارزیابی وبرخورد و استدلال ما قرار گیرد قضاوت ما 
عینی‌تر والبته صحیح‌تر خواهد بود. 

يك‌مورد دیگر که در آن ازواژه‌های عینی‌وذهنيزباداستفاده 
میشود مربوط بقوانین تکامل طبیعت واجتماع است. در اینمورد 
وقتی‌میگوئيم فلان قانون عینی‌است مقصودآنست که صرفنظر از 
خواست و اندیشه‌ی ما» مستقل از آ گاهی وشعورما این یاآن پدیده 
وپروسه » بطورعینی‌طبق قانون مزبورانجام میگیرد . مثلا درزمينةً 
طبیعت روشن‌است که قانون جذب اجسام و درنتیجه سقوط اشیاء 
بروی زمین یا قانون تبدیل مایع به گاز در درجه‌ی حرارت وفشار 


۳۳۰ 


معین قوانین عینی‌هستند» یعنی مابخواهیم یا نخواهیم مستقل از 
شعور و ذهن ما چنین قوانینی جاری هستند وبر پروسه‌ی طبیعی 
حاکم‌اند. درمورد اجتماع هم وقتیازقانون عینی صحبت میکنیم 
مقصودآنچنان جریاناتی درتکامل جامعه‌ی بشریست که در دوران 
خاص مستقل از اندیشه وخواست وتمایل انسانی‌صورت میگیرد . 
مثلا جریان تبدیل جامعه‌ی فئودالی به‌جامعه‌ی سرمایه‌داری در 
شرایط معین دارای قانونمندی عینی‌است وبنابرعلل داخلی تکال 
جامعه چنین تحولی‌درجامعه‌ی بشری غیرقابل اجتناب وعینی است. 
یا استلمار کار گر درجامعه‌ی سرمایه‌داری» که برطبق قانون اضافه 
ارزش صورت میگیرد» زائید؛ ماهیت واساس جامعه وطرز تولید 
ومناسبات سرمایه‌داریست وتا هنگامی که این جامعه برقرار است 
این قانون عینی‌عمل می‌کند و کار گرزحمتکش ازطرف سرمایه‌دار 
ثروتمند استشمارميیشود . 

همانطور که در مورد قوانین طبیعی‌انسان با شناخت قوائین 
می‌تواند آنرا اه فراردهد واز آن بسود شود بهره‌برداری 
کند» درمورد قوانیناجتماعی نیز باشناخت قوانین عینی تکامل 
جامعه می‌توان بر آنها مسلط شد وازآنها برای تسریع در پیشرفت 
اجتماع وتحولات انقلابی‌استفاده نمود . بنابراین عینی‌وذهنی در 
رابطه‌ی دیالکتیکی بین خود هستند و توجه به‌عینیت‌بهیچوجه بهانه‌ای 
برای غیر فعال ماندن انسان دربرخورد باآن نیست. بعبارت دیگر 


۳۳ِ۱ 


درك عینی بودن تکامل تاریخی یعنی آنچه که «جبرتاریخ» نام گرفته ۱ 
هر گزنباید دلیل دست روی دست گ1اشتن ومنتظر جریان‌خودبخودی 
حوادث ماندن‌باشد. برعکس‌انسان فعال» با شعور و آگاهی خود 
نه‌تنها واقعیت موجود را می‌شناسد وبه‌ماهیت قوانین تکام لآن پی 
میبرد بلکه این شناسائی را وسیله‌ی تخییر وتکامل قرار میدهد و. 
خلاقانه برجریان تحول تأثیرمی گذارد. 

دور معرفتی یاشناخت دوطرف وجود دارد: اول‌عامل 
معرفت‌یابنده اعما زآنکه فردیاجمع باشد و آنرا دراصطلاح فلسفی 
سویژکت یا ذهن می‌نامند ودوم آن چیزیکه بدان معرفت می‌یابیم 
ومضمون شناخت است و آن را ابژ کت ياعین می‌نامند . عين با. 
مقمون مرف آمریست خاوج ا رمق با مسعل آزنا.. خال اگر 
شعور وذهن بعلتی ازعلل» خواه درنتیجه‌ی خواستها و شورمای 
انفرادی» خواه درنتیجه‌ی عامیگری وبرخورد سطحی ویکجانبه؛ 
خواه درنتیجه‌ی جمود در يك رشته احکام آیه مسانند ویا تبعیت 
کور کورانه از ذهنیات دیگران وغسره نخواهد موضوع عینی 
معرفت را دقبقآمورد مطالعه وتجربه قرار دهد وبخواهد خواص و 
قوانین و تضادهای این عین را رآساً از ذمن حود بیرون کشد و 
منظره‌ی ناقص وغاط ومسخ شدة خودر | جانشین واقعیت عینی کند 
وپروای آن راهم نداشته باشد که تاچه اندازه این ساخته‌های ذهن 


ی با واقعیت عینبی خارج منطیسق ات این شیوه‌ی تفکر را 


۳۳ 


سوبژ کتیویسم یا اصالت ذهن می‌نامیم. پس سوب کتیویسم با سبك 
ذهنی تفکروعمل بمفهوم آنست که ساخته‌ی ذهن » جانشین واقعیت 
عیتی گردد وذهن مستقل ازعین عمل کند اعمازاینکه اینکا رآ گاهانه 
یا ناآ گامانهء ازروی نیت‌خوب‌با بدانجام گیرد. ازاین‌توضیحات 
عباهیک ادا لستی‌این نظروه اشکار مین قود:. 
شرایط داشتن برخورد عینی چنین است: . 

اول - جمع‌آوری دقیق فاکتها و اطلاعات دربازه‌ی 
موضوع بررسی بنحوی هرچه جامعترودقیق‌تر  ,‏ 

دوم - بررسی‌دقیق‌این فاکتها واطلاعات باانطباق‌قوانین 
ام‌شار کنیدتن ءلبخسی: 
سوم - استنتاج از تحلیل وتعیین خط مشی عملی مبتنی بر 


۲ خثاشیسم (صوتمع۳۴۵) 
"معنای علمی این واژه عبارنست ازنظام دیکتاتوری متکی 
به‌اعمال زور وترورآشکارکه توسط ارتجاعی‌ترین ومتجاوزترین 
محافل آمپریالیستی مستقر می‌شود . فاشیسم ازطرف سرمابه‌ی 
انحصاری پشتیبانی می‌شود وهدف آن حفظ نظام سرمایه‌داریست» 
در هنگامی که حکومت بشیوه‌های متعارفی امکان‌پذیر نباشد . 


۳۳۳ 


حکومت فاشیست ی کلیه‌ی حقوق و آزادیهای دمکراتيك را در کشور 
آزبین میبرد وسیاست‌خودرا معمولا درلفافه‌ای ازتثوریها وتبلیغات 
مبتنی برتعصب مای‌ونژادی می‌پوشاند. 

فاشیسم زائیده‌ی‌بحران عمومی سرمایه‌داریست. فاشیسم در 
مرحله‌ای ازمبارزه‌ی شدید طبقاتی‌میان پرلتاریا وبورژو ازی پدید 
می‌ گر دد. که بورژوازی دیکر قادر یست ساطه‌ی خود را ازطریق 
پارلمانی حفظ کند ولذا به استبداد وترور» س ر کوب خونین‌جنبش 
کار گری وهرجنبش دمکراتيك دیگرونیز به‌عوامفریبی‌های گزافه - 
گوبانه متوسل می‌شود . فاشیسم سیاست داخلسی‌خو درا به‌ممنو ع 
کردن احزاب کمونیست » سندیکاها و سایر سازمان‌های مترقی» 
الغاء آزادیهای دمکر اتيك ونظامی کردن دستگاه دولتی وهمه‌ی 
حیات اجتماعي کشور مبتنی می‌سازد . فاشیسم برای اجرای این 
مقاصد از دستجات ضربتی» قاتلین وعناصر وازده واوباش نظیر 
اس اس‌ها درآلمان هیتلری وپیراهن‌سیاهان درایتالیای موسولینی 
أستفاده می کند . ۱ 

نژادپرستی وشوینیسم و تثوریهای نظیر آن حربه‌های اساسی 
ایدنولوژيك فاشیسم را تشکیل می‌دهند. 

ازنظرتاریخی فاشیسم نخست درایتالیا درسال ۱۹۱۹بوجود 
آمد وسه سال بعد توانست حکومت را در این کشورغصب کند . 
حزب فاشیستی آلمان درسال ۱۹۲۰ ایجاد شد و نام عو أمفریبان‌ی 


۳۳۳ 


ناسیونال سوسیالیست برخود نهاد . اين‌حزب درسال ۱٩۳۳‏ بکمك 
. انحصارهای بزرگ آلمانی وخارجی حکومت را بدست گرفت و 
دیکتاتوری خونین‌هیتلری را مستقر کر د. 

تجزیه‌ی جنبش کار کری آلمان در آن هنسگام و روش 
اپورتونیستی سوسیال دمکراتهای راست به‌فلج کردن نیروی عظیم 
طبقه‌ی کار گر آلمان و بالاخره به‌پیروزی فاشیسم مك کرد.د رآلمان 
هیتلری که مظهرفاشیسم ونمونه‌ی روشن آن بشمارمی‌رود» حزب 
کمونیست» سندیکاهای کار گری وسایرسازمان‌های دمکراتيك‌یکی 
پس ازدیگری س رکوب شدند. استبداد سیاهی‌حکمفرما شد. نخبه‌ی 
دانشمندان وروشنفکران وادبای آلمانی‌براثرودیکتاتوری وسیاست 
ضد بهود فاشیستها مجبور به‌جلای وطن شدند. فاشیستهابااستفاده 
از تثوریهای «فضای حیاتی» و «ژئوپليتيك, وبا اقدامسات عملی 
انحصارهای‌بزرگ جنگ جدیدی رابرای تقسیم مجدد جهان و 
اشغال سرزمینهای دیگر کشورها تدارك دیدند . این سیاست منجر 
به‌جنگ دوم جهانی شد که بالاخره با درهم شکستن کامل نظامی» 
اقتصادی وسیاسی ارتجاع فاشیستی وبا پیروزی اتحاد شوروی و 
ائتلاف ضد هیتلری فاشیستی پایان یافت. 

پس ازاین شکست نیزعناصر فاشیست باردیگردر کشورهای 
آمپریالیستی عرصه‌ی جدیدی برای فعالیت یافتنشد » محافل 
آمپریالیستی مرتجع وتجاو زکار همچنان حامی اصلی آنها هستند و 


۳۳۵ 


مخارج آنانراتأمین میکنند .در آلمان غربی‌حزب فاشیستی‌جدیدی 
با مقاصد تلافی جویانه و تجاو زکارانه بنام ناسیونال دمکرات و 
با همان روشها تشکیل شده که از آزادی عمل برخوردار است 
و در محافل حاکمه‌ی بن و حتی ارتش آن کشور حامیان متعدد 
دارد .در انگلستان نیز دستجات فاشیستی‌عمل میکنند و درایالات 
متحده‌ی آمریکا چندین گروه فاشیستی با همان شیوه‌ها مشخضول 
فعالیت هستند . در فرانسه سازمانی نظیر ارتش سری وتشکیلات 
سیاسی آن برهبری رجال مرتجع سیاسی سرشناس » و پاسازمان 
موسوم به «ثوکسیدان» یعنی غرب و درایتالیاچند سازمان فاشیستی 
نظیر دار و دسته‌ای که بخود نام جنبش سوسیالیستی ایتالیا داده . 
است و غیره فعالیت میکنند . رژیم سرمابه‌داری از کلیه‌ی این 
دستجات برای سر کوب جنیشهای کار گری واعتصابات توده‌ای 
خرابکاران و کشتار استفاده هیکند, 

همچنانکه گفته بای محصول رز و حربه‌ی 
انحوبارهاست . در عین حال فساشیسم با توجه بشیوه‌ی خاص 
دیکتاتوری و ترور آميچته با عوامفریبیهای آن‌به‌نظامهای اسبتداد 
دیگری هم که تمام مخالفان و آزادیخوهان و احزاب سیاسی را 
وحشیانه سر کوب میکنند و کلیه‌ی آزادیهای سیاسی را از بین 
میبرند اطلاق میکردد » نظیر رژیمهای مسلط در یزنان» پرتغال» 
اسپانیا . دارو دسته پانابرانیست‌های ایران نیز بهمین جهت از 


۳۳۶ 


طرف مردم فاشیستهای وطنی لب گرفته‌اند. آنها فقط به‌پیراهنهای 
حاکستری و بازوبندهای نظیر صلیب شکسته و سلاسهائی نظیر 
بلند کردن دست بشیوه‌ی هیتلری پسنده نمیکنند » گروههای‌ضربتی 
آنها مشغول جاسوسی و پرونده‌سازی هستند و در خحدمت رژیم 
ضد دمکراتيك‌به‌سر کوب آزادیخواهان میپردازند. پانایر انیست‌ها 
تلوربهای برتری توادی را در اف رنب اخاله» .و «نظم آسمانی 
شاهنشاهی ابران زمین » تبلیع‌میکنند »بذر نفاق و کین‌بین‌خلقهای 
ایران میافک‌نند » نقشه‌های کشور گشائی طرح میکنند و نیسروی 
ذخیره‌ی استبداد و استعمار : ات وی سس 
- اژیسم - دارای همان معنای فاشیسم است ی از 
حروف اول اسم حزب فاشیستی هیتار که « حزب کار گ گری ملی 
سوسیالیستی» خوانده میشد » و البته نه کار گری بود نه ملی و نه 


سومیالیستی » ترکیب یافته است . 
(۹۷۰۶۸۰۶۵۸۵۱۰۱۲) 
۳ ۷- فرماسیون اجتماعی -. اقتصادی 


فرماسیون یا صورت بندی اجتماعی ۳ اقتصادی عبارتست 
۱ از نظام اقتصادی معین تاریخی ۴ روبنای متناسب با آن ۰ 
در تاریخ بشر ی پنج صو رت بندی اجتماعی - اقتصادی‌دیده 


۳۳۷ 


میشردکه عبارتند: از جامعه‌ی اشتراکی اولیه (کمون اولیه)؛ برده 
داری ۰ فئودالیسم » سرمایه‌داری و کمونیسم . ۱ 
هر يك از صورت‌بندیهای اجتماعی - اقتصادی دارای قوانین 
خحاص پیدایش و تکامل خود است . در عين حال قوانین عامی 
نیز وجود دارند که در تمام صورت بندیهای اجتماعی - اقتصادی 
جاری‌هستند. گذار از يك صورت‌بندی به صورت‌بندی‌دیگر نتیجه‌ی 
تضادف و اتفاق نبوده » بلکه بر حسب قانونمندی معصینی انجام 
می‌گیرد . بدین نحو که در درون جامعه تضادهای معینی بوجود 
میآید که موجبات بر افتادن نظام اجتماعی کهنه و پیدایش‌نظامی 
اجتماعی مترقی و نوین را فراهم میآورد . قانون عینی تطابق 
مناسیات تزلیدی با خصلت یروهای مولده قانون عامی است که 
گذار از يك صورت‌بندی به صورت‌بندی دیگر تحت نًثیر آن‌انجام 
می‌ گیرد . در مرحله‌ی معین از رشد نیروهای مولده » مناسبات 
تولیدی جامعه هس‌اهنگی خود رابا نیروهای مسولده از دست 
داده و با آن وارد تضاد میگردد و بر افتادن نظام کهنه 
و ایجاد نظام نوین مبتتی بر مناسبات تولید جدید را ضرور 
میگرداند . در جوامسع طبقاتین گذار از يك صورت بندی به 
صورت‌بندی دیگر در نتیجه‌ی مبارزه میان طبقات متخاصم انجام 
میگیرد . در نتیجه‌ی مبارزه‌ی انقلابی طبقات پیشرو به حاکمیت 
۳۳۸ 


۱ طبقات میرنده پایان داده میشود . 
(۲۵۸۰۲۷ ۱۸۱۰۸۰۹۷۶۸۶ ۶۰۹۲) 

۴ ثارمر (۲2۲6۲) 

يك واژه‌ی انگلیسی است بمغنای صاحب فارم یا صاحب 
مزرعه . فارمر عبارنست از مالك یا اجاره دار قطعه‌ی زمینی که 
دارای اقتصاد مبتنی بر تولید کالائی سرمایه‌داریست. گاهی‌اوقات 
فارمرها دارای اقتصادکالائی ساده‌نیز هستند . این شکل بخصوص 
در ایالات متحده‌ی امریکا و همچنین انگلستان تکامل یافته‌است 
در امریکا وفور زمینهای وسیع و قلت مهاجران خواستار کار 
کشاورزی موجب رشد سریع این شکل ازاقتصادسرمایه‌داری‌در 
کشاورزی شد . 

ولی در طول تکامل سرمایه‌داری » در کشاورزی نیزجریان 
تمرکز مالکیت ارضی و تمرکز تولید پدید آمد و تقویت یافت. 
عده‌ی زیادی از فارمهای خانه خراب و از زمین خود رانده شدند 
و به جای آنها فارمرها بزرگ با بنیه‌ی مالی قوی بوجودآمد. 
هم | کنون‌نیز در ایالات,تحده جریان‌خانه خرابی‌فارمهای کوچك 
و تا حدی متوسط که بصفوف کار گران و يا بیکاران مسی‌پیوندند 
دیده میشود . زمینداران بزرگ و نیرومند سرمایه‌داری فارمهای 
بسیار وسیعی را اداره میکنند که قسمت اعسظم زمینها و تدولید 

۳۳۹ 


کشاورزی را دردست دارند . در برخی کشورهای دیگر نیز سر 
ثر اصلاحات‌ارضی چنین قشری‌پدیدمیگردد وعده‌ای از دهقانان 
که زمین داشته يا اجاره میکرده یا صاحب نسق بوده‌اند زمینهای 
خزد را از دست میدهند و بجای آنها ؛ سرمایه‌داران بزرگگ 


کشاورزی بوجود مپآیند . 
۷۵- فرهدکت (00100۲6)) 


فرهنگک عبارتست از مجموعه‌ی ارزشهای مادی و معنوی 
جامعه‌ی بشری که در جریان فعالیت اجتماعی - تاریخی آن‌ایجاد 
شده است . فرهنکك فعالیت خلاق انسانها را برای بوجودآوردن 
این ارزشها و نحوه‌ی کسب و انتقال آنها را نیز در بر میگیرد . 
فرهنگ‌دارای دو جانب بهم‌پیوسته است : فرهنگک مادی و فرهنکگگ 
معنوی . 

فرهنگ مادی عبارتست از مجموعه‌ی وسائل تولیدی » 
تكنيك » تجربه‌ی تولید و سایر ارزشهای مادی که يك جامعه در 
هر مرحله تکامل ناریخی خود در اختیار دارد . 

فرهنگگ معنوی مجموعه‌ی دستاوردهای جامعه‌را در همه‌ی 
زمینه‌های علم و هنر و اخلاق و فلسفه تشکیل میدهد. 

فرهنگ يك پدیده‌ی تاریخی است وابسته به فرماسیون . 


۳۳۰ 


اجتماعی - اقتصادی. برخلاف تثوریهای اید آلیستی که فرهنگ. 
معنوی را از بئیاد مادی آن جدا کرده و آنرا يك محصول روانی 
بر‌گرید گان میشمارد» مار کسیسملنی ینیسم جربان تولید نعم مادی 
را پایه وسرچشمه‌ی رشد فرهنگ معنوی میداند و از همینجانتیجه 
میگیرد که فرهنگ مستقیم‌یاغیر مستقیم ثمره‌ی‌کار و فعالیت نوده‌های 
مردم‌زحمتکش است. باوجودوابستگی‌فرهنگ معنوی به‌شالوده‌ی 
مادی خود بمحض تعویض این‌شالوده» فرهنگک معنوی خود بخود 
تغییر نمی‌پذیرد زیرا که دارای استقلال نسبی و قوانین خاص‌خود 
در جوامع منقسم بطبقات» فرهنگ دارای خصلت طبقاتی 
استگاع هم‌از نظر محتوی ایده‌ای. آن و ت_ِ استفاده‌ی عملی 
از آن. طبقه‌ی مترقی‌حامل وبیانگر فرهنگ پیشرو و مترقی است. 
همزمان با پیدایش و تشکیل ملتها فرهنگگ درشکل ملی خودتظاهر 
میکند. در جامعه‌ی سرمایبه‌داری درداخل هرفرهنگ قلین دو نوع 
فرهنگ معنوی یافت میشود. فرهنگ بورژو ازی منعکس کننده و 
مدافع منافع طبقات استثمار کر است و اندیشه‌ی جاودانی بودن 
نظام‌سرمایه‌داری‌را مس درجامعه‌ی‌سرمایه‌داری عناصری 
کم با بیش رشد یافته ازفرهنگ منوسیالیستی و دمکر اتيك نیزایجاد: 
میشود که بیانگر منافع توده‌های زحمتکش است. حامل فرهنگگ: 
معنوی مترقی» پرلتاربا بعنی انقلابی‌ترین طبقه‌ی‌جامعه است ویکی 
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از وظایث او ایجاد فرهنگ نوین سوسیالیستی است. بهمین‌جهت 
نباید «فرهنگ‌درجامعه‌ی سرمایه‌داری» را با «فرهنگ‌بورژو ازی» 
اشتباه کرد. ‏ 

فرهنگک نوین سوسیالیستی با تکیه به تثوربهای ما رکسیسم 
لنینیسم وشناسائی قوانین تکامل اجتماع از بهترین عناصروپرار ج- 
ترين ارزشهای فرهنک انسانی درطول تاریخ بهره‌مند میگر دد. 
فرهنگ سومسیالیستی نفی مکانیکی و سطحی فرهنگ مترقی و 
با ارزش گذشته نیست» بلکه دربر گیرنده‌ی کلیهی دستاوردهای 
مترقی آنست. فرهنگ نوین سوسیالیستی و سیله‌یم ثرتربیت کمونیستی 

۱ دی نوشته‌های لنين واژه‌ی فرهنگگ (کولتور) به سه‌معنای 

مختلف بکار رفته است: 

یکی به مفهوم تمدن» نحوه‌ی رفتار و کردار در يك جامعه 
انعکاسی از ارزشهای يك جامعه بسا تمدن خاص خحود درآ گاهی 
افراد. انقلاب فرهنگی که در جامعه‌ی سو سر الیستی پس‌از انقلاب 
سیاسی و اجتماعی روی میدهد باین معنا توجه دارد. 

دوم به مفهوم ایدئولوژی بیان رابطه‌ی انسان با جهان. 
تقسیم هرفرهنگگ بدو جزه: فرهنگ بورژوائی حاکم و ارتجاعی 
و عناصر فرهنگ‌دمکراتيك وسوسیالیستی متعلق به‌توده‌ی ز حمتکش 
ناظر باین مفهوم‌است. انقلاب فرهنگی ازاین لحاظ بمعنای آنست 
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که فرهنگ.ایدئولوژی بورژوائی باید جای خود را.به فرهنگگ 
سوسیالینتی بدهد. 

سوم به مفهوم تعلیمسات یا دانش» شناسائیهای ی معر ۳ 
عمومی . دراین مورد عبارات «فتدان فرهنگث» یبا «بی‌فرهنگیه 
بمعنای نقش آموزش, بیسوادی» جهل و خرافات بکار مرود ۱ 

/ هت ۱ 

۷۶ فتودالیسم (۵02[15900ع۲) 

فئودا لیسم آن فریاسیون اجتماعی - اقتصادی است که در 
نتیجه‌ی تلاشی جامعه‌ی برده‌داری و یا مستقیماً در نتیجه‌ی تلاشی 
کمون اولیه با ویژگیهای مشخص‌خود درهر کشور» تقریبآًدر کلیه‌ی 
سرزمینهای جهان بوجودآمد. ۱ 

پیدایش - در شکل کلاسيك خود» عوامل این دوران در 
بطن جامعه‌ی برده‌داری بصورت کولون بروز نمود. کولون‌ها: 
عبارت‌بودند ازبرد کان آزادشده یا زحمتکشان آز اد یعنی غیر برده 
که قطفایت کوک زیم را با شیف میگرفتند و موظف 
بودند زمین ارباب یعنی مالك بزرگک زمين را زراعت کنند وسهم 
بزرگی از محصول را بصورت جنس يا نقد به مالك تسلیم کنندو 
مقرری‌های دیگری بشکل بیگاری و مالیات و غیزه تأدیه نمنایند, 
دراواخر دوران برده‌داری» کار باین شکل» عواید بیشتری برای 
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برده‌داران وخواجگان تأمین میکرد. زارعین جدید» وابسته‌بزمین 
بودند یعنی با آن خرید وفروش میشدند ولی دیگر بنده و زرخرید 
بشمار نمیا مدند. این نوع جدید زحمتکشان که بزبان رومی کولون 
-تامیده منشدند پیشیتیان سرف‌ها یارعیتهای قرون وسطاتی تین 
پامرور زمانا ختلاف بین بردگان آزاد شده» کولون‌ها» ودهقانان 
آزاد ازبین رفت و همه بتودفی وسیع و یکدست «رعیت» که در 
غرب‌سرف‌نامیده میشود؛ بدل‌شدند. . بهمین جهت تا 
را سرواژ نیز نامیده‌اند. : 

درصورت‌بندی اجتماعی-اقتصادی‌فئودالیسم طبقات اساسی 
عبارتندازدهتمانان رعیت (بهره‌دمان) ومالکان‌فتودال (بهره کشان): 

عامل انقلابی دراین مرحله همواره دهمانان و پیشه‌و ران بودند. 

در جوامع شرق باستان بنا به‌تحقیقاتیکه تاکنون صورت 
گرفته ظاهراً تقسیم اساسی افراد جامعه به.آزاد و بنده صورت 
نگرفته» بلکه تقسیم جامعه بدو گروه فقیر و غنی روی داده است. 
رسای قبایل» فرماندهان جنگی» روحانیان و پیشوایان بعلت 
وظاین خاص و متعدد خود نظیر حفظ امنیت» نظارت برتقسیم 
نوبتی زمینهاء آبیاری» نگاهداری دامها و غیره اهمیت و قدرت 
و ثروت بافتند و قشربندی‌درونی جامعه طایفه‌ای ابتدائی بین آنان 
و انبوه فقیر طوایف صسورت گرفت. تشکیل اتحادیه‌های قبایل و 
سپس پادشاهیها و ایجاد اشراف و قدرت‌دولتی متمرکز وبشدت 
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استبدادی‌راه تکامل این جوامع بود که‌د رآنهارژیم برده‌داری‌تسلط 
کامل نیافت. بردگان اکرچه وجود داشتند ولی هر دز بصورت 
ظبقه‌ی عمده و نیروی اساسی جامعه درنیامدند؛ بدردگی بشکل 
عمده بصورت بردگی خانگی باقی ماند. 

نیروهای تولیدی - دوران قتودالیسم يك مرحله‌ی ضروری 
تکامل جامعای انسانی است و پیدایش آن بمو قم نود بة رشد 
نیروهای مولده کمسك کرد. رشته‌ی اساسی تولید دراین دوران 
کشاورزی است. کار توده‌های دهقانی وایسته بزمین که هريك 
قطع‌ی زمینی رااکشت میکرد و دأرای ابزار تولید متعلق بخودبود 
و تاحدی خویش‌را درپیشرفت کشاورزی ذینفع میشمرد» توانست 
موانعی راکه درآن عصر درراه رشد نیروهای مولد وجود داشت 
برطرف سازد. در آغاز این دوران ادوات زراعی»خیش چوبی و 
آهنی» داس وبیل بود و سپس گاو آهن‌چر خ‌دار و ادوات‌زراعی 
دندانه‌دار و بعد تدریجاً آسیای بادی با آبی واغیره بوجود آند . 
سطح تولید ترقی کرد» محصولات متنو ع نز شد دامپزوری رشد 
یافت» پیشه‌و ری بتدریج کاملا از کشاورزی جدا شد؛ حرفه‌های 
جدید پیدا شد و بالاخره آهنگری» کشتی‌رانی و استفاده از نیروی 
آب وچرخ و غیره تأثیر مهمی ذرپیشرفت امور صنعتی نمود» 
بطوریکه دیگر تکامل آیندهُ دولید در چارچوب تنگگ مناسبات 
فئودالی ممکن نبود. ۱ ۱ 
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مناسبات تولیدی ‏ مناسبات تسولیدی جامعه‌ی فئودالی بر 
مالکیت ارباب‌برزمین و مالکیت محدود وی بررعیت استواربود. 
رعیت‌دیگر بنده نبود» اختیار جان او در دست‌مالك نبود ومستقلا 
خر ونخته نمیشد» اگرچه با 1 بفروش میرفت به مالك جدید 
منتقل میشد . در مالك ش قی اکثراً دهقان‌ان وابستگی بشکل 
کلاسيك + بزمین نداشتند و بیشتر 0 بمالك» آنان را ازنظر 
اقتصادی وایسته ی کرد ق از.حصول دارای سهمی بود که 
بخود اوتعلق داشت ۱ ۱ 

دراین دوران هم مالکیت تردالی‌ونم مالکیت انفذرادی 
دهتان وپیشه‌ور پرادوات تولید توأمًوجودداشت محصول‌اضافی 
رعیت تسلیسم ارباب می‌شد که آنرا بهره‌ی مالکانه یابهره‌ی اربابی 
نی بطور کلی به‌سه نو ع بهره‌ی مالکانه : کار بهره‌یاییگاری 
بهره‌ی جنسی‌وبهره‌ی نقدی برمیخوریم که کمابیش در جنب یکدیگر 
وجود داشتند» ولی درمراحل مختلف تکامل‌جامعه‌ی فئودالی یکی 
ازاشکال مزبور تفوق بافته است. شکل مسلط استثمار دهقانان در 
مرحله‌یابندائی‌دوران فئودالیسم کار بهره بود؛ بدینمعنی که دهقان 
روزهای معینی آزهفته را مستقیماً برای ارب‌اب وروی زمین او کار 
می کرد و بدین ترتیب به‌اصطلاح اقتصادی زمانکاراضافی او ازنظر 
زمان ومکان کاملا مشخص بود. بهره‌ی جنسی تسلیم منظم مقداری 
ازمحصول زراعی‌ودامی بود. بهره‌ی نقدی‌بمعنای پرداخت‌بهره‌ی 
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مالکانه به پول است.بهره‌ی نقدی‌خصوصیت دورانیست که فئودالیسم 
درحال تلاشی است ومناسبات سرمایه‌داری کم کم درتولید رخنه 
می‌کند . علاوه بر این بهره‌ی منظسم مالکانه» ارباب يك سلسله 
عوارض دمالیانها وسیورسات به‌دهمانان تحمیل می کرد واضح 
است که هرکشور یا گروه کشورها دا رای ویژگیه سای فثودالی 
مخصوص بخود بودند. مثلا درممالك باستان خاورزمین مدت‌ها 
فتاشات فئودالی با قاتا زا پیشین در آمیخهبوده‌مالکیت 
دولتی برزمین ومالکیت شاهان قسمت مهمی‌اززمیتها را دربسر 
می‌گرفت. آبیاری مصنوعی؛ قنوات وشبکه‌هایآپیاری وتعلقآنها 
بدولت واشراف ویژگی‌های از موجب می‌شد. این ویژگیها 
که به‌دشیوه‌ی ود شا (اصطلاح مارکس) معروف شده خود 
مود بخ مان استت: 
قانون اساسی اقتصاد فتودالی عبارتست ازتولبد حول 
اضافی برای تأمین نیازمندیهای دوران فتودال واستماررغایبای 
وابسته برمبنای مالکیتارباب برزمین ومالکیت محدود وی‌نبت 
به رعایا» ازطریق‌کار بهره بهره‌ی جنسی‌ونقدی وانواع دیگر 
عوارض ومالیاتها و سیورسات. (واژه‌ی کار بهره را درنارسی 
میتوان به‌بیگاری تعبیر نمود). 
در آغازاین‌دوران اقتصاد طبیعی تفوق کامل‌داشت ومقصود 
ازافتصاد طبیعی وابسته آنست که هراربات در املاك خود ازعواید 
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وبهره‌ایکه از استثماردهقانان بدست م ی آورد زندگی می کرد و 
ریا تلف آخعانانت ضر ور ی وی وخدمه‌اش در املاکش تهیه 
ی‌شد ور ناوات یاخارج ارام مورداستفاده قر ار 

1 اقتصاد دهقانی نیز برهمین پایه قرار داشت وخانواده‌ی 
دهقانی بهآفوز پیشه‌و ری یزمی‌پرداخت و عمده‌ی‌نیازهندیهای‌خود 
را شخصاًنآمین می نمودبعد؟ بتدریج با سای شهرهاتولیدپیشه‌وری 
وتقسیمکارومبادلات بین شور وس ط بای وناگزیردرهایاقتصاد 
طبیعی بخارج گشوده شد وبازارگسترش یافت. 

مناسبات تولیدی فثودالی درمرحله‌ی ‏ معینی ازتکامل دوران 
فتودالی به‌سدی 2 تکامل ها شا بدل شوگ با رشد 
تولیدکالائی عوامل کم‌و بیش شکل گر فته‌ی فرماسیون مدمتا نهد ارین 
پدید می گردد. قیامها وجنگهای دهقا: ی‌اساس جامعه‌ی نئودالی 
را مترلزل می کند وجامعه راه و خودرا بسوی دوران بعدی 
می‌گشاید ۱ 

دردوران معاصریعلت و جود سیستم جهانی سوسیالیستی » که 
بعامل قاطع تکامل جامعه‌ی بشری بدل می‌شود وهمچنین وجود 
نهضتهای نیر ومند ملی و آزادیبخش امکان آن هست که جوامع ی که 
در آن هنوزفئودا لیسم وبا بقایای آن و جوددارد» دیکّر از دوران 
پردرد سرمایه‌داری نگذرند ومستقیماً با درپیش گرفتن راه رشد 
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)4۶۰۷۳۰۵۳۰۶۸۵( 


۷-- کاپیتو لاسیون ۱۳۹۹۵۹ 


اين‌واژه که تنیمقرن پیش پبانگر و تس اتسار 
درمیهنمابوددرسال‌های|خیر با تصویب قانون‌اعطای 0 
خحاص به‌افسران امریکائی در ایران دوباره فعلیت یافته است. 
کاپیتولاسیون با رژیم کاپیتولاسیون مبین‌اين واقعیت است که از 
برخی‌دول سرمایه‌داری واستعمار گرازحقوق خاصی در کشورهای 
و ابسته ونیمه مستعمره برخوردارند. ایران وهمچنین ت رکیه که در 
نیم‌قرن پیش مستعمره‌ی رسمی‌ممالك آمپریالیستی نبودند مثال‌های 
بارز ایناعطای حقوق مستمراتی‌ویژه بشمارمی‌رفتند. این‌حقوق و 
امتیازات برای اتباع دول امپریالیستی‌طبق قراردادهای نابرابر 
بکشور مرسوطه تحمیل می‌شود. یکی از مهمترین مظاهر وجود 
کاپیتولاسیون عبارنست از آنکه قوانین داد گستری واحکام داد گاه- 
های محل شاملاتباع کشورصاحب امتیازنمی‌شود. مثلادرصورت 
ارتکاب جرم توسط اتباع دول آمپریلستیآنها ازطرف کنسولگری 
دولت خرد مورد تعقیب قرارمی گرفتند نه ازطرف داد گاه‌های 
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محلی. مظاهر دیگر کاپیتولاسیون عبارتست از حق اتباع دول 
ار باشسی )شم شا کی وتا متا که فلاریی وتا کست 
دولت محلی بر آنها اعسال نمیشد» حق داشتن راه آهن يا پست 
ویژه » معافیت از پرداخت مالیات‌ها وعوارض محلی با تخفیف 
زیاد آن . ۰ 

از نظر تاریخی کاپیتولاسیون در قرنه‌ای دهم تا دوازدهم 
میلادی پدید شد وعبارت ازحقوق ویژه‌ای بودکه در بیزانس 
به‌اتباع شهرهای تکامل یافته‌ی تجارتی آنزمان درایتالیا نظیر ژن 
و پیزا وغیره داده می‌شد. در آن قرون این‌حقوق اعطاء شده را 
دولت و می‌توانست طبق منافع خود تغییر دهد ویا ملغی کند . 
پش از "تشکیل امپراطوری عثمانی‌این‌حقوق ویژه درسورد اتبساع 
شهرهای مزبورتأّبید وتجدید شد. در اواسط قرن ۱۶ سلیمان دوم 
امپراطورعثمانی نظیرهمین حقوق را طبق قراردادی به‌بازر گانان 
فرانسوی نیز تفویض کرد .کارل مارکس ‏ کاپیتولاسیون را درآن 
زمان بمثابه اجازه نامه‌های امپراطوری و امتیازات ویژه‌ای 
توصیف می کند که توسط باب عالی (دربارعثمانی) به‌اتباع سایر 
کشورهای اروپائی داده می‌شد تا بلامانع بسوداگری وپیشه‌و ری 
بپردازند. وجه مشخصه‌ی این قراردادها آن بود که متقابل نبودند 
یعنی بطور یکجانبه این‌حقوق خاص داده می‌شد منتهی اسکان 
داشت همزمان لغو گردد . 
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در اواسط قرن ۱۸ کاپیتولاسیون خصلت جدیدی یانت 
بدینمعنی که از طرف دول قوی اروپائی به کشورهای شرق تحمیل 
شد ودیگر بطور یکجانبه قابل الغاء نبود . ۱ بر ۳ 
کاپیتولاسیون درایر ان دراوآخرقرن ۱۸ و و قفرن. ۱۹ 
اجراء شد وپس‌ازآن در چین و ژآپن وبرغی دیگر کشورهای آسیا 
وافر یا عملی گردید. رژیم کاپیتولاسیونب نفوذ سرمایه‌ها وبازارها 
دراين کشورها وعقب مانده نگهداشتن آنها توسط دول اروپائی‌و 
ایالات متحده‌ی امریک کمك فراوانی کرد کنسولگربهای این 
ممالك زد اختیارات اداری» پلیسیو قضائی و یژهیافتند» 
حق برون مرزی برای اتباع خحود بدست آوردند؛ مالکیت آنها و 
خود آنها ازحیطه‌ی قدرت وتصمیم دول مربوطه‌ی محلی خارج 
ال ۱ 
کاپیتو لامیونباسق حاکمیت و استقلال علقها مغاترت آشکار 
دارد . انگلستان و روسیه‌ی تزاری ازاین حقوق ویژه دزایران 
برخوردار بودند و رژیم کاپیتولاسیسون را همین "ما تخمیل کرده 
بودند . بلافاصله پس از انقلاب کبیر سوسیألیستی اکتبر حکومت 
شوروی اعلام کرد که کاپیتولاسبون را یکیازاشکال بو غ‌اسثعماری 
میشمرد و آن را مل کت دولت شوروی از کلیه‌ی این حقوق 
استه‌مار گرانه و امتبازات ویژه‌ی تزاری چشم پوشید وهمین عمل 
امکان داد کنه خی کاپیتولاسیون سایر کشورهای امپریا لسع فد 


۱۳۱۸۱ 


ملغی گیردد . درسایر نقاط گیتی نیز مبارزه‌ی مشترله نهضتهای 
آزادییخش ملی‌ودولت جوان شوروی بخاطرحق‌حاکمیت خلقها؛ 
بالاخره امپٍریالیستها را واداشت ازرژیم کاپیتولانیون صرفنظر 
کنند اگرچه آنها همواره کوشیده و میکوشند بنحوی پنهان» ودر 
فل» اینگون حقراق استعماری را برای‌خود حفظ کند 

تصویب قانون مصوایت مستشاران امریکائی درایران ازآن 
جَهت نقض استقلال و حاکمیت ملی مابود که شیوه‌هائی از همان 
بساط کاپییو انیو ترا انار و نظامیان امریکائی‌حاکم بسر 
ار تش ایا ان ۰ د 


۷۸- کار کر کشاورزی 


دِ پرولتر کشاورزی 0 از کار گر مزدبگیر که در 
کشاورزی سر مای‌داری کار میکند . کارگران کشاورزی اغلب 
دهقانان بی‌زهین یا کم زمبن اند که خازه حراب شده » برای دریافت 
دستمزد جیرزمیندا کرو در نظام سرمایه‌داری‌آنبوه دهقانان 
فقیر بسرعت هر گونه مالکیت و نسقی را از دست می‌دهند وقشری 
از آنان بارگرکشاورزی مبدل می شو ند . کار گران کشاو رزی از 
لحاظ رابطه‌ی خود باه‌سائل تولید بعنی فقدان چنین مالکیتی» از 
نظر نحوه‌ی استثمار که فروش نیروی کارخود وتولید اضافه ارزش 
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: است واز نظر نحوه‌ی دریافت سهم خود که مزد اعم.از نقدی یا. 
جشی‌انت جزء طبقه‌ی کار گر پر لتاربا محسوب می گردند؛.ولی: 
یعلت شرایط خاص روستا.: سنتهای طیاهاظلم و بهرهکشی » 
پرا کند گی‌وغیره تبره روزترین قشرطبقه‌ی کار گررا تشکیل می‌دهند. 
در مسورد آنان کارفرمای سرمایه‌ذار عبنارت از زمیندارست 
که ممکن است يك سرمایه‌دار کلان. بازمینهای وسیع 
اراضی کم و یش مکانیزه یا نها و موسسات مختلف یا 
شر کتهای‌چند تن‌سرمایهگذآروبا کولاکها نی سرمایهداری روستا 
ودمتانان مرفه ساکن ده باشند . ۱ 
درجامعه‌ی و ۳ پالغای‌استمار» واگذاری" 

زمین به کلیه زارعین» اش شتراکی کردن کشاورزی وازیین رفن" 
اقشارمختلف طبقه‌ی سرمایه دار ام مار گر» راربا کشاورزی 


نیز وجود ندارد: 


- کشورهای ثروتمند ‏ و کشورهای فقیر 


چنبن عبارتی و تقسیم جهان به‌این دو گروه ممالك در بسیاری 
ازمقالات وجراید دیده می‌شود ودربحث‌ها بگوش میخورد.جالب 
پنجاست که تفسیم بندی جهان به‌دو گروه مزبور وسپس توضیح 


دیده‌های جهان معاصر بر اين شالوده را گامی سم در جراید : 
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مرتجع می‌خوانیم:و آززبان رجال دولتی کشورهای سرمایه‌داری 
می‌شنویم وهم دراین اواخردرمقالات برخی از روشنفکرآن مترقی 
ودر سخنرانی‌های بعضی از رجال که از منافع خلقها جانبداری 
می‌کنند . آینا این عبارت و تقسیم‌بندی مزبور درست است ؟. 
آیا می‌تسوآند پایه‌ی درك پدیده‌های جهان امروز و تفسیر وقایع. 
قرارگیرد ؟ 

4 این نظریهکله‌ی کشورهای وان ۳ ازروی میزان 
رشد صنعتی با سح در آمد ملی به‌دودسته تقسیم لت و فتین 
دسته‌ ی کشورهای غنی که 1 همابالات متحده‌ی امریکارا قرار 
۳ یت شوروی را هم کشورهای‌پیشر فته‌ی سرمایه‌داری 
۳ کشورهای یشرفته‌ی سوسیالیستی را ؛ دوم بقیه‌ی کشورهای 
جهان که قفیر هستند. پسآزاین ‏ تسه یم‌بندی مبلخین مزبورمی گویند 
دسته‌ی تال کرو دوم ۳ ی کنند وعلت فقروعقب‌ماندگی 
گروه دوم هم همین بهره کشی است ونتیجه‌ای که ازاین «استدلال» 
می گیر نداینست که کشورهای فقیر باید متحد شوند وعلیه کشورهای 
غنی مبارزه کنند. 

ظاهر یه آرامته است؛ ولی سفسطه ازهمان ابتدا درآنجا 
است که کشوزهای جهان "زا از روی شاحصهانی نظیر میزان رشد" 
اقتصادی و قدرت صنایع نمی‌توان تقسیم کرد" بلکه ملاك ام 
واساسی گروه‌بندی کشررها سیستم اقتصادی واجتفاعی‌است. آنچه ‏ 
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که اقتصاد واجتماع وسیاست وفرهنگ و کلیه‌ی شون زنقاگنی 
۱ کشورها را از هم متمایزمی‌سازد نظام افتصادی واجتماعی و 
ماهیت طبقاتی حکومت است نه میزان رشد وقدرت صنایع 
برای درك ماهیت نظام اقتصادی وشیاشتا کفووهتان مختلف و 
جهان وتوضیح گروه‌بندیها درجهان کنونی باید این ملالك اصلی را 
درنظرداشت. تنها درچنین صورتیاست که می‌توآن قضاوت صحیح 
ومنطبق با واقعیت کرد . درست است که در جهان کشورهای فقیر: 
وغتی وجوددارد» ولی وجود کشورهای فقیر وغنی نمی‌تواند ملاك 
تقسیم باشد. چگونه می‌توان تفاوت اصولی وماهوی‌بین دوسیاست 
وروش» مثلا اتحاد شوروی راباایالات متحده‌ی‌امریکا جمهوری 
سوسیالیستی چکسلواکی را با ایتالیاء جمهوری دمکراتبك آلمان 
را با آلمان فدرال نادیده گرفت و در هر زمینه‌ای » از تکامل 
اقتصادی وفرهنگ گرفته تا سیاست خارجی» از نحوه‌ی برخورد 
نسبت به کشورهای درحال رشد وسیاست كمك وهمکاری گرفته تا 
روش نسبت به‌جنیش های آزا دی بخش ملی» تضادآشکاری راکه 
ناشی ازدونظام اجتماعی واقتصادی متفاوت ومتمایزس وسیالیسم‌و 
سرمایه‌داریست مشاهده نکرد؟ پس غنا و فقرورشدیافتگی وعقب. 
ماندگی بخودی خود ملاك تفسیم کشورهای جهسان بدو گروه و 
توضیح دهنده‌ی پدیده‌ها نمی‌تواند باشد . 


مسدف مبلغین این نظر به‌ی ناصحیح که نخست از جانب 
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نشوریسین‌ه‌ای بورژوازی مطرح و سپس از جانب گروه 
مائونسه دون تکمیل گردیده یکی است و آن ایجاد تفرقه بین 
کشورهای سوسیالیستی 0 درحال رشد ویا به‌اصطلاح 
جهان سوم است . 
مبلغین امپریالیسم جهسانی با ات این نظریه در واقبع 
می‌خو اهند گناه واپس‌ماندگی کشورهای مستعمره و وابسته‌ی سابق 
و کشورهای کم رشد حاضر را که ها متوجه دول امپربالیستی 
است بگردن کشورهای غنی بطور کلی» که دول سوسب‌الیستی 
پیشرفته نیز وارد در آن ج رگه می‌شوند » بیاندازند وبدین‌ترتیب 
کشورهای سوسیالیستی را هم سطح کشورهای امپریالیستی قرار 
دهند 4 حسال آنکه هسه می‌دانند کشورهای سوسیالیستی پیشرفته‌ی 
فعلی اغلب تا قبل از برقراری نظام‌جدید سوسیالیستی خود ممالکی 
عقب مانده بودند و زیر استثمار همین ممالك سرساهه‌داری و 
امپریالیستی قرارداشتند. تنها سوسیالیسم این نظام جدید اقتصادی. 
وسیاسی واجتماعی است که درچند دهه موجب ترقی سریع و رشد 
بیسابقه وغنای آنها شد ودرمناسبات بین ملل ودول تحول بنیادی 
ایجاد کر د وملاك جدید تقسیم را بوجودآورد. 
پس‌ملالك اساسی‌چیست ؟ سیستم اقتصادی واجتماعی‌وسیاسی 
هررکشوری . البته هم شوروی وهم‌امریکا فولاد فراوان تولید 


می‌کنند : مرا کزاتمی می‌سازند» به‌تجربیات قضائی‌دست می‌زنند 
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وغیره ولی اين. تشابه درتتولید هر کرنمی‌تواند تفاوت اساسی 
مناسبات تولیدی وماهیت طبقاتی" دولتهسای این کشوررا بپوشانا.. 
یکی فارخ از استثمار است ودیگری مبتتی, براستثمار. یکی‌خادم 
خلق است و دیگری در خدمت سرمایه‌داران . این تشابه هرگز 
نمی‌تواند تفاوت اصولی بین برخورد مريك از این کشورها ۳ 
دیفاات ختا لا ونیا هه جمان سرد کفور هقف وحفتد 
مانده از آنجهت در فقر و ۳ ماندگی نگهداشته شده‌انذ که 
امپریالیسم سالیان ود تسلط اقتصادی ۰ خود را بر آنها 
تحمیل کرده كِ وامروزهم باشیوه‌های نواستعماری همان تسلط 
را ادامه میدهد. ار امرو زکشورهای رشدیابنده و تا 
اند ازه‌ای از تسلط امپریالیسم نجات یابند 1« دز ِ سیستم 
جهانی سوسیالیسم است یی جهانی بر سیالسم است ند 
بسیادت مطلق امپزبالسسم درجهان خاتمه داده, 

تلوری تقسیم جهان بدو گروه کشورهدای غنی وفقیسر بمعنی 
نفی ۳ مار کسیستی درباره‌ی طبقات ات ومب‌ارزه‌ی 
طبقاتی و مسامپ: ای ور ژیمهساست » نفی شالوده‌ی نظام. 
سوسیالیستی یعنی سالکیت اجتماعی بر وسائل 1 مایت 


ات ۰ 
تقسیم جهان در عصر کنونی بصورت دیگریست . کشورهای 
سازنده‌ی سوسیالیسم و کمونیسم 6 نهضت‌های‌کار گری؛ جنبشهای 
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آز ادییخش ملی‌و کشورهای نواستقلالکه راه رشد غیرسرمایه‌داری 
۳ بر گت بده ند دريك جبهه قرزاردارند و امپربالینن جهانی وبررآس 
آن امپربالیسم م امریک وعمال آن ذر جبهه‌ی دیگر. م-ئله‌ی اساسی 
منبارزه‌ی متحد ووحدت عمل درجبهه‌ی ضد ام تال است» نه 
نتیجه مگیری ی و غیرواقعی و گمراه کننده‌ی تشوری ,کشورهای 
غنی وفقیر که تتها هدفش اناد 4 بین یروهای جبهه‌ی ضد 
مپریلیستی‌است. ینست آن حقیقت ب انکار ناپذدیری که نیایدآنی از 
نظردورداشت 

۱ برای‌پیروزی دوس اور شناعت دشمن وتشخیص دوست از 
میادی ۳ بشمار می‌رود . ۱ 
۱ امپربالیسم دشمن واقعی ها آزادییخش و استقلال - 
جوبانه است . سوسیالیسم در وجود کشورهای سوسی‌الیستی و 
جنیش کمونیستی و کار گری» متحد ودوست ویاورنهضت آزادیبخش 
هی ات رد ٍِ« 

درجهان کنونی سیستم جهانی سوسیالیستی» نهضت کار گری 
کشورضای پیشرفه‌ی سرمایه‌داری و جنبش آزادییخش ملی در 
هت رشدیابنده سه شاخه‌ی نیرومند تا عظیم تصولاب 
اجتماعی است که جامعه‌ی‌انسانی را ازدوران سرمایه‌داری‌بدوران 
یشان ستی | نتقال می‌دهد. ۱ 
7 


۳۵۸ 


۰ - کمون اولیه 

کمون اولیه یا جامعه‌ی اشتراکی بدوی نشتین شیوه‌ی 

تولید در تازیخ است : شالوده‌ی آن مالکیّت جُمحی اجتماعات و 
کرو ههای انننالی » درآغاز پیدایش جوا بشری 1 بروسائل 
_ بتدنی نا ۱۳ دساف کار اکن 
وغیره ملك مشترلهجمع یعنی‌همه‌ی افر اد یله و گروه مربوطهبود. 
تولید بطورجمعی وبا وسائل کار بشیان بتدائی صورت می‌گرفت. 

وچه بسا به شکار و جمع آوری میوه و نظایر اپنها محدود می‌شد . 
ثمره‌ی کار «شتر له در آن جامعف بطورمساوی سیم ) و 
جمعی مصرف می‌شد. بالکیت اشتراکی عبارت ازمالکیت گرومب 
مای کوچك و معمولا جدا از هم بود . همزمان با این مالکیت 
اشترا کی » همچنین مالکیت شخصی اعضای‌هر گروه‌بر و 
ِ نر وجود داشت که درعین‌حال سلاح تدافعی در مقابل درند گان. 
نیزمحسوب می‌شد . اين.مناسبات تولیدی در کمون اولیه نتیجه‌ی 
اجتماعی کردن ؟ گامانه‌ی وسائل رد نبود . ضرورت کار جمعی 
ومالکیت اشتراکی بر وسائل تولید » از سطح بسیار نازل رشد 
نیروهای مولده واز خصلت بدوی وسائل کار ناشی می‌شد. درآن 
هنگام به‌تنهائی غیرممکن بود نعم مادی برای ادامه‌ی زیست تولید. 
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کرد و علیه نیروهای طبیعی مبارزه نمود . زندگی و کار جمعی و 
دفاع مشترك ضرورت حیاتی داشت وامری ناگزیر ود کا اسان 
بدوی درآن دوران بهیچوجه ثمری بیش از آنچه که برای ادامه‌ی 
حیات بسیارمحقرویلازم بودء نداشت. دراین مراحل اولية جامعهً 
بشری » که خود میلیونها بالط خر ۰ بهره کشی مت مین 
مفهومی تمی‌توانست داشته باشد بهعلت سطح نازل تولید ‏ در 
تولید نیز اصل تساوی حکومت من کرد » زیرا بجز آن ادام‌ی 
زند گی ات 4 نمی‌شد. د رکمون اولیه - جامعه‌ی ابتداشی 
اعتراکی بشری - نابرابری ازنظردر آمد ومالکیت و رواد شتا 
استثمار فرد ازفرد ودولت هنوز بوجود نیامده بود . ۱ 
بتدریج با تکامسل وسائل تولید تقسیم طبیعی کار صورت 
گرفت؛یعنی کارها» برحسب جنس - زن یا مرد بودن - ویرحسب 
وی رتاش وان رگن - تقسیم شد . رشد اقتصاد - البته باهمان 
معیارهسای بدوی - و ازدیاد نفوس منجر به‌ایجاد سازسان‌های 
ی ۱ ۱ 
در آغاز» دراین‌اجتماع قیل‌ای نقشاصلی وموضع اساسی 
را زنان دارا بودند . این آن دورانیست که به آن ماتریارکال با 
مادرشاهی می‌گویند . 
پس از آن در جریان تکامل تاریخی» مردان دارای وضع 
مسلط اجتساعی شدند . بهاين مرنحله پذترب ارکال یا پذرشناهی 
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می‌ گویند . (درفارسیاصطلاحات پدرسالاری و مادرسالاری نیز 
مرسوم شد) » در آخرین م جله‌ی فرماسیون اجتماعی - اقتصادی 
کمون او لیه » همزمان با رشد دامپروری و کشاورزی » تقسیم 
اجتماعی کار بوجودآمد ومبادله بین‌افزاد قبایل آغازشد . نخستین 
تقسیم کت اجتماعی کار » جدا شدن قبایل دامپرور بود. به‌علت 
تکامل بعدی نیروهای تولیدی» کار انسان هرچه بیشتر ثمر می‌داد» 
نعم ماد نیشتر ی تولید می‌شد ۰ وسائل زیست قر ور یش 
می‌شد وحداقل نیاز برای ادامه‌ی زندگی فرونی می‌گرفت .به این 
ترئیب امکان آن پدید آمدکه کر اضافی‌انسان و اضافی کار 
انسان بتصرف فرد دیگر در آید . 

جامعه آبستن پیدایش استشمأر وایجاد : ضوع ۳ جدیدی 

گت کات انا تساوی و ممکاری واشتر ال ء مالکیت» دیگر 
اجازه‌ی تکامل نیروهای مولده ۳ نمی داد ن ره‌برداری خصوضی ع 
"کار انفرادی ومبادله منجر به پید ایش مالکیت خحصوصی و اختلاف 

درآمد و بدنبال آن پیدایشی ظانت و استشماز فرد فرد شد . 
پیدایش مالکیت حصوصی و رش اشگر اک و را 
پتدر یج متلاشی 7 .گروههای حاص" در ام ویژه و 
وضع اجتماعی نخاص (به‌علت زهبری نظامی و حفاظت شبکه‌های 
آبیاری و سرپرستی امور جمعی قبایل) » کم کم به‌طبقه‌ی جدید 


استتمار کرمندل شدند . شیوه‌ی تولید جدید ت برده‌داری - نخستین 


۳۹۱ 


فرماسیون متکی بر استشمار بوجودآمد . 


(42۰۷۶۷۳۸۲۷۸۶۵) 
۸۱- کمونیسم (وسعندههم)) 

در جامعه‌ی سوسیالیستی استلمار انسان از از 2 

می‌رود . مالکیت اجتماعی بروسائل تو لید بز قراز می‌گردد» تمام 
حیاث اقتصادی: اجتماعی وفرهنگی جامعه از بیخ و بن دگرگون 
شده پسرخت شکوفان کر دد» مسئله‌ی ملی‌حل می‌شود؛ 
شخصیت با ناس امکان رشد همه‌جانبه می‌یاید َ ی وسیع 
روزافزون بنیاد حیات اجتماعی‌جامعه فرار می‌گیرد واصل ازهر 
کس طبق استعد ادش » بهر کس‌طبق کارش تحقق‌می یابد. سوسیالیسم 
ملل جهان را بسر متزل آزادی ونیکبختی می‌رساند و کار تبدیل 
کشوری عقب مانده را بکشوری صنعتی وشکوفان در طی زندگی 
يك نسل‌انجام » ی‌دهد. سوسیالیسم برای کارگررآن کار وسربلندی» 
برای دهمانان زمین و تکنيك برای روشنفک ران افق وسیع کار 
خلاق و شکفتگی شخصیت و استعداد و برای همه‌ی زحمتکشان 
رفاه‌مادی یواک یدش غیری زا 

مي‌آورد. ۱ ۱ 
و لی سوسیالیسم خود د يك مرحله‌ی ابندا ی دوران کمونیسم 


۳۶۳ 


است. تحول تدریجی‌سوسیالیسم.به کمونیسم يك قانون عینی است 
که تدارك آن درسیر تکامل پیشین جامعه‌ی سوسیالیستی» در بطن آن 
وبرشالوده‌ی آن» صورت می‌گیرد . 5 

جامعه‌ی آینده‌ی بشریت کمونیسم است ی چیست » 
بر در فش این جامعه شعارهازهر کس طبق استعد آدش » به ر کس شاف 
از نقش بسته است کموایسم رسالت ۳ رهاتی کلیه‌ی 
اراد ۳ از تابر انز اجتماعی» ا ز کل اشکال ستمگری واستتمار 
واز کابوس جنگ انجام می‌دهد وصلج: .کار آزادی برآبری» 
برادری و نیکبختی را ذر زوی زین برای همه‌ی ملل هاران 
می‌آورد. در این‌جامعه شازهدت انا اسان وبرای‌خیرو سعادت 
انسان بطو رکامل تجسم خواهد یافت. ت 

پایه‌های اقتصادی مالکیت در جامعه‌ی کمونیستی نظیر 
سوسیالیسم است ولی برای درك وجوه مشخصه‌ی این جامعه چند 
وال مطرح کتیم تا در با به‌آنها تفاوت این مرحل‌ی عاترزا 
دریاییم . 

بت تولید د رکمونیسم چگونه است؟ کمونیسم افزایش مداوم 
تولید اجتماعی و بالابردن سطح بازه کار را براساس پیشرفت 
سریع علم‌وفن تأمین می کند» انسان را همدرن‌ترین و تیرومندترین 
فکنيك مجهزبی‌نماید» تسلط انسان را برطبیعت بهاوج بی‌سایقه 


می‌رساند وامکان می‌دهد تا یروهای طبیعت "هرچه بیشتر:. نحت 


۳۶۳ 


فرمان انسان درآبد. اقتصاد به‌عالی‌ترین درجه سازمان می‌یابد و 
ازثرو تهای مسادی وطبیعی‌ومنابع نیروی کارانسانی به‌ثمرربخش‌ترین 
و معقول‌ترین ظرّز برای ارضاء رت ۳ اعضای 
ای ی می‌شود . 

۱ - هدف تولید در کسونیسم چیست؟ هدف تولید کمونیسشی 
عبارنست از تأمین پیشرفت بلاو قفة جامعه» وا گذاری کلیه‌ی نعم 
مادي؛ وفرهنگی به‌هرعضو جامعه برحسب نیازمندیهای روزافز ون 
وتقاضای فردی وسلیقه‌ی شخصی او. اشیاء مورد مصرف شخصی 
تحت تملك واختبا رکامل هرعضوجامعه قرارخواهد داشت. .. 

طبقات اجتساعی در رت چگونه‌اند ؟ در دوران 
کمونیسم طبقات وجود نخواهد داشت 

تفاوت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی , و معیشتی ونحوه‌ی 
زند ندگی بین شهروده آزبین‌خواهد رفت. هرچه نیروهای مولد ترقی 
کند وامکانات رفاه:و آسایشاهالی بیشتر باشد» ده بیشتر به‌سطح 
شهر ارتقاء خواهد یافت . اگر در سوسی‌الیسم دو شکل مالکیت 
اجتماعی وجود داشت بتدریج در آینده انتقال به‌سوی برقراری 
مالکیت و احد همگانی خلق انجام خواهد گرفت. باپیروزی کمونیسم 
کار فکری وبدتی وَفقالیت تولیدنی عمیقاً باهم درخواهدآمیخت» 
سلح فرهنگی وملومات قنی‌همگانا ‌سطح افرادی که بکارفکری 
اشتخال دارند ارتقاء خواهد یافت . بدینسان کمویسم به‌تقسیم 


۳۶۳ 


جامعه به طبقات و قشرهای اجتماعی پایان خواهد داد زب 
- وضع افراد در جامعه و رابطه‌بین‌فرد و اجتماع چگونه 
خواهد بود » در دوران‌کمونیسم همه افراد دارای موقعیت‌برابر 
در جامعه خواهد بود ؟ نسبت به وسائل تولید رابطه‌ی یکسان و 
۱ ذرکار و توزیع نعم هن ذرایر خواهند داشت . همه در اذاره‌ی 
.امور اجتماع شرکت فعال » برابر و آزاد خواهندداشت . ین 
فرد و جامعه بر پایه‌ی وحدت منافع اجتماعی و فردی"منناسبات 
هماهنگ برقرار خواهد شد و تقاضای افراد با وجودتنوع عظیم 
و تکامل دمه جانبه‌ی آن شاشی از نیازمندیهای سالمو معقول 
انسانی خواهد بود . سطح عالی آگاهی کمونیستی» عشق بکان » 
انضباط ۰ خدمت بة مصالح ایغ » انساتدوستین کلکتیویسم 

از خصائل ذاتی انسان جامعه‌ی کمونیستی است : ۱ 
مستله‌ی کاز در جامعه‌ی کمونیستی بچه شکل خواهد بود؟ 
جامعه‌ی کمونیستی که بنیاد آن بر تولید دازا ساان عالی و 
تكنيك مترقی استوار است‌خصلت کار" راتغییر نید هد ولی‌اعضای 
جامعه را از کار معاف نمیدارد .چنّن جامعه ای‌بهیچ و جه‌جامعه‌ای 
هرج و مرج » خود سری و تن‌پروری نخواهدبود. هر فرد دارای 
قدرت کار در کار اجتماعی شر کت خواهند کرد . 

در کلیه‌ی اعضای جامعه بر اثر تغییز؛ خضلت:و تکامل تجهیز 
فنی کار و در پرتوی عالی بودن سطح آگاهی"یکنوع نیاز درونی 


۳۶۵ 


پدید میآید که داوطلبانه و طبق ذوق و لمایل‌خود برای رفاه جامعه 
کا رکنند. . اساس کار تولیدی بر اجبار یست بلکه بر درلوظیفه‌ی 
هر ۱ 

۳ 1 3 توافت کت سم 
نزدیکی هر .چه بیشتر و همه جانبه‌ی ملل بر اساس اشترالكکامل 
منافع اقتضنادی و سیاسی ومعنوی » دوستی برادرانه و همسکاری 
انجام خواهد گرفت .. کمو نیسم هن راجانشین 
ملتها و اقوام پرا کنده میکند . 

ب شخصیت وهی خحصوصی در کمونیسم چگونه 
است ؟ کمونیسم نظامیشت, که درآن استعدادها و قرایح‌وبهترین 
خحصبائل .انسانی آزاد و شکفته میهد و عرصه‌ی وسیع ظهور و 
خلاقیت پیدا میکند. .روابط حانواد گی نیز ز تماما از شائبه‌ی‌حسابهای 
مادی منزه میگردد و کاملا بر بنیاد عثق ووداد متقابل استوار 


سر 


چنین است وجوه مشخصه‌ی جامعه‌ی کمونیستی . اينك در 
#ِ فزمول _کلی کمونیسم را تعریف کنیم و ینیم جامعه‌ی کمونیستی 
چیست . کمونیسم عبارتست از نظام اجتماعی بدون طبقات » با 
مالکیت واحد منگانی .مردم بر وسائل تولید » ی کامل 
اجتماعی.همه‌ی شا جامعه که در آن همزمان با تکامل‌همه 
جانبه‌ی افراد نیروهای مولد نیز بر بنیاد علم و تسكنيك دائماً 


۳۶۶ 


۱ پیشرفت میکند و اصل عالیه‌ی داز هر کش طبق استعدادش »بهر 
کس طبق نیازش» تسحقق میپذیرد. کمونیدم عبارتست از جامعه‌ی 
کاملا متشکل از مردم زحمتکش آزادو آگاه که در آن اداره‌ی 
امور توسط خود جامعه انجام میگیرد و کار بنفع. جامعه‌برای همه 
کس به نیاز حیائی و بضرورت ادراك شده تبدیل خواهد گردید 
" و استعداد هر فرد بحداکثر بنفع همگان شکوفان خواهد گشت . 
بخاطر ایجاد چنین جامعه‌ایست که نسلهای متوالی مترقی رین و 
پنشروترین انسنانهامباززه میکنند . ۱ 
این جامعه يك خواب و توا آرزوی موهوم نیست واگر 
پشینیان آنرا به مدینه‌ی فاضله تعبیر میکر دند ) باید رت که از 
هم کنون سواد این شهر از دوه هروه و ۳ رسید ن بآن 
اضرا و عملا تعیین شده و در برابر بشریت قرار دارد. مبارزه‌برای 
طی طریق در این راه در پرتوتعالیم مار کسیسم_لنینیسم وجانبازی 
برای ایجاد چنین جامعه‌ای بهترین محتوی حیاتی برای هرانسان 
" متررقی عصر ماست . هدف کمونیستها ایجاد چنین جسامعه‌ایست . 
در اینراه است که هزاران قهرمان‌نامدار ومیلیونها قهرمان گمنام 
: در همه‌ی کشورهای جهان جان باخته‌اند. برای تحقق‌چنین جامعه‌ی 
جانبخش و استقرار سوسیالیسم و کمونیسم در میهن ماایرانست 
۳۶۷ 


که ارانی‌ها و روزنه‌ها از جان گذشتند" 


)۸۶۰۷۳۰۶۲۰۴۳( 
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۲-کولاك . (1021) روسی 
یعئی سرمابه‌دار ده » یعنی آن دهمان مرفه صاحب زمین 
کافی با بنیه‌ی مالی قوی که در آمد خود:را از راه استمارثیروی 
کارگر ان کشاورزی مزدبگیر تأمین میکند .کولاکها علاوه برکار 
مستقیم در کشاو رزیو دامپروری قاعدتا چون‌پولداران ده‌محسوب 
میشوند به کارهای تجاری » رباخواری » اجاره‌ی‌زمین واسطهب 
گری ۰ اجاره‌دادن دام و آلت و ابزار کشاورزی میپردازند .در 
نتیجه‌ی رسد شالنشانت سرمایه‌داری در ده کولاکها نفوذ وقدرت 
فراوان‌می‌بابند و علیر غم‌عده‌ی کم خودنقش مهمی در تولید کشاور زی 
و اموراجتماعی بعهده‌میگیرند. آنها نیز مثل ار بابان‌و سرمایه‌داران 
و زصتاا و بیرحمانه کار گران کشاورزی و همچنین سایر 
ذمقانانْ ده را که مغروض آنها"هستند یا به وسائل آنها احتیاج 
دارند گك "اتسار فیکننل ۲ آنها ذر عین حال در مرحله‌ی معیتی با 
"ازنابان سایق ؛ که"قبخواهند جای آنهنا را بگیرند ».و یاسرمایه- 
تا م ون در لضاد واقع میشوند. : 


۲ ۶۸ 


۳ ۸ لاتیفون ندیست (ممفسنام ‏ 


نی کسی که صاحب‌اراضی‌وسیع کشاورزي باشد لاتیفوند 
بمعنای سرزمین ومیع متعلق به یاک فرد ۰ داژه‌ی یت 
۱ لاتیفوند. نخستین بار در دوران پر ده‌داری پدید شد لایفوندهای 
برده‌داری‌نخستین پاردر رم باستان‌ظاهر شدند که نتیجه‌ی قبضه کردن 
زمینهای متعلق به دهقانبانو زمینهای‌متعلق به‌دو لت توسط مشتی از رهبر ان 
۱ وزمامداران‌صاحب بردهبود.دراین ار اضی بسیار وسیع لانیفو ندیستها 
کارارزان وتقریباً مفت‌بردگان را استثمار میکردند زب 
کنند گان کوچك باقیمانده را هم از صحنه عسارج میکردند و 
زمینهایشان را غصب‌میکردند. پس از يك‌مرحله‌یافول »همزمان 
با تلاشی نظام برده‌داری؛ و بار دیگر لاتیفوندها بشکل دیگر در 
دوران‌فلودالیسم ظاهرشدندو هم | کنون حتی‌در برخی از کشورهای. 
سرمایه داری نیر و جود دار ند . ۱ 
لاتیفوندها و لاتیفوندیستها در برخی ایالات‌جنوبی ایالات 
ممجدوی امریکا » در ایتالیا وبویژه‌در کشورهای‌مختلف امریکای 
لانین وجود دارند . لاتیفوندیتها در حسالیکه بقایای جدی نظام 
فئودالی را در تولید کشاورزی حفظ میکنند ؛ از سیستم سهم کار 
شبیه به مزارعه و اجاره‌داری قطعه‌ی زمین کوچك بدهقانان نیز. 


۳۶۹ 


استفاده میکر دند و کار یدی و نحوه‌ی رعیتی کار و مناسبات را 
را ادامه میدهند » ضمناً ازکار ماشینی و ترا ها ار 
لا در فصل چیدن میزه‌و فطم‌نیشکفر و نظایرآن یزاستفادهمیکنند 
ترنت صرآمای را و دار نو هد 
تک نابز این وجه مشخصه‌ی اساسی لاتیفوندیستها مناهیت 
نیمه فئودالی آنها و حفظ تکنيك عمب مانده ‏ کار بدی 
و نحوه‌ی استثمار شبه اربابی‌است » اگر چه‌اینجا و آنجابمناسبت 
فصل و نوع کشت از کار کشاورزی نیز انستفاده میکنند . لازم 
بتذ کر است که برخی "شر کتهای‌بزرگ امپریالیستی ایالات‌متحده 
که مالك اراضی بسیار وسیع در کشورهای مختلف امریکایلاتین 
هستتد این از فعالیت خودرا بر شالوده‌ی لاتیفو ندیمستقر کرده‌اند. 
علی‌الاصول لانبفوندبستها از ارتجاعی‌ترین اقغار استثماررگران 


هستعتل.: 


۴ ۸- لومینپر لتاریا (۲01627180(ع6صس) 

این اصطلاح که در مباحث اجتماعی و سیاسی اغلب دیده" 
مشود از نظر لمغوی بعنی پرلماریای زنده‌پوش 4 ۳ مغهوم دقنق" 
علمی‌یعنی آن قذرهای و ازده وطبقه‌ی خود را ازدست داده که در 


در جوامع سرمایه‌داری, اغلب در شهرهای زک ریا کی یک 


۳۷. 


دچار ۳ و فاقد وابستگی طبقاتی شده‌اند » از جریان زندگی: ۱ 
عادی بدوراند» باون شم وم ره برای: 
جامعه وچه‌بسا درشرایط سخت و بد.بسرمی‌برند واحتمالابه ز کاری 
هرچند ناشایست وضد انسانی تن درمی‌دهند. دزدان» چاقو.کشان 
حرفه‌ای» اوباش» ولگردان» روسپیان بجاگر بای 
اینها از این جمله‌اند. ۱ 
اگرچه بسیاری ازعناصرقشرلومپن دار ی ساب کارگر با 
خرده‌بورژو ابوده‌اند وبراثرشرایط دذیم سرمایه‌داری مچاربدبخيي 
وسرگردانی وتباهی شده‌آند با ینتحال دراینوضع من <ود: 
وایستگی‌های طبقاتی خسویش را بویژه نسبت بهپرلتاریا ازست 
می‌دهند .آنها فاقد علائق نزو لو ژرك مشتر! ومسگی طفان ین ۱ 
زحمت‌کشان هستند. ازاینگونه ارتجاع ی 
ماخ ماصد ضد ملی‌وضد کر اتيك خود استفاده می‌کنند ۰ آنها 
وتا کشت پريت آتور ارم کف ود رکودتاه وتوطته‌هاازآنها 
استفاده می کنند. از جمله دررکودتای راد تاو ساز مان 
جاسوسی‌امریکا ازعده‌ای ازچاق و کشان واراذل و فو احش استفاده 
بورژوازی از بین آنها گروه ضربتی فاشیستی را بمزدوری 
می‌گیرد. بهنگام اعتصابات کار گری» از آنها بمشابه اعتصاب‌شکن 
استفاده می‌شود. قاتلین سیاسی‌و آدم کشانی که بخاطر پول‌حاضر ند 


۳۷۱ 


هررنجل سیاسی و اجتماعی مترقی‌را سر به‌نیست کنند ازمیان اینها 
بر گزیده‌می‌شوند و گانگستریسم. سیاسیاز آنهابهره‌برداری می کند... 
خلاصه لومیٌن پرلتاریا با وجوداینکه اغلب ازنظروضع زندگی د 
آدشواری‌زیادی بسر می برد: به علت ا زدست«اذ ن خصوصیات طبقانی 
خحود حاضراست بهر کاری تن‌دردهد واین امرمورد استفادة سر مایه 
داری وارتجاع قرار می‌گیرد . 

۱ دوران‌سرمایهداری بابیکاری مرمن جود؟ با ورشکست کردن 
دائمی اتشارمخثلف رده بورژوا ری و گرایش دائمیش بهتشدید 
فقو آوارگی زحمتکشان» سر چشیمهی اناد لو اس فان 
۱ پیکار ودرمانده لومپن زیاجک؟ فا کت 
مدت‌بیکاری وی طولانی باشد. بهیچوجه! لومپن پرلتاریا به ان 
افرادی اطلاق ۳ ی‌شود که تا ۱ ازدست ی "۷ 
کشیده شدند وفاقد هرگونه زابظه وهمبستگی طبتاتی هستند . 
این تشر » درنتیجه‌ی نقلاب سوسیالیستی و نابودی نظام هانهت 


دار ازبین می‌رود . 
۵ - لیبرالیسم (عصوزلفع‌ان) 


۰« می‌توان آن را: آزادمنشی معنا کر دکه‌ازواژه‌ی 


وم مر ) بمعنایآزاد مث شتق شده‌است. . ازنظرسی‌اسی‌دارای دومفهوم 


۳۷۳ 


جدا گانه است : دربك مفهوم سیاسی لیبرالیسم بي‌جریان سیاسی 
بورژوازی اطلاق می‌شد که درعصر مترقی بودن‌آن» در زمانی که 
سرمایه‌داری صنعتیعلیهآرینتو کر اسی فئودالی‌مبارزه 7 کرد ودر 
صدد گر فتن قدرت بوده 7 و . لیبرالها پا آزاد - 
منشان در آنز مان بیانگرمنافع ومدافع طبقه‌ای درحال رشد وبالنده 
بودندء آزادیازقید وبندهایاقتصادی و اجتماعی‌دوران فئودالیسم 
زا اس اس وان کار ماس مایی رید 
شود در ازشمان عتاضر لترال واه باسده یرای آزاد وشتایز 
حقوق سیاسی درمحدوده‌ی خاص آن دوران بمفهوم بورژوائی آن 
برسمیت شناخته شود. درمفهوم سیاسی دیگر لیبرالیسم بيك روش 
لاقیدانه ودرویش مسلکانه درداخل‌حزب طبقه‌ی کار گرنسبت‌بدشمن 
طبقاتی اطلاق می‌شود . ۱ 

دراین مفهوم لیبر الب یسم بمعنای آشتی‌طلبی غیراصولی بضرر 
اساس اندیشه‌های مارکسیسم - لنینیسم» نرمش بیجا درمقابل‌خطا 
ونادیده گرفتن نقض‌اصول بعلل مشخصی ی لیبر الیسم‌در 
این مفهوم از تظاهرات اپورتسونیسم و اندیویدوالیسم است . 
اد ا ان سای بای ان کاس رس رات ی 
خط مشی و مب‌ارزه‌ی اصولی و هشیاری انقلابی است مبارزه 


۳۷۳۳ 


۰ ۶ب - ما رکسیسم - لنینیسم (عصوواهنهع1-عصهون۳2) 
عبار تست ازمجموعه‌ی تحالیم انقلابی‌مار کسو انگلس ولنین» 
سیستم کامل آموزش ونظریات فلسفی »| قتصادی» اجتماعی و سیاسی 
آنان . 
مارکسیسم مشتق است ازنام کارل مار کس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) 
بنیان گذار کمونیسم علمی و رهبر و آموزگار پرلتاربای جهان . 
مارکسیسم یعنی مجموعه‌ی تعالیم و نظریات او و رفیق همرزمش 
فردريكث انگلس (۰)۱۸۹۵-۱۸۲۰ در دهه‌ی چهارم قرن گذشته بر 
شالوده‌ی رشد مبارزه‌ی رهائی بخش طبقه‌ی کار گر وبمثابه بیان 
تلوريگ منافع اساسی ان طبقه وبرنامة پیکار بخاطرسوسیالیسم و 
کمونیسم پدید شد . 
پیدایش ما رکسیسم يك چرخش انقلابی بزرگ ودورانسازدر 
تاریخ علم و در تیه هی مهن از شناخت بشری چون فلسفه » 
اقتصاد سیاسیو آموزش سوسیالیسم وغیره محسوب می‌گردد . 
مارکس وانگلسآنچنان علم انقلابی و اقعی‌را ایجاد کردند که 
وظیفه‌اش تنها توضیح درست‌جهان نیست» بلکه تغییر آنست : تغییر 
طبیعت» جامعه وانسان . تعالیم مار کسیسم جهان‌بینی کامل وهمه 
جانبه‌ای را در دسترس بشرقرارمی‌دهد که راز نیرومندی وشکست 
ناپذیری اش در درستی‌ومطابقتش با واقعیت است . 


۳۷۴ 


مطالب اساسی درمار کسیسم عبارتشت ازمدلل ساختن نقش 
و رسالت تاریخی طبقه‌ی کارگسر بمثابه سازنده‌ی جامعه‌ی بدون 
طبقه‌ی کمونیستی . مار کس با کشف قوائین عینی اقتصاد سرمایه. 
داری نابودی جبری آن وناگزیری استقرارجامعه‌ی سوسیالیستی‌را 
ثابت نمود وبدین‌ترتیب کمونیسم علمی که یکی از مهمترین اجز اء 
متشکله‌ی مار کسیسم است پی‌ریزی شد . 5 

ماتریالیسم ديالكتيك و ماتریالیسم تاریخی شالوده‌ی فلسفی 
مار کسیسم ِ لنینیسم را تشکیل می‌دهد که بمثابه يك آموزش خلاق 
و زنده مرتباً تکامل می‌پذیرد وغنی می‌شود وبا هرنوع د گمائیسم» 
تحجر برخورد سطحی‌ویکجانبه مغایراست ونیروی خلاقه‌ی آن‌از 
زند گی‌و پر اتيك انقلابی سرچشمه می گرد . 

وابستگی جدائی‌ناپذیر بين تثوری و پراتيك وجه مشخصه‌ی 
مار کسیسم - لنینیسم است یعنی همان چیزی که انواع نظریات 
رفرمیستی و رویزیونیستی ۰ سکتاریستی و پورکراتيك فاقسد 
آنند . 

مار کس و انگلس درهمان‌هنگام حیات خویش‌مرتباً آموزش 
خودرأ تکامل بخشیده بانظریات و نتیجه گیربهای جدید غنی کرده» 
صحت عمّاید خود را 8 تجربه‌ی انقلابی نوده‌ها و آخرین 
دستاو ردهای علم وفن محك میزده‌اند. و 

مرعلمی جدید تکامل مار تیم ۵ پس از ید ايش امپر بالیس و 


۳۷۵ 


آغاز دوران انقلابهای سوسی‌الیستی - با نام ولادیمیر ایلیچ لنين 
(۱۹۲۴-۱۸۷۰) پیوند دارد. خدمت لنین بتعالیم مارکس وانگلس 
وغتی کردن آن‌به‌اندازه‌ای زیاد است که امروز بحق‌این مجموعه‌ی 
تعالیم یکپارچه وتفکيك‌ناپذیر را مار کسیسم ‏ لنینیسم می‌نامیم. 
لنین داهیانه ديالكتيك مار کسیستی‌را برای بررسی‌و تجزیه و 
تحلیل پدیده‌های نوین مرحله‌ی تاریخی‌جدید بکار برد وماهیت و 
"قوانین مرحله‌ی امپربالیستی طرز تولید سرسایه‌داری را کشف و 
تحلیل کرد تگوری انقلاب سوسیالیستی را تکامل بخشید و امکان 
پیروزی چنین |نقلایی‌را نخست در يكکشورمدلل ساخعت . انقلاب 
کیر شوش الیش ادها یوت وهای کی و ناس کر 
احزاب مار کسیست - لنینیست با تعمیم تجرییات خود در پیکار 
بخاطر استقلال ملی‌وسوسیالیسم که در است‌د وبرنامه‌هایآنها و 
همچنین دراسناد واعلامیه‌مای جلسات مشورتی بین‌المللی‌منعکس 
است» مارکسیسم - لنینیسم را غنی‌تر کرده تکامل می‌بخشند. 
امروزمار کسیسم - لنینیسم نه فقط تثوری بلکه پراتيك‌میلیونها 
انسانست که به‌بنای جامعه‌ی سوسیالیستی‌و کمونیستی مشغولند. در 
ان رای هن و آممیت سار کنیم ب یسم شیرانبه فبواتی 
می‌یابد» زیرا که جامعه‌ی نوء آ گاهانه وطبق نقشه‌بنامی‌شود. شرط 
عمد؛ تکامل ما رکسیسم_لنینیسم مبارزه‌ی دائمی‌آن با اپورتونیسم 


۳۷۹ 


و رویزیونیسم راست و «چپ» است. 


۷ م ماك کار تیسم (۲5906دااتم ۷۲۰() 

اين واژه ازنام سناتورامریکالی «جوزف مالك کارتی» مشتن 
شده‌است. این سنانوره‌رتجع امریکائیو نماینده‌ی هارترین‌محافل 
امپرسالیستی در بحبوحه‌ی جنگ سرد زیاست کمیسیون فرعی 
تحقیقات ار کانهای دولتي امریکا را که در سال ۱۹۵۱ تأسیس 
شده بود » بعهده داشت وئحت عنوان «فعالیت ضد امریکائی» از 
وحشیانه‌ترین اسالیب و خشن‌ترین شیوه‌ها در پیگرد و س رکوب 
افراد وسازمان‌های مترقی‌استفاده می کرد . ماك کارتیسم مترادفت 
با استفاده از وسائلی چون ارعاب » شانتاژ » تهدید ؛ ترور » 
اتهام زنی و پرونده سازی برای سر کرب افراد و سازمان‌های 
مترقی است. ماكکارتیسم مظهر اقدامات محافلی‌است که سعی‌در 
فاشیستی کردن حیات اجتماعی‌وسیاسی دارند ومی کوشند آزادیها 


وحتوق دمکرائيك را ازبین ببرند. 
۸۸ - ما کیاولیسم (عصصوذآه۷120۲12۷) 

این واژه ازنام «ماکناول» نوسنده و سیاستمدار ایتالیاشی 
که در اواخرقفرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم می‌زیسته مشتق 


۳۷۷ 


شده است. وی به زمامداران ایتالیا توصیه می کر دکه‌برای رسیدن ‏ 
به‌هدف خحود بهروسیله» هرچند مذموم وناشایست متوسل شوند و 
ترسی ازانتخاب وسیله نداشته باشند . او می گفت هدف» توجیه 
کننده‌ی وسیله است . واژه‌ی ماکیاولیسم بمعنای آن سیاست و 
روشی است که از هیچ وسیله‌ای برای رسیدن به‌هدف رویگردان 
نیست و در این راه موازین اخلاقی » انسانی » شرف و فضیات 
را ۳ پا می‌گذارد . به‌عبارت دیگر ماکیاولیسم یعنی رواداشتن 
هر گونه شیوه‌ای » ولو منافی اخلاق و وجدان و مب‌این حقیقت و 
عدالت» برای نیل به‌هدف سپاسی‌خود . 

چنین شیوه‌ای بکلی با روش و سیاست احزاب کمونیست و 
کار گری بیگانه است ۱ 

احزاب طرازنوین کار گری مابین حدف ووسیله رابطه‌قائلند. 
مار کس می گفت نمی‌توان بههدف‌های شریف‌با وسائل غیرشریف 


دست یافت. 


٩‏ م مالتوسیانیسم (6صرعنجهتوی۷121) 


این واژه از نام «سالتوس » کشیش انکلیسی که در اواخر قزن 
هجدجم واوایل فرن نوزدهم می‌زیست مشتق شده‌است. تثوری او 


يك نظریه‌ی بورژوائی عمیقاً ارتجاعی‌است. اومی گفت که‌جمعیت 


ار ار ۳ 


۳۷۸ 


بشری بسیار سریعتر از میزان ازدیاد مواد غدائی رشد می‌کند واز 
این مقدمه‌ی غلط نتیجه‌ی غلط تری می گرفت که گویاخود توده‌های 
مردم علت بدبختی وفةرم‌وجود هستند» زیرا زاد و ولد سریع آنها 
انیت که موعب گرستگن,وتکلاستی می‌قود راظر فدارآن نظری 
مالتوس نظام اجتماعی و مناسبات تولیدی و استثم‌ار را نادیده 
می گیرند» بنقش علم وتکنيك ودستآوردهای آن توجهی ندارند . 
مارکس نادرستی این نظریه را در همان دوران نشان داده 
است . 

در این اواخر برخی از جامعه شناسان امریکائی و انگلیسیو 
غیره کوشش کرده‌اند این اندیشه را احیاء کنند وبا تثوری نثومالتو. 
سیانیسم خود سعی دارند سیاست مستعمراتی دول امپریالیستی را 
توجیه کنند. آنها حتی جنگهای غارتگرانه را وسیله‌ای برای بهبود 
وضع زندگی مردم می‌شمرند زیرا که افراد اضصافی را از بین 
می‌برد ! 

این تثوری دارای ماهیت ارتجاعی وضد انسانی اسشت . در 
حقیقت بدبختی و فقر زحمتکشان در نظام رادار جنگهای 
امپریالیستی و کشور گشائی‌های مستعمراتی» همه ثمرهی تضادها 
آشتی‌ناپذیر این نظام متکی بر استئم‌ارست و به‌اصطلاح قانون 
جاودانی جمعیت که مورد ادعای هواداران مالکوس است هیچ 
پایه‌ی علمی ندار د . 


۳۹ 


تجربه‌ی تاریخی و ازدیاد جمعیت همزمان با بهبود سریع 
وضع زند گی‌توده‌ی مردم در کشورهای یوسب ایسخ 4 درعمل‌پوج 


بودن این تگوری را نشان می‌دهد. 


۰ . مانیفست (۷20]6516) 


این واژه که‌گاه آنرا اعلامیه » پیام » نظر گاه وغیره ترجمه 
کرده‌اند دارای چند مفهوم‌است. رایجترین مفهوم آن پیام تفصیلی 
باابراز اصول عقاید خویش‌است که می‌تواند ازجانب يك گروه با 
حزب سیاسی » شخصیتها یا سازمان‌های ادبی و هنری و غیره 
منتشر شود . دريك مانیفست معمولا جوارایش » مرام و برنامه‌ی 
عمل وتصمیمات و پیشنهادهائی که باید اجرا گردد قید می‌شود . 
ی تمونه‌ی آن «نانیفست حزب کمونیست» است که تام 
۸ توسط مار کس وانگلس نوشته شده وبمثابه اعلامیه ظهور 
کمونیسم علمی بشمارمی‌رود. دراين کتاب اصول عقایدمار کسیستی 
۱ برنامهو ارتشریح شده است. 

مانیفست ممکن است ازجانب مثلا يك گروه هنرمندیانویسنده 
منتشرشود وعلامت ایجاد يك مکتب هنری باشزح عقایداین مکتب 
باشد. پیام مشهور نخستین جلنته‌ی‌مشورتی احزا ب کمونیست‌و کار گری 
خحطاب بهمه‌ی مردم‌جهان‌درباره‌ی ماهیت آمر حفظ صلح نیز به- 


۳۸۰ 


مانیفست صلح مشهور است. 

کاهی اوقات يك دولت بايك حزب سیاسی نیز بیان عقاید 
ونظریات ويايك تصمیم مهم خودر | مانیفست نام می‌نهد. درجریان 
انتخابات اغلب مانیفست انتخاباتی‌منتشرمی‌شود که برنامه‌ی عمل 
را دربرمی‌گیرد . دربرخی‌موارد واژه‌ی مانیفست حتی بمعنای‌يك 
معن سیانین یا ورقنی تیف که هدفش یک مسکلای مشخعن وتفاد 
است ودربین‌مردم توزیم می‌شود استعمال شده است ودراین معنا 


بمفهوم يك تراکت مفصلترمی‌باشد. 


۱ مبارژه‌ی جزبی 


مبارزه‌ی حزبی بر دو نوع است : مبارزه‌ی برون حزبی و 
مبارزه‌ی درون حزبی. مبارزه‌ی برون <زبی نت جرب 
بخاطر آرمان‌های خود واجرای هدفهای برنامه‌ای خویش انجام 
می‌دهد . آین‌مبارزه علیه دشمنان سوسیالیسم ودمکراسی و استقلال 
وهمدستان دائمی با موقت آنها وباکمك همه‌ی متحدین دائمی یا 
موقت طبقه‌ی کار گرصورت می‌گیرد . این‌مبارزة اصلی‌حزب‌است 
ودرسه شکل عمده‌ی ایدئولوژيك» سیاسی وافتصادی بروزمیکند. 
این مبارزه می‌تواند بدو صورت انجام گیرد: علنی یعنی در کادر 
اجازه‌ی فوانین ومخفی یعنی‌در وراء قوانین موجود . 


۳۸۱ 


وقتی‌حزب علنی‌است باید خودرا همواره برای انتقال بکار 
مخفی آماده نگاهدارد تا بهنگام توطثه‌ی ارتجاع و یورش قوای 
استبدادی» سازمانهای خود را حفظ کند. وقتی حزب مخفی است 
امکانات عملی‌اش محدود می‌شود . دراین‌صورت شیوه‌ی زندگی 
وفعالیت حزبی تغییراتی‌می‌یابد. دراینحالت تلفیق کارمخفی وعلنی 
اهمیت ویژه‌اي کسب می‌کند. برای تفهیم شعارهای‌حزب وتجهیز 
مردم» استفاده از سازمان‌های علنی وامکانات قانونی ضرورت 
خاص می‌بابد. آمپخته کردن این عمل با کارمخفی باید با میارت 
وتدبیر آنجام گیرد ۱ 

مبارزه‌ی برون حزبی برای نیل به‌حدف اساسی استراتژيك 
تام انقاات ان خقراه آضانس ری قرانت طو تین رده 
مسالمت آمیز وقهر آمیز . 

راه مسالمت آمیز یعنی استناده از تظاهرات ؛ اعتصابات و 
انتخابات ونظاثر آن. . 

راه قهرآمیز یعنی استفاده از مبارزه‌ی مسلحانه» مبارزه‌ی 

پارتیزانی» جنگ انقلابی ونظاثر آن . 

حزب ترجیح می‌دهد که ازطریق مسالمت آمیز بهدف برسد» 
ولی‌طبقات حا کمه‌بااعمال‌قهن یا مجوهمه‌یآثاردمکر اسی واز بین 
بردن امکانات مب‌ارزه‌ی مسالمت آمیز » راه قهر آمیز مبارزه را 


‌ 9 ۰ ِِ 
تحمیل می کنند . ضمتاباید دانست که بعلت رشد ونیرومندی روز 


۳۸ 


۱ افزون اردوگاه سوسیالیستی» نهضت کار گری وجنبش آزادیبخش 
ملی وضعت ناگزیر و روزافزون امپریالیسم وارتجاع امکانات 
پیروزی راه فشالمت ام تشر شلهنی گن ده باز هم بیشتر 
خواهد شد . 

آموزش لئینی انقلاب آنست که حزب نب‌اید هیچکدام از 
راهها واشکال مبارزه را مطلق کند » بلکه متناسب با اوضاع 
و یی پیت وهی افل یار انساوی و آناده 
باشد که درصورت زوم بسرعت شکلی را با شکل دیگر تعویض 
ِ 

انقلاب بهرشکلی که عملی گردد - مسالمت آمیز یا قه رآمیز - 
جنبه‌ی تحمیل دارد بعنی فقط بااعمال قدرتست که طبقه‌ی حاکمه‌ی 
ارتجاعی سرنگون می‌شود و جای خود را به‌طبقه‌ی انقلابی 
می‌دهد . 

مسئله‌ی اصلی درانقلاب بدست آوردن قدرت حا کمه‌است. 
بنا بر این شکل به‌دست آوردن قدرت حاکمه جنبه‌ی فرعی 
دارد . 

مبارزه‌ی درون‌حزبی مبارزه‌ایست که برای تحکیم وحدت 
حزب. دفاع از ایدئولوژی وجهان‌بینی ومشی سیاسی وموازین 
تشکیلاتی‌حزب وعلیه انحرافات «چپ» و راست انجام می‌گیرد. 

این‌مبارزه درچارچوب موازین تشکیلاتی وبراساس اصل 


۳۸۳ 


ج فت رورا تفر گنر وهای 
گروهی و فراک-یونی در حزب طراز نوین طبقه‌ی کار گر محکوم 
اشت . ۱ 

درداخل حزب اصل سریت و علنیت هردومراعات می‌شود. 
مراعات صحیح تناسب بین‌این‌دو ازمسائل مهم حیات‌حزبی است. 
ارگان‌های رهبری حزب درمقابل اعضای‌خجود؛ طبقه‌ی کار گر و 
افراد جامعه پیوسته واقعیات را می‌گیویند و در عين حال برای 
وی کی رف یمراط مایت رنه زو سرت 


رابه‌سود امنیت حزب واعضای آن مراعات می کنند. 
۱۸۸۱۹۸۹ ۲۰۴۳۰۴) 

۲ مس مبارزه‌ی طبقانی 

مبارزه‌ی طبقانی عبارتست از مبارزه‌ای که به‌اشکال 
گوناگون بینن طبقه‌ی استشمار گر و ظبقه‌ی استنمار شو نده 
جریان دارد و مظهر و بیانگر خصلت آشتی‌ناپذیر منافع این 
دوطمه است ۰ ۱ 

یار ره طبقاتی نیر وی محر که‌ی اساسی در تمام جوامع 
منقسم بطبقات متخاصم » بعتی دورانهای برده‌داری» فئودالیسم ۳ 
مرمایه‌داری بشمار می‌رود . 


۳۸۹۳ 


کشت طبقه و مبارزه‌ی طبقاتی قبل از پیدایش ما رکسیسم 
صورت گرفت و مورخین و اقتصاددانان وجامعه شناسان مترقی و 
حتی بورژوائی به‌وجود طبقات درجامعه و مبارزه‌ی طبقانی بین 
آنهاپی برده بودند» ولی‌تلوری علمی مبارزه‌ی طبقاتی را کارل 
مارکس و فردريك انگلس تدوین نمودند » اهمیت آنرا بمشابه 
نیروی محر که‌ی جوامع منقسم بطبقات متخضاصم ثابت کردند و 
نشان دادند که بالاخره این مبارزه ازطریق انقلاب سوسیالیستی و 
استقرار دیکتاتوری پرلتاریا به از بین بردن هر نوع طبقه و ایجاد 
جامعه‌ی بدون طبقات یعنی جامعه‌ی کمونیستی می‌انجامد . 
لنین می‌نویسد : 
«درپیج وخمها و آشفتگی‌های ظاهری جامعه » مار کسیسم 
راهنمای اصلی را به‌دست می‌دهد و قوانین عینی و 
ضروری جامعه را کشف می کند . این راهنما ؛ تئوری 
مبارزه‌ی طبقانیست .4 
لنین اضافه می کند: ۱ 
« سرچشمه‌ی آمسال و هدفهای متضاد افراد عبارنست 
از تفاوت بین موضع و شرایط زندگی طبقانی که 
این افراد در آن جای دارند و جامعه را تشکیسل 
می‌دهند .» ۱ 


در صورت بندیهای اجتماعی-اقتصادی» برد گی و فئوالیسم و 


۳۸۵ 


سرمایه‌داری » منافع طبقات حاکم ۲ طبقات ستمکش کاملا در 
نقطه‌ی مقابل یکدیگرقر اردارد . منافع طبقه‌ی حاکم استثمار گر 
(برده‌داران » اربابان » سرسایه‌داران) حفظ مناسبات تولیدی و 
تشدید شکل بهره کشی موجود را ایجاب میک ؛ وبرعکس طبقة 
ستمکش و بهره ده (بردگان» رعایا» پرلتاریا) » تغییر و تحول » 
رمائی از ستم و استثمار و بهبود اساسی وضع زندگی حویش 
است . 

مبارزه‌ی طبقات متخاصم» آشتی‌ناپذیر است. اين مبارزه 
از تضاد و وضع اقتصادی و سیاسی طبقات در جامعه ۷ 
تاشی می‌شود. مبارزه‌ی زحمتکشان برضد اسارت وخواست آنها 
داثر به تحصیل زند گی بهتر» آزاد وسعادتمند کاملاطبیعی و طبق 
قانون تکامل است . بدون مبارژه‌ی طبقات» ترقی اجتماعی روی 
نمیدهد. ضمناً هراندازه مبارزه‌ی توده‌های اسیرعلیهاستمارگران 
سرسخت‌تر و متشکل‌تر باشد تکامل جامعه علی القاعده سرسع تر 
شتا : 

شکل عالی مبارزه‌ی طبقانی - انقلاب اجتماعی‌است که در 
ترقی‌جامعه نقش بزرگی دارد . درنتیجه‌ی انقلاب اجتساعی است 
که نظم اجتماعی کهنه نابود می‌شود ونظم جدید ومترقی‌جای آنرا 
می‌گیرد ۳ 


مبارزه‌ی طبقاتی درجوامع برده‌داری و فئودالی - مبارزه‌ی 


۳۸۶ 


بردگان با برده‌داران درجامعهبرده‌داری اشکال گوناگونی‌داشت : 
از حراب کردن ابزارتولید تا قیاق بزرگ توده‌ای نظیر قیام 
اسپارتاکوس درقرن اول قبل ازمیلاد که درآن بیش از صتند مزار 
برده شر کت جستند. در دوران فئودا لیس سم مبارزه‌ی طبقاتی اشکال 
حادتری بخودگرفت. ده‌مانان وفئودال‌ها طقات متخاصم اصلی 
بودند. اغلب زحمتکشان شهر وبویژه پیشه‌وران در کنار دهقانان 
فرار می‌گرفتند. در این دوران قیامها بصورت جنگهای دهقانی 
بروزمی کرد که سرزمینهای وسیعی را دربرمی گرفت وسال‌های 
طو لانی ادامه می‌یافت. ۱ 
۱ معذلك قیام‌های توده‌های محروم در جوامع پرده‌داری و 
فلودالی نمی‌تو انستند به‌استشمار پایان بخشند ؛ زبرا شرایط لازم 
فراهم نیامده‌بود» سطح تولید امکان گذار به‌نظام اجتماعی آزاد و 
بدون استشماررا نمی‌داد» عدم تشکل » روشن نبودن هدف وطرق 
نیل بآن» فتدان تلوری انقلابی وحزب بمشابه پیشناهنگ وستاد 
مبارزه مانعءچنین گذاری بود. این شرایط در دوران سرمایه‌داری 
ایجاد می‌شود . با اینحال قیام‌های بردگان و دهقانان که 
ِ ۹ را متزلزل نمودند نقش ۳ مترقی در تاریخ 
داشته 

مبارزه‌ی طبقاتی درجامعه‌ی سرمایه‌داری - مبارزه‌ی طبقاتی 


بویژه در دوران سرمایه‌داری» آخرین‌دوران مبتنئی بر استجمارشدت 


۳۸۷ 


بیسابقه‌ای می‌یابد دررأس‌مبارزه‌ی توده‌های‌بهره ده علیه‌بورژوای 
مترقی‌ترین » آ گاهترین و متشگل‌ترین طبقه‌ی جامعه‌ی مدرن‌یعنی 
پرلتاریا قرار دارد . 
مبارزه‌ی طبقاتی در نی سرمایه‌داری موجب تکامل 
جامعه چه‌در دورانهای‌نسبتاً مسالمت آمیز وچه بویژه دردورانهای 
طوقانی انقلابی میشود . . ۳ 
5 در شرایط سر مایه‌داری» مبار زه‌ی‌طبقاتی‌درر شدنیرو های‌تولیدی 
عامل کم‌اهمیتی نیست» ولی بویژه در زندگی سیاسی و اجتماعی 
جامعه اهمیت دارد. مثلا این فا در دوران معاصر مانم‌جدی 
تحقق نیات شوم امپریالیستها در زمینه‌ی جنگ افروزی» یاسر کوب 
نهضتهای نجات‌بخش ملی» با ازبین بردن بقایای آزادیهای 
دمکراتيك است. 
در زمان ما مبارزه‌ی طبقاتی پرلتاربا در شرایط کنونی» 
یعنی در مرحله‌ی بحران‌عمومی سرمایه‌داری و تبدیل سیستم‌جهانی 
سوسیالیستی به عامل تعیین کننده‌ی تکامل جامعه‌ی بشری جریان 
دارد. پیشرفتهای سیستم جهانی سوسیالیستی» عمیق شدن بحران 
سرمایه‌داری» افرایش نقوذاحزاب کمونیست درتوده‌ها» ورشکست. 
افکار رفرمیستی» شرایط مبارزة طبقاتی را بسود طبقه‌ی کار تغییر 
. داده است.. 
از مهمترین خصوصیات جنبش کار گری معاصر ت رکیب 
۳۸۰۸ 


مبارزه‌ی پرلتاربا بخاطر سوسيالیسم با جنبش همگانی خلقها 
بخاطر استقلال ملی و دمکراسی وصلح است. براساس مبارزه‌ی 
" مشتره علیه امپربالیسم؛ اتحاد نیروهای سوسیالیستی و دمکراتيك 
صورت می‌پذیرد. سوسیالیسم ودمکر اسی ازیکدیگر جد ائی‌ناپذیر ند. 
پرلتاریا درمبارزه بخاطرحتوق‌خود؛ بخاطر دمکر اسی‌وسوسیالیسم 
از اشکال گوناگون پیکار استفاده میکند. مطالبات اقتصادی 
کارگران اغلب باخواستهای‌سیاسی درهم ميآميزد وضربه‌ی‌اساسی 
را برانحصارهای سرمایه‌داری متوجه میسازد. دراین مبارزه‌توده. 
های عظیم دهقانان و قشرهای مترقی روشنفکران و دیگٌر اقشار 
دمکر اتيك جامعه به پرلتازیا می‌پیوندند. 

درمرحله‌ی امپریالیسم رشد مبارزه‌ی طبقاتی ناگزیر پر لتاریا 
را بسوی انجام انقلاب سوسیالیستی سوق میدهد. پس از انقلاب 
سوسیالیستی واجتماعی کردن‌مالکیت وسائل تولیدی و سلب‌قدرت 
از طبقات استثمار گر راه بسوی‌جامعه‌ی‌بدون طبقه گشوده‌ميشود. 

میارزه‌ی طبقاتی‌درمرحله‌ی گذا را زسرمایه‌داری بسوسیالیسم. 
درنتیجه‌ی انتلاب سو سیالیستی.و استقرار دیکتاتنوزی پرلتاریا 
مرحله‌ی گذار به سوسیالیسم آغاز میشود. دراین مرحله» مبارزه 
طبقاتی ناگزیراست» زیرا بورژوازی که از قدرت بزبر افکنده‌شده 
بهیچوجه با برقراری قدرت زحمتکشان و محو مالکیت خصوصی 
نمیتو اند سرسازگاری داشته‌باشد. بهمین ۳ در بقابل‌حاکمیت 


۳۹ 


پرلتاریا باسررسختی وبیرحمی مقاومت میکند. بورژوازی‌درمبارزه 
با پرلتاریای پیروزمند بوسائل و طرق گوناگون تشبث میجوید» 
با استفاده از مواضع اقتصادی و ارتباطات خحود با قشرفوقانی 
روشننکران و کارمندان و متخصصین نظامی میک‌وشد زندگی 
اقتصادی کشور و کار موسسات دولتی و دفاع کشور را فلج 
سازد؛ میکوشد برافکار توده‌های مردم تأثیر کند و بالاخره‌بمنظور 
برقراری مجدد سرمایه‌داری بمبارزه‌ی مسلحانه علیه زحمتکشان 
دست میزند و در همه احوال بکمك سرمایه‌ی بین‌المللی مستظهر 
است. 
بنابراین دیکتاتوری پرلتاریا» مبارزه‌ی طبقاتی را ازبین 
نمیبرد. اما این‌مبارزه درشرایطی جریان دارد که پرلتاریا از لحاظ 
سیاسی مسلط است وموضم کلیدیاقتصاد کشور را دردست‌دارد. 
متناسب با این شرایط اشکال مبارزه‌ی طبقاتی دراین مرحله تخیر 
ند 
اشکال نوین مبارزه طبقاتی‌درمرحله‌یگذار ازسرمایه‌داری 
بسوسیالیسم عبارنند از سر کوب مقاومت استثمارگسران» جنگ 
داخلی بمثابه حادترین شکل مبارزه‌ی طبقاتی بین پرلتاریا و 
بورژوازی» مبارزه برای تحولات سوسیالیستی در کشاورزی و 
رمائی دهقانان ازنفوذبورژوازی و بدست گرفتن رهبری‌توده‌های 
غیر پرلتری از جانب پراعاریا»‌مبارزه برای استفاده از کارشناسان 


۳۹۰ 


بورژوا و جلب آنان به‌کار دراقتصاد ملی» مبارزه بسرای ایجاد 
انضباط نوین سوسیالیستی در کار خلاق ساختمانی و آزبین‌ بردن 
طرز تفکر خرده بورژوائی در آگاهی مردم» مبارزه برای ارتقاء 
اقتصاد ملی و ارضاء نیازمندیهای مادی و معنوی روز افزون 
زحمتکشان . 

در جامعه‌ی سوسیالیستی در نتیجه تحولات دورانساز دو 
دو طبقه‌ی دوست : کار گران و دهقانان و همچنین روشنفکران 
زحمتکش سوسیالیستی باقی میمانند تاهنگامیکه‌سیستم‌سر مایه‌داری 
در جهان وجود دارد سبارزه‌ی طبسقاتی زحمتکشان کشورهای 
سوسیالیستی علیه بورووازی امپریالیستی ادامه خواهد یافت.لبه‌ی ‏ 
تیز مبارزه پس از محو طبقات استثمار گر متوجه‌صحنه‌ی‌بینالمللی 
میشود و همچنین صحنه‌ی بزرگ مبارزه‌ی بی‌امان‌ايدولوژيك را 
در بر میگیرد . خمود سیاست همزیستی مسالمت آمیز شکلی از 
اشکال مبارزه‌ی طبقاتی در صحنه‌ی جهانیست. این مبارزه‌تقویت 
هشیاری » افشاء توطثه‌های امپریالیستها» تقویت نیروهای دفاعی 
و مقاومت در برابر هر گونه تجاوز را ضرورمیکند. واضح است 
که در زمینه‌ی ايدلوژيك هیچگونه همزیستی مسالمت آمیز وجود 
ندارد . 


0۷۳۳۹۷ ۷ ۸۹۴۸۹۴۳۱۳۶۰۳۳۸۱۹۸۹( 


۳ 


۳ مسئله‌ی ارضی 


مسئله‌ی ارضی عبارتست از مسئله‌ی مناسبات مالکیت در 
کشاورزی » مسئله‌ی طبقات و مبارزه‌ی طبقاتی در روستا. البته 
در صورت بندیهای اجتماعی - اقتصادی مختلف مسئله‌ی ارضی 
دارای محتوی مختلفی است. این‌محتوی را خصلت‌نظام اجتماعی 
مربوطه و قوانین اقتصادی آن تعیین میکند . 
۱ ۱ دهقانان که در مرحله‌ی افو کمون اولیه پدید میگردند» 
در دوران بردگی تحت استثمار شدید برده‌داران » بازرگانانو 
زباخر اران فدار ار ای ری هر که را 
و یا به لومپن پرلتاریا مبدل میگردند » در حالیکه صاحبان برده 
پیش از پیش بوسعت زمینهای تحت مالکیت خحویش میافزایند . 
مبارزه‌ی دهقانان با قیام بردگان در آن زمان در هم آمیخت که 
خود موجب ترلزل نظام برده‌داری کشت . 

در دوران فئودالیسم » اراضی متعلق » اربابست‌واورعایا 
را بغدت استثمار میکند . مبارزه‌ی دهقانان برای گرفتن زمسین 
و برای آزاد شدن از قیود فئودالی؛ محتوی‌اساسی‌مسلله‌یارضی 
را در اين دوران تشکیل میدهد . مبارزات و قیامهای دهقانی 
علیه‌استثمار اربایی نقش قاطع را در الغاء اين نظام پوسیده‌ایفاء 
میکند . 7 

۳۹ 


در دوران سرمایه‌دارن مسئلفیارضی به‌نفوذورشدمناسبات 
سرمایه‌داری در ده مربوط است . زمیتداران سرمایه‌دار نیسرو 
میگیرند » برخی مالکان زمینهای شود را به اجاره میدهند و 
اجاره‌داران بزرگ خود ا زکار روزمزدی روستائیان استفاده 
میکنند . قشرهای وسیع. کم زمین و بی زمین دهقانان و همچنین 
کار گران کشاورزی که محصول مستقیم مناسبات سرمایه داری 
در ده هستند توسط زمینداران سرمایه‌دا رکه خود بانواع مختلف 
عمل میکنند و توسط مالکان و رباخواران وتجار بز رک استتشمار 
میشوند . ۱ 

رشد سرمایه‌داری در ده تدریج به جانشین‌شدن تولیدبز رگ 
بجای تولید کوچك کشاورزی» به قشربندی دهقانان‌منجرمیشود. 
از بکطرف عده‌ی کمی دهقان‌مر فه زمینهای خود را وسعت‌میدهند 
بئیه‌ی تال و اقتصادی خود را تقویت میکنند و به بورزوازی‌ده 
مبدل میشوندکه آنها راکولاك میگوبند » از سوی دیگرانبوه‌عظیم 
دهقانان فقیرو بی‌چیز که عده‌ی روزافزونی‌از آنهابه کار کشاورزی ۱ 
مبدل میشوند » یا در شهرها به صنایم جلب میگردند و با به‌حیل 
بیکار ان می‌پیوندند. 

درمرحله‌ی |مپریالیستی‌دو ران‌سرمایه‌داری تساط سرمایه‌ی‌مالی 
صاحبان بانکهای رهنی و قارع و موسسات نظیر»بر کشاورزی 
عمیقتر و همه جانبه‌تر میشود . بانکها واتحصارات بااعتبارات و 
وام خودبر قسمت مهمی از اراضی عملاچنگ میاندا ز ند خریدوفروش 


۳۹۳ 


محصولات کشاو رزیر | قبضه‌میکنند و بحساب گرانی کالاهای صنعتی 
وقیمت‌نازل محصولات کشاووزی سود هنگفتی میبر ند . در برخی 
از کشورها بقابای استثمارارباب - رعیتی نظیرگر فتن‌سهم و اجار هی 
جنسی و غیره همچنان ادامه پیدا میکند . قبل از این مرحله نیز 
شر کت‌های‌سرسابه‌داری و اسطه‌های ثروتمند » علافان وسلث - 
خران از همین طریق دهمانان را غارت میکنند . حستی دهقانان 
صاحب يك قطغه زمین نیز از طرق مختلفه در این نظام استثمار 
میشوند . ۱ ۱ 

در این مراحل » مبارزه‌ی دهقانان نیز برای حسل مسئله‌ی 
ارضی بر آی‌تغییرمناسبات مالکیت در کشاورزی» برای گر فتن زمین » 
برای از بين بردن بقایای فئودالیسم علیه اشکال نوین استثمار 
سرمایه‌داری و تسلط زمینداران و شر کتها تشدید می‌بابد . با رشد 
سرمایه‌داری مبارزه‌ی دهقانان بی چیز و کار گران کشاورزی علیه 
کولاکنا نیز بسط پیدا میکند . رهبر و متحد دهقانان در این 
مبارزه طبقه‌ی کارگر است . ۱ 

در نام سوسیالیستی با بر انداختن استثمار و سلب 
مالکیت از مالکان وزمینداران بزرگ‌و ارام از اشکال‌مختلف 
اون و همکاری دهقانان درتولید کشاورزیو استقراره‌ناسات 
تولیدی سوسیالیستی در کشاورزی مسئله‌ی ارضی حل میشود . 

این مسئله از آنجا که‌مربوط به متحداساسی طبقه‌ی کار گر 

۳۳۹۳ 


در مبارزه‌ی انقلابی است جای مهمی را در تعاليم مار کسیسم - 
لنینیسم اشغال میکند . 
۸۰۸۷۸۷۸۵۳ ۸۳۰۸۲۱۷) 
۳ ملت 9 مسئله‌ی ملی 


ملت عبارتست از اشتراك پایدار انسانها که طی تکامل 
تاربخی بوجود آمده و بر شالوده‌ی اشتر الازبان وسرزمین‌وحیات 
اما هی وت وت و با سای مات وشات باه 
که در فرهنگ ملی تجلی میکند : استوار است . تمام این 
وجوه مشخصه‌ی مشترلك که بر شمردیم بیکدیکر مربوطند و تمامی 
آنها در مجموع خود اشتراك گروه افراد را به ملت مبدل‌میسازد. 
پیش از پیدایش ملتها » اشکال تاریخی دیکر اشتراك افرادوجود 
داشته نظیر ظایفه » قبیله و قوم . 

طایفه اشتر الك افر ادیست که پیوند خونی و اقتصادی دارند 
اجتماع چند طایفهقبله را تشکیل‌میدهد. اینهادر جامعه‌ی‌اشتراکی 
اولیه وجود داشته و پایه‌ی آنها بر مالکیت اشترا کی وساکل در 
تولید و استفاده‌ی مشترك از آنها قرار داشت . قوم درجامعه‌های 
بردگی و فتودالی نوعی دیگر از اشترالك افرادیست که دارای 
پیوندهای خونی هستند و سرزمین و زبان و فرهنگ مشترلگدارند 
ولی این اشترالك هنوز باندازه‌ای کافی پایدار نیست و در مقیاس 


۳۹۵ 


۱ کشوری نیز اشترالك اقتصادی هنو زکامل نیست . 

با رشد سرمایه‌داری تجزیه‌ی اقتصادی و سیاسی بتدریج‌از 
میان رفت و بازار واحد در مقیاس کشوری بوجود آمدواشتر ال 
پایدار افرادکه بگفته‌ی لنین عوامل اقتصادی ریشه‌دار مایه‌ی این 
پایداریست نأمین گشت . لنین میگوید ملت محصول ناگزبرتکامل 
اجتماعی در دوران بورژوازی است . 

ملت را با نژاد نیز نباید اشتباه کرد. نژاد يك مقوله‌ی‌زیست 
شناسی است که وجه مشخهصه‌ی آن خصائص جسمی و ظاصری 
نظیر رنگ پوست و شکل چشم و غیره میباشد . تفاوت سطح 
اقتصادی » سیاسی و فرهنگی خلقهابهیچوجه معلول اختلاف‌نژادی 
نیست . علم ثابت میکند که افراد تمام نژادها دارای‌استعدادهای 
همانند میباشند و عقب ماند گی‌برخی‌از آنها دار ای‌عللاقتصادی 
سیاسی و اجتماعی و بویژه تسلط استعمار است . 

با رشدسرمایه‌داری وبویژه در دوران امپریالسم‌تضادهای 
اجتماعی در داخل ملت بیش‌از پیش تکامل پیدامیکند » مبارزه‌ی 
بين طبقات شدیدتر میشود و منافع ملی بیش از پیش با مبارزه‌ی 
طبقاتی طبقه‌ی کار گر و متحدین وی‌پیوند می‌یابد . بورژو ازی‌برای 
سرپوش گذاشتن بر این تضاد و مبارزه » در آتش ناسیونالیسمو 
خحصومت بین‌مال میدمد . دشمنی و کینه‌ی, بین ملل » اختلاضفات 
ملی و زد و خوزدهای ملی همه از عواقب شوم و ناگزیر سلطه‌ی 

۳۹۹ 


.سرمایه‌داریست . 

و هی ده وت تا 
تحول می‌پذیرد و بيك.ملت نو ء آزاد از طبقات و تضاد طبقاتی 
و مبارزه‌ی طبقاتی ۱ به ملت سوسیالیستی بدل‌میشود» که‌شالوده‌ی 
آنرا اتحاد طبقه‌ی کارگر و دهقانان زحمتکش تشکیل میدهد 
مناسبات بین‌مال نیز از ريشه عوض میشود » علل بی‌اعتمادی و 
کینه‌ها از بین میرود » ستم ملی برچیده شده جای آنرا كمك و . 
احترام متقابل » تبادل روز افزون اقتصادی و فرهنگی و تکامل " 
موزون و هماهنگ وشکوفان جمعی میگیرد. در سوسیالیسم زشد. 
و شکفتگی هر ملت موازی با اتحاد و دوستی‌بین‌ملل پیش‌میرود. ‏ 
پس از پیروزی کامل کمو: م۶ نزدیکی بیش از پیش ملل منجر: 
به از بین‌رفتن تفاو تهای‌ملی خواهد شد. در يك جامعه‌ی کمونیستی . 
تکامل یافته شکل جدیدی از اجتماع تاریخی افراد ایجاد. خواهد 
شد که وسیعتر از ملت خواهد بود واتهتایی تشرن را در يك : 
خانواده‌ی واحد گرد خواهد آورد. البته این ثمره‌ی تکامل بسیار 
طولانی جمعه خواهد بود و بسیار دیرثر 1 تحمق ی ۱ 
اجتماعی صورت پذیر خواهد شد . 

مسئله‌ی ملینی - یعنی مسئله‌ی طرق و وسائل رهائی ملتهای ‏ 
اسیر و برفراری تساوی,حقوق میان خلقها . مار کسیسم - لنینیسم. 
اهمیت مسئله‌ی ملی را خاطر نشان ساخته و معتقد است که باید. 


۳۹۷ 


باين مسئله برخحورد مشخص‌تاریخی‌داشت » یعنی برای حل صحیح 
آن لازمست تکامل جامعه را در دورانهای مختلف» خصوصیات . 
تکامل هر کشوز معین » تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه‌ی‌جهان 
و در درون کشورمعین» درجه‌ی‌فعالیت لوده‌های زحمتکش ملت‌های 
مختلف‌سطح آگکاهی وتشکل آنها را بحساب آوردو 

۰ محتوی و اهمیت مسئله‌ی ملی در همه‌ی دورانها یکسان 
نیست: .در دوران پیدایش ماتهامسئله‌ی‌ملی و ابسته بودبه‌سرنگونی. 
فئودالیسم و تشکیل دولتهای ملی . در دوران امپریالیسم مسئله‌ی 
ملی بيك مسئله‌ی بین‌المللی .و بین دولتها بدل شده با مسئله‌یآزادی 
از یو غ استعمار در هم ميآمیزد . زیرا در دوران امپریالیسم است ‏ 
که سیستم مستعمراتی بوجود آمد و جهان به‌ملتهای اسارتگر و 
ملل اسیر تقسیم شد . سرمایه‌داری امپریالیستی بزرگترین اسیر 
کننده‌ی ملتها و خضه کننده‌ی آزادی خلتهاشد . در این مرحله 
مسئله‌ی,ملی از حدود مسئله‌ی داخل يك دولت بیرون آمده و در 
یی توا سوه مسئله‌ی‌ملی مستعمراتی‌در آمد که‌عبار تست 
از مسئله‌ی مبارزه‌ی خلقها علیه یوغ استعمار » بخاطر آزادی 
و رشد مستقل . این مسئله همچنین با مسئله‌ی ارضی وابستگی‌پیدا 
کرده" زیرا توده‌ی عمده ش رکت کننده در نهضتهای رمائی‌بخش 
ملی را دهقانان تشکیل میدهند. در عصرما!حزاب کمونیست توجه 
فراوان به حل مسئله‌ی ملی » به كمك به‌جنبشهای رهائی بخش 

۳۹۸ 


ملی » به‌جلوگیری از نقشه‌های ستمگرانه و استبلا گر انه‌امپریالیسم 
بدفاع از حق‌حاکمیت و استقلال ملی کشورها مبذول میدارند. 
مار کس» انگلس ولنین توجه فراوانی به‌مسئله‌ی ملی نشان 
داده همواره آنر | تابع مسلله‌ی انقلاب ودیکتاتوری پرلتاریا» تابع 
منافع مبارزه بخاطرسوسیالیسم وترقی اجتماعی می‌دانستند . آنها 
خاطرنشان می‌ساختند ملتی که برملت دیگرستم کند خود نمی‌تواند 
آژاد باشد . آنها ثابت کردند که مسئله‌ی ملی درمجموع خود در 
چهارچوب جامعه‌ی سرمایفداری قابل حل نیست و حل قاطع آن 
آتنها در شرایط جامعه‌ی سوسیالیستی امکان‌پذیر است. تتها در 
جامعه‌ی سوسیالیستی است که برابریکامل ملتها تحقق می‌پذیرد ؛ 
هرملتی حق دارد سرنوشت خودرا مستقلا تعیین کند ودر داخل يك 
کشور کی المله این حق تا جداشدن کامل را نیز دربر سی‌گیرد . 
اتحاد داوطبانه و اصولی و همبستگی برادرانه در این کشورها 
تنها برشالوده‌ی احترام کامل بحقوق مساوی همه‌ی ملل امکان‌پذیر 
اصت » ۱ 
درسند تحلیلی حزب نوده‌ی ایران درباره‌ی وضع کشور سا 
پیرامون مسئله‌ی ملی درایران چنین گفته می‌شود: . 
۱ «د رکشو رکثیر المله‌ی ایران یعنی کشوریکه در آن خلقهای 
متعددی زندگی میکنند و طی قرنهای متمادی تاریخ با 
یکدیگرسرنوشت مشت رکی داشته » در ابداع وایجاد 


۳۹۹ 


فرهنگ غنی وبرازنده‌ای با هم همکاری کر ده ودر راه 
استقلال و آزادی متحد او دوش بدوش هم فدا کاریهای 
بیشماری نموده‌اند ؛ هنوز همه‌ی خلقها ازحقوق حقه‌ی 
خود برخوردار نیستند. علاوه برشرکت درتمام مصاثبی 
/ که ناشیازسیاست عمومی رژیم است یکرشته محرومیت. 
مای ملی نیز آنهارا درفشارقرار میدهد. 

با رشد آگامی‌ملی ودرلك واقعیت اوضاع‌اير ان مبارزه‌ی 
خلقهای کشورما برای تأمین حقوق ملی‌ودمکر اتيك خود 
بامتافع اساسی تمام حلقه‌ای ايران در مبسارزه علیه 
امپریالیسم و ارتجاع درميآميزد . مبارزات متعددی که 
درجریان سال‌های اخیر بویژه در کردستان و آذربایجان 
ایران به وقوع پیوسته است این حقیقت را بنحو بارزی 

نشان میدهد .» 
پس از انقلاب کبیرسوسیالیستی| کتبر نهضت ملل اسیردر راه 
آزادی واستقلال به‌مرحله‌ی نوینی وارد شد و نیرومندی بیسابقه‌ای 
یافت. تشکیل سیستم جهانی سوسیالیستی شرابط بازهم مساعدتری 
را برای مبارزه‌ی آز ادیبخش ملل ایجاد کرد . در عصرمسا سیل 
خروشان انقلابات نجاتبخش ملی سیستم مستعمراتی امپریالیسم را 
به‌تلاشی کامل وقطعی نزديك کرده است . در این پروسه سیستم 
جهانی سوسیالیستی مطمئن‌ترین و عمده‌ترین تکیه گاه جنبش‌هسای 


۳۰ ۰ 


نجات بخش ملی‌است. انقلاب رهائی‌بخش ملی با احرازاستقلال 
سیاسی پایان نمی‌پذیرد . ۱ 
این استلال اگر به‌تغییرات بنیادی در زندگی اجتماعی و 
اقتصادی نیانجامد ووظایف رستاخیزملی را انجام ندهد استقلالی 
است سست بنیاد. فروریختن سیستم مستعمراتی امپریالیسم در زیر 
ضربات جنبش رهائی‌بخش ملی از لحاظ اهمیت تاریضی خود 
لافاصله پس ازتشکیل سیستم جهانی سومیالیسم قراردارد. 


)۸۱۷ ۰۲۶ ۸۵۸۰۱۷( 


۵ - ملی کردت (۱۵0:02۵11520102() 

درك معنای درست این واژه ازدوجهت ضروریست: یکی 
اممیت فوق‌العاده‌ی آن درحیاتاقتصادی وسیاسی جامعه ود ان 
تحریفی که‌بعمد ازم‌عنای آن می‌شود وبخصوص در کشورماکلمات 
قای وا شروهست درجهت عکس مفهوم واقعیوعلمی آن‌بکار 
پرده می‌شود : 

ملی کردن یعنی آنکه زمین + بانکهاه وسائط حمل ونقل» 
کارخانجات وموسسات مختلف تولیدی وبازرگانی» انتفاعی؛و 
بطو رکلیوسائل تولید ازمالکیت اشخاص ویا شر کتهای‌خحصوصی : 


: بدر آورده شده بتعاق دولت درآید . 


۳. 


بنابرراین‌مفهوم ملی کردن عبارت از الغای مالکیت اشخاص 
وش رکت‌های حصوصی داخلی وخارجی از.موسسات و وسائلی 
است که این افراد وشر کت‌ها برای بهره کشی سرم‌ایه‌داری ازآن 
استفاده میکنند وتبدیل آنها بموسسات ووسائای که در تصرف و 
مالکیت دولت است. وقتی میگوئيم ملی‌کردن صنایسع نفت یعنی 
بدر آوردن آن از دست کمپانیهای نفتی خارجی و سپردن کلیه‌ی 
امورآن بدست دولت. وقتی میگوئيم ملی کردن بازر گانی‌خارجی 
یعنی انحصار کلیه‌ی دادوستدها با دیگر کشورها توسط دولت و 
کوناه کردن دست بازرگانان از آن . بنابراین روشن است که 
استعمال کلمه‌ی «ملی» برای مدارس ویا تلویزیون یا موسسات 
دی کات باق اد و ات وهی امک فا او 
مدارس «ملی» درحقیتت مدارس خصوصی هستند. مسدارس فلی 
واقعی فقط میتوان بآن موسسات تعلیماتی گفت که متعلق به‌دولت 
پساشد . ۱ 

فلان کارخانه‌ی متعلق بيك سرمایه‌دار دیگرهملی» نیست» 
خحصوصی‌است . موسسه‌ی ملی یعنی مثلا راه آهن که متعلق بدولت 
است یا کارخانجات ذوب آهن وترا کتورسازی وماشین‌سازی و 
غیره که با كمك کشورهای سوسیالیستی در دست ساختمانست . 
ملی کردن موسسات ومدارس خحصوصی که به‌بنگامهای تجارتی و . 
کسب درآمد سرشار بدل شده‌اند یعنی سلب مالکیت از سرمایه. 


۳ 


داران صاحب این موسسات واستقرار مالکیت دولت بر آنها. 

پس از شرح معنای واژه‌ی ملی‌کردن به‌ماهیت وسرشت آن 
میپردازيم. از آنجا که دولت خود خصلت طبقان ی دارد ودرهر 
جامعه‌ای معرف ومدافع طبقه با طبقاتی‌است» ملی کسردن را نیز 
جدا از سرشت طبقاتی دولت نمیتوان درنظر گرفت. دراین مفهرم 
بیشتر روشن میشودکه ملی‌کردن نهفقط يك مقوله‌ی اقتصادی بلکه 
يك مقوله‌ی سیاسی نیزهست . _پ«« 

در کشورمای سره‌ایه‌داری ه ملی کردن ؛ موسسات هنوز 
بمعنای آن نیست که ات موسسات متعلق به‌همه‌ی خلق است» زیرا 
دولت موجود خود مدافع ومعرف همه‌ی‌خلق نیست. در کشورهای 
سرمابه‌داری «ملی کر دن» شالوده‌ی استشمار را از بین نمییره و 
مناسبات نوین‌تولیدی ایجاد نمیکند 1 دراین جوامع بسته به‌تناسب 
نیروی طبقات ومبسارزه‌ی آنها؛ درجه‌ی نفوذ وقدرت بزدهش ای 
ژخنتکتن با فعل و انفمالات داخل گروههای سرم‌ایه‌دار ومنافع 
آنها از ملی کردن موسسات هدف‌های مختلف تفت و 
نتایج گوناگون بدست میاید . ۱ ۱ 

ملی کنوقن گاه منجر به‌محدو د د کردن #۹ گروههای 
انحصاری میشود و گاه به‌تقویت شکل تیدا رش و 
می‌انجامد . نمونه‌هائی هست که سرمایه‌داران از ملی کردن برای 
فروش کارخانجات ووسائل کهنه و فرسوده‌ی خود و واگذاری یا 


۳۰۳ 


تجدید ساختمان و مدرنیزه کردن آنها بدوش دولت یعنی خزانه‌ی 

عمومی استفتاده کرده‌اند . بهنگام قدرت توده‌های زحمتکش و 
مبارزه‌ی فعال آنها ‏ ملی کردن در جهت خواستهسای اساسی 

زحمتکشان و محدود کردن قدرت سرمایه‌داری صورت میگیرد» 
مثل نمونه‌ی ملی کردن برخی از موسات در فرانسه پس از آزادیاز 

یو غ فاشیسم وپیروزی نبرد عظیم ضد هیتلری. 

در حال حاضر در کشورهای سرمایه‌داری دشمن عمده‌ی 

طبقه‌ی کار گر انحصارهای سرمایه‌داری هستند. این انحصارها 
دشن عمده‌ی دهقانان» پیشه‌وران قضرمابه‌دارآن کر اف ریت 

کارمندان وروشنفکران وحتی بخشی از سرمایه‌داران متوسط نیز 

هستند, ای از ی اساسی خود را علیه انحصارهامتوجه 

تاره و کلیه‌ی قشرهای اساسی خلق را که در محدو یا محدود 
کردن قدرت اقا ذینفع هستند به‌دور خود متشکل 

۱ 0 

پراتاریا طرفداز ملی کردن دامنه‌دار طبق شرایطی است که 
بحدا کثر بحال مردم سودمند باشد و این جزئی‌از برناسه پرلتاریا 
برای‌مبارزه علیه قدرت مطاقه‌ی انحصارهاست . 
۱ در رفات درحال رشد ملی کردن دارای آهمیت حیاتی 

ویژه‌ایست . ملی کردن موسسات خارجی "متعلق به‌انحصار کران» 
اهرم‌های اساسی تسلط تحارجی ۳ درهم میشکند آوتضمینی برای 


۳۰۳ 


استقلال فراهم میسازد . درنتیجه‌ی اين» ملی کردن يك اقدام مهم. 
ضد امپریالیستی است که راه رشد اقتصاد عقب مانده نگهداشته 
شده را هم‌وار میکند و امکانات جدی برای رشد همه جانبه و 
مستقل اقتصاد ملی را فراهم میسازد . دراینمورد نیزهر قدر دولت 
کشور درحال رشد بیشترمعرف ومدافع توده‌ها باشد» بیشتر تحت 
نظارت مردم :باشد» نشف میگ اتناک باشد» عمل ملی کر دن عمیقیر 
و روشنتر بسود توده‌ها خواهد بود و برعکس هرقدر بپشتر به- 
استثمار گر بان داخحلی متکی باشد از ملی کردن "درعمل ب» بیشتردرراه 
پروار کردن این استثمار گران و " تهیة امکانات وباز کردن میدن 
راکش انا ازترت فاد عمش ۱ 

هنکامیکه قسدرت دولتی بدست توده‌های زحمتکش بیفتد » 
هنکامیکه طبقه‌ی کار گردراتحاد با سایرزحمتکشان دولت وابسخ: 
میگیرد:» ملی کردن عبارت از سلب انقلابی مالکیت طبقات 
استثمار کر » ایجاد مالکیت سومیالیستی ۳ ره ءوسات بملكث 
قا عی اس وتات بل کرون ات ان ایتک رخ 
اساسی سرمایه‌داری یعنی تضاد پین حصلت اجتماعن‌تولید وشکل 
خصوصی وسرمایه داری مالکیت از بین میزود . در آغازملنی کردن 
سوسیالیستی مربوط بوسائل عمده‌ی تولید و مالکیتهای حصوزصی 
سرمایه‌دار یست و مالکیتهای انفرادی کوچك و متتوشط را در بر 
نمیگیر د : درعمل طبق شرایط مختلف کشوزها جریان ملی کرذن 


۳۰۵ 


سومیالیستی باشکال مختلف میتواند صورت گیرد . مثلا با باز 
خرید همراه باشد یا نه » کلیه‌ی اراضی زارعی را در برگیرد یا 
نه.» موسسات تولیدی کوچك و متوسط را شامل شود پانه . 
در عصر ما عصر گذارسرمایه‌داری بسوسیالیسم »عصری 
که در آن نبرد برای رشد افتصاد ملی و مستقل و مبارزه علیه. 
مونوپل‌ها جای مهمی اشغال میکند » مسئله‌ی ملی کردن حدت و 
فعلیت ویژه‌ای یافته است در کشورهمای سرمایهداری » چه‌پیشرفته 
"و چه در خال رشد » اين مسئله وایستگی کامل و جدانی بابرا 
عوام مبارزه‌ی اجتماعی ء با تأثرتوده‌ها درحکومت» 
با برد بخاطر دمکراسی و سوسیالیسم دارد . احزاب کتونست 
ملی کردن و سرمایه‌داری را در رابطه با منافع اقتصاد 
۱ ملی. » در رابطه با پیکار بخاطر راسی و و مطرح 
ِِ ۰ بآن از دید گاه طبقاتی مینگردند و مبارزه‌برای‌ملی کردن 
9۳ در کادر مبارزه برای شر کت زحمتکشان در امور کشوری ۹ 
استقرار اصول دمکر اتيك تکوسشن » دفاع از منافع زحمتکشان 
و بهبود زندگی آنان و هموار کردن راه ثیل بسوسیالیسم قرار 
و مید‌هند . در کشوره‌ای سرمایهداری هميشه دولت سعی 
میکند منابع دولتی را در خحدمت سرمایه‌داران و قبل از همه 
انحصارگران قرار دهد . در این کشورها دولتها سعی می‌کنند 


۳۶ ۶ 


دستآوردهای مردم را در جهت ملی کردن ؛ که نتیجه‌ی مبارزه‌ی 
شدید و طولانی بوده » مسخ‌کنند و آنرا از محتویمترقی خحود 
خالی سازند . نمونه‌ی آنرا در صنایع نفت. آبر ان و تسلط عملسی 
همه جانبه‌ی اکنسرسیوم پیگانه برآن و همچنین در برخی رشته‌های 
ملی شده‌ی اقتصادیات فر انسه یا انگلستان می‌بينيم ۰ 

از اين تجربیات نباید نتیجه گرفت که ملی کردن بیفایده و 
اندیشه ایست کهنه » بلکه باید نتیجه گرفت کسه اولا برای حفظ 
دستآوردها و تعمیق محتوی بت آنها باید 1 کرد و شانیا 
ملی کردن بخودی خود را گذار به جامعه‌ی‌نوین‌نیست . درجهان 
سرمایه‌داری بخشهای‌ملی شده بهدایت و اراده‌ی دولت سرمایهب 
داری در هرحال تحت‌الشماع منافع عمومی رن قرار دارد.. 
در جامعءه‌ی سرمایه‌داری مسئله‌ی ملی کر دن بعلاوه بمثابه زابطه‌و 
تناسب بین بخش #صوصی وبخش عمومی یا دولتی مطر ح‌ميشود. 
اکنون هیچکس دیکر لزوم مداخلة دولت را در امور اقتصادی 
منکر نمیشود » حتی اضر کزان نیز خسود سرمایه کذاریهای 
دولتی را در رشته‌های‌خاص‌بویژه آنهاکه سودآوری فوری‌ندارند 
و یا در رشته‌های نحقیقاتی و غیره توصیه میکنند. آنهاکه در 
رشته‌های دشوار و نیازمندسرمایه گذاریهای‌عمومی به‌لزوم‌دخالت 
دولت اعتراف میکنند وقتی. صحبت برسرموسسات پرنفع. میرسد 
میگویند دولت تاجر خوبی نیست . آنهاکه مثلا سد سازی و 


۳۰۷ 


راه‌سازی وتأمین بازار را بعهده‌ی دولت میگذارند تا از بودجه‌ی 
عمومی بزایش خرج شود . وقتی اراضی نمونه وپ رآب زیر سدها 
آماده شد دست‌اندر کار تشکیل‌شر کتهای حصوصی‌دا خلی وخارجی 
آبرای بهره کشی پرسود هیشوند و با 1 
توسعط دولت متخالفت میکنند . ۱ 
" هلی کردن موسسات برخلاف تبلیغات سرمایه‌داران ماندع 
سودآوری و لسربخشی نیست » بلکه شرط آنست . ملبی کردن 
موسمات همزمان با مب‌ارزه برای تأثیر هرچه بیشتر توده‌ها در 
حکومت و شرکت زحمتکشان در اداره و رهبری موسسات » در 
زند کی اجتماعی واقتصادی جامعه تأثرمثبت میگذارد. ملی کردن 
موسسات در يك خکومت ملی و دمکراتيك بنوبه‌ی ود وسائل 
مالی لازم را برای اجرای يك برنامه‌ی اجتماعی مترقی و در راه 
بهروزی و رفاه مُردم » برای اجرای يك سیاست ملی وبرای رشد 
اقتصادی ودرنتیجه برای تحکیم استقلال کشور فراهم میکند. در 
این شکل و در این منهوم ملی کردن : وسائل تولیدی را تحت 
نظارت دمکرانيك خلق در خدمت جامعه میگذارد ملالك ۳ 
و ثمربنخشی اقتصادی»نه مسلالگ شود سرمایه‌داران را پایه‌ی رشد 
طبق نقشه قرارمیدهد» موجب ترقق فنی واستناده ازدستآوردهای 
علمی میشود وامکان میدمد که همکاریهای بین المللی وسیع مالی‌و 
بازرگانی و اقتصادی‌فار غازتسلط سرمایه‌ی‌خحارجی وواپستگی‌های 


۳۰۹4۵ 


نواستعماری یعتی با تضمین استقلال ملی صورت پذیر شود . به 
این جهت و دراین شرایط است که ملی کردن شکل مدرن و شکل. 
دمکر اتيك رشد اقتصادیست . : ۱ 
۶ مناسبات تولیدی ونیروهای‌تولیدی (ینیر وهای مولده)" 
نیروهای تولیدی عبارتند از وسائلکار؛ موضوع کاره عم 
وفن که كمك آنها نعم مادی تولید میشود وانسانها که این وسائل 
را بکارمیگیرند وباکمك تجربه‌ی خود درتولید ومهارت درکار 
همه‌ی نعمتهای موجود زند گی‌را تهیه میکنند . ۳ 
در تمام مراحل تکامل جامعه نیروی اساسی تولید نوده‌مای 
زحمتکش بوده ومستند. آنها نقش قاطع را در تتکامل تولید ایضاء 
میکنند . نیروضای تولیدی عنصر انقلابی تولیداند و رشد آنها 
شالوده‌ی رشد و تحولات اجتماعی را نشکیل میدصد . نیروهای 
تولیدی بیانگرر ابطه‌ی بین‌انسان از یکسو: واشیاء وقوای طبیعت‌از 
سوی دیگراند . بازده کار و تسلط انسان بر طبیعت بهمان اندازه 
بیشتر است که نیروهای تولیدی رشدیافته باشذ» یعنی وسائل تولید: 
و ابزار کار کاملتر و همه‌جانبه‌تر باشد و تجربه ومهارت و سطح : 
فرهنگی وعلمی‌انسانهابالاتر باشد. درجریان تولید انسانهاوسائل " 
وابزار تولید را تکمیل میکنند » ماشینهای جدید می آفرینشد » از . 


۳۹ 


طبیعت بهتر وهمه‌جانبه‌تر بهره میگیرند » بر نیروهای طبیعت مهار 
میزنند» شناسائی‌هف فنی وعلمی خود را کاملتر وغنی‌تر میکنند و 
به‌اين ترتیب رشد مداوم نیروهای تولیدی را تأمین می‌کنند . علم 
باترفیاث شگرف و کشفیات بزرگ وانقلابی‌خود درهمه زمینه‌هاء 
با.تأثیر در شرایط اقلیمی‌وتسخی رکیهان و کشف منابع جدید انرژی 
وتسلط ارطیمت با تدوین شیوه‌های دقیق اداره‌ی امور اقتصادی 
وزهبری جامقه وغیره پیش ازپیش به يك عامل قاطع در زمینه‌ی 
افزایش نیروهای تولیدی تبدیل می‌گردد . رشد نیروهای تولیدی 
اساس تکامل تلید وشالرده‌ی تفر نصردیگرتولد نی م2 مناشبات 
تولیدی می‌باشد . ۱ 

متاسات ولیدی عبارنست از نی کهبی انسانهتا دز 
جریان تولید» مبادله وتوزیم ز نعم مادی مستقر می گردد وخود پایه 
و زیربنای اقتصادی‌جامعه را تشکیل می‌دهد. ماهیت این‌مناسبات 
تولیذیست که سراسنر نظام: زند گیاجتماعی وساخت درونی‌اجتماع 
را تعیین می کند . ۱ 

. :. مسئله‌ی .اساسی در بررسی وضع مناسبات تولیدی عبارت 
ازاینست که وسائل تولید دراختیار وتملك کیست؟ آیا تعلق بهمه‌ی 
جامعه دارد ویا درمالکیت برشی‌اشخاص گروهها وطبقات است 
کهازاین ‏ تنلك: بای بهره کشی ازسایر افراد » گرومها و طبقات 
استفاده من کنند.. 


۳۹ 


بدیگر سخن وضع مناسبات تولیدی بما نشان می‌دهد که . 
وسائل تولید ودر نتیجه نعم مادی که توسط انسانهاایجاد می‌شود.. 
چگونه بین:افراد جامعه تقسیم فی کر دق ۱ 

" درست همین انواع مناسبات تولیدیست که"انواع صورت. 
بندیها یا فرماسیون‌های اجتماعی واقتصادی را بوجود می‌آوزند. 
درجوامع بردگی وفئودالیسم وسرمابه‌داری یعنی درجوامع منقنم 
بطبقات متخاصم» مناسبات تولیدی بر شالوده‌ی‌استلمار فرد ازفرد» " 
بر پایه‌ی تسلط وتابعیت استوار است. درسوسیالیسمابن مناضبات 
همکاری رفیقانه» سود مشه مشترلك و کمك متقابل بین انسانهائیست که 
ازهر گونه استشمار وستم فارغ هت 

مناسبات تولیدی و نیروهای تولیدی در وحدت دبااکیکی ۱ 
قراردارند. درجه‌ی تکامل مناسبات تولیدی را سطح رشد نیروهای 
تولیدی معین مي کند وبنوبه‌ی خود مناسبات تولیدی درتکامل و 
رشد نیروهای تولیدی تأثیر می‌گذارد » آنرا تند یا کند.می‌کند . 
قانون اقتصادی عام در کلیه‌ی صورت‌بندیهای اجتماعی‌و اقتصادی . 
عبارتست ازقانون تطابق مناسبات تولیدی با خصلت. نیروهسای 
تولیدی . نیروهای تولیدی فقط آنهنگام می‌توانند بطور.کاسل و 
بدون مانع رشد پابند که.مناسبات.تولیدی در جامعه با خصلت و 
وضع نیروهای تولیدی درمرحله‌ی معین تکامل آن مظابقت کند ودر . 
جریان تکامل جامعه مناسبات مستقرشده‌ی تولیدی از تحولات و 


("۱ 


رشد نیروهای تولیدی عقب میمانند ودر جوامع متضاد پالاخره در 
مرحلهی معینی تطابق اولیه‌ی خود را بر آن ازدست می‌دهند با 
خصلت نیروهای تولیدی درتضاد واقع می‌شوند و به‌قید وبندی در 
راه تکامل نیروهای تولیدی مبدل می‌گردند . دراین موقع است که 
عصر انقلاب اجتماعی آغاز می‌گردد . انقلایی که تضاد را حل 
می‌کند وجامعه را بمرحله‌ی کيفیاً بالاتری ارتقاء می‌دهده برخورد 
بین نیروهای تولیدی رشدیابنده و بالنده : مناسبات تولیدی کهنه 
وفرسوده» پایه‌ی اقتصادی انقلاب را تشکیل می‌دهد. 

درجامعه‌ی سومسیالیستی بعلت فقدان طبقات متخضاصم و 
منافع متضادآنان» بعلت وجود مالکیت اجتماعی بروساتل تولید 
واز طزیق رهبری علمی وطبق نقشه‌ی جامعه» تضادهای ناشی از 
عقب ماندان مناسبات تولیدی از رشد نیروهای تولیدی به‌برخورد 
خصمانه و به‌انفجار نمی‌انجامد» بلکه باانجام رفرم‌های بموقع و 
تغییرات لازم وبهبود مداوم اداره‌ی اموراقتصادی ورهبری جامعه 
روابط تولیدی با رشد نیروهای تولید تطبیق داده می‌شود. 

شیوه‌ی تولید عبارتست آزهمین وحدت نیروهای تولیدی و 
مناسبات تولیدی در دردوران معین تازیخی.. شیوه‌ی تولید بیانگر 
نحوه‌ی بدست آوردن وسائل زندگی بشریست ازخورالك و پوشاله 
گرفته تاآمنزل وسوخت و وسائل تولید وغیره که برای موجودیت 
نوع بشر وتکامل اجتماع ضرورت دارد . این مفهوم هم مناسبات 


۳ 


بین انسان واشیاء ونیروهای طبیعی را دربرمی گیرد وهم مناسبات 
بین خود انسانها را ازنظرمالکیت بر وسائل تولید , 
تحول و تغییر شیوه‌ی تزلید » با رشد وتغییرات در نیروهای . 
تولیدی آغاز می‌شود که بدنبال خود وطبق قانون تطابق مناسبات 
تولیدی با حصلت نیروهای تولیدی» نغیبر درمناسبات تولیدی را 
موجب می گردد. شیوه‌ی تولید شالوده‌ی هر دوران اجتماعی را 
تشکیل می‌دهد. تحول بنیادی يك جامعه بم‌عنای تغییر شیوه‌ی تولید . 
درمقهوم دیالکتیکی آنست که تمام زند گیاجتماع واندیشه‌ها و 
نهادها و مسسات اجتماعی را بدنبال خود تغییر می‌دهد . بدین 
ات است که تاریخ رشد جامعه در درجه‌ی اول تاریخ شیوه‌های 
تولیدیست که یکی‌جای دیگری را می‌گیرد وهريك از آنها مرحله‌ی 


نو وعالی‌تری از تاریخ جامعه‌ی بشری را نشان میدهد. 


)۷۳۰۱۹( 


۷ . میلیتازیسم (عصووزعمانان() 

عبارنست ازسیاست دول سرمایه‌داری دایر بتحکیم وتقویت . 
مداوم یروهای نظامی» استفاده ازنیروی نظامی درامورسیاسی و 
تدارله جنگهای اشغالگر انه ۰ میلیتاریسم در عمل منجر به استّرار 
سیطره‌ی ارتجاعی‌ترین و متجاوزترین عناصر سرمایه‌ی انحصاری 


۳۱۳ 


برحیات اجتماعی و سیانی" کشور میشود . 

در زمینه‌ی‌تولید. میلیتاریستی کردن یا نظامی کردن آن بشکل 
ازدیاد"تولید صنایع اسلخه سازی و بکارافتادن چرخ زرادخانه‌ی 
جنگی ۳ رشته‌های مربوط بآن جلوه گر میشود » و همزمان باآن 
تولید. صنعتی در زشته‌مای :دیگر بطور نسبی پائین میآید و حتی گاه 
بطورهطلق نیز کاسته میشود . نتیجه‌ی مستقیم نظامی‌کردن اقتضاد 
وخیم شدن وضع زنحمتکشان است زیرا اکثر منابع درآمدهای 
کشور بمصرف تسلیحات میزسد وبرای مصارف عمرانیواجتماعی 
مقدار کمتری بافی میماند. بعلاوهبر مالیانیا افزوده میشود. دستمزد 
واقعی پائین میأید واز قدرت خرید کاسته میشوذ . محافل زماه‌دار 
سرمایه‌دار برای رفع‌تضادهاوادامه‌ی سیطره‌ی خویش به‌میلیتار یسم 
متوسل میشوند ولی اين سیاست خسود موجب تشدید تضادها و 
ایجاد تضادهای جدید در بعلن نظام ۱ میشود. این 
سیاست همزمان با سیطره‌ی انحصارات» تشبثات دول‌امپربالیستی 
علیه کشورهای سومسیالیستی و نهضت آزادییخش ملی و زجمتکشان 
کشورخود وانعقاد پیمانهای نظامی تجاو زکارانه وسعت می‌یابد . 
سرمایه‌داری انتحصاری دولتی میلیتا یتاریسم را بطرز بیسانقه‌ای شدت 
میدهد و مصارف عظیم تسلیحاتی» وجود یرومای تلا تسار 
زیاد و اختصاص بودجه‌همای کلان بمخارج جنکی را س‌وجب 
می‌گردد و : 


۳۱۳ 


ملیتاریم که موجب افزایش ثروت گروضهای حاصی از 
بورژوازی‌انحصاری می‌شود » بخانه‌غرابی نوده‌ها؛ تورم پول 
گرانی می‌انجامد و دورنمای يك جنگ جهانسوز با قربانیها و ۱ 
نابودیهای بیسابقه را درمقابل بشریت میگشاید. مبارزه‌ی زحمت. 
کشان علیه میلیتاریسم» علیه «صارف جنگی ۰ علیه نطاشی کرفن 
حیات نیاسی و اجتماعی بخشی اژمبارژه علیه تاره زبخاطر 


صلح دمکراسی و سوسیالیسم است. ۱ 


)۷۲۰۱۲( 


۸ - ناسیو ناليسم (عصونادمه۱۱2۱) 


از واژه‌ی ناسیون بمعنای ملت مشتق‌است ومفهوم و 
متعصب خصم سایر ملل را میرساندونبایدآرا با میهن پرستی و . 
دفاع ازحق حاکمیت ملی‌اشتباه کرد . در و مفیوم ناسیونالیسم 
یکی ازاصول ایدئولوژی وسیاست وا یت : تظاهر آن برتر. 
شمردن ووالادانستن همه‌ی خصائل و ویژگیهای ملت خود وخواد. 
دانتن وبسخره گرفتن ودشمن انگٌاشتن سایرملل است . 

.ناسیونالیسم که به عصومت بين خلمها دامن می‌زند درجریان 
پیدایش ملت درجامعة بورژوازی پدید شد ووایسته به‌رشد سر مایه- 
داریست . این ایدئولوژی وسیاست‌در دوراناعتلای ره رز 


۳۱۵ 


ومبارزه علیه فثو دألیسم نقش مترقی بازی کر ده ودرایجاد گامی 

ي و تشکیل دولت ملی مق ثر بوده‌است. ناسیونالیسم که بیانگر 
منابیات بون لته در دوران سرمایه‌داریست بدو شکل تتلاصر 
تفاخر وبرتردانستن خود ولگدمال کردن حقوق ومنافع دیگران و 
تمایل به‌تحلیل بردن دیکران در خود. است . 

دوم نز د مات محکوم به‌شکل تم محلی که تخلاهر 
آن عدم اعتماد بدیگران» درخود فرورفتن ملیو تمایل به‌انزوا و 
جدائی است . 

مبلغین بورژوازی و ر فرمیستها با سس له پیرامون «منافع 
عمومی ملت ل و ناسیونالیسم » » بااشاعه‌ی تعصبات ملی و 
اساسا بو هو نانه با انزواطلبانه و کینه توزانه سعی آمی کنند 
آگاهی طبقاتی زحمعکشان زا تخد رکنند در تعقت کاز کج 
جدائی ب پفکنند وجنگهای استعماری و استیلاگرانه راتوجیه کنند . 
ناسیونالیسم با مصالح زحمتکشان وبا منافع واقعی ملی ساز کار 

.برخورد کمسونیستها بسا ناسیونالیسم برخوردی تاریضی » 

مشخص. و منطقی است ِ مار کسیست ت‌ لنینیستها ناسیونالیدم ملت 
حساکم زا که بر سلطه‌ی يك ملت برملت دیگر صحه می‌ گذارد 


۳۱۶ 


قاطعانه طرد می کنند و آنرا ارتجاعی میشم‌رند وازناسیتونالینم 
ملت ۳ بآن معنا ک: دارای محتوی ضد امپریالیستی 7 دارای 
مضمون خلقی» دمکراتيك ومترقی است» بدان معنا که خواستار " 
آزادی وحاکمیت ورشد ملی مستقلانه است: حمایت می کنند . 
بعبارت دیگر درعصر امپریالیسم ونبردهای ضد استعناری» در 
مرحلةٌ معینی‌ازرشد ونضح نهضت آزادیبخش مل ی کمونیستها ازنظر 
تاریخی موجه می‌شمرند و وظیفه‌ی خود میدانندکه ازآن جنبه از 
ناسیونالیسم ملت اسیر ومحکوم که علیه امپریالیسم متوجه است 
پشتیبانی کنشد» زیزا که دراین مرحلة مشخض ناسیونالیسم دازأنی 
محتوی دمکراتيك عمومی»دازای ماهیت ضد امپریالیستی ودف 
زا ۱ 
منافع استشمارگران ومرتجعین همین مال بسوی آشتی‌و اتفاق 
با امپربالیستها متوجه است که می کوشند سرانجام ناسیونالیسم را 
در همان کوره راه خدمت به‌سرمایه‌داری و استثمار زحمتکشان 
توح بباندازند : کنونیست‌ها با این جتبه‌ی نانتیزتالیسم مبارزه 
ی ۱ #ِ 
درجامعه‌ی سومیالیستی؛ هنگامیکه برابری واقعی حقوق‌بین 
ملل برقرار شود زمینه‌های اجتماعیو اقتصادی ناسیونالیسم نیزاز 
بين میرود» اگرچه مظاهری از آن به‌صورت بقایای نظام که 
سرمایه‌داری در آگاهی ورفتار برخی افرادباقی میماند» زیرا که 
۳۹۲ 


سحرناسیونالیسم سخت‌جان ودیرپاست. ۱ 
مار کسیسم- ا 1 ترنامیونالیسم 
پرلتری را قرارمیدهد . ۱ 
": هدف غائی ۳ نی استتمار وایجاد جامعهً 
کم‌ونیستی تنهبا از راه اتحاد زحمتکشان همه‌ی ملل و اجرای 
۱ سیاست و ایدئو لوژی اندرناسیون‌الیسم پرولتری امکان پذیر 


است ۰ 


۱ تال ار همانطور که ۰ در سند اصلو ی کنفرانس ۳ 
اجزاب برادر گفته مشود ۱ 
۱ «امپربا باتشویق تاسپونالیسم ارتجاعي ور وهای 
رشديابنده » اسطکاكها ایجاد میکند وبین آنها نفاق 
می‌افکند ویشدت میکوشدییش ازپیش هیا نامونالیسم 
راعلیه بوسیالیسم و کمونیسم متوجه کنند داز اين راه 
تبرومای ملی ومترقی وانقلاییون را در این کشورها ‏ 
منشعب. و پر کنده کند ومیکوشد مبارزان میهن پرست را 
از بهترین دوستان خود یعتی از کشورهای سوسیالیستی 
وجنیش‌انقلابی : کار گری در کشورهای سرمایه‌داری جدا 
و منفرد کند .». 
ناسیونالیسم 1 دیوید ات وخودپرستی جمعی متعلق 


ه‌بورژوازی و خرده‌بورژوازی است» انباشته ازغرور بیجانسبت 


۳۱۸ 


بخود ونفرت بیخردانه نت بدیگرانست . 
انترناسیونالیسم بر روحیه‌ی کلکتیویسم» پیوند وهمبستگی 
: پرلتاریا متکی است وحفظ منافع مات را درچهارچوب منافع مال 
یت با بت ۳ 
ار رای آن دنرهنگ ول وه ی مه رو زگ تام 
زندگی ومبارزه‌ی‌آنها وقف سعادت. رفاه وترقی مادی ومعنوی 
مردم زحمتکش میهن‌شانست . میهن پرستی کمونیستها تا پا جان 
وبقیمت خون ثابت شده‌است. این میهن تیارتا وتان : از 
کین ندیت‌بملل دیگر ازغروردرباره‌ی زور گوئیها و کشور گشائی- 
های گذشته‌ی ملت خود بیگانه است . کمونیستها خواستار تأمین 
حق حاکمیت خلق‌های داخل میهن‌خود ومدافع تمامیت واستقلال 
کشور خود هستند . آنها مبلغ پرشور میهن پرستی و بشردوستی 
راستین هستند . 
 )٩۴۰۶۸۰۱۷(‏ 


نو استعمار دنله ۱1۵060102 


در 1 تلاشی سیستم ی امپرياليسی شا 


نهضت‌جوشان رمائیبخش ملی و مبارزه‌ی پرشور استفلال‌طلبی» 


۳۹ 


در شرایط ایجاد وتحکیم اردو گاه‌سوسیالیستی و نفوذ روز افزون 
آندیشه‌ه‌ای سوسیالیسم در سراسرجهان» درحالیکه سوسیالیسم 
بعامل تعیین کننده درجهان تبذیل مشود دیگر برای امپریالیستها 
امکان ندارد که مثل گذشته سرزمین‌های غیر را استعما رکنند» یعنی 
سیادت مطلق و آشکار سیاسی واقتصادی و نظامی خود را بر آنها 
مستقر سازند. آمپریالیستها برای اجرای : نقشه نقشه‌های سوق‌الجیشی 
سیادت برجهان فرظ فیط نفوذ ذ سیاسی» اقتصادی وایدئولوژيك 
خحود تعارز بشیوه‌های دیگر غمل میکنند؛ اسلزبهای تازه‌ای بکار 
مییر ند انا بمقاصذ خوذ دست بایند. این مقاصد ماهیتا استعمساری 
هستند ولی شیوه‌های نیل بآن جدید است و با استعمارکلاسيك در 
اواخرقرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم تفاوت دارد. ازاینجهت 
هم آنر | استعمارنو میخوانند. درعین‌حال‌توسل امپریالیسم به‌سیاست ء 
توخاشضنازی نات رامیت ۲ شکست سیاست استعماری 
آمپریالیسم و ناشی از خحصلت عموسی امپربالیسم جهانی و 

این شیوه‌های و و اسالیب تازه‌ی امپربالیستها ۱ 
عمده‌ترین آنها فهرست‌وار ازاین قرار است : 

اب حاکم کردن گروههای محلی که بحالات مختلف ودر 
درجات گوناگون از سیاست مپریالیستها پیروی میکنند تاتوسا 
بتوطثه » کودتا» رون و نظاگر اف 


۳ دردست گر فتن اهرمهای اساسی درضنعت» تجارت و 


۳۲۰ 


کشاورزی بوسیله‌ی سرمابه گذاریهای مستقیم و مختلط »" تسلط از 
راه‌صدورسرمایه » دادن قرضه ‏ سباست باصطلاح كمك و همچنین فشار 
اقتصادی و تطمیع محافل حاکمه. 1 

۳ تحمیل بازرگانی خارجی متا ی با مبادل‌ینابر ابر 
که‌ماهیتا مانع رشد اقتصادی شده کشور را درحالت بازارفروش 
محصولات ساخته شده بقیمت اتحصاری گران و تهیدی مواد خام 
ارزان قیمت‌نگاه مندارد. 

۴ تشکیل بانکها و کنسرنها ودیگر موسسات اقتصادی که 
دولتی در داخل دولت ميشوند ونبض اقتصادی کشور را دردست 
میگیرند نظی رکنسر سیوم بین المللی‌نفت وبانك توسعةٌ صنعتی‌و معدنی 
ا تن ال وهای ]ترایز خی ای تون 
امپربالیستی هستند. ۱ ۱ ۱ 

ه تحصیل قرار: دادهای نامساوی و با شرایبط سنگین و 
اسارت بار اعم از سیاسی؛ نظامی و اقتصادی, ‏ 

۶ کشاندن به پیمانهای نظامی دوجانبه یا منطقه‌ای نظیر 
پیمان سنتو و قرارداد دوجانبة اپران و امریکا: ‏ 

۷ استفاده از موسنات باصطلاح فرهنگی و مطبوعاتی و 
خیریه وتعاون ونظیر آنها برای دسته‌بندیها و سوء‌استفاده‌ی‌سیاسی 
دررگروههای هیثت حاکمه ازیکسو و برای نفوذ ایدئولوژيك در 
جامعه و اشاعه‌ی نظریات تخطثه کننده‌ی دمکراسی و استقلال و 


۳۳۱۱ 


سوسیالیسم از سوی دیکر. 

۸ کوشش در راه جلببورژوازی ملی و دیش فجن ی 
درسرهایه گذاریهای مشترك و جلب برخحی قشرهای دیگر بمنظور 
بسط تکیه گاه اجتماعی خود. ۱ 

٩ .‏ استفاده ازنفاق و دودستگی وایجاد برخوردهایمصنوعی 
و تفر افکنی بین نیروهای رماثی بخش ملی و مترقی. . . 

۰ استفاده. از آنتی کمونیسم باشکال گوناگون راست و 
«چپ» آن. ۱ ۱ ۱ ۱ 

درباره‌ی ۳ ی برای اسارت ی 
رشد یابنده درسند اساسی کنفر انس جهانی احزاب کمونیست و 
۳ (۱۹۶4) چنین گفته میشود: 

درمبارزه‌ی‌علیه جنیش آزا دیبخش ملی» امپریالیسم 

ازیکسو باسرسختی از بازه‌انده‌های استعمار دفاع میکند 

و از سوی دیگر کوشاست با شیوه‌های نو استعماری‌راه 
ترقی اقتصادي و اجتماعی را بر کشورهای رشد یابنده» 

بر کشورهائیکه حاکمیت ملی کسب کر ده‌اند» ببندد. بدین 
منظور ازمجافلارتجاعی حمایت‌میکند» ازلغو نظامهای 
اجتماعی عقّب مانده جلو جلومیگیرد ومیکوشد برسرراه رشد 


بسوی سومیالیسم باراه مترقی غیرسرمایه‌داری که 


۳۲ 


دورنمای سوسیالیستی‌میکشاید» ایجاد موانع ودشواری 
امپربایستها بر این کشورها فرازدادهنای اقتصادی و 
پیسانهای‌نظامی - سیاسی که ناقض‌حق حاکمیت آنهاست 
تحمیل مینم‌ایند » از طرق صدور سرمایه» بازرگانی 
نامتعادل » بازی قیمتها و کورس ارزها » وام‌ها از 
طریق اشکال گوناگون به اصطلاح « کمك, و اعمال فشاز : 
از جانب سازمانهای مالی بین‌المللیی» این کشوزها را : 
استلمار میکنند .» 
با توسل به این شیوه‌هساو نظاثر آن » کشنورهای بزرگ ۱ 
امپریالیستی بسیاری ممالك دیگررابه‌ویژه در آسیاوافریقاوامریکای ‏ 
لاتین و ابسته‌بخود نگاه میدارند» اگرچه درآنهاحکومتهای محلی». . 
آرتش» دولت فمجلس محلی وجزد دازد وفر ظامرنوعی استملال. 
سیاسی صوری حفظ میشود . .. 
در بکار بردن این‌اشکال نفوذ وسلطه» به‌ویژه ایالات متحدة " 
امریکاست که بعلت قدرت افتصادی و شیناسی خود مقام اول را 
حائر است. امپریالیسم امریکا امروز استعمار گرغمده‌ی بین‌المللی 
خلةهاست . سه‌چهارم کلیه‌ی سودهای ناشی از صدور سرمایه‌های . 
اتحصاری بههمه‌ی کشوره‌ای سرمایه‌داری. به جیب ش ر کت‌های .. 


امریکائی میرود . امپریالیسم امریکا تن رآ رد یسم 


۳ 


ستعمراتی امپریایستی بذل شده است.. دزعین خال ایالات متحده 
ژاندارم بین المللی معاصر است» زیرا که نقش قاطع ورهبری کننده 
را در مقابل جنبشهای مترقی. واستقلال‌جو به‌عهده دارد وم ر کز 
۱ اساسی استعمار جدید است . 

۱ دراین شرایط روشن است که مبارزه علیه استعمار با مبارزه 
علیه استعما ركلاسيك به‌پایان نمیرسید . استقلال سیباسی بااینکه 
گامی به‌جلو است ولی اگر تحکیم نشود با استقلال اقتصادی 
توأم نبساشد » بهیچوجه برای جوابگوئی به‌نیاز جامعه وخواست 
مردمکافی نیست . بهمین‌جهت پیکار برای تحکیم استقلال سیاسی‌و 
کسب استقلال اقتصادی و از بین بردن هرگونه وابستگی به 
امپریالیسم باید همچنان ام بابد. هدف مبارزان در این پیکار 
پاید روشن و صریح متوجه امپریالیسم جهانی و انحصارات 
امپریالیستی و شیوه‌های استعمار نو و کهنه باشد. و دوست ومتحد 
یعنی کشورهای‌سوسیالیستیو نهضت کار گری کشو رهای پیش افتاده‌ی 
سرمایه‌داری باید بدرستی تمیزداده.شود . اين مبارزه‌ایست که در 
عصرما دروسعت و درعمق بسط می‌یابد وپس ازحل مسائل سیاسی 
متدرجاً بمسائل اقتصادی واجتماعی‌حاد میپردازد و ریشه‌ای و 
پیگیرتر میشود .. هرگاه انقلاب رهائی بخشملی به‌تغییر ات. عمیق 
در زند گی‌اقتصادی واجتماعی‌نیانجامد ووظایّف حیاتی‌ورستاخیز 
ملی‌را انجام ندهد » استقلال سیاسی حاصل از آن سست‌بنیاد و 


۳۳۲ 


موهوم خواهد بود . 
هدف همه‌ی نیروهای اصیل ملی و مترقی ودر رأس آنها 
طبقه‌ی کار گر وحزب وی درمبارزه برضد امپریالیسم و استعمار 
نوین عبارتست از: ۱ ۱ 
۱- منحو کلیه‌ی بقایای از ِ نوین » یهن 
ساختن تسلط آمپریالیسم » طرد انحصارهای خارجی و ۱ 
احداث صنایع ما ۳ ۳ 
۲ الغای نظامات و بقایای وتان 1 اه اصلاحات 
اساسی ارضی ؛ با شرکت همه‌ی دهتانان و به نفع همه‌ی 
دهمانان . 
۳ تعقیب سیاست خارجی صلخجویانه وضد امپربالینتی . 
گت تعمیم دمکراسی در حیات اجتماعی واستشرار حقوق و 
آزادیهای دمکر اتيك بنحویکه سرنوشت کشور را بدست 
توده‌های مردم سپارد " 
۵- نأمین رفاه وترقی وعدالت اجتماعی.. 


۷۹۰۶۳۰۳۷۹۱۳۰۱۲۰۸ 
۰ وض‌انقلابی 
انقلاب اجتماعی عبارنست از حل تصادهای اجتماعی به 


۳۳۵ 


نحوی که به تغییر کیفی زیر بنا و روبنا یعضی تغییر صوزت‌بندی 
اجتناعی:سنجر گردد. . تضاد مین زشد؛ نیروهای مولده‌ومناسبات 
تولیدی فبانی اقتصادی یعنی شزایط مادی انقلاب‌را فراهم‌میآورد.- 
و در مرحله‌ی‌معیئی ضرورت انقلاب اجتماعی رامطرح میسازد . 

فراهم آمدن شرایظ مادی انقلاب برای انقلاب کافی نیست 
برای انقلاب اجتماعی علاوه بر شرایط مادی » تغییرات عینی 
معین دیگر ی که شرایط عینی اصطلاح میشود " ضرورت ذارد و به 
قول لنین مجنوعتی این تغییر ات عینی » وضع انقلابی نامیده 

لتین برای وضع انقلابی‌سه علامت عمده میشمارد : 

۱)بحران‌ُلی عمومی که‌هم استثمارشوند گان‌وهم استلمارگران 
را دز بر میگیژد » بدین معنا که نهفقط انتتمازشوندگان‌پافینی‌ها 
نخو اهند بشیوه‌ی گذشته زندگی کنند بلکه استغمارگرانبالاتی‌هاه 
هم نتوانند بشیوه‌ی گذشته حکومت نمایند ِِ 

۲ تشدید فوق‌العاده‌ی فقر و لیاز توده‌های حمتکش . 

۳ تشدیدقابل ملاخظه‌ی فعالیبِ توده‌های زحمتکش بنحویکه 
و زیت تس 
هیفت جاکمه ینش ازپیش پمبارزه‌ی تاریخی مستفل جلب‌میشوند: 

اوضاع ین المللی » بخصوض وجود اردو گاة سوسیالیسم 


۳۳۹ 


در شرایط کنونی » انقلاب یا بحرانهای انقلابی در کشورهای 
امپریالیستی انقلاب‌د رکشورهمجوار» جنگ و نیزبحرانهای ناشی از 
ستم ملی‌و تبعیض نژادی وغیره‌بمثابه‌عوامل‌عینی میتو اننددر پیدایش 
وضع انقلابی موثر باشند . 

وضع انتلابی ناشی از تغییر ات عینی و بر شرت مس 
تاریخی در کشورهای مختلف میتواند بصور گوناکون بروز 
. کند و در این يا آن کشور » در این یا آن زمان معين - این با 
آن عامل عینی در پیدایش وضع انقلابی نقش کمتر یا بیشتر داشته 
باشد . ۱ 3 ۱ 

آنچه مهم است » اینست که انقلاب بدون رق اتتلایی 
میسرنیست و وضع انقلابی معلو لد گر گونیهای‌عینی معین درزند گی 
اجتماعی است و این دگر گونیها بقل لنین نه فقط به اراده‌ی 
افراد و گروها و احزاب جداگانه » بلکه حتی به اراده‌ی طبقات 
جدا گانه نیز بستگی ندارد . 

انقلاب بدون وضع انقلابی میسر نیست » ولی از هروضع 
انقلابی » انقلاب پدید نمی آید . برای اینکه امکان تحول‌انقلابی 
به تحقّق پیوندند » عامل ذهنی نیز ضرورت دارد . بقول لنین» 

«انقلاب مولود هر وضع انقلابی نیست » بلکه مولود 

وضعی است که در آن به تغییرات‌پیشگفته » دگر گونی ذهنی‌یعنی 
توانائی طبقه‌ی انقلابی » به اقدامات نوده‌ای بحد کافی‌نیرومندی 


۳۳ ۷۰ 


اضافه شودکه بتواند دولت کهنه را که هیچگاه حتسی در 
درون بحرانها نیز اگر آنرا «نیندازند»» نمی‌افتد»» درهم 
شکند با متر لزل سازد). 
چنین کاری فقط از عهده‌ی پیشاهنگ طبقهی انقلابی. یعنی 
حزب طرازئوین طبقه‌ی کار گر برمی آید. حزب طبقه‌ی کار گر روح 
ومغزعامل ذهنی انقلات را تشکیل میدهد. 
تئوری‌لنینی انقلاب درست درنقطه‌ی مقابل«تئوری»چپ روها 
قرار دار دکه پالزوم وضع انقلابی‌را برای‌انقلاب یکلی‌نفی میکنند 
ویابه آن برخورد سعلحی و عامیانه دارند . 


۹۲۱۹ 


۳۳۸ 


هر ست و ژه‌ها بثر یب الفیاو ۲ 


۱- آپارتاید 

۲- آپولیتیسم 

۳ اتحاد مقّدس 

۴ ارنجاع 

۵- آریستو کراسی 

آژیتاسیون (۳۴) 

اساسنامه (۴6۲) 

ع- استدمار 

۷- استراتژی و تا کنيك 

۸- استعمار 

4- اشکال مبارزه 
اعتصاب (۴۲) 

۰- اقتصادسیاسی 

۱- الیکارشی 

۲ - امپریالیسم 

۳ امتیاز 

.  مسیشرانآ‎ ۴ 

۵- اندیوید وآلیسم 

٩‏ ۱- انترناسیونال او ل» دوم وسوم 


۷- انتر ناسیونالیسم پرلتری 
انتقاد و انتقاد از خود (۴۲) 

آنتی سیتیسم (۸ع) ‏ 

۸- انضباط حزبی ودمکر امی‌حزبی 


- انتلزب 


۰- انقلاب فرهنگی 
۱- انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر 
۲ انکیزیس‌یون 


۳۳ اومانیسم 
۴۰ ایدئولوژی 
( ۵" بایکوت 


۲۶ برابری 


| ۷۷۰ برده‌داری 
۸۱- بلانکیسم 
- بورژوازی 
۰ص پارلمان و مبارزه‌ی بارلمانی 


۱ پامییفیسم 
۲ پایه و روبنا 


۳۳۹ 


پدر شاهی (۸۰) 
۳- پرلتاریا 
۳۴- پروپا گاند و آژیتاسیون 
پلنوم (۴۲) 
پلوتکراسی (۱۱) 
تا کتيك (۷) 
تبلین (۳۴) 
ترویج (۳۴) 
۳۵ تحت‌الحمایکی 
تظاهر ات (۴۱) 
۳۶ تثوری ‏ 
۳۷- جنب شآ ز ادیبخش‌ملی‌وهمزیستی 
مسالمت آمیز 
۳۸- جنگ 
۹- جنگ‌سرد 
۰- جهان‌بینی 
- چند نوع ازفعالیتهای‌توده‌ای 


۲- چند واژه مربوط بزندگی‌حزبی 


و تج 
۴- د گماتیسم 
۵- دما گوژی 
توع- دمکراسی 
دمکراسی حزبی (۱۸) 
۷- دولت 
۴۸- دیکتاتوری پرلتاریا 
4- دیوار چین 
ذهنی (۷۱) 
۵۰- رادیکالیسم 


۱- ر أسیسم 
رعیت (۷۶) 
۲- رفرم 
زفر میسم 

۵۳- رفرم ارضی 

-روبنا 
۴- رویزیونیسم 

_ روابط تولیدی (ع4۶) 

- رهیری (۴۲) 
۵- ژئوپليتيك 
۵۶- سانتر الیسم دمکراتيك 
۷- ستون پنجم 
۵۸ سرمایه‌داری 

سرف - سرواژ (۷۶) 
- سطح زندگی 
.ی سکتاریسم 
۶۱- ستدیکا 
۷۲ سوسیألیسم 
۳- سه جریان عمد.ء‌ی ضد 
امپریالیستی معاصر 


۴۰ سیاست 


۵ع- سیستمهای‌انتخابانی 


وع شخصیت » نقش وکیش آن 


شعار (۴۱) 


۷ شمشیر دام وکلس 


۶۸-شوینیسم» کسموپلی‌یسم»میهن- 


بپرسی 
شیوه‌ی تولید (4۶) 


۳۳۰ 


4 - صهیونیسم 

۷۰ طبقه 

۱- عینی و ذهنی 

۲- فاشیسم 

۳- فرماسیونهای اجتماعی-اقتصادی 

۴ فرمر 

۷۵- فرهنگ 

۷۶ فئودالیسم 

۷-کاپیتولاسیون 
کادر (۴۲) 

۷۸- کار گر کشاورژی 
کس‌وپلیتیسم (۸ع) 

۹- کشورهای‌غنی-کشورهای‌فتیر 
کلکتیویسم (۱۵) 
کمپر ادور(۹ ۷) 

۰- کمون اولیه 

۱- کموئیسم 
کمینترن (۱۶) 
کنفرانس (۶۲) 
کنکره (۲۷) 

۲- کولالك 

۴- لاتیفوندیست 
للینیسم (عم) 

۴- لومین پر لتاریا 


۸۵ لیبرالیسم 
مادر شاهی 9 ۸( 


ارتفا یپوت لشیم 
۷- مالك کارتیسم 
۸- ما کیاو لیسم 


۹ ۸- مالتوسیا نیسم 


۰ مانیفست 
۱- مبارژه‌ی حزبی 
۲- مبارزه‌ی طبقاتی 
متروپل  )۸(‏ 
میتینگ (۴۱) 
مرامنامه (۴۲) 
مرتجع (۴) 
مستعمره (۸) 
۳- مسئله‌ی ارضی : 
۴ ملت و مسئله‌ی ملی 
۵- ملی کردن 
وه مناسبات تولیدی و نیروهای: 
تولیدی 
۷- مبلیتاریسم 
میهن پرستی (۸ع) 
نازیسم (۷۲) 
ناسمیونالیزاسیون )٩۵(‏ 
۸- ناسیونالیسم 
۹ نو استعمار ۱ 
نیروهای تولیدی (ع۶٩)‏ 
هآ وضع انتلریی 


۳۳۱ 


چندو اژه‌ی اقتصادی, 
اتتصاد سیاسی ۱ ۱ 
شیوه‌ی تو لید 
مناسبّات تولیدی 
نیروهای تولیدی 
فرماسیونهای اقتصادی ‏ اجتماعی 
سطح زندگی 
ملی‌ کر دن 
کار بهره ؛ بهره‌ی. جنسی و نقدی 
اقتصاد طبیعی ۰ 
متروپل » مستعمره 
امتیاژ ‏ 
تحت‌الحمایگی 
کاپیتولاسیون 
کمپر ادور 
فرمر 
کار کر کشاورزی 
لا نیفو تدیست 
کولاك , 
استشمار ۱ 


۳۳۲ 


